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انار 


حمد و نا مرکردگاری را که افضال قدیم وی رباحین نفوس اخیار؟ را 
بزینت اوصاف ضيه بیارا.ث و بساتین افئدۂ ابرار و اصفیا را" باثمار اسرار 
پسندیده بهپیر است , پروردگاری که بمتتضای اولیانی؟ تحت قبا لایعرفېم 
غیری* مقربان خود را در پردۀ قربت داشته" از چشم اغیار پونید و بحکم 
ان اولباء اله لا خوف علیهم و لاهم عزئون"* هیچ یک" از برگزیدتان او 
خوف طبیه‌ی* و اندوه بغری ندید . خداوئدی؟ که هر چه خواست کرد و هرچه 
خواهد بیکند , یکی را بنور عام و عمل مسرور" میدارد و یکی را بطلمت جهل 
وجهالت مغرور . نگارنده" : 


که م 1۴ 
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گواهست" بر بود" گیی فروز سباهی شب روثنای روز 
چراغ فلک روشن از نور" اوست دماغ ملک کلشن از سور اوست 
فر ازنده چرخ فیرو زه فام فرورنده سهرومه‌میح و شام 
گشاینده عنده کفر و دين نماینده راه شک و یقن 
بر اآرنده آرزوهای دل نکرند؛ صورت ار مشت کل 


حی‌بند ‏ شن باد بار جگرخون کن غنچۀ لاله زار 
و درود و غیت س پیغمری را که افضل انبا و رسل‌است و هادی أصفا" 
وسبل , رسولی که آدم و من دوزه غت لوای" کلام بعجز نظام اوست وعلماء"" 
ای 6 بیاء بی اسرائیل* خبر معتبر او . لییی" که ملت وی ناسخ جمیم 
ملل و ادیانست و شریعت وی رافع همه شرایع و ارکان , 


كامات الصادقین 


۲ 
مثنوی' 
رول خدا احمد مجتبی نبی 'الوری هادی رھنما 
نمایان کل بوستان اميد فروزان چراغ دکان امید 
امام بحق پشوای" رسل رسول امین خواجة جزووکل" 
شفیم خلایی بروز جزا؛ انیس غریبان بروز" عزا 
دنی پاي قدر معراج او فاوحی یانی" ز منهاج او 
هزاران دعا وهزاران سلام بر او باد و اصحاب و آلش تمام 


ابا بعد عرضه بیدارد بندۀ گناهکار" شرسار* محمد صادق دهاوی کشمری؟ 
همدانی ثیته الہ على منهج الصدق که این رساله" ایست مختصر در بیان احوال 
اخیار و ابرار و اصفیا و اولیانی" کهدر شهر, دهلی مدفونند » و این کمیند 
مدنی آرزوی آن داشت که متصدی‌چمع (] احوال" این بزرگواران شود 
بسیپ موانع این آرزو" در عقدۀ تأخیر می افتاد تا در سنۀ هزارو پیست و سه 
توفیق یافت و در نتبع کتب شد و مزجی از حفایق احوال این بزرگواران از 
کتب قوم خصوصاً از اخبار الاخیار و فواید الفواد و سير الاولیا و سیر العارفین 
و طبقات اصری و رسایل دیگر اقتباس نمود » و احوال یعضی از اکابر که در 
این" شهربزرگ آسوده علبعده" کرد و هرجا سخنی از حقایق و معارف ایشان 
مذکور ساخت بلفظ کلمه سابق را از لاحق جدا نمود » و این رساله را کلمات 
الصادفین ام نهاد , و از عجایب آنکه | گر" بساب جمل از آحاد و عشرات 
کلمات الصادقین زبر و بینات و از مات بینات بگیرند و عشره بیافزایند" تاریخ 
شروع و اتمام بظهور می آید*, و از اتفاقات حسنه آلکه مجملی از احوال جمیع 
پادشاپان اسلام که در این" مصر بزرگ پادشاهی کرده اند در ضمن ذکر اکابر 
دين مد کور" شد » لیکن رعایت نقدیم و تأخیر چنانچه باید لیافت » و سیب این 
جز آن نبود که چون در ذ کر مشایخ به ترئیبی قلم جریان یافت که بعضی از 
صلفب پآن ترتیپ ذ کر لموده ناچار احوال پادشاپان ذی شوکت از یکدیگر 


کلمات الصادفین 


۳ 


متقدم و متأخر افتاد . توقع از ناظران منصف چنانست که اگر در تحریر و 
تقریر بر خطائی مطلع شوند (*] بذیل م‌حمت بپوشند و مؤلف را هدف ناوک 
طعن نسازند که بیش ازین گنجاینی وقت نیست و زیاده ازین مقتضای تقلقله" 
زبانی نه . صفای" باطن و صفيهُ قلب ندارم تا سخنم در دلپا جای گیرد , سخن 
ارباب قلوب را اثری دیگر و گرمی علیحده" است , 


3۳ 
سب 


فرق است بیان" سوز کز جان خیزد تا آنکه بریسمانش باهم" بندی 
اتهی سواد این اوراق پریشان را در نظر قبول نکته شناسان سعائی‌وبیان 
روشنائی و جمعیت بخش و خطوط این کلمات بی نام و نشال را در دیدة اعتبار 
اولو الابصار" جلوه ده ؛ و خطا و خلل و سهو و زلل" را بانامل لطف و کرم 
مجو نه‌ای" يا ارحم الر احمين , 


مقدها 
در توصیف شمردهلی حرسما الله عن الحادثات 

بدان ایدک انه بنور العرفان که دهلی شہری بس بزرگ و عالی است و 
بسی از اولیای" امت در توصیف آن سخنان فرموده" یکی از هزار و اند از بسیار 
از عظمتش وا نموده . در مناجات بعضی از اولیا" آیده که" اآهی بحرمت خأکپای 
بازاریان دهلی برما رحمت کن . پس هرکرا اندک معرفتی و ادنی دانشی بود 
بیقین میداند که بعد از حرمین شریفین اگر شرفی در مکانی" و بزری در بلدی 
هست این بل" شریف از سایر بلدان امتیاز تمام دارد و از بلاد دیگر (5] 
سستثی است و لهذا عوام میگویند که دهلی خرد مکه" است و خواص نیز در 
بزری آن شبپه ندارند . و همه بر عظمت آن قایلند چه باعتبار آنکه بزرگان دين 
و علمای" اهل بقین و مشایخ کبار و حگمای؟ نامدار و پادشاپان ذی شوکت 
و اس‌ای" پر عظمت درین شهر آسوده اند و مدنون گشته » و چه باعتبار آنکه 
عمارات خوب و باغات س‌غوب و جاپای پسندیده و مکانهای آرمیده دارد » و 
دارالخلافة هندوستانست » و | کثر پادشابان سابق درین شهر بودندی وجهانبای 
و عالم ستانی کردندی". و چون همیشه این شهر سکن عزیزان و برگزیدگان 
اآتهی و مقربان و ستبولان پادشاهي بوده هر مکانی اثری خاص و برکتی جدا 
دارد ؛ و قدمگاه حضرت رسالت پناه صلی الله عليه وسلم و حوض شسی و 
مسجد عیدگاه و مسجد خواجه معین الدین و خانقاه حضرت سلطان‌المشایخ و 
فیروز آباد دهلی» نسبت بسایر امکن این شہر بزیادی ب رلت مخصوص و مشهورند 
و ذکر بزر هر کدام بطریق تفصیل موجب تطویل » و نزد" بعضی از اعزه 
چنانچه یی از اهل فر است بتفریبی گنتد تمام دهلی حکم مسجدی دارد » تمام 
این شپر بعظمت و بزری از سایر بلدان ممتاز است » و بجملاً این چند پیت 
خواجه خسرو دهلوی* از بزری این شهر و بعضی امکنه خير میدهد : 


3 


موس بو f‏ ویس 


بقدهه 


حضرت دهلی کذف دين و داد 
هست چو دات ارم اندر صفات 
گر شنود تقصهُ این بوستان 
قب اسلام شده در جهان 
ساکن او جمله بزرکان دين 
مسجد او جامع فيض اله 


در ژه سقفش ز سما نا زمين 
شکل مناره چو ستوی ز سنگ 
متف ساکز کېنی شد نگون 
تاج سرش ز اوج بگردون شتافت 
سنگ وی از بسکه بخورشید سود 
باه تخسید همه شب تا سحر 
زان خله هر بار که در ابر داد 
از پی بررفتن هفت آسان 
مسجد جامع ز درون چول بهشت 
در کمر سنگ بیان دو کوه 
در ته آبش ز صنا ریگ خرد" 
موج بلندش که رسد تا بماه 
ميل وی آهنگ بکهسار کرد 


مسوی 


حنت عدئست که آباد باد ! [6] 
حرسپا اله عن العادلات 
مکه شود زایر هندوستان 
بستهُ هفت آسمان 
گوشه بگوشه همه ارکان دین 
ززم خطبۀُ او تا بماه 
پر سره تخت گرفته شهی 
لپ شده جمله ستونهای" دين 
ار پې سقف فلک شیشه رنگ 


او یه 


در ته آن ساخته سنگین ستون 
گنبد بی سنگ فلک نگ یافت 
زو زر خورشید عیاری نمود 
کز مر میخش خله دارد بر 
برق ز جا جست و" دگر جافتاد 
کرده زمین تا بفلک نردبان 
حوض ز پیرون شده‌کوثر سرشت 7) 
آب گپر منوت و“ دریا شکوه 
کور تواند بدل شب شرد 
باز بابر سیاه 


دهد آب 


وه به در دامنی اقرار زرد 


توصیف و تعریف این شهر پر عظمت و میمنت و سا کنان و متوطنان آن خطه از 
از حيط سور و خیال بیرونست » پس بمتصود باز گثنتن اولی مینماید » وصلي اله 
على خير خلنه محمد و اصحابه و ذریانه" اجمعین , 


۰ کمات الصادئین 


خواجه قطب الدین بختیار اوشی فدس سره" 


از | کابر اولہا و اعاظم اصفیا بوده" » و قبول عظیم و ترک و تجرید تمام 
داشت » و بفقر و ناقه موصوف و باستفراق در ياد آفر ید کار متصف بود" , از 
ال اصحاب خواجه معین الدین" سجزی است » و در ملک اعاظم خنفای" 
آنحضرت منتظم و بسیاری از اولیا واصفیا را ملازمت کرده » و ام والد شریف او 
شیخ کمال الدین احمد موسی است . در دو نیم* سالگ یتیم شد . مادرش 
پنج سالگ بمهربان هسایه سپرد" تا بمعلمی سپارد؟ , آن عزبز خوامت برد e‏ 
ابوحفص" که از مشهوران بود بسپارد . در اثنای راه پیری" نورانی همراه 
شد» (*! و آن دو بزرگ باتفاق بمخدوم سپردند » و آن پیرکه" خضر عليه السلام 
بوده » باستاد" گنت : این طفل از اولیای" کبار خواهد شد ؛ در تعلیش بجد 
باشید"' » تکاسل و تغافل یکسو نهید" ! و نطب الاولیا را در شروع تمیز و آکاهی 
درد طلب دامنگیر وفت شد » و حست و" جوی بر در سر افتاد . نا که معین 
الاوایا باوش تشریف آورد » نطب الاولیا در اول بلازست سيد شد. چون 
خواجۂ بزرگ را بموجب حکمت اّهی گذر بهندوستان افتاد و در اجمیر که روضه 
بتبرکهُ وی در آن بکان شریف است » سا کن شد » قطب الاولیا ازین معنی وقوف 
یافته , برفافت شیخ جلال الدین تبریزی* جانب هندوستان" روان شد » و 
چندی"" در بلتان و لاهور توقف واقم شده » بدعلی تشریف آورد . معین‌الاواما 
آتحضرت را تجویز سکونت دهلی مود" و قريب بایام رحلت خود" خلافت داد » 
و عصای" خواجه عامان هارونی* عنایت کرد » و اسانت خواجگان چشت بوی 
سبرد » چنانچه این قصه در دلیل العارفن* بتفصیل مذکور است , صاحب سیر 


الاولا“* فته آله خواحه قطب الدین در شهر بعداد در بب حل اپو الث 
{0e 7‏ 


سمرقددی* بحضور شیخ شهاب الدین سهروردی9] و شبخ اوحد کرمانی و شیخ 
برهان الدین چشتی و شيخ محمد اصفهانی بشرف ارادت شيخ الاسلام معين الدین 

سجزی که مبداء احوال" در اوش مشغول بودی و آنجا خضر را 
دریانته و برجال‌غیب* صحبت داښټه » و سلسلۀ ارادت وې از اولیای"" کبار 


خواجه قطب الدین بختیار اوشی قدس سره ۷ 


بیانزدهم واسطه بحسن بصری* منشهی میگردد . بدین لهج وی از خواحه 
معین الدین خلانت یافت و خواجه بزرگ از خواجه عشمان هارونی*» و خواجه 
عثمان" از خواجه حاجی شریف زندنی و خواجه حاجی از خواجه" سودود چشی و 
خواجه" مودود از خواجه ابویوسف چشتی و خواجه ابو بوسف از خواجه 
ابو محمد و خواجه ابر محمد از خواجه. ابو اسحق؟* و خواحه ابوامحق از 
ابو ممشاد" دینوری » و ابو ممشاد دینوری" ار خواجه هبیره بصری و خواجه 
هببره از خواجه حذيفة المرعشی* و خواجه حذیفه از شيخ ابراهیم ادهم* و 
ابراهیم ادهم از فضیل عیاض* » فضیل عیاض از شيخ عبدالواحد زید و 
خواجه عبدالوادد از حسن بصری و حسن بصری را این نعمت و دولت از علي بن 
ابی طالب رسبده » رضی الله عنوم" . و" در اخبار الاخیار* آمده که شیخ 
محمد نور بخش قدس سره در سلساة الذهب خود ذکر خواجه قطب الدین بدین 
طریق کرده_ بختیار الاوشی(] كن من الاولیاء السالکین المرتاضین المجاهدین 
بالخلوة و العزلة و قلة الطعام و قلة المنام و الذکر بالدوام فی الاریمینات وله ی 
الاحوال الباطنة شان كير بين المکاشفین . هم" در اخبار الاخیار* مذکور است 
که خواجه بمرلبۀ در یاد مولی مستغرق بود که چون* کسی بزیارت وی آمدی 
زمانی بایستی تا بخود باز آمدی . اگر از حال خود یا از حال آینده چیزی" 
گنتندی » گنی ما معذور دارید و باز مشغول شدی » و اگر بعضی از اولاد او 
بمردی ویرا از آن خبری" نبودی مگر بعد از آن بزمانی", منقولست* که نوی 
یکی از فرزندان وی" وفات یافت » بعد از دفن چون بخانه باز کشت آواز 
گربه بسمع ببارک وی رمید » بایستاد و فرمود * اکنون بیاد من آمده که اگر از 
حق تعالی درخواست حیات وی کردمی بمن بخشیدی » افوس که بیادم نیاید , 
ریامت* و مجاهدۀ وی بحدی بود که در اوابل عهد بعد از غلبهٌ نوم قدری 
خواب کردی و در آخر عمر آنهم بهبیداری بیدل شد“ و هر شب سوای 
مشغولیهای دیگر سه هزار بار درود فرستادی مگر در ایامی که زئي را تکاح کرده 
بود این ورد از وی فوت شد , عزیزی پیغمس را صلی لته عليه وسام در خواب 


۸ کلمات الصادقین 


دید فرمودند' که بختیار کاکی را از من سلام برسان و بگو''!'] تحفۀ که" هر شب 
میفرستادی سه شېست که بمن نرسیده خواجه چون ازین خواب اطلاع پافت 
مهرزن بداد و از وی جدا شد* . و از برکات انفاس نفس ایشانست که در 
ضمن نه کلمه اپراد مییابد » و از فواید السالکین که شيخ اجل‌اعظم فريدالحي 
والدین قدس سره منسوبست نقل افتاد" , 

کلمه ۱ صاحب مجاده را این قدر قوت باطن ضروری است که چون یی 
به نیت ارادت نزد وی بیاید بقوت نظر زنکار سین وی صیقل دهد تا هیچ کدورتی 
از غل و غش و آلایش دنیا در وی نمائد و اگر این مقدار قدرت نباشد پس بحقیقت 
بدان که پیرو سید هر دو گمراه اند و در بادیُ فلالت , 

کلمه ۲ درویشان طابنه اند که خواپ بر خود حرام کرده اند و زبان در 
سیفن گفتن گنک ساخته اند و طعام از خس و خاشاک کرده و صحبت خلقی همچو 
مار و افعی دالسته آنگه بمرتبُ قرب رسیده , هر درویشی که جامۀ خوب بپوشد 
برای نمودن خلق بدان که آن درویش لیست ره زنل است " و هر درویشی که 
بهوای* تفس طعام خوب خورد پندار که آن* نفس پرستست و هر که بصحبت 
اغنیا" نشست بدان که س تد طریق" است ؛ و هر که خواب کند پندار که در 
وی نعمی ليست . 

کلمه ۳ بعضی از اولیا که اسرار برون بیدهند در غابات(12) شوق از 
مرسکر چیزی مبگویند » اما بعضی دیگر که کا مل‌الاحوال اند بهیچ نوعی اسرار 
بیرون لمیدهند . پس درین راہ اهل سلوک را حوصلهُ وسیع باید تا اسرار دوست 
در وی سکن گرد و 

کلمه ٤‏ چون وقت در آید و نسیم لاف وزد صد هزار خراباتی را صاحب 
سجاده گرداند و بیام‌زد ؛ و اگر مبادا نسیم قاری وزد صد هزار سجاده نشین 
را بر الدازد » هر یکی را بخرابات افگند*. پس درین راه بیغم نباید بود . کاسلان 
شب و روز از بیم فراق متعیراند.زیراکه" عاقبت را کی" ندانست که" چگونه 
خواهد شد ۲ 


و اجه فطلب الدین بيار اوشی قلس سره ۹ 


کلمه ۵ عارف کسی است که هر لحظه بروی از عالم اسرار هزار در هزار 
حال پیدا میشود و او در عالم سکر غرق میباشد . اگر هژده هزار عالم در سین 
وی فرود آید او را از فرود آمدن و بیرون شدن هبر نباشد , 

کلمه ٩‏ هر* که دعوی محبت" کند و در وقت ورود بلا" بنالد » او 
محب ليست کذاب و دروغ زلمت . دوستی آڼ باشد که هر چه دوست بروي 
آکاد از سر رنبا خاموش بود و صد هزار شکر گوید که او را بدین ببانه ياد 
کرد . رابعهُ بصریه" را رسم بودی که آن روز که بروي بلا رسبدی شادیها 
کردی و گفتی که" اس‌وز دوست سا یاد کرده » و روزی که بلا نرسیدی 
بگریستی که از من چه خطا شد" که یاد نکرد . 

کلمه ۷ درویش آن باشد که شبی که او را فاقه بود شب معراج او 
باد" زیر! که اهل تصوف گفته اند كه معراج الفقراء ى ليلة الفاقة . 

کلمه ۸ سید را بايد که برست پیران خود برود و ذرۀ ازآن تجاوز نکند 
تا فردا از روی ایشان شرمنده نگردد , 

کلمه ٩‏ خوف تازینة حق است برای بندگان بی ادب تا هر که بی ادبی 
کند بدان تازیانه او را ادب کند تا راست شود و راست بایستد , 

من خوارق عادانه 

در کتب معتبره* از شيخ نظام الدین اولیا منقولست که خواجه بزرگ 
معین الدین حسن"؟ مجزی خواجه قطب الدین" را اذن فرموده بود که تا 
پانصد درم برای وجه معاش فرض کند » و او در اوایل بقدر کفاف از بقالی 
مسلان که هسایهُ وی بوده قرض گرفتی و بوی گنته بود که چون قرض تو 
بسیصد رسد زیاده ندهی . چون فتوح رسیدی هم ازآن ادا کردی , بالاخر چون 
کار بنم‌ایت کمال رسید ازآن نیز دست بداشت و با خود جزم کرد که دیگر وام 
نکنم . از فضل خدای" عزوجل هر روز قرصی زیر مصلای وی پیدا" آبدی 
و هم اهل خانه را بسند بودی , بقال دانست که »کر خواجه از من ناخوشم 


3 کلمات الصادقین 


است همخوابة خود را بفرستاد نا از" حرم شيخ تفحص نماید , حرم شیخ" حفیقت 
حال منکشفی ساخت » بعد از آن کاک* پید! نشد , هم از شيخ نظام الدین اولیا 
درسبر الاولیا* نقل کرده که وقي خواجه و شيخ بهاء الدین[۹] رکری* و شيخ 
جلال الدین تبریزی در ملمان بودند لشکر کافران" در حوالی آن؟ آمد , والی هر 
نزد آن سه عزیز آمد تا در دفم آن ملاعین امدادی نمایند , خواجه قدس سره 
تیری بوی عنایت فرمود که بجانب کفارنگونسار باندازد, بمجرد امتثال اس 
روز دیگر دیدند که همه از پای حصار گریخته اند و کسی نمانده* , و هم از 
حضرت سلطان المشایخ منقولست که روزی بزبارت حضرت خواجه رفتم بخاطرم 
ریخت که آیا از آمدن حاحتمندان بزیارت بزرگان ایشانرا وقونی و اطلاعی سی 
شده باشد , پس از خیال ابن سعی مشغول شدم » پنشستم, در اننای" شغل از روضةٌ 


شریفه این بیت شنیدم : 


2 


مسا زنده پندار چون خویمتن من آیم بجان گر تو آئی بتن* 

هم از حضرت سلطان المشایخ* م‌ویست که دی نزد حضرت خواجه از 
بیئوائی کله کرد . خواجه فرمود آن هزار" تنکهُ نقره که در خانه داری بخور ؛ 
بعد ازآن شکایت کن . آن مد شرمنده شد" باز گشت . در سیر الاولیا* آورده 
که یکی از ملوک فتوح بسیار پیش قطب الاولبا آورد . آتحضرت قبول ننمود و 
بر بورپای که نشسته بود » آذرا برداشت" و بان ملک نمود که جوی زر در 
ثک* آن »جرفت , و از آنجناب کرامات و خوارق عادات دیگر بظہور آمده(؟ 1] 
و جه احتیاج بجر در آن , تمام اهل این ديار ی اور ریزه‌چبنال خوان اویند و 
هر کرا از اهل دهلی مشکلی پیش می آید بیمن برکت وی آسان میشود , 

ذکر واقعة وفات آن بزرگوار دین و دنیا 

از فموای کلام سیر الاولیا* مفپوم میشود که چون خواجه قطب الدین 

بدهلي رسید و سحولت گرفت صبت بزري وی" انتشار یالب و شهرت عظیم کرد 


خواحه قعب الدین بختیار اوشي قدس مره ۱ ۱ 


وهمةُ اهل شہر رو بخدست آتحضرت آوردند . بنا بر آن مشایخ شپر بر وی فیرت 
بردند و چون بربان او قوی' بود اندیشه پرامون خاطر قطب الاولیا 
نیگذشت , اه خواحه بزرگ خواحه معن الحق و الدين بجهت ضروری در 
دهلی تشریف آو رد . شيخ الالام دهلی شيخ نجم اادین صغری* که نپایت 
محبت و اغلاص با" خواجه بزرگ داشته از قطب الاولیا پیش آنجناب اظہار 
رنجش نم‌وده گفت + بختیار را برما گ‌اشتة . او را منم لمیکنی خواجة بزرگ 
گفت ؛ منم کنم . چون منزلگه خواجه قطب الدین بتدوم شریف معين الاولیا 
رشک فردوس شد ؛ فرمود : بختبار هم بیکبار اين چنین مشمور شدی که خلق 
از دست تو شکایت کردن گرفت ! این چه کرد؛ ؟ پنهان بعزلت بودن یهت 
امت ازینجا برخیز » در احممربیا » بنشین » من پیش و بایستم[16] خو احه قطب 
الاولیا عرضه‌داشت" که بنده را چه یارای* آنکه ین توانم ایستاد فکیف 
که بنشينم ! درین شهرت از بنده اختیاری نیست . بالجمله چون خواج بزرگ 
روانهُ اجمیر شد » قطب الاولیا نیز همراه روان گشت وبجهت هجوم بحبت اهل 
دهلی بخواجه قطب الدین و بی آرامی این قوم از جدائی آنجناب خواجةٌ بزرگ 
باز او را در دهلی گذاشته روائه اجمیر شد* و هنوز بآن محل شریف رسیده 
بوذکه خواجه قطي الدین در دهلی از دار دئیا بعالم" عقبی رو آورد . از سلطان 
المشايخ* قدس سره مم‌ویست" که روز عیدی بود » خواجه از نمازکه باز گشت , 
آنجا آمد که رو میرک او در آنجاست . و آن بحل صحرائی بود که هیچ 
گنبدی" قریب آن نبوده » خواجه آنجا بایستاد و گنت ۰ ازین زین بوی دلها می 
آید » و صاحب آن زمین را طلبید و آن زمین را از وی بخرید و پس از چند روز 
در آن بقام" شریف مدفون شد و سیب موت وی آن کنته اند که در خانقاه 
شيخ على سگزی که هم خرقه خواجه است صحبت سماع و مجلس ا کابر بوده » 
قوال' این بیت شیخ" احمد جام* را بر خواند : 


مب ٩۱‏ 
لس 


کیتان خنجر تسلیم را هر زمان از غیب چا" دیگرست 


۱۲ کلمات الصادقين 


خواجه را در گرفت و چهار شبانه روز مدپبوش و متحیر بود.. جز بوقت لماز حاضر 
نشدی و بخواندن این پیت ام میکرد تا شب پنجم رحلت فرمود* در مله 
ثلث و لين و ستمانة در چهار دهم ربیع الاول*. همدرین سال روز دو شنبه 
چهار دهم شعبان فوت سلطان شمس‌الدین التتمش ' که معاصر خواجه قطلب 
الدین" و از معتقدان آنحضرت بود واتع شد*. و وی انار اله برپانه پادشاهی 
بود عدل گستر و دين پرور و کریم و غازی و بجاید" . همه کاربای وی 
موافق شریعت غرا بوده . در شجاعت عدیل نداشت » و در سخاوت بی مثل 
بود , پخشش وی در حق سادات و علا و بشایخ و اس" شمولی داشته . 
هر سال زیاده از هزار لک بذل فرمودی , اصلش از ثرکستان است . پدرش ایلم 
خان ام داشت . بجپت" صورت و میرت از سایر فرزندان بزیادنی قبول وی 
نعمت ممتاز بوده . چون ارادءٌ الهی برآن رفته بود که سلطنت هند بوی متعلق 
گردد » برادران بروی حسد برده ببهانٌ تماشای که اسپان ببرون آورده » یوسف 
صفت بدست بازرگانی" فروختند , بازرگان* به بخارا آورده بدست اقربای" صدر 
جمان بخارا بفروخت و چندگاه در آن خانوادم(19] بزرگ بانند اولاد پرورش یانته 
در آنجا منظور نظر درویشی شده بحسب تقدیر بار دیگر پدست ساطان قب الدین 
اییک" بفروخت رفت و چون با ذثر اوصاف مرضیه آراسته بود م‌تبه" بمرتبه 
درجه بدرجه ثرقی کرد و بعد" از وفات مملطان قطب الدین در سنه میم وستمائه 
بر تخت دهلی حلوس نربود و | کثر بلاد هند مسخر ساخت , 
شیخ علی سگزی قدس سره 

وی نیز از معاصران سلطان شمس الدین است". درویشی بود بزرگ از 
اقارب خواجة بزرگ معین الحق والدین سجزی* و ذ کر وی در دلیل‌العارفین که 
از ملفوظات خواجة بزرگ و م‌قوه‌ات خواجه قطب الدین کای قدس سر هماست*" 
آمده و حضرت خواحه بزرگ هرکرا خلافت دادی و اجازت ارشاد 
فرمودی بشیخ على گفتی نا مثال نوشتی . در دلیل العارفین مذکور است که روز 
پنجشنبه در مسجد جاب اجمیر دولت پایبرس" حاص شد . درویشان و عزیزان 


شیخ على سگزی قدس سره ۱۳ 


اهل صفه حاضر بودند, سخن در ملک الموت افتاد, فرمودند : دنیا بی مرگ حبه 
لیرزد زیرا که الموت* جسریوصل‌الحییب الى الحبیب, آنگاه فرمود: ای درویشان 
مارا اینجا آورده اند و مدفن ما اینجاست و پس از چند روز سفر خواهيم کرد , بعد 
ازآن شيخ على را فرسان شد که (9 بال بنویس نا تطب الدین در دهلی رود که 
خلافت و سجاده بوی دادیم و دهلی مقام اوست و چون مثال نمام شد بر دست 
دعا گو دادند . این نقیر روی' بزمین آورد . خواجه فربود" : نزدیک تر بیا ! 
نزدیک تر" شدم . دستار وکلاه برسرم نهاد و عصای؛ خواجه عثهان بدستم داد 
و خرته در بر دعا گو کرد و مصحف و مصلا و تعان بداد و گفت ؛ امانی 
است از رسول انه لړ که بخواجکان ما رسیده ویرا روان بابد کرد" تا درمیان 
خواجکان فردای" قیامت شرننده نشوم , پس رخصت فرمود" . من در دهلی 
آمده سکوئت گرفتم حملگ عالم از" صدور" و ائمه روی ارادت بدعا گو آوردند 
و چهل روز نگذشته یود که ایند؛ گنت ۽ ای درویش خواجه بعد از تو" پیست 
روز در حیات بود بعد" ازآن برحمت حق پیوست » وکان ذلک نی منۀ ثلث و 
لین و ستمانة فی سادس رجب المرجب و قبر شیخ علی" در حوالی روضه متبرک 
حضرت قطب الدین است و در حیات نیز در جوار آنحضرت می بوده , عرند*" 
بیدارد کاب حروف که در رواییی که از دلیل العارفین در وائعهُ وفات خواجۀ 
بزرگ قدس سره نقل افتاد 120 و در حکایتی که از سیر الاولیا* در بیان" نقل 
خواجه قطب الدین قدس سره مذ کور شد › تنافضی" هست , چه از آنجا مغهوم 
شود که واقعُ وفات خواجۀ بزرگ" پیش از خواجه قطب الدین بوقوع 
انجامیده و ازینجا بر حلاف آن ظاهر میشود و جمع این دو روابت بایکدیگر از 
مورت امکان بیرون است و لیکن باعتةاد بنده روایت دلیل العارفین بوقوع نزدیک 
تر است و موافق آن روایت" حکایتی از عزیزی شنوده و آن عزیز میگنته؟" که 
واقعةٌ ونات خراجه معين الدین در سنة سبع و عشرین و ستمائه" بوقوع آمد», 


واننه اعلم ! 


ع 1 ۱ کلمات الصادقین 


خو اجه نتماجی فدس سر ۵ 

فرزند بزرگوار قطب الاولیا بختیار اوشی است , صاحب جذبات عظیمه و 
واردات غریبه بود . بههلوی" مرقد تور پدر بزرگوار آسوده است , و حضرت 
خواجه را فرزندی دیگر بوده محمد" نام که در ایام طفل" ازین خآکدان طلمانی 
بعالم نورانی خرامید , و فرزندان سعنوی وی“ بسیار اند و اشرف و اعظم ایشان 
بخدوم عالمیان شيخ" فرید الدین نج شکر امت . وفات خواجه نتماجی عایه 
الرحمه بعد از انتقال قطب الاولیا واقم شده" در زان سلطان رضیه که دخر 
سلطان(21ا شمس الدین بوده و در سنه اربع و ثلثین" و متمائة پادشاه شده بجمیع 
صفاتی که پادشاپان* را باید موصوف بود بغیر از آنکه حلیه رجولیت نداشت , 
هم در عہد التتمشی سخن وی سستبر بوده و در امور ملق دخل می نموده , 
سلطان باوجود پسران وی را ولیسپد" ساخت . گفت پس از من معلوم میشود*" 
که ابنای" من از عهده ملکداری ننوااند برآمد و بعشرت و کام‌انی اشتغال نمایند, 
بوانق تفرس آن پادشاه ولایت پناه هیچکدام از پسران از عمد سملکت کما 
نبفي نبرآمد . چون رضية الدین برنخت نشت کربا بقانون اصل باز آمد و هرکه 
باوی خلاف ورزید تنبیه یافت و چون مدت سه سال و ششماه پادشاهی کرد و" در 
سال ششصد و سی و هشت بجهت مخالفت ملک آلتوئیه" اسای ترک خروج کردند 
و رضیه را بگرفتند و پیش ملک فرمتاداد , ملک آلتولید" او را در حبالة خود 
آورد و متوجه تسخبر دهلی شد . ترکان" ساطان معز الدین بهرام شاه را پادشاه 
کردند و با سلطان رضیه و ملک آلتونیه" بجنگ پیش آمدند . شکست بطرف 
رضية الدین افتاد . چون بکیتهل" رسیدند لشکر همه تخلف نمودا4ا . رفیه و 

ملک آلتونیه"" اسر شدند و در سال مذکور پدست کافران شهادت یافتند" , 


سید" ور الدین" مبارک غزنوی قدس سره 


مقندا و شیخ الاسلام دهلی بود و در زمان سلطان شمس‌الدین او را امیر دهلی 
میگفتند . در اخبارالاخیار* مسطور است که او از جمله خلفای" شیخ شهاب الدین 


شيخ حمید الدین دهلوی قدس سره ا ۱ ۱۵ 


سهروردی است و از بعضی کتب* دیگر که حاوی احوال مشابخ است معلوم 
میشود که سید از جمله مریدان شيخ عبدالواحد بن شیخ شهاب الدین احمد 
غزنوی است تدس سره » که دیدار وی آئین خدا نما بوده و فراوان بهره از عرفان 
داشته , پس بدین تقدیر از هر دو بزرگوار خلافت داشته باشد و از شيخ محمد اجل 
شرزی * نیز نعمت يافته , ار شيخ نصیرالدین * محمود قدس سره منقول است که 
بازرگانی از مخاصان شیخ محمد اجل که بزرگ بود صاحب تصرفات عجیبه و 
خوارق غریبه بخدمت وی عرضداشت" که در خانةُ من پسر شده » بنده زادۀ 
شماست » نعمتی همراه وی کنید , شیخ فرمود : نیکو باشد فردا پس از بامداد 
پسرک را حاشر کی و از جانب راستای من بیاری و در نظرین داری . پدر 
سید مبارک در آن | مجاس بود چون بخانه رفت همان روز" در خانه وی سید 
از کتم عدم بعالم وجود آبد » با خود گفت : من هم پسر خود را ببرم و در 
نظر شیخ بدارم » شاید که نظری کند , چون بابداد شد بازرگان را درنگی واقع 
شد . پدر سید پکه تر برخاسته بود . چون شبخ از ادای فجر فارخ شد » در نظر 
شیخ بداشت . شیخ در وی نظر کرد . گویند این* همه نعمت از آن یک نظر 
بود چون بازرگان آمد شيخ گفت : نعمت نصیب سید زاده شد . و چون سید 
زاده بسن رشد و" تمیز رسید بملازست شيخ شهاب الدین مشرف کشت و خلافت 
یافت » و در دهلل آمده سکولت گرفت و شیخ الاسلام شد . بتبر وی جانب 
شرق حوض شمسی مشهور است* . 
شيخ حمید الدین دهلوی قدس سره 

از* اموران زمانه بود . گویند در آن سال که از صولت سلطان معزالدین 
محمد سام راجه پتهوره" عنان عزیمت بصوب جہنم تافت و فتح و تصرت دهلی 
دست داد معین الاولیا از غزنین بصوب لاهور تشریف ارزانی فرسود و از آنجا 
بدهیی آمد . روزی" در رهگذری" پیش بتکده هفت تن را دید که همی اوقات 
مصروف بت پرستی (2) داشته آسارش صوری بر خود حرام کرده بحومنی مائده 
اند » بگنتار هدایت بش بزرگ آنجماعه را بفریفت و در سلک اهل سلام انتظام 


۱۹ مات الصادفین 


بخشيد . بطفیل وی همه از بند گرفتاری بت پر-تی" خلاص یافته پرستار 
آفرینندء خود" شدند , معین الاولیا آن بزرگ را حمید الدین نام نهاده" » خواهش 
نامیدن دیگران بخاطر گذرائید . همه گفتند که با چنانچه؟ در کفر و اسلام دامن 
شرکت از دست ندادیم بايد که در لقب هم شریک باشیم . ازین روی هر" 
همه بحمید الدین ملقب شدند و از جمله ناموران دین و حلقه بگوشان معین الاولیا 
بودند. از آن جمله شيخ حمید الدین دهلوی است که اقامت و سکوئت این مصر 
اختیار نموده نا آخر عمر درین شهر بزرگ گذرانید و" بدهاوی شهرت ياف . 
قاضی حمید الدین ناگوری قدس سره 

ار حمله قدمای" مایخ هند » و خلفای* شخ شهاب الدین سهروردی 
است و شیخ در بعضی رسایل خود بدان اشارت فرموده و گنته : خلفای* فی 
الهند کثیرة منهم حمید الدین الناگوری, و بعضی برآلند که او سید شیخ 
شم الدبن سمرقندی است قدس سره و تواند که بخدمت هر دو بزرگوار رسیده 
باشد [25) و علوم باطن | کتساب نموده چنانچه در سلف ابن طریق معمول بوده » 
و از مشایخ متعدد اقتباس انوار بیکردند . نام وی محمد ابن عطا است , از 
اخبارالاخیار* فص پیوستکی وی بشیخ الشیوخ چنین معلوم میشود که در ایام 
صبا بمرافقت پدر بزرگوار خود از بخارا بدهلی تشریف آوردا و پدر وی پس از 
چند که فوت شد و وی چون در علم ظاهر بدرجه اعلی بود بتکلیف نمام حکام 
وقت قاضی ناگور کردند . مد سال بجریان امور شرعیه و نشر" علوم دیئیه 
اشتنال تمام نمود و یبای احتهاد رسید و ابانت و دیانت و تقوی را بمرتبه كمال 
رسانید , شبی سید کاثذات را صلی ابتّه عليه وسلم در خواب دید که بجانب خود 
میطلبد , صباح آنشب ترک علائق کرده بتجرید و توکل متوجه حرمین شریفین" 
گشت و بغداد وسید و شيخ الشیوخ شهاب الدین سوروردی را در یافت و سبد 
شد و بمرتبهُ خلافت رسید و هم در آنجا بخواحه قطب الدین ملاقات* کرد و از 
شیخ الشیوخ رخصت زیارت حرمین گرفته یکسال و هفت ماه و چند روز در مدینه 
بود و بزرگان آنجا را زیارت"" کرده بمکه آمد . سه مال مجاور بود و بعضي اولیا 


تافی حمید الدین لا گوری قدس سره ۱۷ 


را در بافت . روزی* طواف میکرد .یکی از بزرگان زا9] دید و قدم بر قدم در 
طواف روان شد , آن بزرگ روی' بگردائید و گفت ۽ حمید الدین متابعت ظاهر 
سهل است » پس روی باطن کن . گفت ؛ آن چیست ؟ گفت : مرا در هر قدم 
ختم ترآن میسر است . قاضی بخاطر آورد شاید معانی را بر دل میگذراند , 
گنت + ملفوظا" له موهوباً , تحیر قاضی زیاده‌شد . بعد از آن بدهلی آمد و 
فریفتٌ صحبت خواجه فطب الدین گشته در ملازمت خواجه سکوئت گرفت و 
الواع کمالات دیگر | کتساب نمود و در مصاحبان آنعضرت انتظام یافت و باوجود 
آزکه" در سلسلهٌ سهروردیه سماع" لیامده بر مشزب وی وجد و سماع غالب بود" . 
در زمان وی هیچ کس از وی مولع تر بر سماع لبوده و آن قدر که وی دربن 
کار غلو داشت کسی نداشت . در سیرالاولیا* مذکور است که در وقت قافی 
حمید الدین علمای" شهر بجہت مساع با وی مدعی شدند و بر حربت سماع و 
بر کفر مستمع بحضر* درست کردند. اما ویرا چون" حق سبحانه عشتی یکمال و 
علمی وافر و کرامتی ظاهر داده بود* قاضی عهد منهاج الدین جوزجانی" و بزرگان 
دیگر که اهل عشق و مخبت بودند با وی سماع مې شنودند و یمنع مدعیان 
ممتنع نشدند و قاضى[27] در علم حال و قال کامل بود , بزبان عشق و محبت 
تصانیف دارد و" از آنجمله طوالع شموس* مشهور است . قبر وی پابان پای 
خواحه قطب الدین است بر صنهٌ بلند , وقت رحلت وصیت فربوده بود که مسا 
در پایان پای خواجه دفن کنند , فرزندان وی این معلی له پسندیدند لیکن بعکم 
شرورت دفن کردند و صفه بلند تر از روضةٌ متب رکه خواجه عمارت کردند" . هم 
در سبر الاویا آورده که بعد از عمارت آن صفه قاضی حمید الدین در خواب" 


فرزندان خود را بدین کار عتاب نمود" و گفت : مرا بدین بلندی از روی خواجه 
شرمنده کردید . وفات وی در سنا ثلث و اربعین و متمائه » نهم رسضان بوقوع 
آبد, بعد از ده سال از وفات «ضرت خواجه در عهد پادشامي سلطان علاء الدین 
مسعود شاه و وی رحمة انته عليه پسر سلطان رکن الدین فیروز شاه و تبیرة سلطان 
شس الدين ال : *۱ و پادثیام پنجم از اولاد شمسي است, بعد از سلطا معزالدین 


۱۸ کلمات الصادقین 


بهرام شاه بر تخت لطت جلوس ارمود و" پادشاه زاد؛ بود بکمال خلق و 
خوشخونی معروف و با کنر اوصاف م‌ضیه موصوف . ابا در اواخر ایام سلطنت 
نا کسان در خدمت وی راه یافته بر حرکات(*2ا و سکنات ناپسندیده باعث شدند و 
طہیعتش از افعال ستوده بر گشت . بدین سبب امور مملکت روی" بنقصان آورد 
و اسا بکلی ازو کوفته" خاطر شدند و باتفاق سلطان ناصرالدین را که عم وی 
بوده در سال ششصد و چبل و چپار بر تخت نشاندند و سلطان علاء‌الدین را 
محبوس ساختند , هم در حبس وفات پافت در سال ذکور , مدت ملک وی چماز 
سال ویکماه و یکروز بوده . در اخبار الاخيا مذکور است که قاضی را باوجود 
جمعیت علوم شریعت و طریقت بظرافت و لطافت نیز بیی بوده چنانکه روزی 
شیخ برهان الدین بلخي و قاضی کبیر خوارزمی که از مشبوران عصر بودند باهم 
سوار میرفتند و قاضی حمدالدین براسی کوچک سوار بود , قاضی کبیر بطریق 
طیبت گفت : حمید الدین سکب تو؟ بسیار صغیر است . آنجناب بعاریق ظرافت 
جواب داد که صغیر است ولی به از کببر است , هم در آن کتاب* قدسی التاب 
از فواید النزاد* منقول است که قاضی حمید الدین" را با شیخ فرید گنجشکر 
مودت ام بوده . وقتی شیخ خواستند که سماع بشنوند قوال حاضر لبود , 
بدرالدین اسحق* را که یکی از حلقه بگوشان ا حضرت شيخ بود فرسود" که 
آن مکتوب که قاضی حمید الدین فرستاده بیارند , بدر الدین خریطۀ مکتوبات 
بیاورد و پیش . نهاد و" دست الداخت .. همان مکتوب بطلوب بدست آمد , 
شيخ اشارت فرمود که ایستاده بخوان , عنوان مکتوب این بود که فقیر حقیر 
ضعیف یف د عطا که بندۀ درویشان است و از سر و دیده خاک تدم ایشان » 
چون این قدر بشید حالی و ذوق پیدا شد و مدتی در سماع بود . بعد ازآن این 
رباعی که هم در آن مکتوب بود » یاد فرسود : 
رباعي" . 

آن عقل کجا که در کمال تو رسد آن روح کجا که در جلال تو رسد* 
گرم که تو پرده بر گرنتي ز جال آڼ دپده کجا که در چمال تم رسد 


تافی حمرل الدین نا گوری قدس سره ۱5 


من فواید انفاسه الشرینة و آن در ضمن ده کلمه ايراد مییابد : 


کلمه ۱ اسم هو یکعرف است و خرف .واو از اشباع ضمه متولد شده 
است , س این اسم مقدس دلیلست بر وحدت!" مسمی و هیچ اسمی بدین مثابه 
نیست. لعمری اسم اعظم پادشاه یکاله یکانه بایه تا موجب معانی بیکرانه شود* , 
کلمه ۲ اسم هو اشارتست موجود" ازلی و هست لم یزلی موصوف باوصاف 
کمال» مقدس از تقایص و زوال , موجوذی" که 130 ازلیت او را ابتدا نباشد و 
هستی که دعومیت اورا التها لبود و ابن اول اسمی است که از سرادقات 
غیب بعالم ظهور آمده چنانچه در سور قل هو انه احد ظاهر است" , 
کلمه ۳ اظہار اسرار از نا گنجائی سد است وگرنه؟ انببا علیمم السلام در 
مقام استغراق و استهلاک بودند و مس وجود را بواسطه استعمال کیمیای حبت 
زر دیدند" و خود را در لح عزت" او" انکندند و از قوت آڼ مک عن او 
شدند , اما چون هریکی" حبط بی پایان معرفت بودند قطرءٌ اظپار ننمودند. آلچه آب 
در رودبار بانگ کند چون بدریا رسد عابوش گردد سر این سعنی است ؛ 
رباعی 
زان صر قوی که نام او قلزم شد یکتطره برون فتاد و" در خود" گم شد 
ناه ندا بر آمد از عالم غیب کان قطره گم شده ما سدم شد 


۹ 


کلمه ٤‏ رسدن بسر توحید کاری عظم است و ادراک م‌نبه توحید حظی 
چم هر که بر سر توحید وقوف یابد و عقیقت توحید مکاشف گردد هر آینه خود 
را غر شمارد و بقوت و صولت غبریت" خود را از راه بر دارد تا سر ما عرفه 
سواه عبال شود : 
م ۱۳ 


بتوحید ار گشاید چشم جات بر آرد بانگ[*3] مبحانی زبانت 


8 : 
کلمه و محبی معاد رازی قدس سره که امبر ولایت بود در مناجات گفتی : 
اتهي کي“ لې نخر ان ا کون لک عبدا وکنی" لي شرا اڼ تکون لي ربا » پار 


۳۰ کلمات الصادقین 


خدایا ! مرا همین فخر بسنده که با نقصان گدائی و با ذلت بینوائی ترابنده 
و ما همین شرف بس بود که تو با جلال خدائی و با کمال پادشاهی سا خدالی! 
هما ا این مناجات یی قدس سره از مقام تفرقه اخبار بیکند که در وی ذ کر 
عبودیت خود و الوهیت حضرت مقدس ادا کرده , واصلان" دربقام جمع از خود 
ی شعور بائند . ایشان را در اوان استغراق از عبودیت" کی یاد بود تا بدال 
انتخار کنند , عبدي و ربکم این جمله اضافاتست و توحید اسقاط اضافات : 


4 e 
سے‎ 


لکو گوئی نکوکنته" است در ذات كه التوحيد اسقاط الاضافات 

کلمه ٦‏ ظلومی و جمولی در روند؛" راه عشق لازمةٌ وجود است و علم و 
عدل" عرضی" تا بخود قم است و در خود هاع , چون در غاماټ سکر بیحبوپ 
قایم شود و درو هایم عرضی هر آینه" در وی لازمی گردد بلکه عو شود . 

کلمه ۷ من لم يتجرد عن الخلق لم یتفرد بالحق . منت حضرت جلت 
با همه روندگان راه عشق این[ بوده است که نخست ایشان را از ایشان 
جرد کرده است پس ایشان را برای خود مفرد کرده" , 

کلمه ۸ محبوب بر جمال خود و" بر حال عاشقان خود غیرت دارد . از 
آنست که عاشقان را در قباب غیرت نهان دارد . اولیائی تحت تبایی" لا يعر فهم 
غبری* » چون غیروی ن ایشان را نشناسه ایشان هم س غیر او را نشنامند" , 
او بدا راضی است که انوار ايشان بقیاب*" غبرت او محتجب بود و ايشان بدان 
راضی که انوار عزت" او از کمال اشراق" محتجب باشد . 

کلمه ٩‏ خود را از نظر خلق افکندن آسان است اما خود را از نظر خود 
انکندن دشوار است" . الملامة پوضة العاشتن* چون زلیخا رخت عزت"" در 
روضِهُ ملامت برد و بکرده بر سر چمع اعتراف نمود چاه و جوانی باز یافت و 
با کمال کامرائی سوی؟" حبوب شتافت . ۱ 

کلمه ۱۰ قومی را کمانست که آن نقش که در آئینه پدید ایمت نقش آئینه 
ېټ » و نه چنان اس , آثینه صفا دارد و آنتاب نیا و منا شاک استي 


شيخ معزالدین دهلوی قدس سره ۲۱ 

مرضیا را . چون ضیای" آفتاب در صفای" آثینه پدید آید در آن حال اگر در 
آئینه بینی هیچ" نتوان دید زیرا که یکدیگر مستغرق شده یکی شوند و هی[ 
عاقل در آن وقت بتوت عقل بصنای؟ آئینه و ضیای" آنتاب اشارت ننواند کرد 
زیرا که در حالت اتحاد هیچ چیز را مدخل ليست . 


شیح ناصح الدين قداس سره“ 

فرزند بزرگوار قاضی حمید الدین نا گوری است و صاحب سجادۂ وی . از 
سلطان المشایخ مروی است که عزیز بشیر از بداژن نرد شیخ ناصح الدین آمد 
برای طلب خرقه و بر سر حوض شمسی بدین لیت جلسی" آراست و بعضی عزیزان 
حاضر شدند . سخن در تعریف حوض افتاد و او حوغی را که در بداژن است 
ترجیع داد . این معنی پسند خاطر اعزه نشد . د کبیر که از مشایخ مان خود 
بود مولانا ناصح الدین را گنت" که زنهار" بوی خرقه ندهی که کذابست , 

مولانا ناصح الدین در ده سکونت داشت و همدران مصر وفات یافت . 

تاضی"* سعد و قاضی عماد قدس سرهما 

از حلقه بگوشان دراه قطب الاولیا خواجه تطب الدین اند . در اوایل 
حال عبت کمال تعصب و رعایت شریمت در بر انداخت رسم‌سماع و منع آن 
سعی"" و کوشش مام می مودند و بدین سیب از حضرت خواجه نیز از راه اطاعت 
دور می زیستند بلکه بانکار پیش می آمدند تا روزی شنودند که در خانتاه" 
قطب الاولیا"" هنکامٌ سماع گرم است باهنگ منع قدم 3 پیش نهادند. ,مجرد 
آنکه در حلفهٌ سماع در آمدند از خود شدند و بی اختیاری روی" مود و آستن" از 
دو کون برافشاندند" و سر در حلق ارادت و بیعت قطب الاولیا در آوردند , 
آسایشکه ایشان در مزارانی است که پهلوی م‌قد قطب الاولیا واقع شده . 

شيخ معزالدین دهلوی" قدس سره" 

در اوایل حال بنیابت یکی از سلاطین روزگار قیام می مود , اواخر اوقات 

توفیق نتر و ناقه یانته در سلک مریدان قطب الاولیا انتظام یافت و جاذې 


۲ کلمات الصادفین 


کرامات آنحضرت اورا بدرویشی کشید و جابه توانگری" را بخرقة فقیری مبدل 
ماخت و در خدمت پر بزرگوار لوازم سعی و کوشش با آورده کامیاب مقصود 
حقیقی شد و پس از فوت در جوار قطب الاولیا قدس سره خوابگاه اختیار کرد . 


شح وجه الدین" قدس سره* 
از معاصران قعطلب الاولیا است , صفای" ظاهر و باعان برکمال داشت , 
روشنائی آشنائی حق از کردار و گفتار او آشکارا بوده . در ناله و سوز و گداز بسر 
بردی و اک چشم گریه‌آمیز داشتی و پیوسته غمگین و محزون گذراندی . از 
اهل زبانه یکنا زیستی و با کسی آمیزش خوش ذداشت . جملیی اوتات 
عمر شرینی[35] در تجرید و تفرید گذراندئدا , چون وات یات در دهلی بیاسود . 


شيخ نظام الدين ایوالموید قدس سره 

از مشاهیر زان ساطان شمس الدین التتمنی" است و لبيرة شمس العارفين. از 
خدمت پدر بزرگوار و خال فرخنده آثار خود کسب فضایل صوری و کمالات 
معنوی کرده تلقین طریقت یافته و .ملازست شيخ عبدالواحد ابن شبخ احمد غزئوی" 
رسیده فيض فراوان گرفته . خواجه تب الدین اوشی دیدار اورا فرخ آئينة 
یزدای میدانست و پیوسته عاشق صحبت وی بود . شيخ نظام الدين اولیا اورا 
دریافته و روش اورا ستایش بسیار میکرد و در تذ تیروی حاضر می شد و از 
آعضرت منقول است که روزی* اورا ديدم که بر در مسجد لعاین از پای" 
بکشید و بدست گرفت و مسجد در آمد و دوگانه" بگذارد! و من هیچکس را در 
ماز بپیات" وی ندیده ام . بعد از آن عنبر برآمد , مقری آیتی بخواند . 
شيخ نظام الدین آغاز کرد که بخط بابای خود نوشته دیده ام » هنوز سخن دیگر 
نگفته بود که این سخن در حاضران در گرفت همه در گریه شدند . آنکاه این 
دو مصراع بر سرائید : 


۱ 
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پر عشق تو و برتو لظر خواهم کرد جان در غم تو زیر و زبر خواهم کردا 


شيخ برهان الدین حمود قلس سره ۳۳ 


این بگنت و نعرها از خلق برآمد بعد از آن دو سه بار ان دو مصراع خواند , 
آنگاه گفت : ای مسلمانان ! دو مصراع دیگر این رباعی یاد می آید » چکم ؟ 
این سخن بطریق عجز یگنت چنانچه در جمم اثر عظم کرد . پس قاسم مقری آن 
دو مصراع دیگر بیاد داد" : 
پر درد دلي بخاک در خواهم شد ٠‏ پر عشق.سری زگور بر خواهم کرد" 
منقول است* که" و در دهلی اساک باران شد » غله کمیاب گشت . 
چون سدم بر دعا و زاری خود اثری مترتپ" ندیدند بخدمت او" هجوم آورده 
درخواشت باران نمودند » اجابت نموده بر منبر برآمد , از آستین خود دای 
بیرون آورد. رشتة از آن جدا کرده گنت : خداوندا بحرمت آنکه این رشتۀ داي 
ضعیفه‌ایست که هرگز چشم نامحرم بروی لیفتاد" و بحق سری که صاحب این 
باتو داشت از اثر بخشایش بارانی فرست و اگرله من سر بصحرا لهم و بآبادانی 
در نروم , هماندم ابری پیدا آمد" و چندان بارید که هر طرف سیلابها روان شد , 
قبر والدۀ شیخ نظام الدین ابوالموید که بی‌بی ساره* نام داشته؟ پهلوی نماز که 
کینه‌است . تواند" بود که قر آلجناب* نیزا در جوار آن" باشد , 
واه اعلم ! 
شیخ" پرهان الدین‌محمود ابن ابی‌الخیر اسعد البلخی قدس‌سره 
بونورعلم و دانش موصوف بود و جابع علوم شریعت و طریقت و بصفت 
وجد و سماع اتصاف داشت و از اکابر علما و اعاظم دانشوران و حت شناسان 
وقت سلطان غباث الدین لبن بود و بعالم شعر نیز میلی داشت , این شعر بوی 
مسوست" : 


f 
لہا‎ 


گر کرم عام شد رفت ز برهان عداب ور بعمل کار شد وه که چا دیدنی است* 
مشارق* حدیث لزد مصنف گذرانیده و | کرچه بظاهر نسبت ارادت او بھیچ یی" 


از اولیا اه" معلوم نیست اما فی الحتیقت" نظر تبول و گشابشی علوم دی از 


مولانا برهان الدین مرغیهانی" صاحب هدایه* بوده . از وی منقول است* که 
بقیاس شش هفت ساله بودم و همراه پدر بجائی بیرفتم" که کوکبة مولانا برمان 
الدین م‌غینایی پیدا شد . پدرم بِحُوشة رفت , من ایستاده ماندم و سلام کردم . 
در من تیز بدید و گفت ؛ خدا مرا چنین میگویاند که این کودک علامة روزگار 
گردد* , من" همچنان در رکاب او روان شدم . بار دیگر مولانا فرمود که خدا 
سا چنین؟ بیگوباند که این کودک" چنان شود که[ پادشاهان ذی شوکت بر 
در این نیازمند آستال بوس بیایند , از کلام اوست که مرا بهیچ کبیره نگیرند 
مگر بیک کیره که آن شنودن چنگ و نی است و با این همه دانستگی می شنوم 
و شوق شنیدن دارم . از سیر الاولیا* مفپوم میگردد که مولانا کمال الدین که 
یی از مشایخ حدیث سلطان المشایخ است و در علم و عمل و دين و دیانت و 
قال و حال بی نظبر وقت بود » از جملهُ تاذ شیخ برهان الدین بلخی است و در 
بعضی سودات خود در مناقپ شيخ چنین نوشته که الشیخ العامل" الکامل 
العالم الامين الاجل مالک رقاب النظم و التغر برهان الملة و الدین مجمود ابه" 
ابی الخبر" اسعد البلخی رحمة الته عليه . قبر او جالب شرق حوض شمسی است 
که آنرا تخته لور گویند* » بزار و یتبرک به , م‌دم این دیار خاک قبر او را 
بطریق تبرک و گشایش علم باطفال خورانند و ازبن جهت قبر شریفی وی اک از 
پایان شکسته بود و چند بار از سرئو عمارت شده 


شیخ ترک بیابانی فدس سره 

از م‌بدان شیخ شهاب الدین سهروردی است و در سلک اصحاب آن بزرگوار 
انتظام دارد , آثار لطافت و آزاهت" از روم متب رکه وی ظاهر است و طواف 
کنندة آن آستانه را از زیارت وی 139 صفای" کلی حاصل بیگردد و حصول این 
معی شاهدی" قوی لست بر عظمت و بزرق او . قبر شریف وی در راه قدمکاه 
آست بیرون قلع نیروز آباد » و اموز یکی از مزاراتی که در دهلی هجوم عام 
بډان مقام بسبب طواف مشود » قبر شیخ است* » و هر روز جمعه مردم آنا" 
بزپارت مې آپند و عرس وی در پبست و چهارم رچپ میشود , اثتتال دی ازین 


شیخ تور آلدین دهلوی قدس سره ۳۵ 


خاکدان ظلمانی در عهد سلطان معزالدین بهرام شاه بوقوع انجامید" و وی‌پس‌از 
دستگری مسلطان رضیه در سنۀ میم و ثلئین و ستمائه در بيست و هشتم رمضان 
بر تخت نشست. پادشامی بود قاهر و ضابط و خوئریز و باوجود این صفات باوصاف 
ضيه مثل شرم و حیا و بی تکلفی لیز آراسته بود, در اوایل جلوس با اما 
و ملوک سلوک خوب کرد و در آخر عهد بعضي اسا را حبس کرد و بقتل رسائید 
و درمیان ام خلاف" افتاد . ابر و معارف در اصلاح " شدند . فخرالدین 
مبارکشاه که فراشی بود در خدمت سلطان قربت بانته و بر مزاج وی استیلر 
گرفته . بصلح راضی نمیشد بالاغر اس! غالب آمدند و* حصار بگرفتند و ساطان 
را اسیر کردند و مبارکشاه فراش را که در تهیج فتنه میکوشیدا مثله کردند و 
کشتند و در سيزدهم ذی تعده" سال شش صد و سی و له سلطان را لیز شهید* 
کردند و علاء الدین مسعود شاه را که نیبره سلطان شمس الدین بود بر تخت 
نشاندلد , مدت ملک بهراسشاه دو سال و یک ماه بود , 
شیخ نور الدین دهلوی قدس سره 

از علوم رسمی و دالش عرق بهره تام داشت و در بیان مسایل قوی داستان 
بود , از معاصران سلطان لاصر الدین پسر سلطان شس الدین التتمشی؟ است . 
جامع الحکایات* از تصانیف اوست و آن کتابی است که از هر قسم" نمایشی دارد 
و از فضایل و کمالات مصنف نموله ایست و شیخ ور الدین از نظر مشایخ روزکار 
اثری" عظیم داشت و از اولیای" کبار نصیبه بر گرفته بود و با طایف عليه به 
نیازمندی و فروتنی تمام زلدگنی کردی و امثال این عزیزان دیگر در عهد ناصری 
و بلبی و جلالی و علائی در دهلی و پرگنات آن بسیار بودند که هندوستان از 
بزری ایشان بوستان بود . برخی ازآن ارادت و بیعت بخدبت شيخ الاسلام فرید 
الاولیا داشتند و نختی بخلفای"" بزرگوار او . از آن" جمله مید تاج الدین در علم 
و عیادت و نقوی و دیانت!!* و خوش خونی و خوش باشی متاز ېود ,. و سید 
مغیث الدین مفی و سید منتجب سیه دستار . هر دو برادر در دانش و فضل و 
زهد و نقوی و عزلت و گوشه نشيني و عدم قول نذر" و لیاز بلند بای زسانه 


سس و و 


۳ کنمات الصادقین 


بودند" . و سید علاء الدین و سید قطب الدین در ترک و تجرید و تصوف و 
توحید بی مثل و بی همتا بودند . منقول است که نظام الاوایا هر بار سید انپا را 
در واقعه بصورت سید علاه الدین مشاهده کردی و بولانا حمید الدین در ملک 
دانشمندان زمانه التظام داشت و بر هدای* فقه شرحی دراز مشکل گشا نوشته و 
آکتراین عزیزان در دهلی آسوده اند و الیوم نام و نشانی از قبور این 
بزرگواران تمانده 
مولانا معین الدین عمرانی قدس سره 

برکنز* و مصباح* و حسامی* حواشی دارد , و در ملفوظات مشایخ چشت؟ 
خصوصا سیر الاولیا و فواید الفؤاد اسم شرلف وی بسیار مذکور است ۴ ار 
استادان زمان ملطان محمد تعلق بوده , در دانش غر و ینش رسمی پاید" بر کمال 
داشت و بزرگان بسیار از وی فایده های" علمیه گرفته اند. مولانا شس‌الدین یحبی 
و امثال ایشان در ملک شاگردان وی انتظام دارند . والی عهد !۴ ویرا بطلب 
قاضی عضد* با خواسته" بسیار بشیراز فرستاد و آرزوی توشیخ متن بنام خود 
کرد , پادشاه شیراز خبردار شده بقافی مروت را بمرتبهُ اعلی رسانید پدان؟ 
سیب پیابد* ۰ 


حواجه حمود" موئینه دوز فدس سره 

در سلک مریدان قاضی حمید الدین نا گوری" انتظام داشت و از جمله 
مصاحبان و معتقدان فطب الاولپا بود و از مدان راه دین است" و کمالات وی 
پیشمار و ذکروی در مافونلات خواجه و تالیفات اهل چشت آمده , روضۀُ وی در 
چوار حضرت خواجه است . متقول* است که برد؛ هر کس میگریخت باو التجا 
می آورد . اگر فرمودی یافته بیشُود یانته شدی . نوبی بردۂ شخصی گریخت 
صاحب برده ملتجی بانجناب شد . فرسود : چون یا" مرا اطلاع بخشی . آن 
شخص برده را یافت اما شیخ را ازین معنی آگاهی نداد . برده پس از چند که" باز 
گریخت , باز پیش شیخ آمد" و حقیقت حال بگفت . شيخ فربود : چون یافی چرا 


بولائا غد الدين حاجی جاجرمی قدس سره ۲۷ 


آگهی ندادی ؟ مقصود من از خبردار شدن آلست که از بار آن مهم خلاص 
شوم » نه طلب لذر است . چون بوعده" خود وفا نکردی ابن م‌تبه تخواهی 
یافت" ‏ هر چند جست و جو مود نام و نمانی[3 از آن گم شده نیافت و 
خواجه مود‘ موئینه‌دوز آخر زمان سلطان شمس الدین التتدش" و "مام سلطنت 
سلطان رکن الدین فیروز شاه و سلطان" رضیه و سلطان معز الدین بهرام شاه و 
سلطان علاء الدین مسعود شاه و اول وقت سلطان ناصر الدین محمود دریافته و 
چون احوال سلاطن التتشی" همه در عل خود مذکور است یا حال 
سلطان رکن الدین بیان عودن مقتضای" مناسبتست . سلطان رکن الدین پادشاهي 
بود که در سخا و عطا نظبر نداشت . آنچه او کرد از بذل اسوال در هیچ زمانی 
هیچ پادشاهی نکرد . بعد از فوت ساطان شمس الدین در سمال ششصد و سی و مه 
بیست و یکم شعبان بر سریر سلطنت جاوس فرمود و مستغرق لو و لعب و 
عیش و طرب شد , بدین سبب مصالح ملکت و انتظام امور سلطنت در خلل افتاد 
و خاطر اس! از وی غبار گرفت و هر طرق مخالفی ظہور مود . و ام‌ای؟ ترک 
از وی روگردان شده بسلطان رضیه بیعت کردند و ویرا محبوس ساختند , هم" در 
#۷ 


حبس برحمت حق پیوست ۲ مدت ملک!! وی قريب هنت ماه بوده . 


مولانا حد الدین حاجی" جاجرمی قدس سره 

در* علوم رسمی و دانش ظاهری بای اعلول بود و پیوسته در انکار صوفیان 
و درویشان زندگانی مودی و از مجلس سماع قطب‌الاولیا و قاضی حمید الدین لا گوری 
قدس سرهما" انکار مام داشت . بالاخر عتعضای" استعداد بلند و فطرت ارجمند 
از آن مقام برآیده باعتقاد ابن طایفه سرخوش شد و از بزرگان صاحب وقت و 
درویشان کاسیاب کشت , در اخبار الاخیار* است که او" از جمله مریدان و 
خلفای" شیخ شهاب الدین* است و بسلسلة سهروردیه تعلق داشته و دوازده" حج 
گزارده" بود , بعد از آن بدهیی تشریف آورد و سلطان شمس الدین التتمش" 
صدارت ملکت خود بوی داد , و وی باوجود عدم رضا بابن منصب بنا بر انقیاد 
حکم سلطان تریب بدو سال بضبط مهمات این کار کما ینبغی پرداخت و اسقي 


۲۸ کلمات الصادقین 


بر پسط" قواعد این اس مضبوط ساخت و بالاخر از سلطال رخصت خواست و 
التماس وی بدرچه قبول رسیده از آن منصب خلاص شد و هم در دهلی مکوئت 
گرفت و در دوازدهم ذی العجه وفات یافت و قبروی* در شهر از جملهٌ اعیان 
قبور است و هر سال سدم لزدیک و دور در ایام [) تشریق؟ برای زیارت وی 
می آیند , و آن ایام را خت مولائا" جد حاجي نامند , از کلام حقایق انتظام اوست 
که در یک کلمه ايراد مییابد , 

کلمه عبت را هفتصد" هزار مقام است . نخستین موافقت با حبوب و آخرین 
سر بر فرمان او لهادن است . کسیرا که این مقام بیسر ليست فرا تر قدم نهد 
که دشواری دارد » لیکن هرگه عبت غالب آید صبر و آرام را وداع کند, در آن 


وقت هر چه کند بعذور است 


شيخ بدرالدین غرنوی قدس سره 

از جمله* خلفای* حضرت خواجه قطب الدین بختیار اوشی است . وطن 
اصلی وی غزئین بوده . از آنجا بلاهور تشریف آورد؟. چون صیت عظمت 
حضرت خواجه شنید قصد دریافت ملازمت کرده بدهلی آمد و در سلک مریدان 
خواجه التظام یافت و بنعمتب خلافت مشرف شد و جمعی بر آنند که در غزتین 
بیخواب دید که سر رشته ارادت وی به قطب الاولیا درست شده است, سراسیمه بر 
جست و در جست و جوی خواجه شد و در ائای" جست و جوی" بسیاری از 
اولیا را ملازست کرد' و چون" بلاهور رسید خمر تشریف داشتن آتحضرت در 
دهلی یانت , آرزوی440] دیدن آن زیاد" گشته بدهلی آبد و سر ارادت بپای 
قطب الاولیا نهاد و گفت : هذا تأویل رژیانی" من قبل . هماندم رسمیات بیعت بجا 
آورد , مشایخ روزکار بر بزرق وی اعتراف داشتند و خضر را باوی بلاقات بود 
و آنجناب بوعظ و نصیحت" خاق بیشتر پرداختی . سخن وی در دلها اثر عظم 
میکرد , قاضی حمیدالدین ا گوری و سید میارک غزنوی و مولانا مجدالدین چاچربی*" 
و شیخ ضیاءالدین دهاوی و شیخ فرید* شکر گنپ" قداس سرهم در مجلس وی 
حاضبر مي شدند" و | کار کلام وی در عبت و عشق بودی و او باوجود کمال 


۳۳ 


خواحه بست قدس سره ۳۹ 


رعایت شریعت شرا در وجد و سماع غلوی تام داشت . از سلطان المشایخ 
موی است که شیخ بدر الدین مسن! گشته بود و از ضعف" پری طاقت حرکت 
نداشت , چون وقت سماع شدی چنان رتصیدی" گوئی کودک ده ساله میر قصد , 
از وی پرسیدند که شيخ پیر گشته چسان؟ میرقصد ؟ جواب داد که شيخ ليرقصد 
عشق بیرقصد : 
"من اگر پیر شدم عشق جوانست هنوز 

از وی منقول* است که من در شب رحات حضرت خواجه حاضر بودم , 
چون وقت نقل لزدیک رسید ما اندک غنودی ۳ پیدا شد . در خواب دیدم 
که خواجه از مقام خود برآمده جانب بالا مبیرود . مسا میگوید : بدر ! دوستان 
خدایرا* مرگ نباشد . چون بیدار شدم بعالم بقا رحلت کرده بود . قبر شریف 
وی پایان قبر قطب الاولیا است . سنین عمروی قریپ بصد سال بوده , در عهد 
سلطان علاء الدین وفات یافت و سلطان علاء الدین پادشاهی بود قاهر و چابر 
که وی لعمت خود سلطان حلال الدین" خلجی را بفریب هلاک کرده مالک هند 
را بتغلب فرو گرفت و چندی کارها موافق خواهش او برآمده هر که باوی دم 
خالفت زد مغلوب شد . و ارزانی اسباب معاش و بسیاری فتوحات و اطاعت 
متعردان و امن طریق و کثرت عمارت از قسم سساجد و حیاض و حصار" و 
مناره » و راستی و دیانت اهل عصر و اجتماع مشایخ و علما که در عهد وی بوده 
در هیچ زمانی نشان نداده‌اند و این از عجایبست" که باوجود آنکه سلطان را 
درین امور قصدی و اهتمامی نبود از اطایف قضا و قدر اسباب رفاهیت در عهد وی 
مجتمع بود و وی از نخوت و رعونتی که داشت دعوا های' شگرف پیش آورد ۲ 
عاقیت در سال هنتصد"" و هفده [1*8 ازین عالم ناپایدار انتقال مود" , 

چو در راه رحیل آبد روا رو چه جمشید و چه پرویز و چه خسرو 
خواجه بست قدس سره 

در اوایل فتح دهیی هنکام ظپور کوکبة سلطان غازی معزالدین 

محمد سام این شهر بزرگ تشریف آورده ساکڼ شد و در سلک بزران ابڼ ديار 


۳ کلمات الصادفین 


منتظم" است و قروی بلاتر از ترخواجه است در حالب شمال , در 
اخبار الاخیار مسطور است که دفن وی آنجا پیش از «قبرۀ ستبرکة خواجه بوقوع 
انجامید و اما ملطان غازی پادشاهی بود عدل کستر و دین پرور . علامات اسلام 
ببرکت غزوات وی در هند ارتفاع بات و شبوُ دین داری در زمان او تاز 
پذیرفت . آنچه از اموال غزوات در خزانه اش لشان داده اند در خزالة هیچ 
کشور ستانی نبود , گوبند در خزانا غزنین از جنس" الماس که نفیس ترین 
جواهرات است" یکهزار و پائصد من موجود؟ بود . دیگر جواهر و خزاین را 
برین قیاس باید مود . در سال ششصد و دو غر؛ ماه شعبان بدست فدانی" ملاحله" 
شربت شهادت چشید و پس از مدتی عانظت‌بلک در عهدهٌ بندکان ترک49] 
وی بوده و خطبة عالک بنام او نکاه میداشتند , 
باب" حاجی روزبه" قدس سره 

ار" املاف اولیای"" دهلی است , اویسی المشرب بود, خداوند مسزلت عالی , 
و در زمان راجه پتپوره" در خندق قلعه زاویه داشت , بسیاری از کفار بیمن توجه 
عالی وی از مهلکۀ کفر و کافری خلاص گشته بشرف اسلام و دین پروری رسیدند . 
قبر* وی نزدیک" مازگه کپنه است که یک از جاهای فیض بخش دهلی است » 
قريب بخندق قلعٌ کمنه, تواند بود که در آنجا که در زندی می بوده خوابکاه 
گزیده باشد » والله اعلم . و راجه پنموره" از اعاظم رایان هند بوده و اکنر 
راحکان هند حلقه" اطاعت وی در گوش داشتند . چند تبه با مپاه سلطان 
معز الدين محمد سام جنگ صف کرده یکبار سلطان را شکست داد , مس تمه" دیگر 
بدست غازیان سلطانی بدارالبوار رفت. بعد از قتل وی سلطان قطب‌الدین اییک 
که بنده از بندگان سلطان معز الدین محمد سام" بوده فتح دهلی و اکتر هند کرد 
و در مال شش صد و دو بعد از وفات ولی نعمت خود بفرمود؛ وارثان ملک بر 
سریر سلطنت تشست و او اول پادشاهی است[0] از پااشاهان اسلام که در دهلی 
بو دند . بهم اوصاف حمیده و آثار پسندیده موصوف پود پسب آنکه خنصر وی 
ښکتي داش » باییک شل شهرت پافت , فتحهاي" هند چه در زبان سلطا" 


شیخ راحی دهلوی قدس سره ۳۱ 


غازی و چه بعد از آن اکثر از وی بظهور آنده . در جود" و بخشش نظیر 
نداشت . در" بخشندی و س‌دانگی مثل وی پادشاهی در زمان وی لبود . پیوستد" 
بخشض وی لک بوده , وفاتش در سال شش صد و هفت؟ بوقوع آمد و در گوی 
باختن از اسب خطا کرد و بیفتاد و بمرد و مدت ملک وی از اول فتح دهیی 
تا وقت رحلت" بیست سال بود » و عهد سلطنت با چتر و سکه" و خطبه چهار 
سال و کسری , 
شيخ امام الدین ابدال قدس سره 

خواهر زاد؛ شیخ ضیاء الدین" سد غیب است . خرقه خلافت از شيخ 
بدر الذین غزنوی دارد لیکن در خدمت قطب الاولیا" اوشی بسیار بجاهده 
کشیده" و قبول تمام بانته . از آغاز سلوک تا انجام" زندی بگوشه گزینی و 
خلوت" نشینی گذرانید . همی بلند داشت و عمری طویل" یافت . نظام‌الاولیا 
بی او سماع نشنیدی . در سال هنت صد* ولا هشتاد" بعالم قدس خرامید . 


شیخ راجی دهلوی* قدس سره 

از* خلنای" بدیع الدین شاه مدار است , بمکارم اخلاق صوفیه و محامد 
اوصاف درویشان موصوف بود . از رعایت دقایق راه بدرجات عالی رسیده و مس‌جع 
اهالی زان گشته, قبر فیض بخش او در دهلی است. خلفای"" شاه مدار از شماره" 
بیرون اند , اول و اکمل صدر آرایان مسند خلافت سید جمن بهارزی است قدس 
مره » که در تجرید و تفرید همتا نداشت شت و بظهر خوارق و کرامات بود و 
مس قد وی در یکی از قصبات بهار است و دیگر قاضی بحمود است قدس سره کد" 
تکیل و افشل دانشوران روژگر بوده , خاک پاکش قریب"" به لکهنو است » 
مطاف اهل آن دیار . دیگر تافي شهاب الدین پرکاله" آتش است قدس سره » 
صاحب جذبات ها و حلال و عظمت , مقبره‌اش پیز 
نزدیک لکهنو است . دیگر قاضی مظهر ۳ است قدس سره » شیر بیشه" توحید ؛ 
روضه" وي در مخانات کااږې اسب , دپگر قاضي عبدالملک قدس سره که 


+۳ مات الصادقین 


پادشاه(3؟) و گدا محتاج دعای' وی بودند و گشایش کار خود از برکت وجود او 
میدالستند , تربتش در بهرایچ است" . دیگر سید خاصه قدس سره که شاه بدیم 
الدین لهایت التنات بر حال او داشت و ظاهر و باطن وی را خاصه گنتی کن 
شیخ الا" قدس سره که اهل زمان او را شبخ اعلول می نامند . از جمله مجاذیب 
مشپور؟ این سلسله است و مورد فراوال حالات غریبه . گور او در گوراست و 
دیگر شيخ محمد جپنده" قدس سره که مظهر عجایب" اسرار اآهی بود . مولد 
و مدن وی بداون است . و دیگر شيخ محمد بائین پاو" قدس سره که از نهایت 
ریابات و بجاهدات" دوازده سال بر پای چپ بایستاد؟ و دربن مدت هرگز پای 
راست بر زمین ننهاد , بنا بر آن باین لقب ملقب شد . بدان وی در کلپوابن 
است". و بسیاران دیگر بودند که گوش زمانیان از عظمت و جلال ایشان پر بود 
و" تحتیق احوال این بزرگواران بجهت پریشانی جمعی مقلدان مشرب ایشان 
شروری است . گویند سر حلقه"" این سلسله امام عبدانه علمدار است که بواسطه" 
صدیق اکبر بحضرت پیغه‌بر صلی اه عليه وسلم می پیوندد و بتول بوسیله" شاه 
مدان بانحضرت میرسد لیکن سحیح ترل(] اینست که شاه بدیع الدین مرید شیخ 
محمد طیفور شامی است و او ید شيخ یمین الدین که خليفه' خاص امام عامدار 
است , این سلسله بجهت قلت" وسایط اقرب سلاسل است و بزرگان این خانواده 
در بیان توحید کشفی غلوی تمام دارند و اعتقاد وحدت وجود را بطریقی خاص 
اظپار میکنند و در روزگر بدیع الدین شاه مدار نهایت رعایت شریعت غرا می 
نمودند و در طریقت موانق سالکان مدب" سلوک میکردند تا در نصف" پسین 
بائه عاشر برهنگ و بی حجابی بمشرب این طاینه غالب آمده از منم ظاهر شریعت 
باک برخاست و منشاء"' این فساد آن شد که چون درین سلسله تجرید صوری 
شرط انابت" -اختند بیشتری از بزرگان این خانواده بستر عورت و طعامی که بان 
روز کفایت کند بسند لموده" از جمیع اجناس پوشاک و انواع خوراک بیرون 
آمده" » کلمه* یوم جدید و" رزق جدید برخوانده , اگر ناگه معلومی بدست 
اپشاڼ افتادي هماندم آثر | پمصرف رسانیده مچ ر دانه زیست مې نمودند" , از اینجا 


شيخ شمس اثاوله قدس سره Çe‏ 


2 ۰ 


چندی ارادت مندان مقلد دل بر تجریذ نهاده غرق این اندیشه گشته دو سه 
4 بالا تر از طریق صوفیه اختیار کرده ازار مشروع را بللگ چہار انگشت که 
پجز اندام نهانی نپوشد بدل کردند و روز بروز بدعتهای" دیگر افزوده و اقاویل 
فاسمده. بشاه بدیم‌الدین بدار" استاد کرده موحب آزار آنجناب و سیب عار او 
شدند و کار بدین رسوانی کشید , شاه بدیم الدین* ازین افعال بیزار است. و 
آنحضرت در کشف امرار و اثبراف خواطر پغایت مس‌قبه " عالی داشت و بر ناميه" 
وی نوری بود که هر که بدان نگاه کردی بی‌خواست؟ بسجده رتتی . ازین رو 
پیوسته برقع پوش بودی بگر روز بار عام لقاب از چمره بر داشته اناده خلایق 
فرسودی , هر کرا" در علم و دانش رسی و حتیقی دشواری پیش آبدی آنروز 
بخدمتش رسیده بی آلکه سژال کنه از استماع کلام حقابق انتظام دی حل سثکل 
کرده باز گشتی . انتقال وی ازین خا کدان ظلمانی بعالم روحانی در سال هشتم 
هجری بوقوع آمد" , از وی کرامات و خزارق عادات بیشمار لقل کرده اند , 
شيخ شمس اتاو له قدس سره" 

همعصر سلطان‌الاولیاست و بکمال فقر آراسته بود و بهدایت و ارشاد اهل 
زبانه اشتغال داشت و پیوسته بسلطان [*3] المشایخ بجهت رجوعی که دنیا را 
باستانه" وی بود انکا ر کردی و گنتی رعنائی ظاهر علامت خرابی باطن است و 
نظام الاولیا" اصلاً بجواب او لب نگشادی" تا شبی بواقعه دید که نظام‌الدین 
اولیا سر بر زانویمبارک‌خاتم انبيا عليه افضل الصلوات و أكمل التحيات" 
نهاده در وابست . از آن وقت طریقة ادب و اعتقاد پیش آورد . گویند حاجتمندی 
که بوی رجوع کردی در کم فرصتی بتصود خود واصل شدی , بنا برآن 
اتاوله که بهندی زبان شتاب کار را گویند در القاب وی اتظام یافت" و بارها 
سلطان‌الاولیا گفی که هر کرا زود تر بمراد دیی و دلیوی خود رسیدن 
آرزوست از ملازمت شمس زسان ما طلب کند . خوابکه* او در دهلي است م 


عرس وې در هنتم رچپ المرچپ است , 


۳ کلمات الصادقین 


شيخ شهاب »۳ ِ 7 سره 
شيخ بدر ۸۳ غزنوی نیز فويض ناو گرفته بود . بمظاهر 7 فرو رفتگی تمام 
و ميلان روحانی عظیم داشت . در عشق و محبت حقیئی و مجازی پدرجات عالیه 
رسیده بود, [56] مولد و مدلن او دهلی؟ افش 


شيخ عماد آلدین دهلوی قدس سره 
مرید* شيخ امام الدین ابدال است و خرقه خلانت از شيخ شهاب الدین 
عاشق" داشت , از بزرگان خانوادۂ چشت است و بزرگان بسیار را ملازست کرده 
و لعمتہا يافته . شيخ تاج الدين امام که از سشهوران وقت بوده از م‌یدان خاص 
اوست . خوابکاهش دهلی است . 
م شيخ نظام الحی والدین قدس سره 
نام او محمد بن احه‌د" بن على البخاری است . سلطان المشایخ؟ و لظام الدین 
اولیا در سلک القاب او انتظام دارد , از بحبوبان و مقربان درگه اآهی بوده , 
اولیای" وقت همه بر بزری وی معترف بودند . دیار هندوستان از برکات او باغ 
و برستان گشته و الیوم م‌قد منور وی مطاف طوایف بى آدم است و ظهور وی 
در زمان سلطان علاء الدین"" بوده و رفاهیت و فتوحات و امن و امان که در عصر 
علای بوده برخی از آن بزبان قا م گزارش " یات از برکت وجود تٍِِِ 
بوده و دانایان یتین داشتند که مورد این فیضها ساطان علاء الدین نیست . مخن 
کوتاه آلجناب از اعاظم خلفای" شیخ فرید گنجشکر است و بواسطه" حضرت شیخ 
بخواجه [7] قطب‌الدین می پیوندد و باصل* از بخاراست, جد پدری وی خواجه 
على و جد مادری وی خواجه عرب برفاقت همدیگر بطرف هند تشریف آورده" 
چندگاه در لاهور گذرانیده" و بالاعر چون قبة الاسلام در آن ایام بداژن بود هر دو 
مصاحب در آن شهر آمده رحل اقامت انداختند و" بعد از سور ایام در ميان آن 
دو عزیز قرابت واتع شده . حت سبحانه از پسر و دختر اپشان سلطان المشایخ را 
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بوجود آورد و عاام را بنور ظهور وی روشن گردالید وهم در ایام صغر نظام 
الدین" پدر وی از سر وی" برفت و چون" قدری بتمیز؟ شد والد؛ وی در مکتب 
ناند و آثار رشد از وی ظاهر شدن گرفت و چون عمرش بدوازده رسید کتاب 
لغت شروع" نمود و بقصد تعلم بدهلی تشریف آورد و تحصیل علوم نموده 
بقامات حریری* یاد گرفت و بعدی در علم غور لمود که طالب‌علمان او را 
نظام‌الدین پحاث بیگفتند . از هر علمی حظی تمام و نصيبي کامل برگرفت" و 
در فقه و اصول و حدیث و تفسیر و علم و فضل سرآمد" فضلاء" وقت بود . در 
لفحات* آورده که وی بعد از تیل علوم دیی و تکمیل آن شبی در جاع 
دهلی سر سی برد چون وقت سحر موذن بمناره برآمد(*؟] این آیت برخواند؛ الم يان 
للذین آمنوا ان تخشم تلوبهم لذکر الته*. چون آنرا بشنید حال بروی متفیر شد 
و از هر جانب انوار ظاهر شدن گرفت . چون با مداد شد بی‌زاد و راحله روی 
بدریافت ملازست و خدمت شيخ فریدالدین گنجشکر نهاد و آنجا مید شد و 
بمرتبه" کمال رسبد . خدمت شيخ ویرا اجازت؟ تکمیل دیگران داده بدهلی 
مس‌اجعت فربود . آنجا بتعليم طلبه" علم و ریت" طبقه" اهل ارادت اشتغال 
نمود . در اخبار الاخیار مذکور است که وفتی که شيخ فریدالحق و الدین" 
سلطان المشایخ را خلافت داد » گفت : حق تعالی ترا علم داد و" عقل داد و 


عشق داد" و هر که در وی این سه صفت بود وی" شایان خلافت مشایخ باشد 
و" از وی این کار لیکو آید . در سبر الاولیا* از حضرت سلطان المشایخ منقول 
است که پیدا شدن محبت شيخ فرید در دل من از آنجا شد که بقدر دوازده ماله 
کم يا بیش بودم لغت میخواندم دی که او را ابوبکر قوال گفتندی بخدمت 
استاد من از طرف ملتان آمد و.حکایت شیخ بهاء" الدین زکریا و بیان" مناقب 
و ذکر تعید وی و متعلقان وی بسیار کرد اما در دلم قرار نگرفت , بعد از آن 
حکایت کرد که از آنجا در اجودهن آمدم . شاهی ديدم چنین و چنانا9کا. چون 
مناقب شیخ‌العالم فرید الحق و الدین در گوش من افتاد معبتّی و ارادتی بصدق 
در دلم در آمد تا چنان شد که بعد از هر نمازی ده بار میگفتم شیخ فرید و ده بار 


۳ کلمات الصادفین 


میگقم مولانا' فرید » و ابن محبت بغایی" رسید که یاران من همه مطلم شدند 
چنانکه اگر از من سخی پرسیدندی و خواستندی که شوک دهند میگنتند سوگند 
شيخ فرید بخور", و در اخبارالاخیار مسطور است که وقتی که سلطان المشایخ 
بشوق ارادت شیخ فریدالدین باجودهن رفت بيست ساله بود . چون“ بملازست 
آلحضرت مشرف گشت شش* سیپارۂ فرآن پیش شیخ نجوید* نمود و شش* باب 
از عوارف* سند کرد و لمهید شرخ ابویکر سلمی و بعضی کتابهای‌دیگر پیش 
شیخ بخواند . از سلطان المشایخ منقول* است که چون بملازمت شيخ الشیوخ 


مشرف شدم نخستین سخی که از شيخ شنیدم این بود : 
0 


با 
اي آتش فراقت دلها کباب کرده یلاب اشتیاقت جانها خراب کرده 
کمال عتلمت و جلال و مجاهده و مشاهدهٌ وی بیش از آنست که از عهده تحریر آن 
توان برآید . مجملاً و مفصلاً در اخبار الاخیار* و فواید الفواد [60] و سبرالاولیا 
بذکور است هر کرا ذوق اطلاع باشد بآ کتب رجوع نماید , من فوايد انفاسه 
الشريفة و آن در ضمن سی و پنچ کلمه ایراد می یابد . 
کلمه ۱ میفرمودند"* که سماع على الاطلاق حلال و علی‌الاطلاق حرام 
لست تا ستمع کیست ۰ سماع صوئی ات موزون چرا حرام باشد و سماع مزامیر 
حرام است , پیش شيخ فرید الحق والدین قدس سره در باب اباحت و حرمت سماع 
که در آن اختلاف علما است ذکر میکردند . فرمود" سبحان الّه یکی بسوخت و 
جاکستر شد دیگری هنوز در اختلاف است * 
پیت 
آتش اندر پختکان انتاد و سوخت خام طبعان همچنان افسرده اند 
کلمه ۲ بعضی* درویشان با پیری بیعت میکنند و بر آن کفایت نا کرده 
ازد. پیر دیگر مروند و بيعت و خرقه" وی هم می متانند . نزدیک من این 
چیزی, لیست. , بیعت همان است که باول کرده, اگرچه آن"" پیر یکی از آحاد باشد . 
کلمه ۳ اگر* مرید شیخ را گوید که من مرید توام و شيخ گوید که تو 
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مید من له" او سید باشد و اگر معامله' برعکس بود مید نباشد » چه ارادت 
فعل سید است نه فعل شیخ . 

کلمه ٤‏ فنل* سعادت را کلیدها است بهمه نمسک باید کرد . اگر از یی 
نگشاید شاید که بکلږد دیگری6۱1] کشاده گردد : 


کلمه ۵ بیفرود* که فردای قیامت بعضی ازین طاینه را در دزدان بر 


انگیزند . ایشان گویند ما دزدی نکرده ایم , جواب آید جامه" دان پوشیدید و 
عمل بان نکردید" . آخر هم بغفاعت پیران لجات یایند , 

کلمه ‏ میفر‌ودند"* که در کتب سلوک مذکور است که سلوک 
صد م‌تبه دارد و* هفدهم م‌تبه کثف و کرامتست . اگر سالک صدرین؟ بباند 
پھشتاد'* و سه دیگر کی رسد ؟ پس باید که فظر بر کرامت مقتصر لباشد فرش 
اه کتمان الكرامة على اولیائه كما فرض اظهار المعجزة على انبیائه , 

کلمه ۷ سید" بر دو نوعست » رسمی و حقیقی , رسمی آنست که او را 
نلقین کند که دیده نا دیده و .شنیده نا شنیده کند" و بر ملت و حماعت باشد و 
حقيقي آنست که پس از تلقین او را بصحبت خود اس کند و نگذارد که بصعت 

کلمه ۸ طبایع بختلف است یکی چنان مخلوق است که اگر ده درم دارد 
او را قرار تیست تا ڊمصرف تمیرمناند و یی چنان آفریده شده که هر نچند پیشتر 
می پابد بیشتر می طلبد و این معبی باختیار نیست » قسمت ازلي است , 

کلمه ٩‏ دنیا* جمع لباید کرد , هر < رسد حرج ی باید نمودل2؟ا و 
ذخمره نباید! ساخت , 

زر از بهر خوردن بود ای پسر ز بهر نهادن چه سنگ و چه ژر 

کلمه ۱۰ هر* که دنیا اقبال کند بايد داد که کم يايد و هر که که روی 


زین کس بگرداند هم" بباید داد که چون روی برفتن نهاد نخواهد ماند باری 


E‏ کلمات الصادئین 


کلمه ۱۱ در* قبول صدقه پنج شرطست . دو پیش از عطا » یی آنچه دهد 
از وجه حلال باشد » دوم بمردم" صالح دهد , و دو شرط دیگر در وقت بخشش 
بطلوب است , تواضع و بشاشت وجه » و خفیه , ن ط پنجم » بعد از عطا بر زبان 
نا آوردن" و منت" نا نهادن است . اگر این پنج شرط جمع شود بی شک آن صدقه 
متبول امتا ۸ 

کلمه ۱۲ 9 فر موده ده شیخ ابو معیل* ابی الخر قدس سره انفاق 
عظیم داشت , یکی بخدمت او این حدیث خواند که لاخیر فی الاسراف . شيخ 
فرمود ۰ لااسراف فى الخير . 

کلمه ۱۳ هم* می فرمود له شخصی پیش شیخ محمد اجل شرزی"* قدس 
سره آمد و ارادت آورد و منتظر بود تا چه فرماید , گنت آنچه بر خود روا نداری 
بر غبری روا مدار. پس از چند که آن سید باز آمد . گفت ۽ آنروز که بیعت 
کردم منتظر بودم که شیخ ما وردی فرباید » هیچ نفرمود . شیخ گفت ۰ خدۀ 
آنروز چه بود ؟ مید حيران بماند . شیخ تبسم کرد و گفت : آنروز ترا گفتم(:6] 
که آنچه بر خود نپسندی بر دیگری مپسند . چون نختۀ اول درست نکردی دیگر 
چون دهم . 
کلمه ۱6 از" شیخ شهاب '!دین سهروردی قدس سره العزیز نقل کردی 
که بارها گفتی : هر دری و هر سری مباشید . بک در گیرید محکم گیرید . 

کلمه ۱۵ توبه* بر دو نوع است . توب عوام و توب خواص . توب عوام 
از گناه انمت و توب خواص از بادون اه , 

کلمه ۱۰ توبه* و انابت در حالت جوانی لیکو می آید ؛ در پیری خود 
چکند که تایب لشود" , 

چون پیر شوی و بې سر آنجام آی سرکار خود با کام 


. 5 0 ۾ ۰ 
مازی حتي را ز تجره رای معشوقه روز بی لوانی* 


شيخ نظام الحق والدین قدس سره . ۳۹ 
حق تعالی از بندۂ خود از جوانی خواهد پرسید . یسال المرء من شبابه بر آن 
مشعر ! است , 

کلمه ۱۷ هر که* خدای را بعلی عبادت کند همان علت معبود او باشد, 
باید که چند روزه عمر در معرض هلاکت و خوف سلب ایمان نگذرانی . 

کلمه ۱۸ طهارت* بر چهار نوع است . اول آنکه ظاهر را پاک گرداند از 
حدث و حلب" 6 دوم آنکه اعضا را از گناهان پاک کند » میرم آنکه دل را از 
اخلاق ذمیمه خالی سازد » چهارم آنکه سر را جز از خدای بیچون پاک کند . 

کلمه ۱٩‏ پیغمبر* صلى الته عليه وسلمآ؟] فرموده للصايم فرحتان : فرحة 
عندالافطار و فرحة عند لقاء الجبار* , اين فرحت اكل و شرب ليست » أين فرحت 

کلمه ۲۰ هر* طاعی را جزای معین است . جزای روزه نعمت دیدار 


است , 

کلمه ۳۱ بی* فره ودند که در احیاه؟ عاوم * مې آرد که الصوم نصف 
الصبر و الصبر نصف الایمان چه حقبقت مہر غاب باعث حق است بر غلب هوا , 
و اصل باععةٌ هوا دو چیز است . خشم و شهوت › و صوم شهوت را مقپور کند 
پس الصوم نصف الصبر درست باشد , 


کلمه ۲۲ می* فرنود که سیدی احمد کېیر قدس سره گفته که وقتی 
با نفس خود مجادله میکردم هر چه بروی عرض کردم قبول کرد چون اطعام: 
طعام بار نمودم ابا نمود و عذرها پیش آورد دانستم که رضای حق تعال دربن 
کار است همان را پیش گرفتم . هم ازینجاست که در خاندان آن بزرگوار پیشتر 
همین است و اوراد و اعمال کم . 

کلمه ۲۳ هم* میگفت که طاعتی است لازبه و طاعتی است متعدیه , 
طاعت لازمه آنست که منفعت آن همان یکنفس طاعت کننده را باشد و آن لماز وا 
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روزه و حج و اوراد است , اما متعدیه آنست که از وی سفعتی و راعتی بدیگری 
برسد و در" طاعت لازمه5؟] اخلاص شرط است تا تبول افتد و در متعدیه هر گوئه 


دند مشاب باشد , 


کلمه ۲6 بی* فرمود که ابیرالمژسین على کرم اله وجهه فرموده است 
۳۹ کسي بکدرم میا رنقا خرج ند به از آنست که ده درم بفقرا بخش کند . 


کلمه ۲۵ از* شیخ ابو سعید ابو الخیر* قدس سره پرسیدند که راه بحق 
ند است. گفت بعدد هر ذره از موحودات راهیست بحق» اما هیچ راهی نزدیکنر از 
راحت رسائیدن بدلها نیست. ما هر چه يانتیم درین راه یافتیم و بدین وصیت ميکنيم, 

کلمه ۲٩‏ قرآن* را با ترتیل و تردید بايد خواند , ترتیل" آنست که در 
آیتی که خواننده را ذوق و شوق و رفتی" حاصل آید مکرر خواند , وقتی پیغامبر 
صلی ابته عليه وسلم بیخواست جیزی از قرآن بخواند » گفت ؛ بسم اله الرحمن 
الرحیم . هم در تسمیه دل مبارک او را رقتی پیدا شد » بیست بار مکور کرد . 

کلمه ۲۷ امام* احمد حنبل رضی اننه عنه هزار م‌تبه حضرت عزت را در 
خواب دید , پرسید : یا رب ! فاضلنرین چیزی که بقربان بحضرت ٿو بان نترب 
نمایند چیست ؟ فرمان شد قراهت کلام من . باز پرسید : بنهم یا بغیر فهم ؟ 
فرتان شد : هر گوثه که بخوانند , 

کلمه ۲۸ هر* نفسی که بر می آید گوهری نفیس است که تا قیامت آلرا 
پدل تخود بود ,۰ شمب و روز و ماه و مال بیکذرد تامل بايد کرد که هر 
شبي و هر روزی چها توان کرد , 

کلمه ۲۷۹ هر* عضوی را برای صلی آفریده اند و دل موضع محبت الهی 
است و هر دی که درو محبت خدای تعالن نباشد آن دل بیمار است . 

کلمه ۳۰ فردای* قیامت فرمان شود که عاضر آرید آتانرا که در دنیا 
دعوی محبت با میکردلد , چون همه را حاضر گردانند فرمان آید که هر که 
بحبت با کم از لیل و مجدون ورریده سنت او .را در عرهات تعویر " کندد , 


شیخ نظام الحقی والدین قدس مره ٤۹‏ 


کلمه ۳۱ میفرسود که شیخ نظام الدین ابو الموید که از مشاهیر بزرگان 
زمان سلطان شمس الدین التتعنی و معاصر خواجه قطلب الدین قدس سره بود" و 
مذکری" کردی و نفسی گیرا داشت » روزی در تذ کیر وی در آمدم, بر در مسجد 
لعلین از پای" بکشید و در دست گرفت و در مسجد در آبد و دو کانه بگزارد و 
بالای منبر رفت . مقری آیتی بخواند . بعد از آن شيخ نظام الدین ابو الموید 
رحمة انه عليه آغاز کرد که بخط بایای خود نوئته دیده ام , هنوز سخن دیگر 
نکفته بود که این سخن در حاضران در گرات , همه در گریه شدند . آنکاه دو 
مصراع بخوالد : 
بر عشق تو وبر نو نظرخواهم کرد جان در غم نو زیرو زبر خواهم کرد 


این بگفت و نعرها از خلق برآمد , بعد از آن دو سه بار[67 این دو مصراع تکرار 
نمود . آنگه گفت : ای مسلمانان دو مصراع دیگر این رباعی یاد نمی آید » 
چکنم ! این سخن بطریق عجز بگفت چنانکه در همه اثر بکرد . آنکه مقری دو 
مصراع دیگر بیاد داد , رباعي تمام خواند و فرود آمد" . 
پر درد دلی بگور در خواهم شد پر عشق سری ز گور بر خواهم کرد 
کلمه ۳۲ بیفرمود* که شیخ سیف الدین باخرزی رحمة انه عليه بارها 
گفتی که من مسلمان کرده یک بیت سنائی* ام : 
بر سرطور هوا طنبور شهوت میزنی!! عشقسد ان"نرانی را بدین‌خواری‌جوی" 
و میگفت ای کاش کسی سا آنجا برد که خک سنائی است تا من از آن سرب 
چشم خود کنم , 
کلمه ۳۳ بطریق حکایت از عزیزی نقل میفرود که بارها فرمودی که 
نماز و روزه و اوراد و تسبیح همه دیکست . اصل در دیگ گوشت می باید , 
چون گوشت نباشد از این حوایع" هیچ نگشاید , از آن بزرگ پرسیدند که تو بارها 
این نمثیل میفردائی ؛ مشرح تر از این بگوی" . گفت : گوشت ترک دنیا است و 
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نماز و روزه و تسبیح حوایج" آن . اول بايد" که تارک شود و تعلق او" بهیچ چیز 
نباشد تا بر نماز و روزه و ادعیه فایده مترټب؟ گردد و" چون دوستی دنیا در دل 
باشد از ادعبه و اوراد چه گشاید . 

کلمه ۳6 هم" بر سبیل حکایت[*۱ نقل میکرد له خواجة بود با نعمت و 
تروت که پخدمت عین القضاة فتوحی فرستادی . مگر عين القضاة وقتی از صاحب 
خیری دیگر خیری قبول" کرد . آن خواجه" باستماع این" خبر خاطر گرفته" 
شد . عین القضاة بدو نوشت که بدین سیب مچ تا دیگری نیز دولت بیابد , از 
آنها مپاش که دعا بیکنند ب(اللهم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احداً و از آنها 
مش و که میگویند ب 
ای باغبان ییا و در باغ باز کن چون من‌در آیم و بت من‌درفراز کن * 

کلمه ۷۵ ۱۱* د شيخ ابو سعود*" ابو الخیر قدس سره نثل فرمودی که هیچ 
خطرۀ در دل من نگذشت که نه من بنعل آن متهم گشتم؛ تا وقتی درویشی صادق" 
بخانقاه وی آبد , شيخ ابو سعید کمال معرفت وی بلاحظه نموده وقت افطار 
دختر خود را فرموده" تا کوزه آب"" بدو رساند . دختر باوحود آنکه خورد سال 
بود بادب تمام و غایت حرمت آب پیش درویش برد . شیخ ابو سعید را ادب وی 
بغایت مستحسن افتاده, بخاطر آبد که کدام بندۀ تیکبخت خواهد بود که این دختر 
در حبالة وی خواهد در" آمد و باید که آن شخص ببترین اهل عصر باشد . 
ازین خطره حسن بودب" را ببازار فرستاد . چون حسن از آنجا باز گشت 
گفت ۰ آنچه شنیده بايد گفت , حسن گفت :169 شنیدم که یکی با دیخری بیگفت 
که شیخ ابو سعید میخواهد که" دختر خود را در حبالُ خود در" آورد , شیخ 
بخندید و گنت : آن خطرهُ مسا بر من موآخذه کردند . 

ذکر بعضی از کرامات سلطان المشایخ قدس سره 

عارف جامي قدس سره السامی در نفحات الانس* آورده که" شخصی برای"" 

که ملغ" کثیر در آنجا نوشته بود گم کرد" , پیش شيخ نظام الدین آمد و قصهٌ 


شيخ لظام الحق والدين قدس سره ۳ء 


گم شدن برات را بعرض رسانید و اظهار تحیرو اضطرار کرد . شیخ یکدرم بوی 
داد ته این را حلوا بخر و بروح شیخ" فرید الدین بدرویشان ده . چون آن 
شخص آن درم را بعلوا پز داد حلوا پز قدری حاوا در کاغذی پیچید و ہوی' 
داد . چون نیک نکه کرد آن کاغذ برات گم شد وی بود . هم در نفحات 
مسطور است ده وقتی سلطان المشايخ تجدید وضو کرده بود خواست که محاسن" 
شانه دند . شانه در طاق بود و کسی نزدیک آن نه که شانه را بدست شيخ دهد, 
شانه از طاق بجست و خود را بدست شروخ رسانید . و در سیر الاوایا* آورده که 
وقتی دی بخدمت سلطان امشایغ وقت طعام آید , در اثنا» راه در خاطر وی 
رسید که آگر بدست مبارک خود سلطان در کام من نواله نهد کاس‌انی کنم , چون 
بخدمت رسید" بایده برداشته بودند و آنحضرت!0) رحمة اه عليه تلبول میخورد", 
از دهن مبارک بکشید و در کام او نهاد و فرمود : بستان از آن بهتر . هم در 
سیر الاولیا* آورده که از قاضی محی الدین کاشانی* منتولست که در عهد علانی 
محبوس شدم و آن حبس دراز کشید . یکی را بخدمت سلطان المشایخ فرستادم 
که بیگناهی در حبس بانده ام و کسی از من یاد نمیکند . حال من چگونه خواهد 
شد , پار شکری" بمن فرستاد که سه روز ازین بخور , چون بخوردم روز سيوم 
خلاص شدم , هم در سیر الاولیا* مذ ثور است که مولانا وجیه الدین پایل روایت 
کرده که سا زحمت دق آغاز شده بود , طبیبان گفتند در باغی يا سرائی که 
ف و آب: اش مکوت کی تم در باغ سکونت دشوار است . در 
ملازست سلطان المشایخ ذه خانقاه وی برسر آب بود سکونت گرفتم . اتفاقاً در 
ملازست وی بعضی اطعمه مخالف علت" من آورده بودند » از آن میتخورده . سا 
فرمود : بسم الله ! بحکم وی اچار تناول کردم . چون از آن صحبت بر خاستم 
پالکل صحت يافتم و محتاج بعلاح نشدم , در اخبار الاخیار* آمده که یکباری" 
سلطان علرء الدین بقصد امتحان بخدست وی فصلی چند در" پرداخت امور مملکت 
نوذت نا اگر او در پی مرانجام آن گردد؛ او را گرفت کند که درویشان را"(79] 
بدین امور چکار , یک فصل بدین مضمون بود له چون بندق شيخ +خدوم 
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عالمپانست و در دین و دنیا هر کرا حاجتی است از خدمت وی بر ءي آید و حق 
تعالی زیام مملکت دنیا بدست با داده ما را بايد که هر کاری و مصلحتی که در 
سملکت پیش آید بخدمت شرخ عرض" داریم تا در آنچه خیریت مملکت و صلاح 
ما در آن بود اعلام فرماید بنا برآن فصبی چند درین باب بخدست فرسناده زیر هر 
حدیثی جواب آن بنویسند" تا ما آنرا بهرداخت رسانیم و این کاغذ را بدست 
خضر خان که" از جمله پرا محبوب تر و مید شیخ بود بخدست شیخ فرستاد, 
چون خضر خان آن کاغذ را بلست شیخ داد بطالعه نثره‌ود و حاضران مجلس را 
گنت ۰ فاتحه خوانند؟ , بعد از آن گنت ۰ درویشان را با کار های پادشاهان 
چکار" ؟ من درویشم و گوشه گرفته و بدعا گوئی پادشاه" سلمانان مشغول , 
اگر بسیب این معنی پادشاه بعد ازین" چیزی ما بگوید" » من ازینجا هم بروم » 
ارض اله واسعة . چول ابن خبر بملطان علاء الدین رسید خوشحال شد و معتفد 
د کر وفات سلطان المشایخ قدس سره 

در مس الاولیا* و اخبار الاخبار* مسطور است که در آخر عمر که سن 
شریف وی از هشتاد متجاوز شد بغایت 7| مچاهده پیش گرفت و صوم دوام داشتی 
و بوقت انطار اندک چیزی چشیدی . طعامی که* وقت سحر می بردند اک چنان 
بودی که لخوردی . اگر خادم عرضه داشتی" که خدوم وقت افطار کمتر 
خورده اگر از طعام سر هم نخورد حال چه شود » بکریستی و گفتی که چندین 
سبکینان و درویشان در کنجهای" مساحد و دو کانها" کرسنه و ناقه زده انتاده"" 
اند . این طعام در حلق من چگونه فرو" رود . و* همچنان طعام از پیش بر 
میداشتند و چون ایام رحلت آن قدوة الاولیا لزدیک رسید پیش از رحلت چبل 
روز طعام لچشید و در آخر وقت که از عالم مبرفت یکفت : وقت نماز شده است 
و من نماز گزارده ام" ؟ اگر میگفتند : گزارده اید" , میفرمود : بار دیگر 
بگزاريم" . هر نماز را مکرر بیگزارد" و بیفرمود : بچرویم" » و باقبال* خادم 
بیفرنود که اگر چیزی در خانه نله دارد فردای" قیامت از عهدۀ جواب آن" 


شيخ لجيب الدين متوکل قدس سره ٤۵‏ 


بر آید . خادم شمه را بداد » مگر چند روزه" ماو درورشان از آسم غله لک 


مس 


داشت . فرمود : این م‌ده ریگ" را چه لاه داشتة ؟ این را نیز بیرون کن و 
در خانه" جاروب ده . در حال البارها را بگشادند و جهانی جمع شده غارت 
کردند . بعد از آن بعضی_ بتعلتان عرض نمودند که حال ما مسکینان بعد از 
مبخدوم چه خواهد شد ؟ (73] فرمود : غمی ليست . در روضةٌ من چندان برسد که 
کثاف شود . گفتند' : بیان ما قسمت که کند ؟ گنت : هر که از نصیب خود 
بکذرد , بعد از آن خلافت و ولایت دهلی بشیخ مر الدین محمود قدس بره 
مپرد و در سنه خمس و عشرین و سبعمائه آفتاب روح پر فتوحش در وقت طلوع 
خورشید روز چهار شنبه هزدهم ربیع الأخر بمغرب فنا غروب* نمود . 


شيخ نجیب الدین متوکل قدس سره" 

برادر و خلیفة شيخ فرید الدین کنجشکر است . در اخبار الاخیار آمده" که 
وی سخت معامله بود و مجامدات غریب و ریافات شاقه بیکشید و توکل تمام 
داشت . از سلطان المشایخ بثتول است که فرمودی شوخ" تجیب الدین مدت 
هفتاد مال در شهر بود و باوجود فرزندان و اتباع بسیار دیهی و ملق نداشت و 
بعیش و خرمي" تمام می بوده. من درین شهر همتای" او ندیدم, از بسکه مستغرق 
کار خود و از روش اهل زبانه بیکانه بود ندانستی که ام‌وز کدام روز و این باه 
کدام ماه و ابن درم چه درم است , شخصی* از وی پرسید که نجیب الدین 
بتوکل توئی ؟ گفت" : متأکل منم تا متوکل کیست ؟ هم آن شخص گفت برادر 
شيخ فربد الاین گنچ شکر توئی ؟ گفت پرادر"" صوری منم تا معنوی که خوادد 
بود,74] در سیر الاولیا؟ آورده که روزی مهمانان" عزیز بخانة وی آمدند و چیزی 
حاضر نبود » پدین سبب ویر ق‌الجمله نگرانی پیدا گت . بالای" بام رفت و'' 
مشغول شد . ناه پیری بروی ظاهر شد و این بیت بر خواند" : 


با دل گنتم دلا خضر را بی دل گنت اگر سا نماید بینم 
و مایده پیش آورد و" گفت : کوس توکل تو بر عرش میان ملاء اعلی میزنند تو 
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بجهت اینمعنی ملتفت کشت ! گفت : حق" میداند که بسیب" خود ملتفت نشده ام. 
آن شخص" گفت : این طعام نزد فرزندان خود برسان . چون طعام بر 
گرفت؟ و روان شد آن مد غیبی را ندید . از وی آ رند که دو پسر داشته , 
یکی را احمد* نام بوده و دیگری را محمد . هر چند شيخ بر ایشان غضب کردی 
و تفت شدی بجہت نگمهداشت ادب این ناما و رعایت آن هرگز بتعثیر بر 
زبان لیاوردی و در عین غضب گفتی : خواجه احمد تو چرا چنین کردی و 
ای خواحه محمد ڌو جرا چنن* کردی . و آن عمد متوکلان عصر بحدی محیت 
و اغلاص بجناب حضرت شيخ فرید گنچ شکر داشته که باوجود آنکه مسکن وی 
در دهلی بود از آنجا نوزده تبه باجودهن بملازست شیخ رفت و مرئبة آخری 
چون بدهلی رسید ازین عالم فنا بعالم بقا رو آوردا 7ا روضد متبرک* وی در راه 
مقام خواجه قطب الدین است . آثار عظمت و بزرگی و فقر و گوشه نشینی از آنجا 
ظاهر و هویداست. عرس وی در نهم شهر رمضان مبارکست . وفات آن بزرگ 
نهاد در زمان سلطان معز الدین کیقیاد که تببرء سلطان غیاث الدین بلی بوده 
بوقوع انجامید و سلطان معز الدین پادشاهی بود صاحب اخلاق, س‌ضیه ؛ بحسن 
صورت و سبرت" آراسته . در سال ششصد و هشتاد بعد از وفات جد بر لخت 
نشست و چون در حدالت سن بوده و بر چنان دستگاهی تا گاه تادر شد بیش و 
عشرت افتاد و بمقتضای" الناس على دين بلوکهم خواص و عوام » پیر و جوان » 
عالم و جاهل » دندو و مسلمان پشراب و شاهد گرفتار شد . اسور جانداری 
ببعضی اسای“ نو دولت قرار یات و از نهایت استغراق سلطای" بعش و 
کام‌انی » خیالات فاسده در خاطر آن ام!" آمدن گرفت"" . و سلطان بتصیعت" 
دوستان ازین ماجرا اطلاع یانته , بی آنکه اندیشه کند دشمن ماک را از میان 
برگرفت و چون مدار ملک بروی بوده استفامت ملک معزی نزلزل بافت و سلطان 
بجپت کرت مباشرت با محبوبال زرد" و ضعیف شد" صاحب فراش شد و 
بمرض لقوه مبتلا گشت و در اسسا اختلاف پدید آمد با یکدیگر بنیاد سحاربه و 
مجادله کردند , سلطلان حلال الدپن بر همه غالب آبده در شهور سنه ثماب و 
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ثمانین و" ستمائه بر تخت جلوس فرمود و سلطا معز الدین را در کلیمی پیچیده 
باب انداخت . 
4ن خحوارق عادائه 

از سلطان المشایه* موی است که پیش از آنکه من بخدمت شیخ فریدالحی 
والدین قدس سره برسم مجعد بودم و پهلوی خائه شیخ" نجیب الدین می بودم . 
روزی در مجلس وی برخاستم و گنتم : بکبار سور؛ فاتحه و اخلاص بخوالید که 
قاضی جائی شوم . شیخ اغماض کرد و من دانستم که این التماس من بسمع بپارک 
وی نرسید . اعاده کردم درین کرت تبسم کرد و فرمود" : تو قاضی بشو 
چیزی؟ دیگر شو! بعد از چندکاه حضرت سلطان المشايخ' شد آنچه شد , در 
سیر الاولیا* آورده که شیخ نجیب الدین را بغیر از شیخ فرید الدین؟ برادری 
دیگر بوده , روزی هر دو برادر بدیدن شيخ على که در بداژن شیخی عظیم بود» 
رفتند . شيخ نجیب الدین دو مه گام پیش از آنکه ببوریا رسد بجهت رعایت ادب 
پا افزار" از پا بیرون کشید چنانکه نخست پایش بز مین" رسیده" » پس ازآن 
بہوریا نهاد"" . شیخ على ازبن معنی برنجید و گفت : این بوریا مصلی است,[77] 
چون هر دو برادر نشستند دیدند که کتابی پیش شيخ است , شیخ نجیب الدین 
پرسید این چه کتابست؟ شیخ ءلی‌از غایت رنجش جواب نداد" , شيخ نجیب الدین 
گفت : اگر رخصت شود این کتاب را به بینم . چون اجازت یافت بمجرد آنکه 
کتاب بکشاد این مضمون برآبد که در آخر زمان مشایخی پیدا شوند که در 
خلا معصیت کنند و در ملا آگر کسی بر بوریای ایشان پا نهد قیامت قایم کنند , 
شیخ نجیب الدین آنرا پیش شیخ على نهاد و گفت : در کتاب شما چنین نوشته 
اند . شیخ'' از رنجش پشیمان شد و معذرت نمود , 

شيخ صلاح" الدین دروبش قدس سره 

درویشی کامل و ماحب کشف و خارق* بود و در بر آوردن حاجات تصرق 

عظیم داشت و بلا توقفب بن همت عالي او اهل حاجت" بمقصود مرمیدند 
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بالجمله بزرگ و عای م‌تبه بود" و صفایی بر کمال داشته و از غایت صذا از 
اندک چیز متاثر شدی , در اخبار الاخیار* آمده که روزی جوانی بر اسب موار 
مرفت" و آن اسب بفاءت خوش شکل و خوش رفتار بود نا اه بروی تازبانه 
بزد" که“ آن ضربت" بر سرین اسب فش بست . شرخ برآن جوان تند شد و 
وی از اسب" بیفتاد , چون نیک نگاه کردند زخم آن تازیانه بر بدن شيخ لقش 
گرفته بود . راقم این حروف گوید که امال ابن صفاها از اولیا بسیار منقولست 
که احوال دیگران" در ایشان سرایت" کند . صاحب رشحات* از حضرت خواجۀ 
احرار قدس سره ثقل کرده که روزی از خدمت مولانا" نظام الدین خاموش که 
خلیف خواجه علاء الدین" عطارند و بواسطٌ ایشان بخواجة نقشبند قلس سرهم" 
میرسند ؛ یی آند که خجدمت مولانا" نظام اندین را م‌ضی عارض شده بعجیل 
پیش ایشان رفتم و" ديدم که آنش کرده اند و جامۀ بسیار بر ایشان پوشیده اند" 
و خدمت مولانا" را تمرح عظیم گرفته » میلرزند » دندان بر دندان میزنند 
چنانچه" در تب لرزه بیشود و آن تمرح هیچ تسکین نمی یاب , از مشاهدهُ این 
جال پغایت اندوهگین شدم. ساعتی لشستم نا که یکی از اصجاب ایشان که بخدست 
ایشان رابطهُ تمام داشت از در در آمد با حاسهای"" تر شده که در هوای" سرد در 
جوی آمیا افتاده بود و سرمای" عظیم خورده. خدمت مولانا؟" که وی را بان حال 
دیدند فریاد کشیدند که ما بگذارید و وبرا گرم کنید که سرمای اوست که من 
میخورم. چون او را گرم ساختند(79) تمرج ایشان نسکین یافت و بجال خود آمدند. 
شيخ صلاح الدین سيد و خلیفه شيخ صدر الدین* است و بدو واسطه بشیخ 
شهاب اللین میرسد و شيخ صدر الدین بعد" از پدر بزرگوار خود بر مسند ارشاد 
نشسته بود و سیاری از اولیا در سالک ارادت وی مسلک بودند E.‏ از آنجمله 
شيخ صلاح الدین بوده . بقتضای" حکمت الهی از ملتان بدهلی آمد و رحل 
اقامت انداخت و با شيخ تصیر الدین محمود معاصر و هسایه بود , منقولست که 
آنچه از جانب سلطان محمد تغلق از ایذا"" و تکلیف بشیخ نصیر الدین میرسید 
پو صیت بشایخ خود تحمل بیکرد"" بخلاف شیخ صلاج الدين که با سلطا سخن 


پیش آمدی . وفانش در بيست و دوم" صفر و قم شده" و مقبرۀ وی نزدیک بقبرۀ 
شیخ نصیر الدین محمود است بزار و یتبرک به. اما سلطان محمد تغلق پادشاه‌ی 
بود که در اوایل حلوس انواع رفاهیت برعایا و معاریف و نشار از وحود او 
پدید آمد . و سراسر ملکت صورت آبادانی گرفت و هر که با وی خلاف ورژي 
مغلوب شد و چون ملک بر وی صاف گشت جور و تعدی بر زیر دننتان و علا" 
و رعایا* و سادات و مشایخ پیش آورد , بدین سبب ویرانی بهر نا حیتی راه یافت 
و نتشها پدید آبدآ0* و تا آخر عمر وی ملک در خلل بود و هر طرف بفی و 
طفیان" ظاهر می شد تا در بیست و" یکم محرم العرام سال هفتصد" و پنجاه و 
دو وفات یافت . مدت سلطنت او" بیست" و هت سال گنته اند" و در عهد 


وی چه مشایخ و علما که بظلم و تعدی وی کشته نشدند" . 
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سدد* شیخ دانیال جنعی" است و او مرید شیخ على خضری" و او مید 
شیخ ابواسحق کازرونی"* رحسهم ات" . صاحب خوارق عادات بود و لاری 
الاصل است و از بخارا" باشارت" پیر خود بدهلی تشریف آورده در بقامی که 
روضه بتعر که اوست ہا گرفت , اپویکر طوسی با قلادران حیدری در آن کن می 
بود , با وی در مقام نزاع در آمدند . شیخ هر چند فروتنی نمود قبول نمودند" , 
الاخر" شیخ گفت : من بفرسود؛ پیر خود آمده ام . حیدریان حجت طلب 
نمودند . باوجود مسافت بعید از دهلی تا جائی که پیروی بوده در اادک مدت 
پرخلاف مجرای عادت"" حجت بیاورد . بهانه پیش آورده گفتند : ملک سلطان 
راست و سلطان در آن زمان صدوسی فرسنگ راه از دهلی دور بود , طغرای" او 
نیز در اندک زسانی"" آورد . بنا بران «پران» در سلک القاب وی التظام یافت .18 
شیخی بزرگ و در زمان"" غباث الدین بلبن از عمدهُ مایخ ابن ديار بود . حبرت 
سلطان المشایخ بزیارت روضة وی تشریف ارزانی فرمودی . در اخبار الاخیار* 
بسطور است که ظاهر آنست که سلطان المشایخ زمان حیات او را نیز در یانته 
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پاشد , ابا ملاقات ایشان بیکدیگر پثبوت ترسیده . صاحب سیر الاولیا* از حضرت 
ملطان المشایخ روایت کرده . که میفرمود که پیش زین که من در مسجد 
کیل و کهری بنماز جمعه میرفتم,روزی هوای" تایستان بود و من صایم. سا دوران 
مد ,در دای" نشستم , در خاطر فن دشت که اکر اص کی بودی برآن سوار 
تیرفتم . بعد ازآن این پیت شيخ سعدی بخاطر رسید' : 

۳ ا در طلب دوستان راه بجائی لبرد هر که باقدام زفت : 
آز آن خطره توبه کردم یز روز خلیف ملکیار پران سادیانی بیاورد , 
نتم تو دی درویشی چگوله از تو قبول کنم ! گفت : سيوم" شبست که شیخ 
من مش اند که مادیان نزد شيخ نظام الدین ببر . گفتم : شيخ تو فر.وده ۳ 
شيخ من فرساید قبول کنم ا باز آورد ۲ دانستم که فرمتادة از 
قبول نمودم . بعد از آن اسب از خان ما کم نشد , وفاتنی(2*) در هزدهم جمادی 
الاخر وات شد. قور وی بر کنار جون است و خانتاه وی نیز" آنجا بود". اما سلطان 
غیاٹ الدين لبن پادشاهی بود بجمیع اوصاف سلطنت آراسته, در زان ساطان 
اصر الدین الفخان! معظم لقب داشت , بعد از ونات او بر تختگاه دارالماک دهلی 
جلوس فربود د آمور چهانبانی را زینت بخشید . کوکبه و حشمت سلطان بلبن 
بنوعی بود که هیچ پادشاهی را مثل آن میسر نشده و هیبتی داشت که اوازه 
سواری وی بتدردان دور مطیع میشدند و در عصر وی هیچ سفله بروی کار يامد 
و هیچ کم اصلی را شغلل از اشغال ندادی و باوصاف متضاده که جهانداران را 
ضروری است موصوف بود . قهرو لطف وی در محل مختاف ظاهر شدی و در 
عدالت و دين پروری سعی تمام داشت . وفانت * در سه خەس و مالين و ستمائه 
وآقع ده . میت ملکش بیست سال و بیست دیگر به نابت بت سلطان ناصر الدان 


٠‏ شخ ضیاء الدین رومی قدس سره 
ise‏ بعلم *: و عمل و رهد و تقوی آراسته بود ر در سلک يدان و خاناي"" 
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شيخ شهاب الدین سهروردی منتظم است . برهانی قوی داشت . ساطان!*] 
قطب الدین که پادشاهی غبور بود از جمله س‌یدان وی" شد و نهایت اعتقاد 
بوی پیدا کرد . از وی منقول است که فرمود" یکی از باران خود را پس از 
رات در خواب دیدم که در بهشت بقامی رفیع و درج بلند بوی عنایت شده 
پاوجود آن محزون نشسته » تهنبت آن مقام کرده گفتم : با اینهمه مزلت و 
م‌تبت که نصیب تو شله موجب غم و باعث حزن چیست ؟ گفت : همه یانتم 
اما لذتی که در سماع بود نمی ابم , روضةٌ* متب رکه وی در راه خواجه قطب الدین 
مقابل بجیمندل . است . در زان" سلطان قطب الدین وفات یافت » در ششم 
ذی الحجه, ابا سلطان قطب الدین پور سلطان علاء الدین است. درمال هفتصد 
و هفده بر تخت علایی نشت و در اول جلوس فربان داد که بندیان را که 
قریب دژده هزار بودند , خلاص بخشند و تمامی حشم را شش ماهه انعام فرمود 
و از معاملات نیک وی همه خلق بیاسود لیکن از مستی جوانی و مستی سلطانی 
بکاس‌انی مشغول شد و بسیب نا تجربه کاری مناصب بلند بسفاکان چند برد , 
هر طرق خللی پیدا آمد عاقبت بکوشش بعضی اسای“ علائی(۹*] فشها فرو شست 
و در ملک تسکین" پدید آمد » و چندی از فتوحات پی در پی بظهور رسد ,.: 
ساطان را بر مستی جوانی و ی ملک و مستی شراب » سی فتح و تصرت 
بر افزود و بی بای و قهاری بار آورده" . مکارم اخلاق وی نا پدید شد و تقرب 
سفاگان روز بروز زیاده کشت و ارکان دولت را کشتن گرفت و انواع فسق و. 
فجور در مجلس او بیگذشت و عمد؛ُ بی سعادتیهای وی آن بود که بشیخ نظام 
الاولیا *عناد پیش آورد و ده‌بدم تعدی و ظلم وی انزونتر می شد تا سرو خان 
که یکی از نواخنگان او بود بانفاق بعضی از بی دینان سلطان را بکشت و خود. 
پر سریر ملطنت حلوس درد و کان ذلک فی سنه احدی و عشرین و سبعمانه" و 
پس از چند روزی بر زی* هم گذشت آنچه گذشت ۱ 
سیدی! مو له فدس سر ۵ 
در عهد" نلوان باین از ولایت بالا" بدهیی آمد . ریافت بیار کشيدي و 
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لان برئج با نان خورشی مهل بخوردی" . زنی و خدمتگاری نداشت و گرد 
امتیفای" شموت" نمبکشت و از هیچ آفریده چیزی تبول نکړدی؟ . خانتاهي بس 
عالی انداخت و هزاران در آن صرف میکرد و سافران را" طعام ها دادی که در 
ملس ملوک آنچنان طعام نباشد و چندال خرح کردی که سدم در حيرت بودند , 
.هنی عالی داشت و م‌یدان و معتفدان بسیار و خوارق عجیب و کرامات غریب 
از وی صدور سی یافت . اهل دهلی در وی اختلاف داشتند , گروهی بکیمیا نسیت 
بیکزدند و فرق بتصرف و کرامت و جماعة بسحر و شعبده . بهرحال یکی از 
مشهوران بود . قلندران ابوبکر طوسی او را بکشتند و روز فتل وی باد و غپار 
بمرتبة. پیدا شد که عالم تاریک گشت و منکران را از مشاهدءٌ ابن حال اعتقادی 
که بوی نبود بیدا آمد , ٹیر وی در دهلی است اما الیوم نام و شان از آن ظاهر 
لیست . سبب کشتن وی آن بوده که چون بر در وی هجوم ځلق بسیار شد و 
آسبتانه وی مسجم اسا" و اکابر و معاریف کشت » و در عهد جلالی بیشتر رواج 
بافت بعضی از مولا" زادگان بلبی و فرزندان ماوک که مهجور و" بینوا شده 
پیش از آن اعتبار ها داشتند در خانهُ وی آمد و" شد بسیار کردند" و شبها در 
ملازمتش میبودند . بعضی از دولت خواهان سلطان جلال الدین در وهم افتاده 
بسلطان: رمالیدند که آنجماعه " ميل فتنه » و سیدی را ذوق خلینه ماختن دارند . 
جمله .متهمان را بگرفتند و پیش سلطان آوردند . هر چند صورت حال نتبع نمودند 
بتجقیق.. نرسید . سلطال خواست بفتوای علما" آن گروه را بسیاست 
رساند . علما" باتفاق بان مضمون راضی نشدند و گفتند ہی تحقیق سرانجام این 
معاسله دشواری دارد , سلطان ترک این سخن گرفته"" همه را خلاص ساخت و از 
یکدیگر متفرق گردانید . اما سیدی را بسته پیش کشک" سلطائی آوردند و سلطان 
باوی مباحثه کرده"" . در آن جمع ابوبکر طوسي با جماعة حیدریان حاضر بود , 
حهائدار وقت رو بایشان کرده گنت ؛ ای درویشان انصاف من ازین موله بستانید. 
یکی از حیدریان بی باک در آمد و چند استره بر وی بزد و مجروح ساخت , بعد 
از آن. پسر سلطان طرف پیلیانان" اشارت" کرد تا پیلان را بروی براندند" و 


شیخ ابوبکر طوسی قدس سره ۵۳ 


هلاک ساختند. اما سلطان حلال الدین پادشاهی بود هار شناس و علما پرور" و 
عدل گستر و با رأی و تدییر و خلق پسندیده و از وفور خلق با امرای" خود 
باوجود آنکه از ایشان خطا های" بنکر ظاهر شدی حفا روا نداشتی و عفو 
فرمودی و قتالی و خونریزی در طببعت وی نبوده , بعد از ملاک سلطان معزالدین 
کیقباد در سال هشتصد و هفتاد و هشت بر مریر ساطنت جلوس فرمود, تا زمان : 
پادشاهی خود که مدت هفت سال بود هرگز از اخلاق کریمه و شبوهُ عدل؟ متحرف 
نشد مگر آنکه در عصر وی واقعه سیدی موله روی* داد و باوحود چندین اوصاف و 
انصاف باين فعل راضی شد و بعد از قتل آن بزرگوار ملک جلالی فتور یافت و 
سلطان علاء الدین که بجای" فرزند وی" بود ازو رو گردان شد و بفریب و 
چا پلوسی بقتل آورد و خانمان جلایی برهم زد » چنانچه در تاریخ فروزی 


بدکور است , 
شیخ ابوبکر طوسی فدس سره 
مشرب قللدریه داشت و از قلندران حیدریست , آهن بسیار پوشیدی چنانچه 

رسم حیدریانست" . در نار دریای جون بتخالۀ بود قدیم آنرا خراب سات 
محل تکیه و خانقاه خود ساخت و پنج وقت نماز آنجا گزاردی؟ و يدان داشت ` 
و بزرگ بود . یکی از علامات بزری وی محبت و مودت شیخ *جمال الدین 
مانسوی است" لسبت بوی و شیخ جمال" الدین هانسوی" که از اعاظم خلفای" ` 
شیخ فرید و محبوبان درگاه وی بوده و بار ها شیخ فرید در حق او فرموده که 
جال جمال ماست* » ابوبکر طوسی را باز سپید گنتي و هر کاه از هانسی بزیارت 
خواجه قطب الدین تشریف آوردی دز خانقاه ابوبکر فرود آمدی و ضحبتهای* : 
شگرف برپا نمدی و سماعهای" درویشانه کردندی و شيخ نظام الدین نیز در آن 
مجلس حاضر شدی", در سیرالاولیا" آورده که واسطة محبت شیخ حمال هانسوی ‏ 
و شیخ ابوبکر طوسی حیدری "له درویشی ءزیز بود و معاملۀ وی بحیدریان سبتی. 
نداشت؛ مولانا حسام الدین اندپتهی" که از علمای" وقت و قاضی القضاة". و مريد ` 
و معتقد شيخ جمال" بوده" » شده بود , وقتی مولانا حسام الدین از هدوم شيخ 


۱ کلمانت الصادقین‎ ۵٤ 


جمال الدین شنیده به نهت استقبال روان شد , ابوبکر .طوسی گفت : بشینخ عرضه 
لمای' که من بحج بیروم . مولانا" حسام اندین چون بشرف ملاقات مبتھچگر دید 
اول سخنی که شیخ پرسید همین بود که آن باز مبید ما چگوله امت ؟ مولان" 
حسام الدین باز گفت" قعبد حج دارد : ثنیخ جمال هم از آنجا او را" باز گردانید 
و گفت من هم میرسم و این رباعی بشیخ ابوبکر طوسی بنوشت : 

۳ پای ثرا مرم نثار اولیتر . یک سر چه بود بلکه" هزار اولیتر 

درغار وطن‌ساز چوبوبکرازآنک بوبکر محمدی بغار او لیر 
قبر* او در خانقاه آوست" در لب آب جون نزدیک بقبر شيخ نور الدین بلکیار 
پران* » بزار و یتبرک به . غرس وی در بیست و دوم' رجب است و ظہور 
او" در زان سلطان" جلال الدین بود چنانچه رمزی از آن معلوم شد ٠,‏ 

شیخ فرید الدین ناگوری قدس سره 

نبیر" سلطان التارکن حمید الدین* ناگوری" است۳ . سید" و خلیغۀ 
جد بزرگوار خود بود" و سلطان التارکین در سلک اکابر اوئیا و اعاظم خفاء 
خواجذ بزرگ معين الدين تدس سره انتظام وو ق ق 
راسخ . و او را دو پسر بوده » مهین شيخ عزیز لام داشت و کهین شيخ مجرب ) 
و شیخ فرید از فرزلدال نختین پسر است , در" ظل عنایت و ثربیت وی 
پرورش یانته و ملفوظات شيخ حمید الدین را او جمع نموده سرور الصدور نام نهاد 
و برخی تصتیف شيخ عزیز که مهین فرزند شیخ بوده #میدانند و" بهر تقدیر 
س‌قوم قلم حقایق رقم شیخ یا یکی از تیان انك , بسی حقایقی و معارف و 
فواید و لطابف خاصه آنچه از سلطان التارکین در بيست و هنت سال شنوده » در 
آن, کتاب جمع آورده .در ناگور بودی , در عهد سطان جمد تغلق از وطن ۱ 
اصلی بدهلی تشریف آورد و هم درین نهر وفات یافت . ثبر او در فنای*" شهر 
قدیم در راه مقام خراجه قطب الدین بجالب جنوبی بجیمندل واقع است . هم در 
جایي که بودی مدفون شد . عمرش قریب صد سال*" گفته اند و هفت پسر . 
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داشته , اخستین شخ عمدالعزدز نام داشت که صاحپ دوق و مست برده و از 
فضایل صوری و معنوی بهره سل داشته و در حالت جوانی در گرم سعاع جان 
داده , و در ليلة اترغانب خانه یکی از درویشان سماع بود » قوال او" این 
پیت بر خوازد ۰ 


جال بده و جال بده و حال بده فایدة فتن پسیار چیست 


۳ : 1 ۲ ۰ 2 ۹ م £ ۰ ۳ 
لعره رد و گت دادم و دادم / و حان بجی تلم در د و ميلسلك همپ وی 
اس یرل بن رید رضی ای عنه ده از عشرفة مپشره و لار صحابه است بتتهی 


بیگردد 3 


شیح تصیر الدین محمود قداس سره 

در سلک مشاهیر خلفای؟ شیخ نظام الدین اولیا انتظام دارد و بر جادة علم 
و عقل و عشق ثابت قدم بوده" و" در طریتهٌ فقر و صبر و رضا ثثلیر نداشت و 
بتارم اغلاق و مجامد صفات وی از وشتن و گنتن متفیی است . ولایت دهلی 
بف ار ستطان المشایخ بوی انتقال بافت و صاحب سر و" وارث احوال شيخ او 
تمد , نهارت انباع پەر ڊ زرگوار خود موصوف بود و غایت بحیت بآنهضشرت داشت 
و بفرسمود؛ شيخ در چه از خلق و سلطان عهد از جور و جفا بوی رسیدی تحفل 
آنردی و مکفات بد اندیشان به نیکی دردی و قله حاحات م‌یدان و نیاز مندان 
شد , در اخبار الاخیار* مسطور است که روزی شخ نصیر الدین محمود یامیر 
خسرو که بحرم شلوت خاص شیخ نظام الدین" بود التماس نمود که از وی 
بخدمت نی عرض کند ده من از سیب مزاحمت خلق مشغول نمیتوانم بود . 
اگر رمان شود در صجرای خدا یتعالی* را بفراغ خاطر عبادت کنم. امیر ا 
وات مع ودی A‏ دات دات" شيخ تصعر الدین ود . شیخ م فرمود 
از را بگو کد" ترا در میان خلق سس باید بود و جنای" خلق بايد کید و بکافات 
پبالي و عدا دی باید درد , همدران لتاب ند دور است ثه سیرالاولی ٩‏ ۱ 


ار حضبرت شیح ہیں دين بمود تقل Ra‏ له در اوایل ارادت روری وت 


Ee‏ مسرت تسب سس ناس TEFEN‏ سوسیا 1۳۳7 الاد 


ابتوا بر در خانۀ جضرت سلطان الشاب اپستاده بودم نا گاه آنجضرت از بالای' 
جماعت خانه فرود آمد , چون این ضعیف را بدید در دهلیز باشست و خادمی را 
فربود تا در خدمت حاضر شوم . چون بدوات قدمپوس رسیدم فرمود : بنشین ! 
چون بنشتم » پرسید در دل چه داری و مقصودت چیست و پدر ثو چه کار 
کردی ؟ عرضه نمودم مقصود من دعاء مزید حیات مخدوم عالمیان است و راست 
کردن نعلین ايدان و پدر من غلامان داشت که سودای" پنبه میکردند . سلطان 
بعد ار شنیدن این سخن س‌حمت نموده فرمود : هلا ! بشنو » چون من بخدمت 
یځ فرید الدین رسیدم روزی در اجودهن دانشمندی که یار و هم سپق من بود 
ما با جاسهای ریمگرن دیده » گنت نظام الدین ترا چه پیش آمد تا این زمان اگر 
در شهر تعلیم میکردی روز کر تو بهتر شدی , من هیچ نگفتم و بخدمت شیخ 
رفتم » گفت : نظام اگر کسی از باران تو پیش آید و بگوید این چه روز است ده 
ترا پیش آمده » چگویی ؟ گفتم : هر چه فرمان مخدوم شود ! فرمود که بگو" : 


نه همرهی تو سرا راه خویش‌گیرو برو ترا سلامت بادا سا نگو نساری 


بعد از آن خوانی پرالوان طلب نموده بر سرم نهاد تا بان یار خود رسانم . چون 
بمنزل وی رسیدم » گریه کنان آن خوان از سرم فرود آورد و گفت + این چه 
جال امت ؟ باجرا تمام بوی گفتم , گفت : الحمد له ! شیخی بزرگ یانتی که 
ریاضات شگرف میکشی , | کنون مرا همراه کن تا بسعادت پایبوس مشرف شوم . 
بعد از اتمام آن طعام آن دانش‌ند خواست که خوان برسر خدمتکار خود دهد »؛ 
راضي نشدم , همچنان خوان برسر برابر وی نزد شیخ آمدم . چون نظر وی بر 


* دانشمندی از سر نماده ارادت آورد و در سالک مریدان 


جمال شيخ افتاد رعونت 
منتظم شد و خدمت شيخ نصیر الدین میفرمود که در اثنای این حکایت که مشعر 
پر امر مچاهده بود » فواید دیگر نیز" بسیار گفت . هم از شيخ نصیر الدین 
مروي است که چون سلطان المشایخ مرا تاتین مجاهده کرد و اسر بریاضت فره‌ود 


6 اه د" روز میگذشت و من چیزی نمبخوردم و بیشر احوال چون شهوت 


شيخ نصیر آلدین محمود قدس سره ۵۷ 


مزاحمت بیرساند کاسه کاسه' آب لیو نوش میکردم تا وقتی چندان ترشی خوردم 
که در معرض هلاک افتادم , با خود گذتم این کس بمیرد بهتر از آنکه نفس 
مزاحم احوال او شود . هم وی گویه : وقتی از غایت مجاهده ده روز چیزی 
نخوردم . خبر بسلطان المشایخ بردند , سلطان المشایخ مرا پیش طلبید و یک 
قرص با حلوای بسیار بمن داد و گفت : تام بخور.(*] من حبران بمالدم که 
تمامی قرص خوردن انداز؛ من نباشد . چند روز بایست تا آن قرص تمام شود , 
در سیر العارفین شبخ حمالی بسطور است که چون سال عمر نظام الدین" الاولیا 
بنود و چهار رسید" روز چهار ندیه هژدهم" ربیع الثانی سال هفتصد" و بیست" و 
پنج انجمن خلفا فراهم آورد . هر یکی را خرقة خلافت بخشید و بناحیتی فرستاد 
و چراغ دهلی را خرقه و مصلا و تسبیح و کاس پیر خود ااتفات نمود و جانشین 
خود گردانید و رمنمونی اهل دهلی بوی حوااه شد و آخر همانروز بگاگشت ریاض 
روحانی خرامید , بعد از آن جمیم خلفا نیز بر سبقت وی بخوشدلی" رضا دادند , 
و گفته اند شیخ نصیر الدین نهایت شکستگ و نیاز و تواضم داشت چنانچه بار ها 
فرموده" که من چه لایقم که شیخی کنم و آثار فنا و نیستی از در و بام روضُ 
منورهٌ وی می تراود و هر ترا اندک بناسبئی باین راهست و بزیارت قر آن 
قدو عارفان مشرفی گشته انوار آنجا را بحس ظاهری لیز دریافته باشد . از سید 
محمد 0 درا که ار ا کبر خلفای" شيخ لصير الدین محمود است و در 
ولایت شأنی رفیع و رتبی سیع و کلامی عالی دارد و در مشایخ چشت بمشری 
خاص و طریقی معخصوص(9۹] موصوفست و در علم وا سیادت چامع بوده » منقول 
است که میفرمود :+ پکبار در زمان حیات خواحهُ ما در دهلی امساک باران شد . 
خواجه برای استسقا برون آمد . هر تضرع و زاری و نماز و دعائی که از سلف 
موی است همه کرد هیچ راه و روئی پیدا نشد تا آنکه باز گشتند . چون آنروز 
پاییوس بندی خواجه کردم ؛ گفتند ۽ تو آنجا نبودی؟ عرض نمودم" که بودم , 
گفتند : دیدی له امروز ما را چنان و چنین میگویند و خلق بر ما می آیند و 
دنبال با میکردند » هر چه کردیم بچیزی لخرید » چکنم » خجل شدیم و 


٠ ۵۸‏ کلمات الصادقین 


و وفات شيخ نصبر الدین محمود در سنه سبع و خسین و سیعائه بوقوع 
انجامید* » در هزدهم ماه رمضان در عهد خدایگان مغفور فیروز شاه . پس از 
انتقال نظام الاولیا" سی و دو سال بهدابت فرو افتادکان بادیةٌ ضلالت اشتغال 
داشت . اما سلطن فیروز شاه باوصاف سلطنت و ولایت «تصف بود , چون در 
سال هفتصد" و پنجاه و دو بر سریر فرمان دهی جلوس فرمود تعدی و ظلم و 

ی نلک که در عهد ملطان محمد شده بود بعدل و انصاف و آرایش ملکت 
دل کت و را علا" و منایخ و صلحا پیدا آمد و رعایا خوشدل شدند و 
همه ملوک و گردنکشان باختیار و اضطرارآ) تن باطاعت در دادند و فتحهای؛ 
عظیم در زمان وی بظهور آند , و بقاع خیر و مساجد و قلعهای استوار بنا 
نهاد" و در مدت سی و هشت سال و له ماه که زان پادشاهی وی بود کار ها 
کرد که هیچ پادشاهی پیش از آن نکرده بود و در مدت ملک وی هميشه امن و 
امان بود . گویند هیچ پادشاهی از پادشاهان ذهلی بعد از سلطان سرحوم سلطان 
ناصر الدین التتمشی" در عدالت و شفتت بر حال رعایا چون فیروز شاه ِ« , در 
خر عبر چون ا سر خود را اھر لین اا دا ده 
خود بطاعت و عبادت" مشغول شد و خطبه و سکه بنام هر دو 9 و 
چون او جوانی تجریه نا کرده بود بعیش و عشرت اشتغال نمود و کار سلطنت خللی 
پیدا کرد . در سنۀ تسعین و سبعمائه بندکان فیروزی پیش سلطان جنایتای" 
محمد شاه گفته از وی بر گشتند . محمد شاه بجنگ ایشان برآمد , ایشان 
سلطان نیروز را گرفتة بترون آزردند و در مقابل صف داشتند. چون نظر لشکزیان 
و پیلانان بر سلطان افتاد بملاخظه هيبت و عظمت: سلطانی و تذدکر نعم سوابی 
وی از شاهزاده برگشتدد و پیش سلطان آبدند . محمد شاه روی بهزیمت نماد و 
در las‏ 1 فة عظیم متولد شد . سلطان بصو ابدید بندکن پسر ۶ فتح نتم خان را کذ 
یره 4 سلطان بود غبانگ الدین تغل شاه خطاب داده ولیعهد گردالید و در بان 
ان مذکور برحمت حق پیوست* . بعد از وی تغاق شاه در کوشک 
پیرزز "آباه بر تخت سلطنت جلوس لمود و لشکری عظیم بر نحمد شأه تعہین 
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فردود و جلگها شده. شکست بر محمد شاه.افتاد و تغلق‌شاه بسسب غلبة جوانی بعیش 
و کاس‌انی اشتغال نمود و جور و تعدی عالم را فرو گرفت , در سنه احدی و 
تسعین و سبعمائه ملک رکن الدین او را بقتل آورد و یکی از اولاد فیروز شاه را 
اپوبکر شاه خطاب داده بفرمان دهی برداشت و وی نیز بمحمد شاه حنگهای" عظیم 
کرد و غالب آبد" و توق پیدا کرد . ناکاه لشکر همه بجالب محمد شاه رفت و 
ابوبکر شاه اس افتاد و در سال هفتصد و زود و سه در حبس وفات یافت . 
محمد شاه قوی شده بندگان فیروزی را همه بقتل آورد؟ و شش سال پادشاهی کرده 
ازین عالم انتقال نمود و بر حوض خاص برابر پدر 1 بیاسود" . پس از وی 
مل وک جمع شده در سل ست و تسعین و سعمانه پسر وی همایون خان را ساطان 
علاء الدين ا داده احلاس نمودزد(98) و او چل و هنت روز باس ملطنت 
پرداخته نا کام از عالم در گذشت و پس از وی برادر خورد او را که خواجة 
جهان نام داشت در سنه مد کوره سلطان ناصر الدین محمد شام خغطاب کرده' 
برمسند سلطنت نشاندند و وی وزد حدات سن بعکم تجابت فطری کار 
فرماندهی را روق داده ۳ بیکسال کشت کر ۽ بعل از آن فتنم) شد و 
نصرت شاه را که یکی از بایر فیروز شاه بود دشا کردند و فتنه و فساد پدید 
آند . بعد از فتنة بسیار غاقبت دی بمرکز قرارگرفت و چندا سال دیگر بخمود 
شاه پادشاه بود تا زمانن "ده در سه خاس و عثر و انا ریات اك و از 
خالوادژ فیزوزی ساطنت منقطع شد" . من فواید انفاسه الشریفه و آن در 
یمن شش کلمه ایرد می باب ۱ 5 ۱ 

"کلمة ۱ حال* نتیجۀ معت اعمال است و عمل بر دو وع است . عمل 
ارم و آن معلوم است و عمل قلب و آلرا مراقبه خوانند . المراقبة ان تلازم 
قلبک للعلہ* بان اه" ناظر الیک , اول انوار از عالم علوی بر ارواح ازل 
مشود بعده اثر آن ظاهر میشود بر قلوب بعده بر جوارح و جوارح متابع قلب 
است , چون قلب متحرک شد جوارح نیز در حرکت می آید.(۳9! 


,۹4 کلمات الصادقین 


کلمه ۲ نظر* بر دل داشته و دل طرف حق متوجه شمرده و بدو مشغول 
گردانیده و غیر حق از دل فی کرده باید نشت تا چها پیدا شود . 

کلمه ۳ میفرمود* سبب آنکه درویشان آستین کوناه کنند آنست که صوق 
را بايد که دست خود را قلم کند از آنکه پیش مخلوق فراز کند و" نا گرفتی 
بگیرد' , اما چون قلم کردن دست موجب حرمان از بسیاری عبادائست مشل 
وضو و غسل و مصافحه با برادر مسلمان پس بجای آن آستین که تزدیک بدست 
است کوتاه ند" تا او را مدکر بر بریدن دست شود و همچنین موی سرتراشیدن 
زیرا که اول قدم درین راه سر بازی است اما چون از سرگذشتن سیب باز ماندن 
است از حملة؟ خیرات ا چار" بموی سر اکتفا کرده از سر آن بگذرد تا مشعر 
بود بر آنکه چنانچه از سر بریده کاری نیاید از سر تراشیده نیز نا مشروعی 
صادر شود , 

کل تبول*اعمال موقوف است بر جذپه بم هر ععلی که میکند ت 
جدبه در نیامده قبول ليست . چون جذبه نامزد حال او شد هر عملی که کند 
تبول باشد و آن جذبه را وفت معین نیست » در مہا باشد یا در جوانی یا در 
فیخوخت" . اما جذبه را اتب است جذبةُ عوام توفیق یافتن است در اعمال 
و جذبه(! خواص توجه قلب است بسوی حق مع الانقطاع عما سواه , 

کلمه ۵ از* شیخ نصیر الدین محمود“ قدس سره پرسیدند که ان اه خلن 
آدم على صورته* ؛ چه معلی دارد ؟ فرمود ها عاید است بادم یعتی بصورق 
که آفریده شده بود در قد و بالا هم بدان مورت بخلاف صورت آدمیان دیگر که 
در صورت ایشان تغیبر و تبدیل راء می بابد زیرا که سنت الهی بر آن جاری 
است که اول کودک بود" » بعد از آن جوان » پس از آن پیر . 

کلمه " بینربود*اصل درین کار محافظت نفس است . در حالت سراقبه 
می باید که موی نفس نگاه دارد تا باطن او جمع گردد و چون نفس گذاشت 
پریشان گرد . 
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حضرت مخدوم* از جوابع الکلم که یی از مخلصان حضرت شیخ 
تمیر الدین جمع نموده لقل فرموده که روزی بندی شیخ را بدین بیت ذوق تمام 


و حالتی عظیم در گرفت' : 


جا بر اقا کنتی نخواهم کرد هم کردی؛ 
قلم بر بیدلان گنتی نخواهم راند » هم راندی 

مولانا" مغیث شاءر در انکار این مجلس رساله پرداخت و در آنجا نوشت که این 
بیت بهیچوجه بحقیقت نمیتوان برد . از جور و جفا بخداوند عزوجل نسبت!۳!) 
کردن کفر لازم اید » این و مثل این خرافات؟ 0 الدین 
عمرانی برد و بخواند , او" بستد و بر گرفت و پیش شیخ فرستاد , ۵ شیخ آنرا بدید 
و بولانا من الدین را بخود طلبید و این رساله بر دست" وی داد و هیچ نگفت 
و دستار و دراع بوی پوشانید" . روز دیگر سماع بود بند خواجه برین رباعی 
بسیار اضطراب نمود! . 

ما طبل مغائه دوش بی باک زدیم عالی علمش بر سر افلاک زدیم 

از بهر یکی مغبچۀ میخواره صد بار کلاه توبه بر خاک زدیم 
بعد از اضطراب بسیار بر بالای" بام" رفت‌بنشت و" فرمود مغیث را طنبید. بولالا" 
مغیث از دست رفت و پیش ایستاده کردند*" . شیخ گفت هان مولانا" ! بنویس 
که این چه جهل بود . این بگفت و بغیث را بگردانید و مغیث هم در آن ايام 
وفات یافت و بار دیگر بخانقاه تتوانمت آبد . بنقول* است که سلطان محمد تفلق 
شيخ نمی الدین" محمود را با این همه کمال رتبه و درج که وی داشت 
ایذ! ها" کردی و در سفر ها همراه گردانیدی و آن جتاب بموجب وصیت پیر 
خود چنانچه سبق ذکر یافت تحمل کردی و دم نزدی . وقی ساطان مذکور در 
آوند زر و لقره بشیخ طعام 1 فرستاد ؛ بدین لیت که اگر بخورد بگوید که 
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نامشروع از شيخ واقم شد" و اگر نخورد بپرسد که طعام خاصهُ مرا" چرا 
نخوردی و بهر دو وجه" ماده ایذا سازد . چون طعام نزد شيخ آوردند شيخ 
بنور فراست این مع دریافت .و پار؛ طمامی“ از آوند گرفته در دست داشت و از 
دست خود میگرفت و میخورد . چون این خپر به بد دیش ونی 3 و خایپ 
ماند , هم از وی آرند که چون لطان وقت سبت بوی آیذا بنہایت ا و 
شیخ آن همه را تحمل کرد بآن بې ادییها و ایذا ها اکتفا نااکزده آتجتاب را 
خدمت حابه داری خود فرمود E‏ سلطان جامه بیوشید و شيخ را فرمود تا 
بند جامه‌اش بر بندد. شيخ تصیر الدین دست دراز کرد و بند بر بست و گنت" 
نصير الدین بر بست » بکشاید غاا همدران روز.بهد از آن سلطان وفات 
یافت و برخی * بر آنند "که پادشاه عصر تعیر ااولیا را ۳ خشنودی" بظرف نته 
باز خواست نمود* . چون بر نارئول رید بروضة شيخ "محمد ترکب 

نخست جائب سی که آنجا بود دبری متوچه بایستاد , بواسطدٌ آنکه مشاجدة 
رفح اقدس" سید عالم رای مب دیون یی 
به یت شخ آورد و بمراقبه فرو شد , بعد از آن سر برداشت .و گفت ۰ 

کرا مشکلی پیش آید روی لباز بخاک آسوده این آستانه بیارد و گشای: 9 
درخواست نماید . e‏ مخدوم را مشکلی" ذر پیش است ؟ فرمود ازین 
رهگذر میگویم", سه روز نگذشته بؤد که خبر وفات پادشاه رسید و چراغ دهلی 
باز گشته دهلی را روشنائی بخشید , و امثال این کرامات از آن قدو اهل عرفان 
بسیار ظاهر شده .. 


از حمبله مصاحبان و ا مر نام ال ادن ا و در یلک یاران ۱ 
سابق آتحضرت انتظام دارد و بکمال ورع و نقوی و ترک و تجرید و فنا و نیستی : 
آراسته 1 حافظ کلام ربانی بود و در لقمه كه بنای " این طر یقره؟! بر آن است بغایت ۰ 
اهاط مینبود و .از وجه کتابت خوردي و نهایت عظمت و کراست داشټ و 


مدان غیب پیش وی" می آمدند و خوارق از وی بظهور. آمدی. و. وی . بډان 
بلتفت نشدی . در سیر الاولیا* مذ کور. است. که روزی مولانا" پیش < برت 
سلطان المشایخ میگفت که وقی بر من تشن غابه کرد وکس که آب. دهد 
حاضر لبود , نا گاه کوز؛ پر آب پدیدار آمد . من آن کوزه را بشکستم و گنت 
آب کرانت نخواهم خورد . . آب ريخته شد . سلطان اله‌شایخ فرمود بایسیق 
خورد » الكرامة لایرد", این قسم شعبد ها بسیار می باشد , وقتی ما لیز ازین 

قسم واقع شده . شانه بیخواستم خادبی حاضر لبود , شاله از طاق بر جست و بر 
دست من آبد . و در اخبار الاخیار* از شيخ نصير الدین"* منتول اسن :که 
مولانا" فخر الدین چون کتابت کردی از دم پرسیدی که این کتابت چه ارزد . 
از آنچه می ارزید چیزی کمتر گرفتی و اگر کسی خواستی. زیاده دهد قبول 
ننمودی . چون پیر شد ازین کار باز مان . شخصی از معتقدان وی پیش ساطان 
علاء الدین حقیقت ماند و بود وی و کیفیت حال باز نود . سلطا خواست که 
مناسب بزریی مولانا چیزی مقرر نماید قبول نفرمود و بهمان قدر که مایحتاج 
وی بود بحسب ضرورت راضی شد . چون آن بزرگوار وفات یافت نزدیک بروښۀ 
بت رکه حضرت سلطان المثایخ درمیان یاران چبوتره مدفون شد* و" قبر" وی 
پهلوی شیخ شس الدین یحی است ,حضزت سلطان را بخدست مولانا نهایت 
التنات و توجه خاطر بوده و ین رقع شریفه در بیان محبت بوی۹] عنایت 
لموده : 

- کلمه" اتفاق اصحاب طریقت و ارباب حقیقت بدان* است که اهم مطلوب 
و اعظم مقصود از خلقت بشر محبت رب العالمین ]٤5[‏ است و آن بر دو توع 
است : محبت ذات و محبت صفات , بحبت ذات از مواهپ است و محبت صفات 
از مکاسب" , هر چه از مواهني است" کسب و عمل بنده را بدان تعلقی ليست . 
و هر چه از مکاسب است طریق اکتساب آن دوام ذکر است مع تیخلیةا لقلب 
عماسواه , این را فراع شرط است و فزاغ را چهار چیز مانم است -"و هر چه مان 
شرط ام > ماع مشروط اف ي خځلڼ و دنا و نلس و شیطان , طریق دفع خائ 
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عزلت و انزواست . و طریق دفع دلیا قناعت است » و طریق دنم" نفس و شیطان 
التجا كردن بحق ماعة فساعة* , وفات مولانا فخر الدین در زمان سلعطان 
غباث الدين تخلق شاه بوقوع آمده و او پادشاهی بود عادل و کریم و رعیت پرور 
و با فراست و کیاست . بعد از قتل خسرو خان کفر نعمت که در استیصال 
خاندان علانی کوشش عظیم داشت روز شنبه غر شعبان سنة احدی و عثرین و 
سبعمائه بر تخت دهلی لشست , جمیع افراد انسانی بحلوس او خوش وقت شدند 
و او در عمارت ول4] آبادانی دقیقۀ فرو گذاشت نکردی . تغلق آباد از جمله 
عماراتی اعت که او ساخته . در عهد وی بعضی راجهای" متمرد که 
بهیچ پادشاهی سرفرود نیاورده بودند » پست شدند. در آخر اوقات جانب لکهنوتی 
علم توجه افراخته در آن موب فتعی" عفلیم کرده بدار الملک مراجعت فرمود , 
چون بافغانپور رسید در کوشی که بتازی برای اطان ترئیب یافته بود بار عام 
داد. کشک تر بوده » بینتاد . سلطان با جندی از سقربان زیر کشک آبد* و کان 
ذلک ف شهر ربیع الاول سنه خه‌س و عشرین و سبعمائه". مدت فرماندهی وی چهار 
سال و چند ماه شمرده اند, 


مولانا علاء الدین یل قدس سره* 

وی نیز در سلک مریدان و خلفای شيخ نظام الدين اولیا انتظام دارد و 
روشی پاکیزه و صفائی" کلی و از علوم ظاهری و باطنی نصیبی تمام و حظلی وافر 
داشت . اگرچه بظاهر بروش علما" بودی لیکن باوصاف اهل تصوف آراسته بود و 
باوجود آنکه اجازه ارشاد از حضرت" سلطان ال‌شایخ* داشته از غایت شکست 
نفس و تجرید باطن مرید نگرفت . در اخبار الاخیار* آمده که بار ها مولانا 
علاء الدین گفتی که اگر شخ نظام اندین در مدر حیات بودی من خلافت نامه 
بخدست وی( رسانیدمی و عرضه داشتمی" که اه مخدوم از راه بنده نوازی 
مرا بدولت خلافت رسانیده اما بنده خود را شایان این محل نمیداند" و از دست 


مڼ این امر ني آید و صا دې سیر الاولیا آورده ده روري وقت بابداد مولانا"" 


خواجه تقی الدین بحبی قدس سره 1۵ 


بجماعت رسد و سلطان المشایخ از لماز فارغ شده در مقام بعهود خود مکوئت 
گرفت , مولانا" در صحن جماعتخانه با چندی از پسماندکان جماعت کرد و قرامت" 
بنوعی خواند که از استماع آن ذوق و حالی بحضرت ساطان المشایخ پیدا شد . 
اقبال خادم را که مقبول اهل دل بود طلب نموده" گفت که بصل * خاص بر 
و منتظر باش چون از نماز فارغ شود بآن امام خوش الحان بده . اقبال خادم 
بیاورد و بعد از فراخ صلوة بمولانا بداد و آن جناب بصد تعظیم و لکریم بگرفت 
و لگاه داشت. بالجمله مولانا از منظوران خاص و بریدان باختصاص حضرت سلطان 
بوده و محبتی مفرط و اخلامی عظیم بالحضرت داشت و باوجود چندان فضایل و 
دانش و تبحر از غلیة اعتقادی که داشته در آخر عمر فواید الفؤاد را کد" 
ملفوظات حضرت ملطان است و درین دبار شهرت دارد بدستخط خود لوشته , 
پیش اوقات در مطالعة" وی" بودی , از وی پرسیدند که چندان کتب معتر 
است هیچ بآن رغبتی نمیکند باین ملفوظات اينهمه رغبت چیست ؟ گفت[09!ا جهان 
از کتب و رسایل سلوک و حثایق و معارف و جز آن پر است اما ملفوظات روح 
افزای" مخدوم من که نجات من بانست لجا یابم . 

اح مرا سیم تو باید مہا کجاست که نیست 

کجا است زلف تومشک‌شطا کجاست که‌نیست* 


سر 


قبر وی نیز در یاران چپوتره"" نزدیک بقبر بولانا" شمس الدین یحبی است , 


خواجه نقی الدین قدس سره 
نام*وی" توح بود . مرید و خلینه و پسر خواهر زادة لظام الدین اولي 
است و شیخ را لسبت بخواجه تی الدین عنایت و التفات تمام بوده" و آلجناب 
حافظ کلام ربانی بود؟, هر شب جمعه ختم سینمود و باوصاف عبادت و زهادت 
و لطافت و نظافت آراسته بوده و سلطان او را باین اوصاف پیش یاران اعلی می 
ستوده . روزی حضرت سلطان او را گفت مقصود تو ازین عبادت و طاعت 
چیست ؟ جواب داد که غرض من مزید حیات مخدوم عالمیان است . شيخ 
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نظام الدین این سخن ویرا استحسان مینموده" و بیگفته که ازین سخن وی بوی 
سعادت می آید , در سیر الاولیا* مذکور است(109) که روزی سلطان او را در 
مرضی که پیش از مرض بوت بود بحضور موفور السرور خود طلب فرمود و 
بحضور یاران اعلی بشرف خلافت خود ممتاز و سرفراز گردانید و وصیت کرد که 
بايد که هر چه بتورسد نکاه نداری و چون چیزی نباشد دل نگران نشوی و هیچ 
یکی را ید نخواهی و جفا را بعطا بدل کی و ده و ادرار نستانی که درویش ادرار 
خوار نباشد . اگر تو این چنین باشی پادشاهان بر در تو ییایند . هم در 
سیر الاولیا" آمده که در زمان حیات سلطان المشایخ در عنفوان جوانی خواجه 
تی الدین را زحمت دق مزاحم شد و بان علت ونات یانت و در یاران چپوتره 
مدفول شد . 
خواجه هارون قدس سره 

برادر* بزرگترین * خواجه تتی الدین است . رفیع الدین لقب داشت. و او 
نیز حافظ قرآن بود و بنظر مرحمت و شفتت و ترییت" سلطان المثایخ مشرف و 
باوصاف اهل ولایت مخصوص؛ و در چشم نظام الاولیا از جمله خویشان و اقربا" 
دوستر بود . هرگز بی او مجلس طعام فراهم نیاوردی و در زندق خود او را 
متولی اوقاف ساخت و بعد از وفات حضرت سلطان المشایخ بر جادهُ طریقت 
مستفیم بوده و پس از آنحضرت وفات یافت(0!] و در جوار آستانة منوره مدفون 
گشت , واه اعام , 

سید محمد کرمانی قدس سره 

در سلک سادات کرمان و غزنین انتظام دارد و از جمله مریدان و یاران 
شیخ فرید گلچشکر است در اوایل حال بطریق تجار بودی و در کرمان اسپاب 
دلیوی بر مال داشت و اقربای" وی از اهل دولت و فراغت بودند و او بابر 
تجارت اشتفال می نمود و از شهری بشهری میرفت و ازین" آمد و رفت بملازست 
مشابخ و علما" مشرف گشتی و در اچودهن بخدمت شیخ فرید الدین رفتی نا که 
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او را محبی بحضرت شیخ پیدا آسد , اساب و اموال بکلی گذاشته بقصد ارادت 
عزیمت اجودهن نمود و بملاقات شيخ فريد الحق" و الدين مشرف شد و بغقر و 
فاقه قناعت کرد و بمرحمت و شفقت و نظلر" للف آن قطب دایر؛ ولایت 
بمیخصوص گشت و ریات" شاقه کشید و مدت هژده سال در نظر التفات ثربیت 
یات . صاحب سبرالاولیا** نوشته که خدمت سید" محمد کرمانی دوازده شال 
پیش از سلطان المشایخ بخدست شیخ فرید گنجشکر پیوسته ارادت آورده و چون" 
سلطان المشایخ آمد بواسطهُ آنکه هر دو غریب بودند در سيان این دو عزی[1۱1] 
لهایت محبت و اخلاص پیدا شد و چون شیخ از مودت ایشان اطلاع یافت 
فرمود در صحبت یکدیگر باشید" و درسیان شما عقد مواخات باشد . بنا بر 
اشارت حضرت شيخ اخلاص ایشان زیاده گشت و چون شيخ فرید" تدس سره در 
سنه اربع و ستین و متمائه در پنجم ماه محرم ازین عالم فانی بعالم جاودانی رو 
آورد سید محمد بنا بر اشارت؟ پیر بزرگوار بصحبت شیخ نظام الدین اولیا آمد و 
در یاران اعلی" داخل شد و چون وفات یافت در پهلوی اهل چبوتره" مدفون 
شد . از حضرت ملطان المشايخ* منقولست که یکبار در ميان من و سید 
محمد صورت حجابی روی" داد و سید ترک آمد و رفت کرده بگوشه نشست , 
شبی سید کونین را صلی اه عليه وسلم در خواب ديدم که در قبه لشسته و سید 
محمد بر در آن ایستاده بخاطر گذرانیدم که سید محمد" از من گرفته خاطر است 
چگونه گذارد که درون تبه روم . در اثنای" این خطره سید آواز داد که مولانا" 
نظام الدین با ! چون رفتم دست من بگرفت و پیش حضرت رسالت" صلوات اله 
علیه و مبلابه رسانید و ببای بوس آتحضرت مشرف شدم . پیغمیر" صلی الله عليه 
وسلم مرا مخاطب ساخته فرمود : مولازا*[12] نظام الدین سید محمد از فرزندان 
خاص منست و چون روز شد سلطان المشایخ بخانه سيد آمد"" . چون او را از 
قدوم مسرت لزوم سلطان خبر کردند گفت : تا نفرستادند" لیامدند و استقبال کرد 
و در صحن خاله گربه کنان و بشارت گویان در پای یکدیگر افتادند , و از مید 
چپار پسر مانده بود" که هر چهار* کامل و ناضل" و عالم" و عامل بودند و 
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در سلک مقبولان و منظوران ساطان الاولیا انتظام داشتند و شابد که ذکر بعضی 
از آنها بتفصیل بیاید , 
قاضی محی الدین کاسانی قدس سره* 

از مریدان نظام الاولیاست . بفراوان دانش رسمی و زهد و تقوی اتصاف 
داشت و از خاندان علم و کرامت بوده و از نابوران و استادان" مصر ده , 
در ابتدای" ارادت از تعلقات دئیوی نجات یافت و مثال وظایف پاره کرده فقر و 
مجاهده پیش گرفت . نظام الاولیا بر وی مرحمت؟ فراوان داشته و بخلافت خود 
مشرف ساخته و خلافت نامد؟ بدستخط شریف بدین نھچ در قلم آورده: بايد که 
تارک دیا باشی . بسوی دنپا و ارباب دیا مايل نوی و ده قبول نکنی و صله 
پادشاهان نگیری و اگر مسافران بر تو برسند و تو چیزی لداشته باشی این حال 
را نعمتی شمری از نعمتهای الهی فان فعلت('') ما امرتک وظنی بک ان تفعل 
کذلک فانت خلیفتی و ان" لم تفعل فال خلیفتی . نقل است که چون شدت فقر 
و اقه بر وی غلبه کرد یکی از آشنایان وی این معنی را" بسلطان علاء الدین 
ظاهر ساخت , سلطان قضای اود“ که مورونی او بود بدو مفوض فرمود . چون 
این خبر بقاضی رسید بنظام الاولیا اظهار نمود . شیخ بر آشفت و گفت ظاهراً میل 
طبیعی؟ تو باين کار بوده که برای تو آورده اند . خلافت نامه را از وی باز 
ستد و بگوشة نهاد , قاضی را بدین جہت حیاتی منغص و روز کاری مشوش پیش 
آمد . تا یکسال مزاج سلطان المشایخ از وی متغیر بود . بعد از آن بتانون اصل 
راجع شد و قاضی بتجدید ارادت مشرف گشت و هم در حیات"" شيخ ازین عالم 
انتتال مود , 

سید شمس الدین خاموش قدس سره" 

فرزند بز رگوار سید محمد کرمانی است . روی خوش و خوی دلکش داشنه. 
پیشتر خلفاه" نظام الاولیا در منزل او الجمن ساع و سرود گرم میکردند , 
صاحپب خوارق و تصرفات بوده , منقول* است که روزی بی تمیزی بر سیادت و 
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ولایت او انکاری در دل گذرانید. بمچرد خطور این معنی سید بطرف وی از روی 
غضب نکاهی کرد . آن شخص خود را دست و پا بسته بپای داری معاینه کرد . 
از انار توبه کرد . خود را در رهائی دید . ازین صورت شگفت سر بر پای او 
نماد و عذر خواهی مود و ماجرای خود باز گفت , وفاتش در سن اثنی' و 
لین و مبعمائه بوقوع آمد » در عهد سلطان محمد تغلق . قبر وی در 
دهلی ات 
سید احمد کرمانی قدس سره" 

او لیز پسر سید محمد کره‌ای است . صاحب کرامات" و خوارق عادات 
بوده و حالتی قوی داشته , کمالات معنوی و خرقة خلافت از نظام الاولیا یانند" 
و اجازت امهای خلفای؟ او می نوشته" . کویند* سلطان محمد تفای شاه از 
روی مستی جاه زلجیر در پایش انداخت و در زندان محبوس ساخت , زلجیر از" 
پایش بی چنیش دستی گشاده شد . این ماجرا بسلطان رسیده متنبه شد و از بې 
ادبی خود نادم گشت و اعتقادی تازه پیدا کرد . روز پنجشنبه بیست" و یکم 
شعبان سنه اثنی و خسن و سبعمائه در اول عد فیروز شاه" پای هستی از زنجیر 
تعیدات برون آورد ۲ 

خواجه عزیز الدین قدس سره" 

بدو واسطه بفرید الاولیا گنجشکر می پیوندد . در سلک مریدان نظام 
الاولیا منتظم" است و از برکات بلازمت و خدمت آتحضرت مسند نشین فضایل! 
و کمالات صوری و بعنوی شده بود و بعنایت و التفات[*11] نظام الاولیا امتیاز 
داشت و از ایام صبا تا وقت انتقال از دنیا از وی کیره بوجود یامد" بلکه 
صفیره یز بعدوم بود , بصفت علم و فضل و حفظ کلام مچید و زیادتی محبت 
پر بزرگوار خود اتصاف داشت . نزدیک بروضَ نظامیه خوابگاه اوست , پدرش 
خواجه ابراهیم بزیور کمالات ظاهری و باطنی آراسته بود و جدش خواجه 
لظام الدین فرزند چهارم و محبوب ترین فرزندال شيخ فرید الدين بوده" و 
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شیخ الاسلام فرید الاولیا او را يومف خود انگاشته' مراسم یعقوبی بجا می آورد 
و او" احوال باطنی خود را در روش میاه گری پوشیده داشتی . هنکام* التقال 
فریدالاولیا همراه غیاث الدین بابن بوده" » همانشب رحلت حاضر شد , ابا 
بواسطه آلکه دروازُ حصار بسته بودند شیخ را در آن حالت نیافت . صباح که 
چنازه می بر* آوردند در رسد . فرزندان دیگر میخواستند که گنجشکر را 
برون شهر" در شهدا دفن کنند . او مصلعت در آن دید که در مقامی که الان 
روضْهُ شریف اوست دفن کردند . و وی در بی از غزوات باجمعی از کفار 
نگونسار جنکی مردانه کرده چندی را بدوزخ فرستاد و" خود بزخم یکی از 
پیدینان شربت شهادت چشیده!؟!1] بریاض روحانی خرامید و جت او" از نظر های 


حاشران ایب شد , 


خواجه قاضی قدس سره 

بیک* واسطه بشیخ الاسلام فرید الحق والدین میرسد بروش آبای* 
بزرگوار خود آراسته بود و بفضایل صوری و معنوی پیراسته , در دهلی ونات 
یات و برقد وی در آن مصر است . پدر* بزرگوار وی شیخ یمقوب* از همه 
فرزندان فرید الاولیا در سن کمتر بوده و خرابات تشینی را برقع مراب درویشی 
خود میداشت . گویند وال عهد را شبی درد شکم بحدی پیچید که از مداوا 
گذشت و همه ارکان مملکت مایوس شدند؟. خواستند که از شیخ یمقوب استمداد 
دعا" کنند باشد که دعایش موثر افند و درد بصعت مېدل گردد . پس از جست 
و جوی بیحد در خراباتی برهنه سر ژولیده مو افتاده یافتند . حقیقت درد فرمانده 
بعرض رسانیدند. گفت خوش آمدید" وجه یوم ما تمام شده بود . پس بعیادت 
والی وقت رفت و بدست مارک بر شکم وی مساس کرد. هماندم راحت صحت" 
فرا رسید"" . پادشاه لقد و جنس فراوان بطریق نذر گذرائید" . گوینه تا وقت 
صبح همه را بحاجتمندان بخشش*' کرد و چیزی تا آفتاب بر آمدن پیش خود 
نگذاشت و[11] او را در سواد قصبۀ امروعه رجال الغیب با خود برده از چم 
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اهل زمان پوشیدند . از وی دو پسر ماند ؛ یکی خواجه قاضی که مرقد وی در 
دهلی است و دوبی خواجه* معز الدین که در دیو گر شهادت یافت , 
۱ ۱ ۹ # 
خواجه محمد و خواجه موسی" قدس سرهما 

فرزندان* فاطمه الد » سیومی" دخار شيخ الاسلام فرید الاولیا که در حبالهٌ 
بدر الدین* اسحق در آمده کدبانوی مشیخت گشته بود . چون بدر الدین اسحق 
وفات یافت , نظام الاوليا فاطمه را بدهلی طلمیده؟ در لوازم خدمتکاری و مراسم 
رضا جوئی بنهایت درجه کوشید و هر دو پسر او را باتفاق خواجه احمد یشابوری 
که از مریدان خاص شیخ الاسلام فرید الاولیا بوده پرورش نموده بدرجات بلند 
)£ بتابات ازجمئد رسانیده؟ و یکمالات ظاهری و باطنی فایز گردالید و چول ار 
علایق دئبوی مجرد گشتند در جوار مرقد نظامیه مدفون شدلد. و در اخبار الاخیار ۴ 
آیده که خواجه محمد حاوی فئون علوم" بود و در عام حکمت و موسقی مهارت 
تمام داشت و چندی باماست نظام الاولیا مشرف بود و از ملفوظات شيخ کتابی 
جمع کرده انوار المجالس نام نهاده" , گویند* روزی در خانقاه شیخ ابوبکر طوسی 
مجلسی بود,[118] هر چند قوالان سرائیدند" ذوق بمجلسیان فایز نمی شد , نظام 
الاولیا که شمع آن مجلس بوده گفت سماع بگذارید و بماثر مشابخ اشتغال نمائید . 
در اثناء آن" ذوق پیدا آمد . شیخ علی زنبیلی روی“ بجانب شيخ امام الدین* 
خلیفة بدر الدین غزنوی کرد و گفت از شما سماعی مطلوبست و نظام الاولیا" 
طرف خواجه محمد اشارت کرد . هر دو بزرگ بر حستند و بجای قوالان لفستند. 
غزلی آغاز کردند » چون باین بیت رسیدند : 

هر بیخردی که بینی آمشب از من همه در گذار تا روز 
شیخ نظام الاولیا" را در گرفت و در همه سرایت کرد و ذوق" تمام پیدا آمد . 

۰ ۰ ا * 
خواجه عزیز آلدین صوفی قدس سره 
نرزند*نخستن مستورات فر ید الاولیا که بی‌بی مستوره ام داشت بوده و 
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نداشت . تحفة الابرار فى كرامة الاخبار در منائب لظام الاولیا از مصتفات اوست , 
از* وی آرند که روزی بملازمت لظام الاولیا در آمدم مستقبل قبله چشم بر 
آسان دوخته بر چار پایه اش ديدم . خوف بر من غلبه کرد که وقت نازکك 
آمدم . له یارای باز گشتن داشتم[119] و نه قوت ایستادن . بر جای خود فرو 
باندم" و هیچکس از خادمان لبود . پس از ساعتی نظام الاویا بلرزيد و بخود 
آمد و دست بچشمهای" مبارکك مالید و گفت ؛ تو کیستی ؟ نام خود گرفتم" . 
مرحمت فراوان نموده پیش خواند* . او* را فرزندی بود خواجه قطب الدین 
حسن ام که خلعت خلافت از نصیر الاولیا شيخ نصیر الدین محمود پوشيده 


بود , قبر پدر و پسر در جوار روَضة منورهُ نظام الاولیا است .: 


خواجه ابوبکر شبلی" قلس سره 
دوست* و مصاحب و همنشین قدیمی سلطان الاولیا بود" وبا آتحضرت عبد 
و پیمان داشت که چون در ذات شریف تو که آثار الان کامل از وی ظاهر 
شدنی است » آن اسرار آشکار گردد مراسم بیعت و ارادت بتقدیم رسانم , بعد از 
آن که سلطان الاولیا از ملازست فرید الحق مرخص شده" باز گشت و برکات 
بزری وی عموباً و خصوصاً پیدا آمد ؛ خواجه ابوبکر وعده را بجلوه که ون 
رسانید“ و در سلکگ مریدان آتحضرت داخحل شد و در دهلي وفات یافت و فردب 
بحظیرۂ شیخ خود مدفود شد . , 
مولانا جمال الدین دهلوی قدس سره* 
از حلقه بگوشان در که نظام الارلیاست.و بصفت كمال استغراق و استهلاکك 
موصوف بود و شیخ نظام الدین اولیا[120] بارها در حق وی فرمودی : جمال 
وی" را وقتی پیش می آید" که در آن هنکام غیر حق چیزی در نظرش نمی در 
آید ِ خوابگه او در حوار روضه منوره زام الاولیاست . 
خواجه کریم الدین سمرقندی قدس سره" 
وزیر* سلاطین دیار خود بود . چون سمادت ازلی یار او شد ترک همه 


مولانا شپاب الدین امام قلس ره ۳ 


گفته روی توجه بجانب هند آورد و در سلکک مریدان فرید الاولیا گنجشکر انتظام 
یافت و به لسٹ صهارت آنحضرت مشرف گشت و بعد از وفات شیخ الاسلام 
بدهلی تشریف ارزانی فرمود", از خدمت نظام الاولیا خلافت یافت , امیر خسرو 
و خواحه حسن پیوسته از صحبت وی خوشدل اون قان الدپن" برنی مولفات 
خود را بنظر اصلاح او میگذرانید . چون سلطان المشایخ وفات یافت سلطان 
محمد تغلق او را شي شيخ الاسلام دهلی ساخت و بخطاب انوار الملی روشنایی و 
امتیار بخشید ENE‏ احمد و خواجه نظام الدین از بی نظیران 
وت " و بکمال حسب و سب آراسته بودئد . قبور ایشان در دهلی است , 


مولانا فصیح الدين قدس سره“ 

در علم* اصول و لته همایهُ عضد الملة قاضی #عضد بود . در مریدال 
سلطا المشایخ(۱14 داخل است . منقول است کد نخستین مرتبه مولا" 
فعبیح آلدین بمرافقت قاضی محي الدین کسانی" بخدمت نظام الاولیا رنت و التماس 
ارادت نمودند . قاضی محی الدین را کلاه ارادت پوشانید و فصیح الدین را 
بوعدهٌ امتخاره و اجازه بوقوف داشت . ازین راه فراوان" کلفت و دلتنگی نصیب 
او شد . چون نوبت دیگر بملازمت شتافت سر بلند قبول آمد و بخورسندی تمام 
ارادت آورد و از پیر بزرگوار خود چند سال پیشتر بریاض روحانی خرامید . 
مرقد* وی در دهلی است اما قاضی کاسانی" را نظام الاولیا بسیار دوست داشتی 
و در بجلسی که او بودی حقایق و معارف سلطان المشایخ زیاده بظهور آمدی' 
و ذکر وی در تمتیقات مریدان اسل چشتیه بسار آمده , هر کرا ميل دالش 
آن باشد بدان کتب رجوع نماید . 


مولانا شہاب الدين امام" قدس سره* 
امام* نظام الدین" اولیا است . کلام ربانی لفظاً و معنا" یاد داشت و 
بحسن جودتی قراءت میکرد" و بروشی تلاوت بی نمود که شنوند کان را همنشین 
بزم کلیم اهي" بیگردانید , خواجه خسرو علږه اارحمه باو نهاپت اخلاص و ۱ 
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v٤ 


اعتقاد دارد و در تصانیف خود توصیف وی بسیار کرده ,(1۳] این سه بیت از 
آتجمله است؟ ۰ 

او چو ابر کرم بفرق جبان زیرکان چون صدفگشاده دهان 

مس من کشت کیمیا از وی شمع من يافتد ضیا از وی 


قر شریف وی در دهلی است . 


شيخ رکن الدین دهلوی قدس سره 
پسر شیخ شهاب الدین امام است , از اولیای" وقت بود و بسعادت ملازمت 
شیخ بزرگ نظام الاولیا و | ابر خلفای" او رسیده" و سعادتهای" اخروی اندوخته 
و بانحضرت ارادت داشته و خرفة خلافت از پدر بزرگوار خود پوشیده و صاحب 
سجاده گشته , مسعود بک* از جمله مریدان اوست و بوساطت او بسلطان الاولیا 
میرسد . قبر آنجناب قریب بلادو رای است . پهلوی پدر بزرگوار خود 


مردانه خنته ۳ 


شيخ کبیر اولیا" قدس سره 

برخی از سا کنان این شهر بروی گمان شگرف بزرگ دارند لیکن در کتب 
از احوال او چیزی کار است" , این تدر هست؟ که" غلام خاصه"! و معتمد و 
تمن سلطان محمد تغلق بود و از وی مقرب تر و نزدیکتر در دراه سلطانی 
دیگری" نبود و بصفات حمیده و اوصاف پسندیده اتصاف داشت . چون ساطان 
محمد را [123] در اواسط عد سلطنت در دل شست که ابارت و حکومت بی 
امر و اذن خلفای" عباسیه که بحکم الائمة من قریش* امام وقت و خلیفة عد 
ایشاننډ جایز نباشد » عرایض و صحایف مشتمل بر مقدمات غریب انشا نمود و 
جماعه را پیش خلیفه بمصر فرستاد و اموال و خزاین پیشکش کرده علم ولایت و 
منشور خلافت طلبید و کبیر اولیا را که ملک قبول نام داشته بوچه خدمتي ملک 


خواجه ابویکر معبلی بردار قداس سره ۷۵ 


خلیفه گردالید و نا او ی تن ید , وفاتش" در عهد سلطان 


محمد واقع' شد . 


خواجه موید الدین انصاری قدس سره 

از *جملة م‌یدان و لیاز مندان نظام الاولیا است , بتائیدات اآهى و جذبات 
غیبی از سعادت علوم صوری و معنوي_ بهرهٌ تمام داشت , ذوق؟ سماع و سرود 
در سرشت وی جوش میزد . م‌قد وی در جوار روضۀ متب رکه نظامیه است , 
گویند" خواجه مویدالدین فرزندی نداشت و بجېت؟ فرزند بسیار می طبید . 
بالآخر' به بشارت نظام‌الاولیا حی تعالی او را فرزند سعادتمند نصیب کرد › 
نور الدین محمد نام که در سای پرورش پدر بزرگوار خود بکمالات باطیی و 
فضایل ظاهری بهره ور گشت و از دانش رسمی و حقیتی فایدءٌ تمام یافت, 124] 


شيخ حیدر قدس سره 
از* اران کار کرد سلطان المشایخ است بعزلت و گوشه نشییی عادت 
نداشت . خاوت در انجمن از لازمۀ طبع شریف وی بوده , باوجود تبه خلافت 
بگمنامی خو کرده خود را برنگ عوام ظاهر می ساخت و بصورت ایشان می بود 
و مقید بمشیغت نمی شد و پیوسته در رعایت هوش در دم زندگنی میکرد . چون 


وفات یافت در راه تطب الاولیا در سرای لادو مدفون ا 3 


شیخ ابوبکر مصلی" بردار* قدس سره" 
از* مریدان نظام الاولیاست و مصلی آنحضرت را" نگاه میداشت . صاحب 
ذوق و شوق و عشق و محبت و جود و کرم بود . سماع را دوست داشی . 
هنگام سماع وی در و دیوار خانقه" بجنبش در آمدی و از حاضران نعره ها باسمان 
رسیدی . بکمال وکل و استغدا" سوصوف بود . هرگز از زاویهُ فقر و فنا قدم بیرون 
ننہاد و رجوع بارباب دوات تنمود و قبر* او قریپ بروضة شريفة نظامبه است . 
از وی منتول است که وتی سلطان المشایخ بمن حب خاص بخشید من در 
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۷۹ 


ترتیب شکرانه شدم, یکی از آشنایان بمن گنت این جبه ترا ببها خواهد افتاد. من 
ازین سخن منغص شدم ,]25[ شکرانه بخدبت نظام الاولیا بردم . پخادم گفت 
زیاده از یکسیر" روغن ازین" نگری . من" عرض کردم که این مسهل چیز است 
که آورده ام » قبول فرمایند , تبسم کرد و گفت که ابن جبه ثرا بها خواهد 
افتاد 


خواجه عزیز آلدین قدس سره 
پسر* خواجه ابوبکر مذکور است . در* شریعت و طريقت مستقیم الحال 
بود و از آغاز جوانی تا انجام زندگانی هرگز از وی تکبیر تحریمه فوت نشد" . 
در روضه بقدس نظامیه بیشنراوقات بامامت لماز گزاردی" و از آنجا بپرود نرفیو 
اکثر اوقات گرد روضُ منوره بودی . هر شب جمعه ختم قرآن وظیفه داشت . 


قبرش در چوار آن روضه متب رکه است . 


مولانا شمس الدین بحیی قاس سره 

طریق وی" طریق سلف بوده . از مراعات رسمی و تکلفات عرف خبری" 
نداشت و" از تعلقات دنیویه مبرا بود و از قید تزویج معرا . از اعاظم خلنای" 
شیخ نظام الدین اولیاست و در | کابر علمای"" عصر انتظام داشت . بیش مردم 
شهر بتلمیذی" وی افتخار میکردلد و شيخ نصیر الدین محمود قاس سره از 
شاگردان وی بوده . بالجمله جامع بود میان علم" شریعت و طریقت و در علم 
دینی تصانیف دارد مثل شرح مشارق وغیره و در تصوف نیز رسایل نوشته(918] از 
آنجمله شسیة" المعارف مشهور است و سبب* پیوستیی وی بخدمت سلطان 
المشایخ آن شد که چون" از اود" که وطن اصلی وی بود بدهلی برای تحصیل 
علوم قدوم آورد » پیش یکی از موالی شهر که بتبحر و دانش مشهور بود" 
بزدوی" اصول* شروع نمود . در اثنای" آن آوازه عظمت و کرامت سلطان 
الشایخ شیده با یکی از هم*سبقان خود بطریق امتحان بملازست آن دریای" 
علوم لدني آبد و باوحود آنکه قرار داده بودئد که پطریق معهود لام کنند از 


مولانا شمس الدین یحیی قدس سره پاپ 


دیدن جمال جهان آرای ساطانی بهابی در دل نشسته بی اختیار روی بزمین" 
آوردند و چون بملازمت لشمتند آنحضرت پرسید که در شهر" میباشید و تعلم 
میکنید ؟ کننند آری در خدمت مولالا ظهیرالدین* بزدوی" بیخوائم . حضرت 
سلطان المشایخ هم از آن محل که سبق ایشان رسیده بود و مشکلی* مانده و 
از استادان ایشان حل نشده پرسید" و استکشافب نمود , در بحر تحیر افتاده گفتند : 
این سبق ماست و بر ما مشکل بانده . سلطان المشايخ تبسم نمود و آن مشکل را 
بیانی شای" کرد بدین سیب مولانا" شمس الدین یحبی و هم سبق وی که مولا" 
صدر الدین نام داشت و از طالب علمان[] معتبر بود در حق شیخ اعتقادی 
راسخ و اخلاصی قوی پیدا کرده باز گشتند و پس از چند روز مولانا؟ شمس‌الدین*" 
آمده در سلک مریدان منتظم" شد و بدرجهٌ خلافت رسید . صاحب سیر الاولیا* 
نوشته که مولانا شس الدین با چندین فضایل وعلو" مراتب چون بدرجۀ خلافت 
مشرف کشت کمتر کسی را سید گرفت و میگفت که" اگر دمتخط شریف سلطان 
المشایخ در آن کاغذ نبودی هرگز من آن کاغذ خلافت نامه پیش خود نکاه 
نداشتمی . عظمت و بزرگ مولالا" بیش از آنست که درین رساله گنجایش پذیرد , 
ناچار" عنان ادهم قلم از آن طرف مصروف داشته بسوی شری" از کلمات 
حقایق آیات وی جولان میدهد و در ضمن له کلمه بیان میکند . 

کلمه ۱ در شمسية المعارف از شیخ احمد غزالی نقل کرده که فرموده از 
شبیخون مرگ بر حذر بودن شرط است . همه خلق در شب اند » صبح آن مرگ 
است و اسفار قیاست و اشراق بهشت مات ابوک و هواصلک و مات اخوک و 
قوف که 3 جات ابنک و هوفرعک فماذا تنظر بعد فناء الاصل و الوصل و الفرع 

مجلس وعظ رفتنت هوس است مرگ هسایه واعظ تو بس است* 

کلمه ۲ هم" در آن کتاب(20قسی القاب مسطور است که حاتم امم* 
گفته که هر روز ابلیس مرا وسوسه کند که اموز چه خواهی خورد ؟ گویم : 
مرگ . گوید : چه پوشی ؟ گویم : کفن . گوید : کجا باشی ؟ گویم : در گور . 
کوید : نا خوش دی که توئی » و ترک من گرد . 
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کلمه ۳ هم در آن کتاب آورده که تا التعظیم لام انته بنهایت رسد 
الشفقة علی‌خلق اننه* بحاصل نیاید , شفتتی که" پنج کس را بر پنجکس بود » غیر 
ایشان را نباشد ے رحمت خدای بر بنده » رأفت نبی بر امت » غیرت شیخ بر 
مربد » شفقت پادشاه بر رعیت » مهر مادر و پدر بر فرزئد . 

کلمه ٤‏ هم در آن کتاب قوم است که مشک را گفتند تو یک عیب 
داری که همه را بوی" دهی و یکسان دهی؟ . گفت در آن نگرم که من کیم » 
در آن" ننگرم که با کیم . 

کلمه ۵ هم در شمسية المعارف آورده که حضرت مخدوم یمنی ملطان 
المشايخ سولانا" قطب الدین منور* را وصیت فرموده که دل بسوی حق دار و 
از سخن مہاح هم احتراز کن" , 

شب رفت حدیث اندي کن یک را دو مکن دو را یی کن 

کلمه ٩‏ علامت توبه آنست که از ذکر* گناه لذت نیابد . هر که معاصی 
بحسرت و ندامت یاد کند ایب باشد و هرکه بارادت' یاد آرد عاصی شود بلکه 
بنعل یک زمان عاصی شود" و بارادث" همیشه" . 

ای اوحد همه روز تبه کار تری موی" تو مبید" و توسیه کارتری(22] 
زین توبۀ نادرست دم را در کش روزی که کنی توبه گنه کار تر ی 

کلمه ۷ نخستین قدم در تصوف آلست که زبان انکار از خلق پبری زیرا که 
تا نقن" خود را بچشم حلالت و از آن دیگری را بچشم حقارت له بی دہ" 
انکار بر نیاید , از خواجه حسن بصری رضی ايله عنه پرسپدند که تو بهتری با 
سکب ؟ گفت ار از عذاب برهم من" بهترم و الا سک , 

کلمه ۸ از سلطان المشایخ قدس سره نقل میفرموده که گفته اول معصیتی 
که ظاهر شد طمع بود . ابلیس طمع بست که مهتر آدم را صلوات الله على نبینا 
عليه از بهشت بیرون آرم و بهتر آدم طمع کرد که در بپشت جاوید پمانم", 


مولانا شم الدین یحی قدس سره ۷۹ 


طمع را سه حرف است و هر سه تہی از آن نیست" در کار طامع بہی 

کلمه ٩‏ از توت القلوب* تقل فرموده" که من اشتری مالا بحتاج اليه 
باع ما یحتاج اليه فضول الدنيا لا يحتاج اليه و الدين یحتاج عليه فلا ینبفی: 
للعاقل ان یبیع ما یحتاج اليه من دینه يشترى مالا يحتاج اليه من دئیاه . 


ذکر بعضی از خوارق عادات مولانا شمس الدین بحیی و 
تاریخ وفاث اشان 

اگرچھ متب مولانا" برتر از آنست که او را بکرامات ستایند اما بعضی 
از آلها که قريب برحلت بوقوع آمد* و متضمن واقعُ وفات اوست از تحریر آن 
چاره ثیست . صاحب سیرالاولیا*!] از مولاا" سلیمان که یکی از مریدال و 
خادمان شیخ لمیر الدین محمود" است لقل کرده که روز جمعه بود . بعد از نماز 
بملازمت و خدمت مولانا" شمس الدین قدس سره رفتم . ایشان هم زمانی" پیشتر 
از من از مسجد آیده بودند و بکتابت اشتغال دانشند . چون ایشان را درین کار 
ديدم بخاطر به گذشت که بعد از جمعه وقت شغل مشایخ است چگونه در چنین 
وقتی بکتابت مشغولند . چون این خطره در دلم گذشت کتابت را“ گذاشته 
بجاتب من دیدند و فرمودند که سلیمان از آن هم خای نیم . از استماع این سخن 
و مشاهده این کشف در حيرت افتادم و سیب زبادتی عقیدهٌ من شد لسبت 
بایشان . حضرت مخدوم در اخبار الاخیار* آورده که در وتتي که سلطان محمد 
تغلق تيغ قهر و سیاست بر خلائق خصوصا بطانفةُ مشایخ آخته بود" » مولانا را 
طلیید و گفت : مثل تو دانشمندی اینجا چه کند » بکشمیر برو" و در بتخانهای" 
آن دیار بنشین و خلق خدایرا" باسلام دعوت کن . مولانا از پیش سلطان بجهت 
تهی*" اسپاب سفر بیرون" آند و کمان سلطان همراه شدند تا زود تر روان 
کنند , مولانا روی بطرف حاضران مجلس کرد" و گفت : ایشان سا چه میگویند 
من شيخ خود رال127] در خواب دیده ام که ما میخواند . من بخدمت خواجۀ 


خود" میروم » ما کجا میفرسنند" , فردای"" آن روز بر سین مپارک وي 


Ne‏ کلمات الصادقين 


دنبلی" پیدا آدد و بیمار افتاد , این خر بسلطان رسید , حکم کرد او را پیارند 
مادا بهانه و حیله بیکرده باشد . کماشتگان تحتیق حال" نموده باز گردانیدند و 
خدمت مولاا هم در آن چند روز بجوار رحمت ایزدی انتقال نمود . قبر شریف* 
وی قریب بیاران چبوتره است و در بعضی کتب بنظر این ذره احقر در آمده که 
در هنکابه عرسی" از سماع غزی حال او دیگر گون؛ شده بناله و افغان" و سوز 
و گداز همداستان گشته بعالم آخرت" شتافت . 


مولانا وجه الدين پایل قدس سره 

از جمله* پاران و س‌یدان و خلفای" شيخ نظام الدین آولیاست . جامع 
بود ميال علوم ظاهری و باطنی و در شدت مجاهده و ترک و تجرید و فقر و فاقه 
و فضایل صوری و معنوی مثل نداشت و در زهد و ورع و تقوی و کهال !لاص 
و اعتقاد بخدمت شیخ ممتاز بود و حضرت سلطان المشاییع" و بوی کمال عنایت 
و التفات بوده و سیب پیوستی وی باین آستانه آن شد که گویند خضر علی نبینا 
و علیه السلام با وی بلاقات میکرده با بکدیگر صحبت[128] میداشته اند" . وی 
مولانا" را فرمود که ملد سلطان المشایخ شود" ۱ مولازا!! باشارت خضر پشرف 
ارادت سلطان المشایخ مشرف گشت , 


در سیر الاولبا* آورده که نوبتي مولانا وجیه الدین قصد ملازست سلطان 
المشایخ داشت نا که در راه پبری در صورت زهاد و سجاده بر دوش و عصایی در 
دست و تسبیحی در گردن پیش آمده" و سلام*" کرد و" گفت من سدی ام از دور 
آمده در هر علمی مشکلی* دارم میخواهم از تو حل شود , مولانا گفت نیکو 
باشد . آلمرد بتقریر دالشمندان در آمد و مولانا از اسلوب کلام وی متحیر ماند 
و جوابهای شاق بکفت . چون از مباحثه فارغ شد › گنت کجا میروید ؟ مولانا 
گفت : بخدست ساطان المشایخ , آئمرد گفت شیخ نظام الدین چندان علمی ندارد 
شما" با چندین علم پیش وی چه میروید ؟ مولائا گفت چنین مکو . باطن وی از 
علم لدنی آراسته است و ظاهر بعلم شرعیه پیراسته , باز آنمرد گفت : من ساطان 


ابعر خسرو دهلوی قدس سره ۸۱ 


المشایخ را بار ها دیده‌ام و بلاقات کرده » چندان علمی ندارد » پیش وی 
مروید" , مولانا ازین سخن متغیر شده کلمة. لا حول ولا قوة الا بائه* بر زبان 
راد . آن شخص نزدیک بود از استماع این کلمه دور ترک؟ بایستاد . مولانا 
دریافت که این اباس است , (29] آن کلمه را تکرار نمود » بحدی که آنمرد" 
غاډب شد . چون بخدمت سلطان المشايخ رسید" پیش از آنکه این باحرا عرضه* 
دارد ملطان" پنور باطن در یافت و گفت مولانا آن سد را لیکو شناختی و الا نه 
باه ڌو زده بود . بالجمله مولانا" در عم" تناهری بحدی کال بود که فحول 
رلا" در وقت درس" وی بزانوی ادب مي لشمتند و او هرگز کناب بر خود 
دیگر ادا 
کردی . نوبتی بزیارت بخ فرید الحق و الدین باجودهن رفت . چون قریب 
بروضه رسید آوازی شنبد که خوش آمدی ای ابو حنیفه پایلی ! و باوحود اینهمه 


نداشتی و هر بحثی که تقریر کردی کرت دیگر همان بعث بت ي 


ر 


دانشی که حق تعالی ویرا عطا نموده بود بعضی از غافلان بجهت بی نکی وی 
او را بجنون و خبط نسبت میکردند و فی الحقیقت" بتتضای حدیث لا یکمل 
ایمان المره" حتی يقال انه مجنون* . این نیز از جملهُ شواهد بزری آنجناب 
است . وناتش در دهلی بوقوع انجامید , نزدیک بحوض شمسي در حظیرءٌ قافی 
کمال الدین و فتلز خان که در سلک شاگردان بولانا انتظام داشتند » بالا دست 


عر دو بدفون ات ك 


امیر خسرو دهلوی قدس سره 
لقب* وی یبن الدین و کنیتش ابو الحسن(0*] بوده و پدر وی بامس 
سیف الدین شهرت داشت" و س‌دی صالح و خدای* ترس و حقی پرست و از 
ام‌ای" قببلة لاچین که از اتراک نواحی بلخ اند» بود و در قصبه پتیای" که در 
کنار" آب نگ آبادانست » متوطن بود" و سه پسر داشت" » امیر خسرو کهثر 
و در سن هشت سال بوده ده پدرش صیت بزرگ و عظمت سلظان المشایخ شنیده 
با پسران بملازست"" آمد و در سلک مریدان آنحضرت انتظام یافت و بعد از" 


ارادت بوطن اصلی مراجعت رده در سن هشتاد و پنج ۲ سالگی بدرحه شهادت 


کلمات الصادئین 


A۲ 

او ا بموجب ورائت در ملک اهل" لشکر مننظم شدند. چون مبارک شاه 
خلجی وفات پافت امیر خسرو بخدمت و ملازمت سلطان المشایخ آمد و بر در 
نشست و لیت کرد که اکر سلطان المشایخ خود یاد کرده طلبد بروم و الاند" 
باز گردم . خادمی بیرون آمد و گنت تری که درین ولا آمده » کجاست ؟ درون 
بیاید , امیر درون رفت و سر بر زمین نهاد . سلطان المشایخ؟ التفاتها فرمود و 
گفت که سر بر دار که نیک آبدی و کلاه چبار ترک و بارانی مرحمت نمود و در 
تربیت شد و اشارت نمود تا ریاشت[ا3ا] و مجاهدت و“ عبادت پیش گرفت و 
چھل سال جوم دهر داشت و بمرتبۀ کمال رسید و در اولیای" امت داخل شد 


و بطریق طی ارض همراه شیخ حج گزارد" و پنج بار در خواب بحضور سید 
کاینات صلی الله عليه وسلم مشرف شد و هر شب وقت تهجد هفت سیپاره خواندی, 
صاخب سیر الاولبا گنته که اگرچه او بظاهر تعلق گونه بملوک می نمود و 
بعنوان خوش طبعی و ظرافت مشهور بود اما فى الحقيقة از آنها بوده که در حق 
وی صادق می آید که - کمر بخدمت سلطان به بند و صوفی باش » روزی 
بجهت" ترک مصاحبت ارباب دوات نظام الاولیا نصیعت نامه بوی نوشت و باین 
بیت تمام گردائید : 


آید که آلکه عهد ها تازه کنیم شد آنچشد ایصنم» گذشت‌آنچه‌گذشت 


از مضمون وقوف یافته و بر علو درجهُ تنبه" بر آمده ظاهر پباطن همرنگ گردانید 
و بالکل خود را بکوچۀ درویشی کشید و طریقةٌُ اهل تصوف در صورت و سبرت 
وی پیدا آبد و از مشرب عشق و محبت چاشنی تام یافت و صاحب ساع و 
وجد و حال شد . شیخ نظام الدین بیفرموده که در قیامت هر کسی بچیزی فخر 
کند فخر من بسوز سین این ترک اله یعنی خسرو خواهد بود و نشاء؟ سوز و 
گداز وی از سخنان وی ظاهر و پرداست . در اخبار الاخیار* مسطور" است که 
آچه او را از مضامین و معانی و اطوار سخن و انواع آن و صنایع و بدایع دست 
داده هیچکس را از شعرای" متقدمین و بتاخرین دست نداده و در وادی" سخن و 


ابر خسرو دهلوی قدس سره Ar‏ 


کرت آن یکانة عالم است و تب نظم و نثر و فضایل صوری و معنوی وی 
از آن افزون و مشهور تر است که احتیاج بتحریر داشته باشد . گویند چون 
ابر خسرو بتولد شد » مر لاچین در جامه پیچیده" پیش مجذوبی برد که در 
جوار خانةٌ وی می بود" . دیوانه گنت : آوردی کسی را که دو قدم از خاقانی 
پیش خواهد رفت . در اخیار الاخیار* مسطور است که تواند" که تصد آن 
مجذوب از دو قدم بثنوی و غزل باشد» چه وی در طرز" قصیده بخاقانی لرسیده 
و اگر رسیده پیش نرفته, امیر در بعضی‌از مصنفات* خود نوشته که اشعار من از پانصد 
هزار کمتر و از چهار صد هزار بیشتر است و تصبائیف آنجناب بمیار است . گویند 
"که" نود و له کتاب تصنیف کرده . این همه گشایش بب رکت آب دهان «لطان 
المشایخ یات چنانچه عارف جامی قدس سره السامی در نفحات"* آورده که روزی 
خسرو" صحبت خضر را دریافت و التماس نمود که(133) آب دهن مبارک خود در 
دهان وی کند , خضر علی نبینا و عليه السلام گفت این دولت نصیب سعدی 
شد . اسر خسرو با خاطر شکسته بخدمت شيخ الاسلام شيخ نظام الدین" آمد 
و صورت حال باز نمود . شیخ آب دهن خود در دهان وی انداخت و این رباعی 
انشاد؟ فرمود" ۰ 

خسرو که بنظم" و نار مثلش کم خاست 

بلکیست"* ملک مخن آن خسرو راست* 
اين خسرو باست اصر خسرو* ليست 


زیرا که خدای*" ناصر خسرو ماست 


ببرکت آن اعجوب" شعرای" اولین و آخرین شده و از بی نظیران عالم گشت و 
در علم" موسیتی بی ثل بود و غزلیات دلکش و رباعیات جان بخش و مقطعات 
روح افزای* و ایبات دل آویز در سرود می بست و بقوالان می آموخت و" 
هر گاه شمری تازه میفرمود اول بنظر سلطان المشایخ گذرانیدی » بعد از آن 
شهرت دادی و لسبت بشیخ غایت اعتقاد و محبت و اخلاص داشت و شيخ لیز 


کلمات الصادقین 


A$ 


تهایت شنقت و می‌حمت بوی سی نمود و یکی از رقعای که شيخ بخط خود بوی 
نوشته اینست که بطریق تبرک ايراد یافندا س 
بعد ا٣‏ * مبدافظت؟ جوارح از امور ا م‌ضبة شرع احتناب ماید و 
در م‌اعات13] اوقات هم میکوشد" و عمر عزیز که سبب تحصیل 
کل م‌ادانست غنیمت شمرد و روزکار را ببطالت مصروف نگرداند و 
اثر در ضمیر انشراح یابد بر پی انشراح رود که آن در طریقت 
اصلی" معتر است و در کل کر ها استخاره را تقدیم نماید , 
والساام" 
با لحمل" هیچکس را بتدیت شيخ آن قرب و محرمېت که و داشته بود . هر 
شب بعد از خنتن در خاوت خاص رفی و از هر باب سبخن ذردی و از یاران و 
خن هر ۳9 درخواست (ودی بوی ۳ ۳ عرض نمودی و مات متب رکه 
پر بزرگوار خود انچه در خلوت و" مجلس استماع ی لمود و بیکرد و 
مر حمتہانی 9 در باب او" از شوخ صادر رل آذر | کتابت کرده و لسخه بعضي ار 
آنها این است : 
سلطان المشایخ این بنده را فرمود که سن از همه تنگ آیم از تو 
تنگ نيایم. دوم" بار گنت ند از همه تنگ آیم تا حدی که از خود 
تنگ آیم و از تو تنگ نه آیم *" . وقتی دی از ایشان درخواست 
تمو ۵ که از آن نار ها ند در حق حسرو است یی در کار من کن ۲ 
دو حضور او حواب نگشت ۳ ابا هیلع را قت آن وب دز خاطر 
میگذشت که بگویم آن قابلیت بیار , و خواحه با بنده عهد خدایی کرده 
که هر که ببهشت۱39] خرامد بنده را در برابر خود بهشت برد , 
وئتی بر زبان سبارک خواجه گذشت دعای" من بگو که بفای" تو 
موقوف است بر بقای" من و بايد که ترا در پهلوی من دفن کنند , 
این سحن بکرات بخدیت ایشان یاد داده ده" و فربوده اند که 


همچنین خواهد شد › انشاه اله تعای۲, 


امس خسرو دهلوی قدس سره ۸۵ 


در سر الاولیا۲ و اخبار الاخیار * آیده که وقتی شيخ بریاض رنوان خرابید 
معر' حسرو حاضر لبود همر اه ساطان دمل بن' تحلق بمارف بنخاله رفنه بود لعد 
۳ استماع این وانمه بی رخصت بدهلی آمد و گریه ها رد و تعزیتبا داشت و 
دیوانگیها نمود و لباس سیاه پوشید و مقابل قبر شریف بنشست و گفت : ای 
بسملمانان من چه باشم له از برای چنین پادشاهی گریه کنم و ماتم دارم . برای" 
خود ميگريم که سا بعد از شیخ چندان بقائی نیست و بعد از شش ماه ازن واقعه 
در هزد هم" شوال ۴ قیل پس از سه باه روز چوار شضه هم دی اعد سثهُ 
خمس و عشرین و سبعمانه وفات یافت » هم در سال فوت سلطان حباث الدین تغلق 
شاه بعد از له ماه از وفات او در پایان پای شيخ بدفون شد* . یزار و یتبرک 
به . فاضلی در تاریخ وفات وی نند“ .]136[ 


مير خسرو » خسرو ملک سخن آن معیط فضل' و دریای نمال 
نر او دلکش تر از ماء معین نظم او صانی تر از آب زلال 
بلہل دستال سرای بی قرین طوطی شکر بقال بی «ثال 
از پی تاریخ سال فوت او چون نهادم سر بزانوی خیال 
شد عدیم المثل یک تاریخ وی دیگری شد طوطی شکر مقال 
و فوابد انفاس شریفه وی چه از قسم نظم و چه از فسم نثر مشهور تر از آنست 
که محناج" اندراج این رساله بوده باشد , باوجود آن بجهت تبرک این غزل که 
در خزینه خرال حاضر بوده" » تحریر نمود" , 
همه مستي خلق از ساغر و پیمانه بیخیزد 
۱ ما دیوانق زان نرگ سستانه بیخیزد 
خوشمنا آه گرم‌اشب مده نشویشمای‌گرید ۱ 
که‌خوش‌بیسوزدم‌این آنشی کزخانه‌سیخیزه* 
همه شب با خیال افسانهای*" درد میکویم 


مس| این جمله بیخوابی ازین افسانه میخزد* 


A‏ کلمات الصادقین 


خیالش در دلم میگشت پرسیدم چه میجوی 

گیاه دوستی گفتا ازین ویرانه میخزد 
من از خود سوختمی از نو ای شمع پریرویان 

هلاک جان پروانه هم از پروانه میخیزد 
بپوش آن حال ۴ بهر خدا از ديدة صد م 

چنین کزدرد وی افغان" زصد بیکانه میخیزد* 


خواجه شمس الدین فدس سره 

از افاضل وقت بود و نسبت خواهر زادگ بمیر* داشت و بفتضای الولد 
الحلال پشبه بالخال مانند مر خسرو مغلوب محبت و اعتقاد و اخلاص شيخ 
نظام الدین اولیا بحدی بوده" که در وقت نماز تا سر از جماعت؟ بیرون اورده 
نظر بر چمال مپارک سلطان نینداختی تحریمه نه بستی, گوئی بمقتضای* این بیت 
خواجه خسرو عمل می نموده : 

در اثنای" نماز ای جان ! نظر بر قامتت دارم 

مگر از قامت خوبت قبول افتد نماز من 

صاحب سير الاولیا* گنته که چون بیماری عشق بروی غلبه کرد خواست که 
جان را فدای جانان کند خبر بحضرت سلطان المشایخ بردند که خواجه 
شس الدین در راه بحیت در پې جان باختن است , سلطان المشایخ بعیادت وى 
روان شد, در ائنای" راه خمر آوردند که وفات یافت, گفت - الحمدتته* که دوست 
بدوست رسید و این قطعة شيخ سعدی بر خواند" : 

جال در قدم تو ريخت معدی این منزلت از خدای بیخواست 

خواهی که دگر حیات یابد یکپار بگو که کشت مامت 


خواحه ضیاء الدین برنی قدس سره AV‏ 


در اخبار(138 الاخیار* مسطور است که در پایان قبر مير خسرو ثبری است که 
سدم آنرا قبر خواهر زادۀ مير گویند یحتمل که قبر خواجه شس الدین باشد , 
وابته اعلم , 
خواجه ضیاء الدین برنی قدس سره 

از" جمله مقبولان و منظوران شيخ نظام الدین اولیاست و در سلک 
مخاصان " و معتقدان وی اتظام دارد و در فضایل و کمالات صوری و لطافت و 
ظرانت بى نظیر وقت بود و از مشرب صافية علي" طایفة صوفیه* حظى وافر 
داشت و مقبول خاص و عام بود و در مجلسی که وی بودی روی اهل مجلس 
بسوی وی بی بود و گوش هوش همه بر لطائف روح افزای" او , از صحبت 
علما" و مشایخ و شعرا نصیبی کاسل داشت و بقرب" و عنایت سلطان المشایخ 
بخصوص بود و" با امیر خسرو" و امیر حسن" مودتی" ثمام می نمود" , 
عارف جام عليه الرحمه"" در نفحات* از خواحه ضیاء الدین*" نقل فرموده کته وی 
گوید که سالها مسا با امیر خسرو و امیر حسن تودد و یگانگی بود نھ ايشان ہی 
صحبت من می بودند" نه من ی صحبت ايشان و بوابطة من درمیال این دو 
استاد چنان رابطةٌ بحبت و وداد" امتحکام یافته بود که بخانهای یکدیگ (119] آبد 
شد کردندی و من در مکارم اخلاق و لطافت و ظرافت و استفامت عتل و روش 
صوفیه و لزوم قناعت و اعتقاد پاکیزه و تجرد و تفرد از علایق دلیوی و خوش 
بودن و خوش گذراندن بی اسباب صوری همچو حسن دهلوی کمتر دیده ام و 
چنان شیرین بجلس و مهذب و مودب بود که راحتی" که از مجالست وی مي 
بافتم از مچالست هپچکس نمی يانتم و در میان این دو استاد" بجهت کال محبت 
و وداد طریتة مزاح بوده و در مخاطهُ یکدیگر شه‌رها دارند . از آنجمله خواجه 
حمسن فته" : ۰ ۱ 


خسرو از راه درم بپذیرد.. . آلچه" من پنده حسن میگویم 
سخنم چون سخن‌خسرو ليست سخن ایست"" که من بیگویم 


۸۸ کلمات الصادقین 


پالجمله" خواحه ضیاء الدین" از حملة فضلا بود و در حلفهُ ارادت شيخ لظام الدین 
منتظم » و همتی عالی داشت و از راه فقر و فاقه حثلی وافر , اما در آخر اوقات 
بواسطة لعافت" طبع و مهارت“ فن ندیمی بهقتضای"_ای روشتي طبع تو بر من 
بلا شدی > اختیار را پا اضطرار را" بفید ملازمت و" خدمت سلطان محمد تفلق آله 
پادشاه" شیور و بی باک و قتال بود و بطايفة مشايخ نقاری داشته مبتاا تد (1۹0] 
و از دلیا تسیبی تمام و حنلی ءنلیم گرفت" و پس از وفات ملطان محمد در عهد 
فیروز شاه له تمام عالم از عدل و احسان وی کلستان گشته بود بالتماس گوشه 
گرفت و بما یتاج کفایت کرد و بتصنیف و تألیف بتید شد و در اندک مدتی مثل 
نای" محمدی و صلوات ہیر و عنایت ناه الهی و ماثر سادات و تاریخ فیروز 
تاهی بانمام رسانید و آنجناب را غیر این تصائیف دیگر هست مثل حسرت نامه 
ویره بالا خر پم رات صچجیت و م حەت ساتلان المشایخ مجردانه و غاشغانا رحلت 


تمود و" از دنیا بحدی منزه و مجرد رفت له جامهای" بدن نیز پبخشید و ب 


ف 


م4 


جنازة وی جز بوریای ده انداخته بوداد چیز دیگر نبود و در جوار رونه تر دۀ 
شيخ نظام الدین مدفون شد . برخی* بر آنند که در زمان نظام الاولیا سه تن 


۳ ۳ اد ۴ ا 3K‏ ۰ هب ۱ Ja‏ ۱ ۳ ۳ 
ضا نام دستند برای و لجسیی و سنامی , لخستین مرید و معتفد بود » میائه از 


اقرار و" انکر یکطرف زیستی و پسین بر انکر فرو بانده » چنانچه گفته اند : 
بری و نجشیی و سنامی نام این هر سه تن میا بو ده 
اولين معتقد » پسين ین انی از هر دو بې نوا بوده 


بالجمله هر مه دانشور و سخن[۲۹ پرور و صاحب دین و دیانت بودند . 
مو لانا صاء الدين سنامی فدس سر ۵ 
در زهد و تقوی د ورع یخانه روز کار بود و در دیانت و امانت بِذنة وقت 
و رز سرلعات تاي راخ و استقامتعی تمام داشته و همعصر سلطان المشایخ پو ده 
و شیخ را همیشه از سماع منم کردی و احتساب نمودی و درشت گنتی و آنجناب 
بمولائا" بادب و انقیاد و" تعظیم و توقیر پیش آمدی و دیق از دفایق آداب 


خواجه موید اندین قدس سره ۱ ۸۹ 


فروگذاشت ننمودی و ویند چون مولان' وفات یافت شيخ بکریست و تأمف 
بیکرد و میگفت : یکذات حامی شریعت بود حینف که آنهم نماند , تلست* که 
وتی موی ثوارب شخ شرف الدین پانی پتپی" که او را بوعلی قلندر گویند ٤‏ 
دراز شد . هیچکس را مجال آن نبوده که بوی اس بقصر آن کند , مولانا" 
ضیاء الدین ده جوشن شریعت در تن داشت مقراضی* بر گرفت و محاسن شریفش 
در دست گرفته" قصر" دوارب نمود . ابو على بعد از آن همیشه محاسن خود را 
بوسیدی و گفی "که این در راه شریعت محمدی گرفته شده است . در اخبار 
ااخیار" م‌فوم است که شیخ نظام الاولیا در مض مولانا" ضیاء الدین" بعیادت 
وی رفت , مولانا" از تشریف آوردن (2 شیخ امتماع نموده دستارچۀ خود را 
ای انداز شیخ انداخت , بیغ دمتارچه برچید و بر چشم نهد , چون پیش مولاة 
پنشمت بولانا" از درمندی چشم دو چار نکرد و چون شیخ برخاست و بیرون" 
آمد آواز فوت مولافا" برخاست . چنن آوید راقم این اورای که اکرچه الیوم نام 
و نشان" ا: قس مولانا در دهلی پیدا نیست اما از کلام جماعهُ که متصدی 
احوال لویسی مشایخ هند اند » چنان مفهوم میشود که قبر شریف وی در دهیی 
بوده و 2 . واه اعلم بعقایق الامور , مولانا را تصنیئی است نصاب 
الاحتساب* نام ؛ حاوی دقابق و آداب احتساب و محتوی احکام منت و انواع 
پاعت , 
خواجه موید الدین فدس سره 

ظاهری* آرامته بصفا و باطتی پیراسته بوفا داشت و بزهد و تقوی و اعتقاد 
پاک موصوف بود و بترک و تجرید متصف , در اوایل بکار دلیا مشغول می بود" 
و ملک" و ملک زادۀ عالیشان بوده در عبدی" که سلطان عاآء الدین حاً کم کرو" 
بود» خواجه موید الدین پیش وی اعتباری تمام داشته و کار های" شگرف دردی. 
بالآخر چون سعادت ابدی یار او شد بارادت شیخ نظام الدین اولیا درآمد و بطوع 
و رغبت از سر دنیا برخاست و چون ملطان [14] علاء الدین بر سریر سلطذت 
تست او را باد دح , بعد از استماع آنکه او در سلک سریدان شیخ نظام الدین 


۹۰ کلمات الصادقین 


در آمده و دنیا را ترک داده بشیخ اعام نمود له مخدوم موید آلدین را رخصت 
فرمایند تا کاری از پیش ما بر گیرد , شیخ در جواب فرمود او را کاری دیگر 
پیش آبده در سرانجام آن کار است . این سخن بر حاجب سلطان علاء الدین 
گران" آمد , گفت مخدوم شما همه را میخواهید که مثل خود کنید . فرمود 
همچو خود چه باشد بهن از خود میخواهيم . چون «سلطان این جواب رسد از 
سر وی بگذشت و دست از وی بداشت, صاحب سیر الاولیا گفته من این خواجه 
موید الدین را دیده بودم پیری عزیز دراز بالا مپید پوست خوبه‌ورت پا کیزه 
سبرت بود و قر وی پایان روضة سلطان المث‌ایخ بیان یاران و خدمتکارال است . 
سیخ نظام الدین شیر ازی فدس سره 

در باران اعل" شیخ نظام الدین اولیا داخل است و بعلم و عمل و زهد و 
تقوی موصوف بود و باوصاف اهل شریعت و طریقت متصف و بزیارت حرمین 
شریفین مستسعد" گشته و بنظر خاص شيخ بحفاوظ و ,حفوظ بوده , صاحب 
سیر الاولیا گنته که من شیخ نظام الدین شیرازی را بعد از رحلت سلطان 
المشایخ ۰ (*۱۱ وقی که از اود آمده بود و در حظیرة آنحضرت سکونت داشت 
دیده بودم . ظاهر و باطنش باوصاف سني اهل تصوف موصوف؟ بود . اگر در 
علم سخن افتادی بتقربری" خوب سخن را تمام کردی و راه و روش اهل تصوف 
نیکو میدانست و شیفتۀُ سماع بود چنانکه قوالان در جماعتخانۀ وی سلازم" بودند 
و هر روز یک وقت سماع شنیدی . در آخر عمر در شهر دهلی سکونت اختیار 
کرد و هم درین شهر وفات یافت", قبر وی در جوار خانۀ وی درون حصار 
سلطان علاء الدین است . 


شيخ عنمان سیاح قدس" سره 
مرید* شیخ رکن الدین ابو الفتح امت که خلیفة راستین جد بزرگوار خود 
شيخ الاسلام پهاء الدین؟ زکریا بوده*" و او خلینه شیخ یاب الدین سمهروردی 


و پت باطنی وی بعم بزرگوار خود شیخ نجیب الدین می پیوندد و نسبت او" 


خواحه شیاب الدین حق گوی قدس سره ٩1‏ 


بشیخ بزرگوار شیخ احمد غزالی* » و وی مرید شیخ ابوبکر نساج است و وی 
از اصحاب شیخ ابو القاسم گرگنی و ابوالقاسم* گرگنی بسه* واسطه بجنید* می 
پیوندد ابو عثمان مغربی » ابو علی کاتب* » ابو علی رودباری » جنید بغدادی 
سو جنید* این معبی از سری مقعلی* یافنه و سری از معروف کرخی* و انتساب 
وی ا بدو طرف است یکی بشاه خراسان و بدان راه بائمه معصومن بمر‌سد و 
دیگر بداد طائی* و بدین راه بواسطة حبیب عچمی* بحسن بصری و علي پن 
ابی طالب" متصل میگردد . بالجمله شیخ عثمان باوجود آنکه در سلسهُ وی سماع 
نیایده صاحب ذوق و سماع بوده و در مجلس شيخ نبیر الدین حاضر شدی و 
سماع کردی و از مشرب عشق و محبت نصیبة تمام داشته . وطن اصلی وی دهلی 
است , چندی سیاحت کرده بوطن اصلی می‌اجعت نمود و همدرین شهر وفاث 
یافت و عرس وی در دهم دی القعده است و" روص" او" فریب" بهفت پل که 
بنای سلطان محمد تغلق است در فنای" دهلی قدیم واقع شل . 


سیخ شهاب الدین حق کو" فدس سره 

برید و خلیفهٌ پدر بزرگوار خود است و صاحب دیانت و ابانت بود و 
ذوق سیاحت و جهانگرذی بسیار داشت . پدرش بدا راضی سد و مقصود حقیی 
وی هم در ملازنش حاصل شد , گویند چون" شیخ شهاب الدین دهلی تشریف 
آورد و مردم شهر بحال وی چندان' نپرداختند ازین رو بشورش در آبد و گفت 
پادشاهی این بملکت بیفروشم » خریدار کجاست ؟ سلطا محمد تغلق ازین ماجرا 
اطلاع یانته فروتی بجا آورد و خریدار آن 1۹4 متاع شد" » چون نیازمند بود 
بوی بخشید . پس از روزی چند فرماندهی مملکت بوی قرار گرنت . بعد از 
حصول بتصود طریق جباری پیش آورده بسیاری از دانشوران را بقتل رسانید و 
شهاب الدین [و] الاولیا را نیز شهید ساخت و سیب قتل وی" برین نهج نقل کرده 
اند" که چون غرور جوانی بای پادشاهی جمع شد اموران قلمرو" خود را 
فراهم آورد و گفت که ختم نبوت بثل ختم ولایت پسندیده ليست و درین باب 


۹۲ کامات الصادفین 


فوی خواست , بزروان این گفتار بهد ده داندیشه رفته کفتند که شيت شهاب الدین 
زاهدی در میان ما بزرگ است او را حاضر باید ساخت تا باتفاق ازین سخن جواب 
گفته شود. شیخ را حاضر ثردند. بعد از استماع این کلمات ناروا آشفته ثد و از خود 
رفت و کفش را از پا بر آورده بروی انداخت نا بربوی ذشته نشود, محمد شاه آزین 
معامله در هم شد. حکم فرمود تا شیخ را از قلعه در خندق اندازند . دو" نوبت 
چنن کردند 6 ای بدات شر یف وی لرسید. پس از آن صورت مال بدرش شخ 
فخر الدین ضاهر شد و ار خویشن داری منم رده ارین سرای نیستی بد يار 
هستی رهبری درد و بدین سیب بحق گوی بلقب* شد و برخی* بر آنند "له 
وجه بلتم.. شدن وی بحق وی آن شده له چون سلطان محمد تغلق" حکم درد 
له را بجمد عادل وید او آزین معبی بحضور ابا درد و گنت ما المال را 
عادل نکوژيم" . سلطان ازین سخن به پیچید و او را از فلعذ دهلی بزیر انداخت 
و بکشت , تیر وی هم در زیر قلعه است . پدرش؟ بفخر اندبن زاهدی مشْهور 
بود و از زاهدان و متقیال وفت بوده و در بزرگان زمان قطب الاولیا اننظام 
داشت و از اولاد سکندر ذوالفرئن است. آویند وتی یی پر بار در دریاه؟ 
چمنه فرو شد . صاحب متاع بعرض خواجه قطب الدین پریشانی خود باز نمود . 
آنجناب آفت این کار این درویش سبرده اند و آن لب آب به برادر فخر الدین 
وابستق دارد بوی رجوع نه‌ایند , آفت زدگان بر آستازش بنالیدند , رقعه" نوشته 
بدریا انکند که کشتی را درست بر ساحل اندازد , چون رقعه" فروشد کشتی با 
جمیع اسیاب بر روی" آب پیدا شد" . منقول است که روزی چهل تن بروی 
گذر دردند و از جیپ وی نقوش امه طیبه خوانده گفتند" بلا برین شهر نازل 
شده بود لیکن این شهر در حمایت این زادد خرابی نرذیرد . مرتد وی در محر تھ 
است یزار و «تمرف به , در ردان سایان نار الدين ارين سرای ای انال 
مود , سلطان‌تاصر الدین وسر سلطان شمس الدین التتمش " است و پادشاه حادم 
و لریم و بهمه اوصاف اویاء الته موصوف بود بنعوت سفنت آراسته. باتفاق اهل 
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ال عر د پادشادی از ساآصن ماضه جاح ج مات ظاهره و باط:ه مثل 


شیخ صدر !لين حکیم قدس سره q۳‏ 


او نبوده, در اوایل سال ششصد و چهل و چهار بر تخت سلطنت جلوس فربود . 
طوایف انسانی بفرباندهی وی خوشدل شدند و بعد از آن که مدت بیست سال 
پادشاهی کرد در ست اربع و ستجن و ستعانه عالم فانی را وداع نموده بریاض 


روحانی خرامید , 


شيخ صدر الدین حکیم قدس سره* 

عارف و محتق بوده" و در فن طب وقوق تمام داشته و در سلک اجلۀُ 
امحاب و اعاظم خلفای" شيخ نصیر الدین محمود قدس سره اثتظام دارد و منظور 
نظر شيخ بزرگ شيخ نظام الدین اولیا" قدس سره نیز بوده . پدر وی باسر تجارت 
اشتغال سی نمود و از جمله مریدان شرخ نظام الدین بود و" مععر گفته اما خافی 
نداشته » بدین سیب متألم بودی , روزی وفت حالت شخ حاضر بود , شیخ پشت 
خود" را به پشت وی بالید و بخلنی صالعم[۱۹9] بذارت داد و از آنجا که اعتفاد 
درست داشته باوجود کیرسن! بقصد استیلاد" پیش زن رفت . حق سبحانه وی را 
بفرزند؟ ابید وار ساخت , چون متولد شد بملازمت شيخ برد . شيخ او را در 
کنار"" گرفت . تا در کنار آنحضرت بود بوجهی" که اثر شعور از آن ظاهر بود » 
بر حمال حهان آرای شیخ میدید , حاضران ازین تعجب میکردند . شيخ از جه 
مبارک جابه جدا کرد و برای" وی بدت خود خرقه بدوعت و او را بشیخ 
نصبر الدین"" سبرد و بجلاات شان وی خس داد و چون او بزرگ شد" بعد از 
تحصیل علوم در حلَ ارادت شيخ نصمر الدین در آمد و ریاضات کشید" و بدرحةُ 
تمال رسید و از عم حکمت نیز واقف شد , در اخرار الاخبار* بسطور است که 
یکبار او را پریان ربوده بودند تا برای" یی از بیماران ایشان علاحی کند ۲ 
چون علاح او موانق افتاد او را خی نوشته که در فلان بحله سک است او را 
نماید . چون آن نشان بآن سخک" نود" ب‌جرد دیدن برخاست و روان شد و 
بر زمینی"" رفت و" بایستاد و زمین بکافت و بکنجی که زیر آن زبین بود نشان 


داد , از آنجا که علو همت درویشان است بران گنج التفات ننمود و بگذشت . 


۹ کلمات الصادقین 


وفات او در دهلی بوقوع انجامید و قبر او در قله علائی است و او را صحاف 
است (190] مشتمل بر معارف و حقایق , از آنجا بعضی سخنان بطریق انتخاب در 
هنت طمه اندراح مینه‌اند , 

کلمه ۱ در* صحیفة عقبات باین مضمون نوشته" که علت شهوت" شکم 
و فرح را بمعجون الشیطان لیجری" من ابن آدم مجری الدم فضیتوا مجاریه 
بالجوع و العطتر* علاج بايد کرد و ار مایده الجوع طعام الصد یتین* خذا بايد 
گرفت و از کوثر الصوم لی و انا اجزی؛ به* " آب" باید خورد تا ازين زحمت 
شفا یابی . 


کلمه ۲ همدران* صحیفه نوشته که اندو" تلف نفس خود را و اتباع 
را بخبر و من بخرج من بیته مهاجرا ای" الله و رسوله م پد رکه الوت فقد وقع اجره 
على از * دفع گرداند و مقر گرداند* که عمر و رزق مقسوم و معین است بترک و 
طلب و کسب و منع زیادة" و نقسان متصور لبود . اس رزق بهیچ شرطی از 
شروط مشروط ليست چه بهتر از آنکه عمر در طلب حق مصروف شود . آهل و 
تبع نیز بندگان آویند . رزق تو و ايشان را" همه متکفل است چنانچه میفرماید 
و سا من دابة ق الارض" الا عل انته رزقها* ۴ 

کلمه ۳ همدران* صحیفه است آنکه گویند بی مال و جاه خوار خواهی 
ی اینجا تيغ ان العزة لته و لرسوله و للمومنین* بر تارک خصم زن و خدنگ 
من یتوکل على اله فهو فحسبه* بر سین او و بخنجر اليس اله بکاف عبده*" شر او 
زا کفایت کن[!۱3] و بکو : 

با" دوست کنج فقر بهشت است و بوستان 

ی دوست خاک بر سر چاه و" توانگری" 

کلمه ٤‏ هم* در دفع عقبه فرمود اهل و اتباع اگر برای نفقه وغیر آن 
مزاحمت نمایند پتوقبع قل لازو اجک ان كنتن تردن الحيوة الدنیا و زینتها فتعااين 
امتعکن الأيد* دفع گرداند و ابید است که اگر سالک درین کار صادق بود ادل 


شيخ فخر الدین انى قداس سره ۵ 


و تبع جمله وی را موافقت نمایند و همه راه وی میگیرند" و صحبت وی در ایشان 
اثر کند . 

کلمه ۵ اعتقاد" خلق و تواضع ایشان را بلا حول و لیس فى الوجود الا 
لته دنم گردان و خود را مده انار و خلق را چوب و سنگ شمار" و حقیقت؟ 
بدان که لا یملکون لانفسپم ضرا و لا نفعاً و لا موتا وأ لا حیوة* و لا نشو را* 
و کمی که چنین بود بدیگری چه نفع و مضرت تواند رسانید . 

کلمه ٩‏ هم در آن صحیفه است با ابوین سخن به ثرمی و ادب تمام بايد 
گت و در کر خدا چست" بايد بود و خویشاوندان اگر نصیحت کنند در حواب 


باید گنت" : 


نه همرهی‌تو سا راه خویش‌گیر و برو ترا سعادت بادا مرا نگونساری 
هر که ترا از خدای باز دارد دشمن تست و قول دشمن در گوش نباید کرد . 
کلمه ۷ مقرر* است که" کسی را عافبت و خاتمت معلوم نیست و برد و 


قبول طاعت اطلاعی نه. و نیز توفیق از خدای تعالی 1152 است باید که این معتی 
را بر دل خود مقرر و مکرر گردانی تا از همه آنات بکرم الله امان یابی , 
شیخ فخر الدین انی قدس سره" 

از بزرتان عالم" مصر دهلی است و پسر و جانشین شيخ شهاب الدین حق 
گوی" . منقول است که چون مخدوم جهانیان در عهد فیروز شاه از اچه" بدهلی 
تشریف ارزانی فرمود سلطان وقت را از فروغ دیدار وی" اعتقاد زیادتی پذیرفته 
چنگ ارادت بدامنش زد و دیگر روز مخدوم بدیدن نخر الاولیا بخانقاهش آمد . 
او را عادت بود که ورقی چند بعبیغه اس و نهی نوشته۳ در پیش دای و در 
آغاز هر کار آن" را بکشادی . اگر نقش افعل بر آمدی شروع در آن اس کردی 
و اگر لا تفعل بر آمدی از آن کار سمتنع شدی . هر چند بخواهش دلاقات مخدوم 
ورق بکشاد رخصت دیدار نشد و هر بار لا تفعل چهره نمود . بزبان عجز گنت 
ام‌وز فرمان مخازست مخدوم لست . هر وفت فرمان شود خلوت خانة دل بئور 


۹۹ کلمات الصاد تین 


دیدار حضرت مخدوم منور سازد . مخدوم اچار باز گشت؛ , فخر الاولیا از" بس 
که شوق ملازست متخدوم ۲ داشت ؟ بار دبگر رخعوتن حست » بیش اس بر آبد , 
پیاده بر" حست و قصد در یافت نمود . مخدوم آ گاهي یافت که از دنبال معرسد 
باز ایستاد و از پاای فرود آمد [3؟۱] و در راه رفتنش متعچب ماند و گفت درویش 
این چنین بايد که قدمی بی" فرمان خداوند" بر ندارد , چون بدست بوس هم 
رسیدند » مخدوم قصد کنار گیری نمود . شیخ چون از" حقبقت حال اطلاع 
داشت که هر کرا در آغوش کشد از معارف هر چه با او بود برباید . ازین 
رهگذر خود را بدزدید و در عذر خواهی در آمد و گنت + فرزندان بسیار دارم و 
نعمت کم و بر خواند" : هذا اخى له تسم و تسعون نعجة وی نعجة واحدة فقال 
آکفانیها*. مخدوم تبسم نموده فرزندان شیخ را از نعمت خود بهره" سند گردانید 
و هر یکی را ناحیتی بخشید . شیخ بهاء الدین گنج روان را کالبی و شیخ صدرالدین 
را جونپور و" شیخ بدر آدین را بهار داد و هر یکی ازین" بزران د. آن صوبه 
شلم هدایت بر افراخت . م‌قد شيخ نخر الدبن در دهلی ار 
سید پوسف الحسینی قدس سره 

نام والد شریف وی سید جمال بوده . از جملهٌ سادات سعتعر است و سید 
یوسف عالم و فاضل و کاسل و عارف بوده و سلطان نروز انار الت برهانه او را" 
مدرس مدرسةٌ که بالای"" حوض خاص لا بنا فرسوده بود و دقمرة خود نیز در 
آنجا کرده » ساخت و مدتی مدرس آنجا بود و باس تدربس قیام سی نمود تا در 
سن 15] تسعین و سبعمانه در صال انتقال فیروز شاه از مزخرفات دنیویه ب‌نزهات 
اخرویه" رو آورد و هم بر سر حوض خاص مدفون شد , گویند سید يوش هر 
شب جمعه سید کاینات عليه افضل الصاوات را در خواب دیدی . در اخبار 
الاخیار* مسطور است که او نسبت شاگردی بمولانا جلال اندین رومی داشته و از 
جملۀُ تلامذه بولاثا" قطي الدین رازي شارح شسیه" و بطالع* بوده و سید 
يومف را تصانیف است از آنجمله یوسنی که بر لب الالباب شرح لوشته مشهور 
است و ہر منار* نیز شرحی دارد مسمي بتوجیه الافکار* . 


جنشت بت پب ي جر tapana‏ 


فاضی عبدا آمفتدر شریحی فدس سره" 

ام پدرش قاضی رن ائدین بوده و آنجناب در سلک اعاظم خلفای" شیخ 
تصهرالدین محمود قداس سره ارام دارد , داماد محر بوده و تاضی شهاب‌الدین 
ار جملة شاگردان اوست و در زمان خود در فعباحت و بلاغت فر ندافته" و 
در معارضه لامیة العجم* فصید؛ وی شهری دارد , از آنجا" درحه وی در کمال 
قیاس توان کرد . در اوایل در ایام طاس علمی پیش شیغ نصیر الدین آمدی و 
بعث کردی و شیخ چون از اصل نشاء؟ وی وانف بود ویرا(**1] و بشهای" وی 
را دوست داشی , و" ویرا بر تحصیل علوم ذرغیب فرمودی" و" تحریض! 
نمودی تا در فن فضایل صوری بانتها رسد" و فریفته و تیفته صحبت و 
خدمت!! شیخ شد و رسید بمرتبه که رسید و او دایم چنانچه طریق شيخ 
نصس الدين و خلفاى" ايثان اناد عاوم شریعت بود" بدرس و فاده 
مشغول می بود , از شیخ تب الدین منقول است له بطالبان وصیت او اشتغال 
عام و حفظ شریعت بوده و فی لد" فکر در یک مسل" شرعی فضل دارد 
بر هزار رکه‌یی که مشوب بعجب و ربا بود . وثات قاضی در مال هفصد و نود 
و یک در بيست و ششم محره الحرام در عمد شهریاری فتح خان بن 
فروز شاه که خود را تغلق شاد خطاب کرده بود بوقوع اتجایید . سنن عمر 
شریف وی هشتاد و هشت بود . مرقد منور" وی طرف جنوبی حوض شمسی 
است اوق جد و پدره در خالقاه شخ عبدااصمد که از اکابر عمد سلطان 
سکندر بود" و مقترة احداد عه‌ارت لرد"“ واقع اسو فتح خان تغلق شاه 
پادشاه راده بود ای تجربه» گرم و سرد زبانه ندیده . چون بعد از وفات فمرور شاه 
باتفاق امس۲"۱ و ملوک بر تخت جلوس نمود بلمو ولعب مشغول شد 
(6 کار های؟۲ سلطنت مممل گذاشت, بدین سیب فتنما برپا شد و از هر طرف 
طغیان و بغی بیدا کشت , جمعی ستفق لته آن شاعزاده را با چندی از اقربای"" 
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او در سك میب دور سل اوردد , رلت او e‏ ماه بو ده ۽ 


شیخ زین الدین قدس سره" 

ملد و خادم و خلیفه و خواهرراده شیخ نمس آندین جود است , بعادت 
و ریاضت انتغال داشت . ذ کر او" در ملفوظات شیخ* لبت یافته . قمر او* 
دز تدم اس نز بایان حظیرء شيخ نصیر الدین واقع شده و او را میدان 
بودند یی از آن حمله مولانا داد مدنف حدای." است و مدح وی در آن 
کتاب کرده , 

مسعود بک قدس سره“ 

سلساه ارادت وی بدو واسطه بسطان المشابخ میرمد . تبیغ ردن الدین 
د٣‏ شيخ شماب الدیی امام است و شیخ شپاب الدین از جمله خادمان شيخ 
بررگ* بوده و بنصب امامت پیش آنحضرت اعتبار داشته' و" مسعود بک 
باعتبار نسب" از جمله اقربای" سلطان فیروز است و ناء اصلی وی شیر خان , 
مدل دز لباس اغنیا دی بود و در ملک ال دولت انتظاه داشت؟, نا که حذبه 
بم و ار هر چه دات رون نز و در حلقه درویشان در آسد و ملد 2 
رکن الدین ۲۶7 شد و حاایی غریب" پیدا کرد و سکری" عجیب" داشت , 
ي" در اخبار الاخیار اورده اند له در سلسلۀ چشت هیچکس 
اینچنین اسرار حتیقت را فاش نگنته و سی نکرده که او کرده". سخن مستانه 


حضرت محدوه 


میخوید و چنم گریان داشت , گویند انک وی بحدی کرم بوده که !گر بر 
مەس یی انتادی بیسوخت و او را اصباثیف است ۾ بر طبق لەمیدات عبن التضاه؟ 


العارفين* است , بالجمنه در مشرب عش و حبت کاله وقت بوده و علمای* 
روزگر را با وی نقاری تمام . چنانچه گویند هم بفتوی" ایشان" ایشان"" مثل 
جس ماص و ر بقل ا و قمی شر لع وی در راه خواحه قطب الدين در لادو 


سرای است پم‌لوی پر بزرگوار خود , مجرداله و عاب‌فانه" خنته است , این 


رباغی از اتعار بان آثار 31 ۸۳ 


عو د یک قدس سره ۹۹ 


2 


ر / حودی حواش برون آنی ډو در پرده توحید درون ی ا 

ور از روش" چون و چرا در گذری از خود شده بی چرا و چون آڼی تو 
این شعر اروست" : 

رفت ز مسعود بک حمله صغات بشر چون 45همان‌ذات‌بود بازهمال ذات‌شد 
من فواید انفاسه اشرینه و آن در ضهن دو کامه ايراد می یاد ء ([138] 

کلمه ۱ در سآ: العارفین؛ در کف حقیقت روح نوشته* بدان که خداوند 

تعای سر روح را از همه ممکنات پوشیده است و بادراک عقلی و احساس 
بصری او را کس ندائسته و ندیده قل الروح من اس ربی* بر اثبات وجودش 
اقرار است ونا اوئیتم من العنم"* از طلب شم‌ودش انکار", روح ا لرچه باثار 
پپداست اما عقل از ادراف ماهیتش شیداست , سخن در باهیت او حرام 
است که او ورای حد و مقدار کلام است , محتتان گویند که شناخت روح بروح 
است و تا رو لقاب از حهال عزت بر نگیرد در شمع عقل لور معرفتش در 
زگرد , روح حقیقت السان است ما قال الشاعر ٠‏ 


ھر 


وکنت" بالروح لا بالجسم انسانا 

کلمه ۲ هم در بیان کف روح و محتقان گویند روح را دو اعتبار است: 
سراجی و زجاجي . هر که از وی بعلمی عبارت رده است و از کشف اشاری 
آورده » از روح زجاجی است نه از روح سراجی . در پیش یک مراج اله 
نور السموات والارض* هزار در هزار زجاح است که در همه تافته. نتش" یک 
سراح است تعدد روح باءتبار زجاج بود نه باعنبار سراج . حدوث او یز برین 


وجه است ؛ 


هست* این هزار آینه و آفتاب یک 


این صور تافتة اوست [۱!39 در زجاح که برقدر صفای" محل ظاهر میکردد , 


و ۱ کلمات. النسبنادفین 


شيخ بدر الدین سمر قندی قدس سره 

مرید* و خليفة شيخ سيف الدین باخرزی است و او خلیفة شيخ نجم الدین 
کبری و شیخ نجم الدین مید شیخ عمار باسر و وی از اصحاب" ابو النجیب 
سهروردی الى آخر النسبة چنانچه در ذ کر شيخ عثمان سیاح معلوم شد.و شیخ 
بدر الدین" شیخ نجم الدین کبری را نیز دریاننه بود و سخت .بزرگ بوده , 
از. بهخارا. بپند آمد و در دهیی باوق سصاحیت منلطان المشایخ اختیار امامت کرد 
.و در صحبت شیخ نظام الدين اولیا سماع شنیدی و به‌ایت :خوبصورت و لیکو 
سیررت" بود . در زمان سلطان المشایخ برحمت حق.پیوست و در دهلی مدفون 
شد و قبر شریف وی در مزارات دهلی کمته است .* در درر نظامی* بسطور 
.است که روزی شيخ نظام الدین و شيخ بدر الدین بعزم دیدن امير خورد رفتند » 
او در مراقبه عظیم استغراق داشت . بدر العلة بنقرییی عزیزای را که.در هر 
شپر. دید بود گفتن گرفت که؟ فلان مقام فلان را دیدم » فلال جا فلان را , 
لظام الاولیا گنت : ای برادر سخن. را کوته بکن . شاید از زبان این بزرگ 
سخ بشنويم که فایده کند , نا که امیر خورد سر از زانو برداشته فرسود : 
اي بدر الدین چندین کسان را که دندی و شمردی درین بیان کسی در 
توهم دید 

شیج رکن الدین فردوسی قدس سره 

پیر شيخ تچیب آلدین فردوسی و مزید شیخ. بدر الدین سنرقدی مذ كور 
"انت , در خقابن و عازف بینظیر بود . حظمت منوزی و معنوی از جبپهُ وی 
جوش میزد . در دهلی بودی . چون سلطان معز الدین کیقباد در کیلوکم‌زی 
شهر نو بنا کرد وی آمده" در کنار آب چون مقامي ساخت و آنجا می بود , 
در اخبار الاخیار* مذ کور است که غالباً میان وی و شیخ نظام الدین چندان محبت 
و اخلاص نبوده چنانچه در سیر الاولیا" متعطور است که پسران شيخ رکن الدین 


میج تجیب الدین فردوسی قدس سره 1۰۱ 


که جوانان نوخاسته بودند روزی در لشتی سوار ساع گویان و رقص نان 
از زیر خاله شيخ بخ لظام الدین بیگذشتند . نظر شیخ پر آن حماعه افتاد' سر بر 
و گفت : سالا است که یکی شون میخورد و جان خود فدای انن راه 

میکند و دیگران که لو خاسته اد میگویند که زو ؟ ئیسی 15 ۰ لرستيم و دست 
از | ز استیی بر آورد و حالب ایشان انبارت" کرد که هلا" برو! جون پسران 
شیخ رکن اندین ار کشی پر آیدزد" خواستند که ع کنند ب‌جرد درآمدن 
در آب غرقی شدند, و شبغ رذن الدبن بمفت(۱) عبادت و ریات و لشف 
و کرامت متصف بود و قبر مبارک وی در نار جون نزدیک بقصبهُ یلوکمبری 
است, قريب بمنزلی که می بوده" مدفون شد پپلوی قد شیخ؟ محمود 
بهاری" که صاحب جذبه بود و پرورش از معین الاولیا اجمبری داشت.* 


عرس وی در دوازدهم رجب المرجب است . 


شیخ نجیب الدین فردوسی قدس سره 

مرید شیخ رکن الدین بذ ذور است. بزرگ بود , قبر او* جاثب شرق 
حوض شمسی است بر صف غا ازدیک باحر مولانا بر هان الدین بلیخی** 
لی عجیبپ؟ داشت , پینام"" بیشت بدوستان همنشین برسانید . کمالات 
و حالات صوری و بعنوی وی از حد افزونست و از گنتن و نوشتن* بیرون , 
بزرگیش از همی جا قباس توان کرد که شیج شرف" بحیی" از جمله م‌یدان 
سالا است که این درویش از برای امانت گزاری" نگران تست . هماندم رسم 
ارادت بجا آورده در اندک بدتی خرقه خلافت پوشید و اجار" رهنموی یانت , 
قل است* که روزی شيخ شرف" حقهُ اکسبری" بخدیت وی گزراند . 
تجیب الملة آثر ۱ باب سر داد [162] تا همتش بعلوم کند . شرف الاولیا" ازین 
معنی خوشدل شد و گفت : اگرچه ازین خاک سس زر می شد ابا گرانی بر دل 
می آورد. بتہ الحمد که از کمند آرزو ها رهائی نصیب شد". شیخ نجیب الدین 


از شنیدن این سخن خوشوقت شب" و حرف چند بوی نوشته داد. چون او 


۴ + 1 ۱ ۱ کامات الصادئین 


بر سر ناد آنچه در زمین بود همه بر وی بکشوف شد . شرف الاولبا کاغذ را 
وید و یش پەر آمباد و گنت ایتا بر ايه يرا ات بدیگری که حوپای 
این باشد عدایت شود , شوخ بر همت وی آفرڍن لفت و دعا های" پذیر ا بکرد : 
سیخ حسن طاهر ودس سر و* 

E‏ ان SRE‏ که EO‏ استت: درست؟ 
و حال صحرح و صنای* باطن بوده و او مریذ شہخ حسام اندین مانکیوری است 
که از اعیان مشایخ وقت بود و جامم علم شریعت و طریئت و او مید شیخ 
ور تطب عالم اشک 3ه از ماهس اولیای؟ عددوستال است و صاحب عسق 
و بجست و ذوق و شوق و نمرت و کراست و ریاضت و مجاهدت تمام بود و او 
غاینة بدر بزر ِ ار خود شيخ علاءالحق است که خلیفه شيخ سراج الدین" 
اخی سراح * بوده و اخی سراج در ساک عم خافای" شيخ نظام الدين اونا 
11 باأجمله شی حسن طادر پششم وامطه بسنطان المشايخ ار مد 
و ار مایخ حولمور است . والد شریف وع از داتان بصلب علم بارن دپار افتاد 
و مدتی در بہار بود و تحصیل علوم نمود و شخ حسن هم درین" بنده از کتم 
عدم بعرصة وجود قدم نپاد و از ايام طفل آثار طلب در وی پیدا شد و معنتد 
درویشان بود , همدران ایام آوازۂ عظمت راجی حامد منتشر شد . شیخ حسن 
بطریتی که متضمن نوعی از ابتحان حال باد بدیدن سید" رفت ودر لیف" 
اول بقوت حاذیة ازلی در سلسله ارادت او در آبد و اول کسی که از علا 
مید راحی حامد شه شد » او بود , بعد از آن شيخ اله داد که از اعاظم 
علمای"" جوئپور و شارح کافید* و هدایه و بزدوی است و در تحریر و تنقیح 
مطالب علمی قدرنی عظیم داشت و شیخ حسن از جونبور در زمان سلهان سکندر 
انار اله برحانه بنا بر استدعای" او و سابقة اشتیاق بزیارت مشايخ دهلی باین 
دیار قدوم آورد و در دهلی در کوشک بجیمتدل که الآن ثبر شریف وی و ا کثر 
فرزندان وی در آنجا ست با اهل و عبال سکونت اختبار نمود تا زمانی که در 


سن تسع و تسعمائه در پیست و چهارم ریع الاول" ازین عالم فان بسرای 


۲ 
سب جهن داهر ودس مره ۱۰ 


حاودانی رحلت نرمود ۲6 و" او را در ساوک و عام توحید زسایل امت . از 
آنجمله سفتاح الفیض است. من فواید انقاسه الشریفه و آن در ضمن چپار كمد 
ايراد می یابد , 

کلمه ۱ ترکیة ننس * آنست که نفس را از اوصاف دبیم حیوانی باوصاف 
حمیده مانی و از انار بلوامتی و مطمئنی موصوف سازد و تصفیه دل آنکه دل را 
از زنگر هموم و موم دلیاوی و سیل بدو و ابنای او و حرص و حب دنیا و اندیشۀ 
مالایعنی مصفا گردانه و تخلیه سر آنست که سر را از اندیشه ماسوی اله 
و از غوفای" غير حق اگرچه بمپشت بود » خالی دارد . اکر چیزی پبکایک 
بخذرد نني کند و تحلیه ردح آنکه بنور مداهده حق و بدوق و توق و محت ر 
اسرار و انوار مشاهد؛ روح را متجلی؟ و متحلی" گرداند . 

کلمه ۲ در مفتاح‌الفیض آورده که حقیقت سلوک عبارنست از تبدیل 
اخلاق حیوای و خروح از اوصاف بشری و تخلق باخلاق انه تعای , 

کلمه ۳ حذبه* عبارئست از رحمت خاص که آتیناه رحمة من عندنا* عبارت 
از آست و دعای مصطفی صل الته عليه وسلم اللیم" الى اسالک رحمة من 
عندک تهندی" بہا قلبي الى آخرو* سبی بر آن و فيض حق یز تنسمیه آاست 
جذبة من جذبات الحق توازی عمل الثقلین", 

کلمه ٤‏ 6 هم“ در مفتاح الفیض نوشته : 

مر د بايد که بړږی دائد برد ورزه عالم پر از نسیم صبا است 

این اشارتست بتجلی دایم ثیض حق و جذب حق و وصول بحق عبارت ار 
انقطاع و ثبری از پندار خودی و دوی است و ارتفاع علم وجهل بوجود مطلق . 

وفات شيخ حسن طاهر قدس سره در زان ساطان ا لو دی داتعم 
شد و زمان او زدانی بود که سشایخ کبار مشل مولانا سماء الدین و شاه حلال 
شیرازی و حاجی عبدالوهاب بخاری و شاه محمد خبالی و امثال ایشان بزرکان 
دیگر قدس اه تعالی اسرار هم که بیمشل وقت بودند » جمع بودند و او پادشاهي 


بود دين پرور و عدل گستر و ولایت پناه . طوایف انسان سپاهی و مزارع » تاجر 

پر اوی اه و ام وان کد کال وردان ۶ 
و مج رفه در تېد وی غ بو 2 E‏ 7 و سای درد شمان و محمردال ۲ 
ممالک خود پر انداخت ور و کافری ر ری داشلیت ۳ بردم رد رواج 
اش اهل مملکت وى 


| ۰ 


و اسلام باو تی راد ۹ وش ار ان مشتمور ا . 


بقران و تلاوت و میام و فیام و اسب فشایل و تحعیل علم انتغال داشتند 
£ 0 ۳ ۰ 1ه ۹ 9۳ ۰ ا ۹ 2 
و ادای رکوة با وی نمام میگ داد و قحم ای اداس کی دين بلو کم ادل 
عصر وی ]166[ ىرالەت و عداات و ارت و داشت بو وف بی دلا و دين 
@ 


داری و نقوی و ورع و اءانت و دین و دیانت بکر می بردند'. 


۳ 


رهی دولت بادر رورثر که پوری چنین پرورد در کنار 


A 4۸ ۰ ۰ ۰ ۳ ی‎ ۳ a e. 
مات پادشادی و شت و تان و جند ماه بوده , درسنه ناث و عشرین‎ 


و تسعمانه ازین عالم فای ڊریاض حاو دای اقل فره و د 


مو لاا ۳ الدین ودس سره 

در سال عشتصد و هشت در خطه پاک" ملنان از تم عدم بعالم وجود 
قدم نهاد . والد شریف وی فخر الدین نام داشت از بس محبتی که بمولانا" 
داشته هر محر درخواست برخورداری وی از درا خداوند محاله میکرد و 
بېرکات* دعایش در عنفوان جوانی بخدست سید راجو رید و پرورش دروی 
و یرونی یافته بدرجات ولایت بم‌ره مند شده و خلافت از شخ کییر الدین 
اسمعیل؟_ یر مخدوم جپانیان یاذت . هنم عزیت حجاز در احمد آباد از 
ملازمت شیخ احمد کهتو مغربی فراوان فيض بر گرفت.* بالجمله جامع بود میان 
علوم ظاهری و باطتی.". ماسله علوم ظاهری وی بیک واسطه پیر سید شریف 
جرجانی قدس سره [167] منتمی بیگردد . مقبول و موب و بنظور اولیا بود 
و در جذب خواطر و کشْف و کرامات آیتی از آبات الّمی . از دنیا زياده بر قدر 
ما یحتاح اختبار نکرد , پایهُ همت بلند و درج ابثار روز انزون داشت باندک 


خوردن و کم گنتن و ترک خفن بسیار کوشش بینمود و از ملتان امس بعضي 


بولانا سماء الدین قدس سره ۱۰۵ 


حوادث باین ديار آیرل 3 جدد ی ر جا گذرانده چون بدهیی وسیل توطن اختیار 
مود و عمری طویل بافت و در آخر عمر از حلیه پینای عاطل شد" و بکرم 
اہی بيو اسطه علاج بصارت وی شود لمو د ۲ و او و در حل کات حتأیق 
تصایب ات و بر 1 حواشی دض وشت 3 EET‏ فصي شدث الثتلین را 


ژوحیم‌ات پسندیده رده امار اخااص 5 ' وناد خود بانحناب أجو ده : بی از 


۰ نگ 1 ۳ 7ص فا و وت‎ “Û: ٩ 
سح‎ 0v وا تدر لر “ی واقع‎ e ۳ تالیدات وی مفتاح |5 م جي‎ 


ر ر 

حمال که مس دی فاصل و تمل 5 شاعر و ا بوده در یکت مس ندال ری منتظم 
س سس مر Ê‏ ۱ 

است » از وی منقول* است که لفت چون از راه خشک بزیارت حرمین شریفین 

و ہت المقدس مشرف ده بر آه دریا" بملاز ست پر خود زسیدم : | کثر 


۹ ‌" 1 رٍ ۳ ۳ "A‏ پ 1 ؛ 

A ۸ ۹ ۰ ۵4‏ ی و اه با ]. ۱ 
مشاغده میکردم ۰ روری ر و ۳ با 9 اوبات اال ۱ EY‏ شدای اد ۳ از دست 
وی کتاب گرفته برطالعد؟ 1 2 ا شی و۹ لدع دبد 3 ژر دو دلد یه 


تمر فات وي باوعی بوده که روري در بست حا در یک ودب سمال بود و ار 


۱ ۰ فك‎ ۸A 


خود SN SANS CE TOS. E‏ انکر از 
جره دوت ارون ارات ویب ی یں او ی ی 2 


» ت‌ 4 ۱ ۰ ۱ موه هم ۳ 1 
در دند ی دالستم ذه بر خاعر من اطلاع یایند . ری در جره بو دندد او ار 
دستک شنیدم , دانستم 19 مس | AE‏ درون حجر و رفتم هر جار ونه ایشال 


را (سمته ديدم و حمران شىم ررد از رسای مان فو رت واحد بر حای خود 


بود , ور ودند شوخ حمالی درویشان را تنل ورت ی باتد ۳ ارين تسم 


SF 5 ۱ ۳‏ ۳ ب ail‏ ۱۴ 1 ۱ 
عم ها دارند" و لہارد شد , وفات وی در هد هم حماد شان در تال لصه 


5 3 1 فس ۶ ر 19 1 

و هفت*" بوا ابید ۳ دوب رویه حدوضص هی شم در ۳۹۳ رف ۳ حال حیات 

باشارۀ خواحه قطب الدین در قید محاوطه آورده ثیض حمالی آنجا مسجدی بنا 
۲ ۳ ۰ 0 يا ای - ر 5 7 

ا م ۳ 2 ا ت 

کرده بود » مدژول م کور حول بری سوت بر دی طاری کشت 


جر 


استغراق [169] غلبه کرد و رف نم مود و هر له بخود آبدی ث روء در تلاوت 


ف 


قران ورك میکرد و در معا آن فرو مر فمك ۲ وان امار بانگ لار 


۱۰۹ کلمات اتصادقین 


وفوی جنبد لرده لماز بجماعت ادا موده . باز مستغرق کشت و پس از خفتن 
چشم شود و تسم کنان جان بداد و در وقت غسل دادن انگشتان شپادت 
برداشت و ات ان لفت جنانجه | ٹر حاضران شنودند* 

ث ط 1۳ 

شاه عماا لله فر سی فدس سره 
داشت و ہت ظاهری و باطی وی بسیخ الاسلدم هر را م 
بعمی ار آبای" عضام وی ار ملتان باین دبار ررب آورده در دهلی رحل اتاست 
و دختر خود بوی داد . شی عبدالو داب بخذاری قدس سره که در تمالات 
صوری و بعنوي ی زا رو ۵ ار بریدان و بعتقدان ا وش و ہت تاه چندال 
حبت و نیاز داشته که فنا نی ااشیخ زیاده از آن متصور نباند؟. ارادت و اعلاص 
و شوادت و جلال و کمال شاه را از آن توان دانست که شيخ حاجی عبدالوهاب 
باوحود ان همه داش و پینش ده او داشنه" در بت و مودت وی بی اختیار بو ده 
و التياد و طاعت فوق البعد دائته , عرس وی در ببست و دوم صفر است و 
روضه شرینذ وی نزدیک بده ذپنه یزار و بتبرف بد". در اخبار الاخیار* 
بسطور است که روزی شاه در حالت جذبه بود فرمود هر متاعی که در خانه 

۸ ۰ ۱ ۱ e 2 ,س‎ 

است بمرون ارید و آتش در زلید , ولد ارشد وی شاه احمد که هنوز بحد 
پلاغت رسبده بوده در خدست پذر حاتبر بوده؟ کُفت ۰ برون آوردن ين يون 
تکلفی دارد , همان جا آتش در زنید" تا بیکبارق بسوزد . ناه را ار این سخن 


بر وی دل خوش شد و تحسین نمود", ظمور شاد عبدا. د 


1 
4 ۰ 


رمان پادشاهی 


مایل را هرگز رد نکرد و با سپاه معاملة برادرانه با 
نکردی و ا کر یی از سپاه مریض شدی بعیادتش رفتی و بی رخصت شریعت کاری" 


نکردی, در اوایل | باس تجارت اتتفال داشت , ببردت نفس عزیزی درجه 


سیخ حاجی عبدا لو هاب تدس سره ۱۰۷ 


بدرجه" ترقی کرد و بفرماندهی رسید . از آن زمان" که پادشاه شد هر گز کسی 
بروی ظذر نیاذت و در جم اور استخاره را مقدم بیداشت و در آخر اوقات بر 
سلطان حسین شرق ممالک غالب امد : تمام مملکت وی را متصرف شد و هم 
در" شرق سمالک ونات یاات و کان ذلک فى سنة اربم و تسعن و مانمانه" 


و مدت ملک او" بپست و هشت مال و له ماه بود . پس از وفاتش پسر وی 


سیخ حاجی عبدااو هاب قدس سره" 


از م‌یدان شاه عبدانته و از" اولاد سید جلال بخاری* بزرگ است , 
حس‌تی پود" و به بيست و چم‌ارم واستله پسید کلینات عليه افضل الصلوات" 
»مرسل , ولادت با سه‌ادت وی در سنه آسع و" ستمن و مانا :د بوئوع انك . ەر 
شریف وی شصت و سه سال گفته اند , بصنت عام و عمل ؛ حال و قال » صورت 
و سرت اتصاف داشت و بنعت میادت و سعادت ۰ دو و توق » محت و 
مودت موصوف بود" و تجرید و تفرید و بی‌تعقی وی (172) بدرحه بود که روزی 
در اوایل که آنجناب در ملتال ثوطن داشت در ملازمت استاد و صر" خود سید 
صدر الدین بخاری عليه الرحمة نشسته بود از وی شنود له فرمود دو نعمت" 
در عالم بالفعل موجود است که فوق جيم نعمتہا است و لیکن هیچکس تدر آن 
نمیداند . یی وحود مصطفی صلی اله عله وسلم که بصنت حیات"" در بدینه 
موحود است و سدم این سعادت را در ثمی پابند . دوم ترآن که کلام پروردثر 
است و وی سبحانه بیواسطه بدان ستکام و خلق از آن غانند . بمجرد شندن این 
کلام از پیش وی برخاست و رخصت زیارت مدینه گرفت و براه خشی این سعادت 
را دریانته بوطن اصلی مراجعت نمود , شخ مدر الدین را ثبافت غمین شد , 
عفن در واقعه بسفر دهلی مامور کشت و بشارت یافت که در آن مصر بسعادت 
ملازمت بزری بمتاصد صبوری و معدوی میرسد. پس از آن بسب" آن"" واقعه 
بدهلی آمد . سلطان سکندر که والي عبد بود نست بوی اعتقادی تمام و اخلاصی 


کلمات الصادقین 


1۰۸ 


عظیم پیدا کرد و در نعثلیم و توس او دئیقه فرو نگدانت و پا شاه عبدالنه 
صحترای! شگرف قایم شد . اگرچه شیخ حاجی اول 731 با شاه" بطریق علمای 
ظاهری؟ پیش آمدی عاقبت در واقعه دید له مرندی له بخدیت وی مامور 
بوده همین است . بعد ازین واتعه خدات عظیمه کرد و شاه جندی تغافل ورزیده 
پالاخر او لیز تعظیم 9 لو قیر شیاه کروی ۳ گویند حون حاجی ملد ماه ۱ 
روری شاه گفت ۰ شما حاجی و عم و می و خداو اد حال و مقام و صا حب 
ستداده با ”ن حه داررد؟ ارال توانع لمو ده فن ۽ ن اينما دانم ۱ لھڈ د ہت 
ماورم . پس ار آن منغهور نظر در پیت کته .شد آنه ۹ ورد روری در 
عانه ع ساھي پخنه بو دزد ۳ دیگ را در مر خود گرفته بمطرزمت شاه رفت 
3 دیری راوس د ۴ داه در براقبه بو د و مدل بر آن حالت بماند ۴ حون سر ار 
مراقبه ار آورد گفت / ای حاجی دی او رخته بود خواستم که آن را تمکین 
گرداند و عاقبت خبر کند و بفرزندان و همین" معامله نماید و تا روز واپسن 
۹ ار فررندان ڌو نئل تو باند و يی بائد من بود , بعنابت خود هر حه 
درخواستم اجابت" امود و آنجناب بار دیگر" بقصد زیارت حرمین شریفین" بر 
ا و جون بان بسبعادت شرف کشت بدهی غود لمو د و دمدرین شر در سال 
لمرد و سی و دور در اوایل عږړد ار الدين ]174] بابر پادشاه ار رای فایی 
بعالم جاودانی رو آورد و قریب بمقیره" پیر خود نزدیک بدهلی کېنه مدفون 
شد و یی از نضا" اریخ وذات وی شیخ حاحی* یانته . ابا تابر بادشاه 
شم‌ریاری بود بزیور اوصاف حمیده و افعال پسندیده آراسته , بتاعت و عداات 
و فضایل و تسالات از سادر مان استیاز تاه وان ولادت با سعادت ری 
در ششم محرم الحرام سال هشتصد* و هشتاد و هشت انفاق افتاد . بعد از فوت 
والد نامدار خود در هشتصد" ونودو نه در د رکستان قدم بر ري "' سلصنت نمهاد. 
و" در توصد و شش بر تخت ساطنت سمر قاد بیو در ار اد و هنده متوحه 
حصار تا دهان: موه بلح و بدخشان را در تصرف خود آورده بجالب کابل و9 غزلین 


شتافت و در سند ست و عشرین و تسعه‌انه خطد قندهار و زمن داور را نیز 


are! نو‎ aN, 9 na E . مرو وروی‎ 


متصرف شد و در سال نہصد و سی و دو دهلی و آ کرو و سایر بلاد عند را در 
حبطه ضبط آورده خطبه و سک هندوستان بنام نامی و لقب آرامی وی" ژینت 
و زدب پذیرفت و آتحضرت را مهار پسر بوده . اشرف و اعظم ایشای محمد 
همایون پادشاه غاری بود . فوت بابر پادشاه" انار اټ برهانه در اوایل (175] 


جفادی الاول سنذ مع و لین و تسعمانه بوفون انجامید", شيخ حاجی عبدالوهاب 
را قدس سره" تفسیری است زه تمام قرآن را بنعت پیغەجر صلی انه خلیه وسلم 
فرود اورده و دقایق عشق و اسرار معت در آزیجا درج نموده . از ی عبدالعزیز 
7 ون ده 8 ات آ ۱ 1 اد ۹ ۱ ۰ ل A‏ ٍ 
دس سره منقول رد در ال دام 4 2 احجی بجر پر لسر اذوری 
در حالىت استفراق لوشته . مختی از آن انتخاب بینماید تا لیفیت بیان آن 
فاهر گردد ؛ 

اعلم پا هذا ان الاية فیبا اسرار أله لا يعلمما لا * هو و الرسول ویعتمل 

ان یکون المراد من المشخد من ادن رب العالمین دو انحیب صلی ارہ 

عليه وسلم . اى لواردنا ان ندخد ولدا كا زععت النصارى لا 

تیخد ناه من ریا بان تخد میحمدا و لدا Ca‏ 4 ی ورا قبل 

الدای ٍوص پاتباع محمد و دا ولکن اله سبحانه وتعالی منزه عا بقول 

الظالمون فمحمد عبده ورسوله وعیسی عبده ورسوله , 

هھ هه ي و ک 1 11 ۰ ۰ 

یکی از خوارق شیخ بزر لوار حاجی عبدالوعاب ۲۱7۹ انست که چون از 
خر بین شریفین در گنت روری در درپا شورتی ۳ 9 و اا ي بضطرب 
کید ار خود مایهو س دا میج بتلاوت اشعه‌ال فا و مةه ی بحرامن 


شاطر وی نمیکشت . ال شتی بوی النجا آوردند و پریشانی خود را درمیان 


۱۱۰ کلمات الصادقین 


نادند . فت : خادار ها جمع باد ده ابن شتی را آنت نتواند رسید چه من 
از سید کینات صلی انه عليه وسلم بفرزندان صالح مہثرم و لابد فور این 
معیی شدنی است . هماندم شورش نسکین یافت و آنچه فرموده بود ظاهر شد , 
یکی از مخلصان آنجناب را آرزوی طواف حرمین سرامیه ساخت . رخصت وا" 
تجویز نیذفت , چون نیت وی درسي داشت » سانغه نمود . فرمودند : رور جمعه 
پیش از همه وقت بامداد در مسجد حاضر شوی و جواب آن بشنوی . چون" 
آنروز رسید و فرموده بعمل آمد بمجرد مشاعده چپره دلفزای شيخ از خود رنت 
و در آن غیبت خود را در حرم یافت و طواف اما دن شرینه بجا آورد . چون 
بپوش آمد اثری از آنجه دیده بود ندید. ایشان را ایستاده یافت . تبمم یکردند 
و سفند ډه با نرزندان خود باش که احر آڼ زیاده است (177] هم از مخلصان 
ایشان لقل درده که سرا فرزندی لبود . روزی بءلازست رفتم و در خاطر آوردم 
8 ۳ 
دیشود , لی را احمد و دیکری را جد نام کن ۰ در ڪال گذشت له اک 
تعیین؟ مدت میکردند مبب زپادیی مسرت بود , فرمودند ؛ همدرین* مال هر دو 
بوجود می آیند , دم‌چنال شد که فرمودنذ , 
شاه ابو العیث بخاری قدس سره" 

پسر شيخ حاحی عبدالو غاب امت و ليره دختری شیخ صدر الذین . از شاه 
عبدابته نصیبی کی داشت و | ذتر در خدمت او بودی . شاه عبدالته او را پیراهی 
وا گون پوشانیده بود , بدین سیب جدذبه بر وی غالب امد و باوحود آن دټتۀ 
از دقایق شریعت فروذائت ننمودی , سکری طافح و حالتی نوی داشت . اکثر 
ا منداوله خوانده بود و بعد از تحصیل محدرب شد در زمانی ده 
تحصیل غلم میکرد از طالبعلمان مقت درس التماس میکرد و میکفت شما دایم 
و اهیذ خواند , مرا اعتماد بر فرصت و وقت لیست . خذا داند که چه حالت 
پیش آید, و از وی رامات و کثف و خوارق بسبار منقول امت , از آنجمله 
حي ت مدد وم د ر اخبار الاولیا | آورده له" وتی نمام ردر در خانه وی نان 


۹ ۱ ۱ 5 


پعفنه بو دند ]178[ و تابا گرم وده ار و هر دو پای بر آن ماد و مد 
بایسناد و اصلا اثر سوختق ظاعر نشد ‏ از آنجمله آاست* که روزی پپدر بزر وار 
خود ده در ترق بلک لودیان سعی داشت ؛ فت : ای بدر توحه خاطر بگذار 
َه امثال سلطان و تو و من بودنی این عالم ایستیم , همان سال رایات مپرالدین 
محمد بابر پادشاه بطرف هند نہضت نمود , ساطان ابراهیم بقتل آمد و ایشان 
وفات یافتند . از آنجمله آلست که روزی کوسپندی در خانه اش بمرد . چون ازین 
سعی آگهی یافت بر گوسپند مرده آمد و لفت : قم باذن اينه * ! گوسیند زنده شد 
و برخاست , و کویند لد او را دختری بود له در بادی از بلاد دور" سیت 
وی واقم شده بود , بقضای" اآہی آن دختر وفات یافت . ازین واقعه آنجناب را 
ام اف واتم شد , برمز و ایما باعل خانه از انتثال وی" خر داد . جون بعد از 
مدنی خی رسید حساب کردند همان روز وفات یافته بود که وی ظاعر زرد , هم 
۱ 


ر 


ز وی منقول است که روزی حاجي عبدالوهاب ازو پرسید که بعد از سکندر 
پادشاهی ا ا فر یود * ابر اهوم . چون حضرت ویرا توحه خاطر 
بعلال الدین اود این سعدن موافق خاطر حفر ت حاحی لیغتاد . (179] گفت ٠‏ ارين 
ما | خاموث بات شاه اد الغیث گفت ۰ حول | حن است ٤‏ حلي باش" 
جر حاموس باي , :و و جوب امس خاش است چون باس ۰ 
او" پخانه رفت و چادر بر سر کشید و بعالم جاودانی انتثال فرمود . وفات او 
در رمان جات مب بزر ثوار حتبرت حاجی بوده , تویند جون وذات او نزدیک 
8 ۰ ۰ کح ۰ ۰ ۰ 
رید بزیارت ببران خود رفت" و گذت ۽ ار نصیب است فردا میرسم . چون 
بخانه آمد خدستکاران را پش طلميد و فت ٠‏ ا چو زه خو امد و 
رود ارآن همادر وز یا رور دیگر وفات یات و و اعد در عا سلطان اب راهیم 
وانم شده و وی پادشاهی نود A‏ حول درل از سلطان فاد بفر ماندهی معبن شد : 
1 ۱ ص 
اول با برادران و اقربا اندیشهای؟ فاسد بخاطر آورد و امر‌اي" بزرگ را بقتل 
اس | از وی خن 


و ۳ بیدا آمد , جون این حار ها بغر دوس نی با بر پا دشاه رسد روی زو حه 


رسانہد و بعضی را یموس ساخت , ارین معبت ادى 


یداه مود د ساطال اپراهيم را بقتل آورده مالک هدد را در دت تصرف آورد 


دی مید ھھھ ہک کے e‏ ہہ مھ ےر وای کے ©> ab‏ ڏآ ıS‏ سس سا 


0 کامات الصادقین 


ar rS raa وروت روت ومع مضه‎ Har ts ia جر‎ di 1 جات و هی یرم‎ apn Aegan 1 Û 


و مده را از پیداد او غلاص بختید 


i‏ 1 ۱ اہ„ هھ 
ںا حار زر ا 7 با ین و 9 
ا 2ر ی ۲ رت س ۲ اسر 


پاد ر :2 و دسعرلی ان E‏ و رة (ورای, در سلک س‌بدان 


هب : یر وشن ۳ 1 0 : س 
اا بدو دور ان ل ا ان رار Ij‏ و عار ر سل روز ار ډوده ¢ 


ديار اد و در دهلی مسن لت ردت :۱ متړ وی دولوي اہی خاص دانیته و در 
خدبت | ابر انرا تعئش نموده بود و" در تریعت قدبی راخ داشت . ار وی 


f ۳ /‏ ۳۹ 1 سس 2 ۳ ۰ ۴ و .۰ aE‏ ۱۰ 
ہہقوں ات A‏ رری j=‏ حرم ہد“ از دزی ی تمرم 4 دوالق طاهر 


۳ ۱ ی ا u‏ ۰ 7 
شرلوت امود ۱ خواستم, او را بجر زر دمم ,ی دوه بر امك س دنبای در دم 0 
کم 


بر لتت و بر خواند . 


۳ ۰ ص ۴ 
دست ااږیدا گریبان مک اک من پې تسه اف «ترسان میروم 
ا و ا بې وش شدم و افتادم , همت وجود شاه بدرچه بود“ که 
RN ° ON ۰‏ ۹ 5 فك ° ۱ 1 اب 33 3 ل 
در اخبار ااخییر مسطور ا 2 ار ال روز" ڏه ایرد اش دیکدانش سرد لسك , 


ا کثر اوقات نان و فرنی در خانذ وی برای مممانان میا بودی , هر وقت هر که 


2 


سهمان می امد" این صعاه حاضر آوردی غمر اطعمه دیگر که وقت معین پختندی, 


۰ ۱ و ۰ ۳ ۳ 2 
وقاتش ور سمه ارم و اربعین 1 اسه انه ۰ 


ر زان شمایون پادشاه بوقوء انجامید 
۳ ُ ۰ ۰ 
و قمر وی در حوار روند حاجی الع هاب است., و لصیر الدين د.پد م همانون 
5 شرا ا 4 ۹ ۱ 

پادشاه فرماندهی بود عالم و عارف و جواد و 1۹ حلیم . عدل و مخا و 
ث‌ ت لر یف وی پر اجان (وده ر هر ۱۳ ر دو تگفت. 

عیام دهر و قیام ی از ازم فعرت عالی وی بود. حون افطار فرمودی" چندان 
در طعام تکلف نکردی و از حیوانی بانکل احتراز داشت . بنقرا" و صلحا و فضلا"! 
مت ثات عشره سعمانه 


روی نمود ْ در سال لے تن و .مت و زذرسان والد شر یف وال کت 


رعایتم‌ای" فراوان بجا آوردی ۹ و لادت آعضرت د 


۰ 
۳ 


ردخشان شد و در فتح شم کوششرای بز, دنه شور آه در بزرگوار خود بعرجه 


دپ یت تا تکار ریزو تسوت E Rk hii‏ ا 


۳۹ ۰ ۳ را 
تن سلیمان موی دس مه ۵ 1۳ 


کر ۹ یت 


هور ور و چون آنعشرت وفات پانت در دارالخلافك آ اره روز حمعه حمادی 
الاول! خطبه بام همایون او بلند آوازه کشت و از تندهار تا سرحد مملکت 
جرات در تعبرف بدا دن او در و و و واقعات غردب رو ود . مال وفات 
آن پادشاه دین پرور ازبن مصراع توان دانست - همایون پادشاه از بام انتاد . 
وان ذلک فی سنة اث و ستین و تسعمانه . سیب وفات آن سلطان عظیم‌الشان 
اين بوده له چون بار دیگر افاغنة بداختر را مخلوب ساخت شش ماه ازین 
واقعه نگذشته بود که وقت شام 113 بر دشک لعل بتفرج هوا بر آمد . ناه 
سوذن اذان لفت ؛ تقصد تعظیم استماه" أن وید بای رف فا ۲ 
پلغزید ۰ بیفتاد و" هماندم یا پس از چند روز بآن عالم انتقال مود" 
سیخ سلیمال هندوی قدس س 

نام* پذر بزر ثوار او عنان بوده ۰ «وند وی دعا است . نسبتش" بسلطان 
اپراهیم ادعم میرسد" و" به نست ارتاد بچهار واسطه بحضرت محبوب ربای 
قطب صمدانی سلطان المشايح می پیو ندد » بدینطریقی ته وی ار حضرت شيخ 
محمد عیسی که یخانه آذاق بوده ارشاد یافته ؛ شیخ محمد عيسی جونهوری ار 
شیخ فتح اه" که در زان خود بی مثل بوده » و شيخ فتح اله از شم 
صدر الدین حکیم له جاح علوم ضاهر و بان و حکیم و عارف بوده و شی 
صدر الدین از اعاظم خاهای شخ نصير اندین محمود بود و لت ارادت شخ 
سلیمان به پنج واسطه بساعان الرولبا معرمد بدینطریق که وی ارادت به پدر 
وراز خود شیخ قان دارد و شرخ عذان سیخ حم ام الدین مانکیوری و شيخ 
حسام الدین بشیخ نور قصب عالم و شيخ نور به پدر خود شخ علاه آلدین و 
شيخ علاء الدین باخی سراج و اخی سراح بساطان المشایخ , و شيخ سليمان 183) 
عليه الرحمة شیفی بزرگ و در نربیت طالبان و اذ کار درویشان بیشل روز کار 
بود و سیاحت بسیار کرده و سلازمت ابر امرده و نعم‌ترا بافته , از پیران | کثر 
خانواده ها" نسبتپا گرفت , پنجاه" بال در مسجد اتصي و بیت الحرام باعتکف 


گذرانید و بملافات خضر فایز شد و ریانات شافه کشید. در اخپار الاخیار* 


اب دم هه تست E‏ آعار سای a‏ کرد نز 
انحضرت" قرآن بجبه در معامله پیش سید اينات عليه افضل الصاوات" و 
سر" چشُمة ولایت علی م‌تضی رنی الته عنه تجوید نموده و شيخ عبدالندوس 
که صاحب علم و عمل و وجد و ساع بوده پیش وی" تجوید رده . عرس وی 
در شهب چب‌ارددم بجر م الحرام است . هم در سال وفوات شاه حلال شمرازی وفات 
یافت و مقر وی" عقب روضه متیر ده خواحه قطب الدین کي است قدس سره 
در پهلوی شاه سلیمان انار ايه برهانه له پادشاه بدخشان بوده و از علم و حال 
و قال و وجل و سماع نصیبی کل و قسطی تمام تحصیل نموده و در سلک 
م‌یدان و معتقدان! حضرت شیخ لمان 180 انتظلام داشته ؛ مدفون است یزار 
ر یترک به , و آنجناب وإ دو پسر بوده شی داود و شیخ بحمود . هر دو 


بصفت دانش و بینش موصوف بودند . شيخ داود در جوای وفات يافت و شيخ 


مجمود سجاده نشین شد و شیخ "ثمال" فرزند بزرفوار" اوست که بروش_بزران 
خود انصاف دارد", بعلم" و عمل آراسته و پیرامته است و فرزندان بعنوی 
حضرت شيخ قدس سره بسیاز اند که ساسله ولایت ایشا را برپا دارند . اکمل 
و افضل ایشان حضرت سید احمد انوته قدس الله سره بوده اند ده در حذب 
طالمان یِکانه روز کار و در کشف و کرابات زیر نداد و آم‌وز آثار و برکت 
ایشان از فرزندان و طالبان ابشان ظاعر است . نشای" عشق و" محبت و موز 
و" داز و دوق سماع در طینت این بزرگواران مخمر است و مهربنی بر خلق 
اله خصوصا بر فضلا و صلحا از لازم؛ فطرت این حماعه است . حق سبحانه 
سالسهای"" بسیار ایشان را بر حادة آپای*" کرام خود ابت و بستقیم دارد , 
مناولست که در سال لم‌صد و سی و شش مزا مایمان اب" بیرزاخان بملازیت 
شيخ سلیمان رسید . انجمن حقایق و معارف گرم شده" , اهل مجلس همه از دست 


۰ ۰ 1 ۴ 2 
شدند از آزجا سخن؟" بماجرای"" سرگذشت و وجه شمرت آتحضرت بمندوی کشود. 


فرمود در ای که صاحبترال اسر يهول تورکان دعل ود 3 اهل ۳ مصبر 


م ۲ از مان 0 وب سو ۵ 
و مهاب ری مس سر ۵ ۱۱ 


بر طرف فد ۽ با يدا أ مالو شدیم £ حذدی رحل اقات ب دمندوی 


مور ید و تور تشر ده شوخ سلیمال صد و بنجاه سال" بوده و برخی زیاده 
ا و حال عمری طویل داشت* و فرماندهی پادشاهان بسیار 
را دیده و ابتدای' نسرر وی از رایات عالی خصر خان" شده و او خانی 
بود بزرک نماد له بعد از انقطاع پادشاهی خانواد؛ فیروز شاه ظلال دوات بر 
دهلی انداخت و قابض و هتصرف شد و او | که اسم و لقب پادشاهی بر خود 
نماد ولیکن؟ باک داری و جمانگيري بر طریتة پادشاهان درد" و بملوک 
و اسا" مناصب" الى داد" و باوصاف پادشاهان اتصاف داشت , در اوایل 
از ام‌ای" بزرگ فر وز شاه بود و حکومت سلتان میکرد . هنکامی که امیر تیمور 
صاحبقران پیلک دیل آمد خضر کان را برگزید و سلتان بروی مسلم داشت ؛ و 
اقطاع دیپانپور بر آن" بیفرود و چون متبول آنچنان یادشاهی‌شد عاقبت پادشاهی‌دهلی 
نصیب وی شد. هفت سال و دو ماه پادشاه بود". چون وی در سنه اربع وعشرین 
و سعمائه" وفات بافت سار ذخان را ده 9 انجب اولاد او بود معزالدین 
مبارکشاه خطاب کرده بر تخت نشاندند و او پادشاهی بود حلیم و کریم 
و" حمیده خصال , در اول جلوس خاص و عام را بتشرینات و انعامات پادشاعانه 
نوازش فرمود و اتطاع مالک قسمت کرد ومنسدان را گوشمالی“ داد . و 
@ 
بام‌ای" وقت و سااطین محاربهای" عظیم درد و فتحما نمود , در مال هشتصد 
و سی و هفت بر کنار دویای" حون شمر مبارک آباد بنا" ناد و داد عيش 
و کام‌انی داد , روز جمعه لھم رجب سال بذ تور استعداد نماز کرده بتصد 
مسجد جام بر آبد . یکی از نزد یکن وی حرام نمی نموده سیب" اغراض 
فاسله " ین بر آلشید و بر سر مہارف زد و هید ساخت . پادشاهی وی سبزده 
سال و سه باه بود و" بعد از آن هان روز برادرزاد؛ وی را که سلطان 
محمد خان اب" فرید خان نام دادیه -نطان ,جمد ناه خطاب داده به پادشاهی 
برداشتند و وی بوراّت پدران بصنات پسنذیده موصوف بود و لیکن" امور 


بملکت در زبان وی سست شد و بعضی سلاطین تريب را در نلک وی طمع 


سس 


کلمات الصادقین 


1۱“ 


افتاد و پاوحود ایو و معف" ملطال ,جمد شاه اخ تقو یت هلول لردی 


ی 
> 


يي | 


e ۳‏ کک 
ز ام‌ای" او برد» و در عهد وی (۱9] ماحب تیار تمام لشت 
ده سال و چند باه پادشاعی درد . بالاغر در سال هشتصد؟ و چپل و" هفت 
ساعانن 5 حل بیع در دنت دسر او را ee‏ الین خصاب دادم پیادشاهی 
اختیار نم دند و او درین ٤ر“‏ مەنە ا [۳ 3 چ ف رای تر ار يدر" إو د طاقت 
خالاف و حدال نداشت , چندی در دهلی گذرانیده در بداون رفنه بعش و ای 
مشغول 7 و پادماهی مولت ات و ر غیت بملک لول لودی داشت " 

ت‌ 
مدت ملک وی عفت سال و چند ماه بود بعد از آن تجوار رحمت حق 
پووست . 
e:‏ مدل شای ولم سر ۵ 
”س ٣‏ 5 

فررند حاجی عمذا:و هاب و ثنمره دخمری شین صذر الدین و برادر له شاه 
ابوالغیث بوده و او شاه عداننه اریشی ای عای4 و ام‌تفاده او ده و از پدر 
بزرگوار حود تصمیبی آمام یافند حانشین 3 فا جہ... ستداده شد , بعلوم" ظاهری 
و باطی آراسته ا جون حاجی عبدائوهاب مس ماه تایه مخو حه طو اف حرم ان 
او را نایب بناب ساخت . اکل حلال و صدق مقال که از اوازم این راه است 
در وحود شریف او پکمال بود . گویند چون ' رایات نصرت آیات پادشاه بعدات 
مات محد همایون انار ايله پر هاند موجه اس خر 14%[ بلاد لجرات کشت مه 

وا رن اه نمود بمتتضای"" لدوم صاعت؟ اولوالامر" حا 

ats‏ +4 آي را اباب همر ای هو بمقتضای ازوم هاعت و لو ا2+ر چاره 
نماند"۲؛ باتصوب روان ۹۳ برای ووت خود اه و آزیچه ضر ری ات از دهلی 
برداشت تا از وجه لیب و تاراح چیزی نخورد , همان روز که توت وی تمام 
فضا" "شی هادی بود“ تاریخش یافته. عمر ذریف وی یداه سال بود, مدت د 
فضار شيخ هادی بود" ناربخش پافته. عمر شریب وی پاجاه سا بود, مدت ده 


ودود نب بریاض روحالی خرایید فر؛ ند سعادنمند وی شیخ عہدانکریم بحای 


او ات .3 ددم بر قدم آبای* ب رگوار خود مرت 3 صا حب شام د‌ عم 


شاه مومل ودس سره ۷۸ ۱ 


بود و شيخ بحید شید ده خداوند عظمت ظاهری و باطیی بود از فرزندان 
اوست و پس از شہادت آن بزرگوار شيخ عبدالوهاب که بصورت و سیرت ظاهر 
و باطن آراسته بود و بصغت دود و سخا پراسته صاحب مجاده گشت و بنسایت 
خاق موصوف بود و اروز جانشین آن بزرگوار خلف صدق شيخ عبدالوداب 
[] شی سحمد یوسف است که بمشارخ و درویشان در مایت یازمندی و 
اخلاص و اعنتاد است . انته تعالی این خاندان بزرگ را هیشه بعزت و آرزو 


داراد [ 


شاه مزمل فدس ر 

لسبت ارادت و خلافت بوالد ماحد خود قطب الاقطاب حاجی عبدالوهاب 
دارد و نبیر دختری عبدامه سلطان زاد؛ روم است که باشارت با بشارت سید 
کاینات عليه افضل الصلوة والتعیات" آن دختر در ازدواج حاجي عبدالوهاب 
در آمده بود . در نېصد و ببست و یک شاه" متواد شد و فراوان کمالات از 
پدر عالی گوهر خود کسب نمود و منظور نظر شاه عبدالته قریشی نیز گشت و با 
شيخ الاسلام شيخ سلیم سیکری قدس سره ده بکانه زبانه و بی همتای* عصر بوده 
سحبتهای شخرف داشته استناد ها" نمود و از آتحضرت ترامات و خوارق 
بسیار نقل نموده اند. چول سنین مر شریف وی بسی و هنت بال رسید در منه 
لمان و خمسی و تسعمانه در عہد پادشاهی سلیم خان ابن شیر خان" ازدن 
عالم فانی بسرای حاودانی انتقال مود , و سلیم خان در اوایل سیم خان 
ملقب بود, چون پدر وی در آنش کالینجر" بسوخت در سال نېصد و (190] پنجاه 
و یی بپادشاهی نشست و خود را اسلام شاه مةب کرد و هوای" عالم ستانی 
در سر آورد و درا کثر امور بمتایعت پدر رفی و همان تواعد را سعی داشی . 
اما در جمیم" اسباب جم‌انگیری از پدر زیاده بود . پدرش در جمیم تلمرو خود 
بر سر هر کروهی سرائی'' بنا نهاده بود". او در بیان هر دوسرا سرائی" دیگر 
ساخت و لنگری حکم فرمود و در هر سرا دو اسپ و چند پیاده تعیین کرد تا 
هر روز بطریق دا ک چوی خبر گور و بنگاله بوی میر-انیدند . اما اما و ملوک 


۱۱۸ مات الصادقین 


پدر را ا و خواص خان را نل آورد ودر د سح و خمسن و سعمانه 
خود لیر وفات یافت , حکومت وی ند سال و چند ماه بود . بعد" از وی 
افغانان با یکدیگر در افتادند و در هند تا جار سال ننده و فساد بود تا در ثلث 
و مین و لسعهانه باز همای ساصنت ‏ هماد ثبه بر مالک هندوستان سایه سعادت 
انداخت و جانی نو در قال سملکت در آورد و اعل عم را از ظلم و تعدی 
افا غنه خلاص رید 


شاه تر دس سیر ۵ 

فررند چې ارم حاحی عدا او هاب ا بشاو؟ مردل از یک بادر . ولد 
وی در سای نص و 1۳ بیست و چمار بوقوع آنه , ارادت و خلافت از پدر 
خود دارد و بار ها شاه مزل در حتش ور ی فرمودی ده ن خادمم و او" بمحدوم 


و نايت تواضء و انکسار مت بأنعناب میور ردد و" انعضرت 2 
چم 


۳ 


علوم فاهری 
و باطی از کمل اولیا و اعاظم اعغبا بود و بحدی در شغل باطتی استغراق و 
است ېلا ک داشته که ا ز روم دلیوی و و مصالح نش ۱ 
سلاطن عك تیر خان و سلیم خان را با وی نايت اخلاص و اعتقاد بود . 
اش حدمت ماه اوق رارق اتحض رت سار ای م وید رةو عضا" 
بمجر د دیدن وی از فر و آناه تایپ میشدند و ماران ار سشاهده حسه هة نورائیش 
شفا می پانتند , انتتال وی ازین خا دان انی پعالم روحانی در سند احدی* 
و سین و سبعمائه در عد جنگ و جدال و فتنه و فساد اقربای" سلیم خان* که 
بعد ار فرت وي بیکدیگر در افتاده بودند و یی از انحمله سنطان محمد عدلی 
روده و نا جار سال آن نزاع و حدال علول ؟ دشیده ؛ بوقوع امد . عمر شریف 
وی بست و دفت سال بٍ د و حون" ' العضرت وثات یات خر اند ارشد وی شخ 
عبدالغفار که حافظ ۳ بجید و مب علم و عل نود و باوصاف اهل 
بعیی اراستی داشت و" بصفت استغنا متصت لوده . حالشین و صاحتب جاده 
ات و چون او" در سال عزار و" ده ونات پافت فر زاد تخستن وی سید احمد 


۰ ۳ ۰ کے ۵ 8 
که ”راد شی اول“ تاریخ ولادت اوست بجای پدر عای دودر خود نشست و جوب 


شيخ ادهن دهلوی قداس سره ۱۱9 


او ازین عالم فانی بسر ای جاودانی رو آورد سجادۂ' بزرگان حوالهُ پسر عالی نطرت 
دود سیخ سلیم ده رصفت ریاضت و سحا دده و فر د ۳ و تواضم" وکس 
Ed 2‏ ۰ ۰ ۱ 5 7 
۳ خللافت 1۳ جت مب منظم دارد, 51 ۳ سا در و ورس سره بسر ی دیگر (و ده 
شح نام نام" که حذبه فوی داشته و از الت اه مزمل ا u‏ راننه 3 
بصفت خلق و کرم مرصوف بود , وفانش قبل از شیخ عبدالغغار واقه شد و از 
وی سد سر ماله , 
9 الدين فدس سره 
سر عائی گوهر ماه عبدایته تریشی است از دخعر سلطان بم‌اول لودی که 
N ۰ 1 0 ۲ ّ ۳ ۰‏ 7 ۰ ۱ 
٥ر‏ ازدواج شاه (ٍو ده » ؛ودو- آمده , لعله ۳ و ذات پدر بزرگوار مرو الاسلام دهلین 
شلد , قر وی در حواز ماه عباء اله ست , 
شخ ابو الق قرشی" قدس سره ۲۱۹ 
لہ Kn‏ ۱ 
a CR E GE‏ 
سر ایا ۳ ۰ ۳ 6 4 7 ۰ 


دملی بوده . قبر وی نیز در پملوی جد بزر گوار خود است , 


شیخ ادهن دهلوی" قداس سره 

دانشمند کابل و متورع و متعءید بود و در غایت دشن و انکسار و 
خضوع و خشوع زندگنی کردی , از جمله مریدان سولانا" سماء الدین است . 
حلیُ وی در نہایت وراثیت بوده , انوار عام و تقوی' از جبین سبینش لایح 
و هوپدا و" ظاهر و" بيدا بود . ا لثر احوال" بروزه" گذراندی و در لقمه 
غایت احتباط م‌عی دائتی . حضرت دخدوهی* سلمه اه سبحانه در اخبار 
الاخیار* ثبت نموده که او جد مادری فقمر است و نام اصلی"" وی زین العابدین 
بوده . بشیخ ادهن شمرت یافته . همدران کتاب قدسی القاب از والد شریف خود 
قل نموده اند ده مینرسودند"" که ما عیچکس را ندیده‌ايم که بیرون و درون 


یکسان باشد اا شخ ادهن را . بسمان آداب و اوضاع که درسیان سدم می بود 


E‏ کنات اتصادقین 


درون خانه نیز بہمان طریق بودی . زبان وی دایم بد کرالته میکشت . ونات او 
در نہصد و سی و چهار بوتوع انجامید . 
شخ ډو ہف قبال فدس سیر ۵ 

صاحب؟ رپاضات و محاهدات نره کا ر سالک مریدان فاصی 
حلال الدین لاهوری که (۱21] صهر وی بوده انتفلام دارد . از وی کرامات و 
خوارق عادات" موی است , در اخیار الاخیار سور است له وی در هفت 
پل که ۹ از عمارات سلعال محمد تفش است مشغول بء دی و ,يانات“ کشیدی 
تا وتی ند یی از اولیا بسر وقت وی رسید و نعمتی حواله وې کرد و بعضی 
امور اشارت نمود, حول بمو حي اتبارت وی در درد بمتنصود رسد , وناتش در 
عمد نام الدین بابر پادشاه » در ند لاث و ی و تسعانه بوقوع امد ) 


پیش ار دکسال ار" وفات؟ درخ ادهن ۲ 


عرس وش در بيست ولمم دی انقعده 
است . روضه وی* همدران هنت پل ده می بود ٤‏ واقه" است, دن فوابك انناسد 
الشر یفه و آن در تمن جم‌ار کامه ايراد ممیاند , 

کلمه ۱ ار محب بدئیا و آنچه دروست بشبول نظر دند از حامت دیدار 
سحروم ماد و ار از دئبا و آنچه در دنیاست نظر ټول بردارد » بر خوردار و 
قابل خامت دیدار شود , چنانچه خواجه ما را صلی ان عليه وسلم جزای؟ ما 
زاغ البصر و با طفی الم ترالی ریک" بود . 

کلمه ۲ این طایفه ننگ دارند از آنکه همت خود بچیزی صرف کنند که 
در تحت اس کن آمده یعتی هر چیز که مسبوق بغیر است در نظر همتشان (193] 
حتیر نماید و دلشان بیافت آن نیاساید . آنجه باس لن وحود یافته است بخود 
قایم لیست و بخود باق ند و چیزی را" که بخود قایم بود همت بریافت" آن 
مقصور" داشتن دون همی و لی س دی بود . 

کامه ۳ آنکس که درونۀ او آلودء صفات مذمومه باشد و بای جوارح 


ظاهر کفایت کند بدان مازد که م‌دی پدشاه را مدان خواند و ساحت خانه 


مولالا شعیب قدس سره ۱ 


وی یی 


٩ ap YE Am ۲‏ سس وب 


و پیش در پاک" کند و جاروب دهد و درون صفه آنجا که صدر پادشاه خواهد 


بود ملوث و اپاک و با خس و خاثاک بگذارد . این چنین کسی سر چملۀ 
احمقان عالم بود و در بدان حضرت راه نیابد , 

کیرد 1 جول له وذازد له خداي حبار ات ر اصلاح ردد همه کار "a‏ 
حاجت بفیر او بر ندارد بلاک از غبر وی نگ آرد. لععری عجب بود از کسی 
اله س او را دارد و حاجت بغیر او بر دارد . ودب بن الورد رفی الته عنه 
۳ سای در باد روم ستر لردم و در خر اب و عمرال نظر کردم روري از 
کوهی ندا شنودم و بر" اثر آن دو يدم و سی و زدیدم 

عجیت لمن یعرفک کیف یتەین ع ام احدا غبرک 
غ دارم از آنکه ترا بجباری تشاد و از شم بر ای اتام ]196[ امور باری 
خواعد 
شخ عبدالله دهاوی قداس سره 

مولد 3 ا و دشلی ای ژر زد بزر او ار سیخ لوسم قال بو ده 
و فراوان کمالات ظاهری و بای داشته , تمام عدر بتوکی و قناعت لذراند و از 
هیچ فرمالدهی بطریق ملک حیزی قبول نمود . وفااش در سال نم‌عصد و هشتاد 
و هنت بولوع انجامید . پبلوی پدر بزرگوار خود آسوده است . 

مولانا شعیب قدس سره" 

عالم" و عامل و در صورت و سمرت بې 31۳ ډود' و پاعتیار خسب 
و سب ندوه اهل شصر و حك وی از ان علمای زمانه بوده ور ریاضات کشره 
کشیدہ و در عہد سنطان بمدول سنتی شہر لشته , در اخبارالاخیا * مسطور 
است که مو لاا شعیب در وعظ و میت در زسان خود نر داشت 3 هر که 
او را در نذ کبر دیدی فریفته و سمت شی و طاقت آن نداشتی که آذرا ۳۹۹ 


ا 
e 2 ۰ ۳ ۰‏ ت 52 ر ۰ ب 


۱۳ کلمات اتصادقین 


شدندی و اثر موالی و اعالی شهر در دک شا رداق وی انتظام دازند . ویرا 

بحسب اختلاف بقامات وعد و وعید در عن تد دمر حالات عارص شمدی , وفالش 
3 بل ۳ 1 / ۹ ۰ ۳۹ 

در dl‏ لمعد و سی و نمض 3 ال سید ; ]197 دو ڪيا بابر پادشاه , حر 


ت 


وی* بالای حوض شسی است متصل بخازتاه ملک زین الدین که از صلحای؟ 


زمان سلطان سکندر برد , 
شیح جما قدس سر 9 
در ایام طفلی وی بدرش ونات پافت و بمقتضای" استعدادی لد در نماد 
وي درد چون بسن بلاغت رسد RO‏ اعنیات. درد و شاعر شد . نام ام 
دی جلالخال بوده و در اوایل جلا تخلص میکرده" باشارت پیر پدر" بزرگوار 
خود مولانا سماء الدین » حمالی تخاص کرد . صاحب ذوق و وحدان برد و در 
سلامعت و بلات و آساوب سحدوری ماهر و از علوم ناهری و باطی بپره ور 
و در طریق تجرید و تفرید و همت و توکل و قناعت کامل بوده و سیاحت :سیار 
درده و براه خشی بحرمن شریفین رسیده از آنجا بمغرب" زمين رفتد" و هنک 2 
مس‌اجعت به بيت الم‌ئدس و ردم و بغداد آیده و مایخ آن دیار را ,ازمتس؟ 
درده و نعمتم] ربوده و بشیراز رده بشخ الاسلام نظام الدین محمود و اکر 
آنجا صحبتپا داشتد و از آنجا بهری گذر درده بخدست و بلازست قدوة العارفن 
مولانا عبدالرحمن جامی"" تدس سره و عزیزان دیگر مشرفه شده و در خدمت 
عارف "۳ جام"" قدس سره اشعار خود گذرانده و بعضی از اشعار وی بخدمت 
مولوی بدرچ قبول انتاده از آنجمنه این چند بیت است". 
زهی خورشید رخسارت بذرات جہان پیدا 
نہان در دید سردم ولی در هر مکان بیدا" 
ما را ز خاک لویت پراهی است بر تن 
آن هم رز آب دیده صد جاک 0 بدا" 
موسي زر هوش رفت بک پرتو صفات 


۳ ۳ ۰ ت ت 
نو غین دات بي ندري در سمي“ 


سیه سین پای‌مناری وداس سره ۱۳۳ 


۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۳ ۳ ۱ ۰ ۰۰ ۳ ۳ 
حصرت مودو دی در اخبار الا خیار آورده که این بیت وی در دعت سرت دارد 
و بعضي ار یلها در خواب بشمول این در پیش سر ور کاینات ايك أفضل الصاوات 
بشارت" پافتد بالجمنه او از اعبان نعراي" هند است و اقسام شو موی 
و تصیده؟ و غزل گذنه ولیک قعیده اش از شزل و مثدوی بر است . در 
هر ی سنطان سین و کی عل ر 3 عنلمای؟ آن ديار شمه بسمیخ حمالی 
بعنوان تعظیم و توقیر پیش می آمدند و چون از آنجا در زبان سنطال سکندر 
(دهی لت 5 ریف آو. ‌ د سلهان بر مم وخ دی ی از ز استماع أبن خم جر ره انواع ار وت 
و رضا حول در طلب وی خض مس‌قوم؟ فرمود" و ۳ قبول ننمود و بخدست 
مر ی زو د : ملطان بمولانا سا © اندین درین باب جیزی و ]199] مو لانا 
بشیخ جمالی اثبارت کرد تا سامل پیش ساصان رات و بنبایت اعزاز وائرام 
سلطانی رسبدث و پس ار انتضای* دو ت ِِ حون وت حپانمای هددوستال 
ره تيمو ريه اننقال رات و لوای حال کی خی ر امین ردو بابر بادشاء انار ا 
برهانه بر مفارف اهل هرد ساید e‏ تمام سیخ را پیش حود طامیذ 


0 نابت احترام بجا آورد در دود ر جات آن پادشاه ددن برور چون همایون 


پادشاه بر مسند سلطات حاوس فرمود اعنقادی و اخلاصی" ب پیج پیدا کرد و 


هرگز از وی حدانی روا نهاغی U‏ زمای " ۹ شوج شم در عرد ان پادشاء عدل 
3 در 9 اننی و آربمن 5 را أزنن عام نای رای حاردای رحات 
فرمود . عرس وی در دهم دی اانعده است و مقعرذ وی* در دعلی ۳ او 
نزدبک بروضه متس که و لانا پ<ا. امین حاجي در حال حرات دود ها N‏ 


و هم در خانه 5ه مدفول أاست › ی بو ۵۵ ۲ 


حسن با : ی ری , قدس سیر ۵ 
بصحیت" | کبر اوي رسیده بود و گرم و سرد روز گار دیده و تشیده . در 
زمان سلطان سکندر از مشمد متدس طوس" بدهلی تشریف آزرد و صحبت وی 
[00] با سلطان"' چندایی بر نیامد , در قلعه دغلی کېنه در مسجد پای مار سکوات 


۰ ۳ ۹ لح ۳۹ ۰ ۰ ۰ 
کرت و گونده کیر شد , و بعضی از ای" اس‌ای" اسکننریه بوی اعتتادی 


۶ ۲ ۱ لمات الصادقین 


+ رسانده حزوی مدد معاش درو ری :وی دادند , تا در حیات بود مهن 
درون قلءه را زراعت کردی و از و حه حلال توت ~e!‏ وسانده صرب متعلتال 5 
فقرا هی با دک ۰ فقس وی شم در پاي منار' امت 
r‏ اا ا 
e‏ تاج 1 س ۵ات دهاو ی فدس سر ۵ 
از اولاد عالی نژاد شیخ الاسلام فرید الاوایا گنجشکر است, لام والد شر یف 
u‏ ت 1 ۰ ۳ ۳ 

وی شت عدااع ود إو 2د , !حدمت قرا 3 الد و زد او دا E‏ 

نیا تن 
E‏ ےك القوم خادممم * عمل دی مود : روضه نضأ الاو زا س پدر ان او 
تعلق داشت؟, و دربی ایام بفرزندان وی متعلق است . قرش قريب باستانه ش. 
بلاح دروش در ده نة ری ارد و توئ هید ار آبای 
کی نداشت چیزی ننکاشت . وفات آتحضرت در اواخر هشتم صد بوقوت آمده 

سیخ علاء الدین اجوددی فدس سر 6 
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پیت س ضاهر ی 3 بامی وف Law‏ وريد جکر اس سرا یر ب ب م 
٩ ۳ ۰ 201‏ ۰ 0 ۰ ۳۹ ۰ 9 ۳ ۳ 4 
] | پدر بزرگوار او لور الدبن بوده , ملد حل دود سیخ تاح الدین ن 
شب عب صد ابن سیخ نو ر است , او را فيل دست میگنتند . یلد ععصر د 
بای" روز ر بو د ۲ «حمعات حمیده و او مراف دب.دیده اتعبافی خرن ت۲۳ حام و حا 
و رهد و لةوى و ثناعت و وکل و کرم و سخاوت و الجه از نوازم راد فذر 
3 نام‌ادی امش حبیی 1" وی دددد و محاهد ان'' 5 ریاضات اق ر" او را در 
زسان او فرید ثانی" و گنچشکر وقت مخ اندند و گنجشکر در خوابمای مریدان 
درست اه او ودار می شد رادت" درا ی و فاد و دو 
بوقوع انا مود ونانش در عبد شیر خان انغان در جہاردھم رییم الآخر سنڈ 
مان و اربعن و س ماده و مذ . مره وی تیگ رونه* سح ماح 
درویش است, پہلوی آبای'' کرام خود آسو ده است , او را با خواحه قطب تن 


رابطه خاص بوده و اعتقادی کال دائته و از وی کرامات منقول است., از آتجمله 


تشه سین ا 


۳۳ 


e, = ` رو‎ maa هو و‎ main A رای‎ gm. aa 


است له روری درولسه او آرد 0 اخام‌ار زود 5 ارياق دارم میخواهم 


ان 1 
ی ۶۶ص 2 


کي ی تآ 
1 ج E‏ ۱ ۳ 
پش شوخ ابتعان کنم : او گت ۾ ”ن ادر در ای دارم 9 تشک اوردند 


و فطرهُ رز هر در کام او حکالیداد بيد و بمرد . ر ار اندین باره کف 
لنگر خواجه قطب الدین را 2 آب ساخت و در کم آن کنجشک ريخت . 
a 2 ۲‏ 3 5 0 ا 2 Û‏ 2 

فی الحال رده سك 0 بربد". بک از مایخ ننه - ما روری اسید انکه دلاه 
خلاات از خواحه قطس اين ابم بروشه مذو ره او معتکف شدم ۳ اشارت عالیه 


ص ۰ ê‏ ۳ ف ۰ 
اثارت ءالبه ند که علاء اندین قعب الدین؟ است از بیچاری نزد او رفتم , 


تبسم نان کلاه بر سرم نباد و لفت : اين لاه از قطب الدين إولياست , 
خوشوات ىدم و پوشیدم یه ما۳ ۳ خان نام او رید بود و نام پدرش حسن , 
والد او بو دری بعضی اہ ای" سکندزیه قیام دائت و سلطان کر ام‌ای؟ 
خود وا منم کرده بود که قوم سور" را هیچکس صاحب اعتبار نسنزد که دماغ 
بادشاهی از ابثان ظاهر است . بنا برین فرید ازین صوبه مایوس شده . در عمد 
سلطان ابراهرم لودی بطرف بہار رفت و آنجا نشو و نما پافته صاحب جاه و 
اعتبار گشتد پیر خان مشب 19 و درجه بدرجه ترفی کرده بتقدیر خداوندی 
در ان تمصد و سل و دنت از خانی بشاهی ز سید و فربان نرمای یمالک 
هندوستان 01 شد, چون دانا و کار آزسوده و گرم و سرد روزآذر دیده بود امور 
لت را استحکام تمام داد و ام و نشان متمردان و دزدان برهم انداخت 
و بنترا و صلحا و رعاپا معاش لیکو کرد" و در جمیه قلمرو خود بر سر راهما 
کاروان سراها"" بنا" ناد و در هر سرانی" برای مسافران لنگر ها" فرموده" 
و سجدی و بوذنی مثرر ساخت و اسبان در سرا ها که میداشت تا و تت ضرورت 
بکار آیند , گویند در یک روز خر سید نروه بوی میرسید . وفانش در مال 
نهصد و پنجاه و یک بونوم آمد . پس از وی پسرش بر سریر حکوست متمکن 
کشت , سیب مردن وی" آن بوده که چون ,دت چمار سال و چیزی بعش 


و عشرت گذرانید بقصد قلع آهنجر؟" لشکر کشید . ناکه شامت حرام نمی ذه 


کامات الصادفین 


ر e | ٤‏ 
م محمد خسن یا فلس سر ۵ 


حال حح ˆ مشربی اطیف دادت , جام بم بود بیان » علم و حا و با مظاهر 
صوریه تعلقی مام می لمود . پسر ارت سین حسن طادر است له احوال وی 
محماد گذشت ر ميد والد خود بود" و بو امعلك او بساسله چشت می پیولدد 
ان ارتبانی توی بسن [204] تادربه دادته و نسبت ابن ساسله شریفه در 
وی شاذب بود , ولادت وی در جواپور وان" شد", از آنجا بحرمین رفت و در 
حرم مدینه (سأسا بمحاو رت آقذرازد ریاخات فرق ااحد ا ۾ لار دوم 15 
شیخ حاجی عبدالوهاب بخاری بزیارت هرمن رفت باو مزده رسائیده" که خانم 
نبوت عليه افضل الصنوات" و الل النعیات مرا در بعامنه نمود که این 
شيخ زادۀ هندي به‌شواری غربت شکببنی از حد گذراند , | کنون او را بپندوستان 
پرسان , او حواب داد تا من خود اور موم غر گر رو م, بالاخر خود نیز باین 
معی مبشر شد و شیخ حاجی او را باین دیار آورد , او در آگره بودی و قر 
وی در دهلی است , یہنوی پدر : تور و ار خود در" بجیمندل آسوده است و واقعۀ 
وذاتاو در سنه ارب وارندین و تسعمانه بوفوم انجاسید در عرد سلطنت حنت آستانی 
محمد همایون پادشاه* و عرس وی در لست و هفتم رجب المرجب است و 
آنجناب را بعالم شعر نیز سری بوده . بذین سیب ممتقدان و م‌یدان او را 
شاه خیای گننندی و از وی اثعار لیکو تول است و این شزل ده" بوی مسوب 
است شسهرتی دارد" و بعضی گویند 2۳ این عرزل خیالی بخاری است له سردی 


دروین 


ی صفت بوده » وازن اعام 


غز ل" 
ای تیر غمت را دل عشاق نشانه ‏ خلقی بتو سغول و نو غایب زمیاند" 
حاجی بره کعیه و من صالب دردار او اله ۵م ی حو دد و من صاحب خائه 


٣ ۰ 2‏ و مر 3 تب بت ۳ ۰ ۰ 
له معتکف ديرم و ټه ما دن سبجد بعی که زرا بیطلبم خانه بخانه 


شيخ محمد حسن خیالی قدس سره ۱۷ 


مقصود ساز کمه و بتخانه تو بودی مقصود تونی" کعبه و بتخانه بماند" 
تقصیی خیالی بامید کرم تست یعی که گنه را به ازین نیست بهانه 
و غیر از اشعار مکتوبات بلاغت؟ آذار نیز" دارد , از جمله مکتوباتش شش کنمه 


ايراد نموده شد : 


کلمه۱ بدانکه* عالمی است که مدرک" آن جز حواس" نیست قل هو الذی 
انشا كم“ وجعل لکم السمع والابسار والافئدة'* و عالمي دیگر است که مدرک 
آن" جز عقل نیست . العةل* نور یقذفه اله فى قلب المؤمن فیفرق* به" بين الحق 
والباطل" والصواب والخطاء و عالمی دیگر است که مدرک آن جز علم نیست . 
فاسالوا اهل الذ کر ان کنتم لا تعامون و عالم دیگر است که مدرک آن جز 
عشق نیست وهو القاهر فوق العباده" , 


کلمه ۲ ورای* طور من و عقل و علم طوری است دیگر که آنرا عشق 
می نابند. در آن طوز چیز ها معلوم شود که در اطوار دیگر نشود , عرف" من 
ذاق الاطال شوق الابرار الى لقائی"* وانا الیپم لاشد شوفا" , 


کلہه ۳ بعی* مهتای صورت است و صورت شتا معی'. مول مشتاق 
پنده [204] و بنده مشتاق مولي آمد , 


بانگ می آید که ای طالب با جود م؛نان" گدابان چون گدا 


جود بیجوید کدایان عاف" همچو خوبان کاینه" جویند صاف 


کلمه £ ذات* عافق صفت و صفت عاشق ذات آند . حرکت عاشق 
سکون » سکون عاشق حرکت دد . آثار از افعال و افعال از آثار مننک؟" لشود , 
انکسار از کسر و کسر از انکسار متفصل نگردد . افعال مظاهر و مجالی*" 
ذات و صفات اند" و جز ذات موی تہارک" و تمجد و صفات کمال وی تعال 
و تفرد از ممتنعات؟" و محالاتند . جز ذات وی «شهود؟ ی , وحدت مقتضای* 
ذات آید ,"۱ و کثرت مقنضای۲" صنات". 


کلمات الصادقین 


۱۳۸ 


کلمه ه بظاهر* اآہی' که در آنجا اهر و مظهر با یکدیگر متحد اند" 
فرق میان ایشان باطلاق و تجرد و نعین" و تقید است مثا حقیقت السایی؛ 
باعتبار اطلاق و تجرد" ظاهر است و باعتبار تعین و نقید مظبر و شک ليست 
که آن حقیقت عین افراد خود" است که مظهر اویند". 

آن نور پاک ظاهر و" شخص تو مظهر است [207] 

باشد بیان ظاهر و مظهر دوی بحال 
فرق بجز نقید و اطلاق ‏ یانتن 
نتوان بیان اهر و مظېر بهیچ حال 

کلمه " شناسای* حق غير حق لیست' لا یعرف الّه غیں الته , نمهایت 
روش سالکان راه جق تعالی و تفرد آنست که بمقامی برسند که جمنه اشیا را 
ود فانی در پر نو" نور تجلی حق تبارک و تمجد بیابند و بفقر حقیقی که ستیذ" 
فناق اه است متحقق گردند و بعکم ان انته یأس ان تودوا الامائات الى اهلپ"* 
هستّی بپست راجم شود و ليست به ليست عاید گردد : ۱ 

ظبر الور ذوالان بات بطل الزور جان.و تن باشد 
میر سید شمس الدین و سید ابوظالب قدس سرهم 
" هر" دو عزیز" با یکدیکر عقد مواخات دیی داشتند و سیب آئینای ایشان 

آن شد که سید شمس الدین که سد اضل و دانشور و ولایت منقبت و در صفت 
طلب" بی‌نظیر وقت بود بطریق بی تعلقی و تجرید میر معمورۂ عالم میکرد" 
و در بعضی اسفار سید ابو طالب که جوانی بود از سادات" عراق و بحسن حلیه 
و صفای" سریرت اتصاف داشت بتقریب بعضی حوادث از وطن بر آیده بخدبت 
سید. شمس الدین مصاحب شد و در سیر هندوستان موافقت و می‌افقت (298] اختیار 
نمود و چون بدهلی رسیدند سید" شاه محمد فیروز آبادی که دعوی لسبت غوث 
الثقلین می مود و وضعی غریب و طوری عجیب داشت و بعظمت""' صورت و 


»یر سید شمس الدین و سید ابو طالب قدس سرهم ۱۳۹ 


استفای" ظاهر " و افتغال طریقه دعوت متضف بود و معتقدان بسیار چه از 
اسا" و ملوک و چه از خواص و عوام؟ داشته و کاروبار مشیخت وی در 
غایت رواج و رونق بوده. از زمان سلطان ابراهيم بن" سلطان سکندر" : 

عد اسلام خان" بن شیر خان" معزز و بکرم بوده از استماع تشریف آوردن 
آن دو بزرگوار بوهم آنکه مبادا"" بسېب ایشان کسادی ببازار مشیخت وې راه 
یابد خواست که ایشان را بسوی خود کشد , بسمایت تواضع و تماق ایشان را 
مهمانل خود ساخت . بعد از مقدبات اخلاص و محبت التماس نمود که آن دو 
بزرگوار بنور حضور خود خانة وی را منور دارند و همانجا باشند , چون مسافر و 
غریب بودند بضرورت بهم" خانگیش تن در دادئد و رخت اقامت بهئزل وی 
افکندند , شاه محمد چند" دختر داشته ده وصله" نکاح ایشان بسبب عدم | کفا 
جورت نمی بست . چون این سادات را دید که مسافر الد و از شهر بیکانه آمده 
در سدم شهرت داد 209) که ايشان اکفای" ما اند و بارها پیش از آمدن 
ایشان گنتی که دا را خویشانند از شرفای" عرب» | گر بیایند شاید نسبت مصاهرت 
بنات ما صورت بندد . پس از مدئی ت ابو طالب از برای نسبت تزویج پیام 
فزستاد و این معنی موافق مزاج سید نیفتاد و جواب داد که ما مسافرائيم بر قدم 
تجرید و تفرید ایستاده ما را ازین معلی مور دارند". و در همین انا" آن هر 
دو" عزیز" را در خانه وی شید کردند". نتنه عظم دربیان خلق افتاد و 
مصببت روز کربلا از سر تازه شد و «بچکس از سرد و زن نماند که از استماع 
ابن ستم جامه چا ک نکرد و خون از دیده نریخت و بمضمون ابیات مترنم نشد , 

باز این باهل" بیت نبوت که ظام کرد 
باز این بخاندان نبوت" ستم که خواست* 
باز این چه کوفه و" این چه فرائست و این" چه وقت* 
غاشور ليست ورنه قضیه بعینہا است" 

این" هر دو بزرگوار را با جامهای"" خون آلوده"" و عامهای"" سیاه بر آوردند"" 
و در حرم روضه قدمکاه"حضرت رسالت پناه صل الله عليه وسلم دفن تردند 


۱۳۰ کلمات الصادفین 


و قبر ایشان نسبت بتبوری که در آنجا واقع" شده (10 متعین" است و زیارنگه 
خلق , و این واقعه هانله در سال نمصد و پنجاه و پنج بوقوم آمده , بعد از صدور 
این معابله و" وقوع این حادثه | کشر سردم بت این قتل بشاه محمد کردند 
و جمع خلایق از وی برگشتند و معتقدان منکر شدند و دوستان دشمن و نزدیکان 
دور و اسای“ این صوبه در پی تحتیق و تفحص آمدند و شاه محمد را مقید 
کردند و در زندان نکاه داشتند" و از اهانت و خواری دقیقه فرو نمیگذاشتند 
و او منکر مطلق شد و بیگفت که این فتنه باطلاع و رنبای" من نشده". خبر 
پاسلام خان“ که والی عمد بود » رسد , او بر عاها انداخت که هر چه مسئلة 
شرعی درین باب باشد بران عمل نمایند", | کثر علمای" لاهور و ده و جونپور 
و" بہار بعکم سلطان اجتماع لمودند و چون او منکر بود و میگفت که من مظلوم 
و ہی گناهم و" از تصور این معصیت ما" مرا بکنید . آنچه می کنید مظلومی 
و ہی عزنی اهل بیت امری قدیم است بطریق ورات بما رسیده هر چه بر با می 
آید بدان مابریم , علمای" وقت در فتوی" تنل وی مختلف افتادند و" هر چند 
تردد کردند بثبوت شرعی که شبهه را دران دخل نباشد نرسید . از" شيخ امان 
پانی"" پنهی که از عله‌ای"" صوفیه موحده" است 211 و در عام ظاهری" و باطی 
پایۀ بلند" و متب ارجمند داشت منقول است که هر چند" خواستند که او" 
درین محضر حاضر شود قبول لکرد و گنت" : قدم امان در دوزخ چرا لرود 
که" در مع رکۀ که اهل بیت را خوار و گرفتار در پیش ایستاده کنند و من در" 
مجلس معزز و مکرم نشمته باشم حاضر شود , کشته شدن آن شاه‌زادکان حیف 
است و خوار تردن ايشان لیز حیفی"" دیگر . ازان خون در" جگریم و زین در 
خوف و خطر . این کار جنیان"" است, معاذ انه که ازیشان چنین معصیی سرزند . 
پالجمله مدتی مدید بر سر این تضیه غوغا بود تا زمانی که شاه محمد در زندان 
وفات یافت و بعضی سدم پس از میدن پای او را بسته در بازار کشاله کرده؟" 
در گوشه انداختند . بالأغر بمبالغه و سعی بعضی؟* دیگر نزدیک بکوشک نرور" 


٤ 


در زیر قلع دهلی مدفون شد , و از وی عجایب و غرایب"*" منقول است و 


سید ابراهيم ایرجی قدس سره ۱۳۱ 


گویند که تسخبر جن داشته و او را م‌یدان و خانا' بودند و پس ازین واقعه 
| کثری از دار اعتقاد بیرون آمدند . شیخ محمد عاشق سنبهلی که در مشرب 
عش و محبت و ذوق و شوق" شہرتی داشت و در آخر ها از" اسباب [212] 
دئیوی قسطی تمام حاصل کرد » از جمله خلفای* او بود . از شيخ یعتوب 
کشمیری عليه الرحمة که سردی فافل* و کامل و محدث و مفسر و از خلفاي" 
مخدوبی اعظم بود » منقول است که روری حماعه سپمائال پیش شاه »عحمد 
فیروز آبادی بودند و طعام درمیان بوده۲ » یی از ایشان میل" حغرات اظهار 
کرد , ناگاه ظرف جغرات بسته بمرون آورد و" پیش مممانان" نهاد و در همین 
الغا زنی گریه کنان آمد و گت : غلام بچه سیاهی سر و تن برهنه دیگ"" حغرات 
ما کشیده در حرم سرای شاه آورده". چیزی بان زن دهائید و باز کردانید 
و ازین قسم شعبه های دیگر که دلالت بر تسخیر جن دارد از" وی بسیار قل 


کرده اند , 


سید ابراهیم ایرجی فدس سره 

لام پدر بزرگوار او امیر معين بود؟'. سید حسیتی"* است و در سلسله 
قادرید بود", چنانچه در فنون علم جامع بوده در برکات" سلاسل مشایخ و اکثر 
خانواده ها" نیز جمع کرده , اما تسبت قادریه بروی غلبه داشت و مر‌ید شيخ 
بهاء الدین" قادری شطاری بود و رسال که شیخ در طریق شطاریه جمع لموده* 
برای سید" کرده . بالجمله بزرگ و بتبرک" و کامل و عالم و" عامل بود 
و در علوم عقلی و نقلی 2) و ظاهری و باطنی درج کمال داشت . در اخبار الاخیار* 
مذ کور است که در زمان وی در دهلی در دانش و عام دیکری مثل وی“ 
نبود , کتابپای بسیار داشت" و اکثر آن بخط خود لوشته و چنان تصحیح 
نموده و مشکلات آنرا حل فرموده"۲ که هر کرا ادني مناسبی باشد نظر در کتاب 
وی کال است و احتیاج گذراندن" نیست و بعضي از منصفان مثل شیخ عبدالعزیز 
و اکابر دیگر رفته پیش وی از علوم قوم تلمذ میکردند" و از مشایخ و علما" 
پش وی حاضر می شدند و استفاده می نمودند و بعضی دیگر از نامنصفان عمر 


۱۳ کلمات الصادةين 


قدر وی زشناخته و با علمیت وی قایل ناشده از برکت صوری و معنوی" وی 
بی بهره باندند و آنجناب نیز بسیب چمل و ناحق شناسی اهل روزکار بگوش 
قرار داده و بزاویة نشسته و بتصحیح کنب نقید لموده اا اشد و سدم 
را از آفاده محروم داشت , هم در اخبار الاخبار" مسطور است که وی بیواسطه از 
شيخ نظام الدین اولیا در معامله خرقه یافت و بنفاور نظر شد ولیکن در مجلس 
ماع حاضر نشدی . از شیخ 1 رکن الدین؛* ولد شیخ عبدالقدوس موی 
است روزی بخدمت سید عرض نمود که اسوز عرس خواجه قطې الدین است 
اگر در مجلس تشریف فرمایند بمتر است سید گفت : شما بروید و بخواجه 
متوجه شوید نا چه فرمایند", چون او بزیارت خواجه مشرف شد در مقابله قر 
شریف بنشست و بروحانیت اتحضرت متوحه کشت و مجلس سماع کرش فا 
کرد و صوفیان و قوالان در جوش و خروش" آمدند. اک" حضرت خواجه 
بر وی“ ظاهر شدند و فرمودند که این بدېختان دماغ بردنه و ما را مشوش 
ساختند . پس وی بخدست سید آمد . بی آنکه از وی چیزی پرسند تبسم لمودند 
و گفتند : اکنون عذر ما را قبول ميکنيد"! واقعة وفات آن بزرگوار در مله ثلث 
و خسن و تسعمانه بوقوع آمد و قبر شریف وی در خانقاهی که پایان رو" 
امیر خسرو است واقع شد . 1 
مر سید عبدالاول قدس سره 

سید حسیی* است, نام والد شریف وی علا بوده , سلسله ارادت وی" 
بوساطت بعضی از اولاد سید" محمد گیسو دراز بسید و شیخ نصیر الدین محمود 
ذس سرهما میرسد و برعی پر آنند [215) که بملسله تادریه وابستی داشت و بجر 
تقدیر از فراوان مایخ طبقات بهره مند و روشن درون بود , حضرت مخدوم در 
اخبار الاخیار آورده اند که آبای" کرام وی از قصبهُ زیدپور که از مضانات 
جونپور است » بوده اند . بعد از آن بدکن رفته و سید آنجا متولد شده, چون بسن 
بلاغت رسیده تحمبیل علوم لموده سر آمد اهل علم شد و از آنجا یگجرات رفت 
و تصد حرمین شریفین نمود . پس از زیارت باحمد آباد م‌اجعت کرد . از آنجا 


بالتماس و خواهش" بعضی از اس‌ای" همایونیه بدهلی تشریف آورد . نزدیک 
بکوشک؟ نرور سکولت گرفت و مدت دو مال کم يا بیش در قید حیات بوده 
جع اکابر و اصاغر گشت و بافاده مشغول شد و در | کثر علوم تصنیفات کرده, 
از آنجمله فیض الباری شرح صحیح بخاری و سیر النبی و رسال تحترق* نفس و 
رسالةٌ فرائض منظوم شہرتی دارد و فتوحات* ابن عربی* را مطالعه کرده. از 
خطبه تا خائمه هر مشکلی که داشت بتحشی آن آان گردانید و بر بطول* ۱ 
معانی حاشیةٌ دراز نوشته و همچنین بر تنب متداوله (۱9*] منطق و حکمت و کلام 
حواشی -ودمند دارد و در آخر عمر پشکستی و انکسار و فنا و ثیستی قرار دادو ` 
بغربت و نام‌ادي در ساخت و در سنه ثمان و متین و تسعمانه در زمان سلطنت 
| کبر پادشاه برحمت حق پیوست و قبر شریف وی زدیک بکوشک" فریب زل 
A“‏ در آنجا سی بوده در گور غریبان واقع شد.* من فواید انفاسه الشریفه و آن 
در پنچ کلمه ايراد سي یابد : 

کلمه ۱ در* رساله معرفت نفس آورده بدانکه نةس لفظی مشترکست اه 
نفس گویند و" ذات و حقیقت شیشی خواهند چنانچه در آیت تعلم باق فس 
ولا اعلم ما فی نفسک و که نفس گویند و روح عاوی خواهند و آنرا نفس ناطقه _ 
گویند و گه بخار لطیف خواهند که از جوف دل بتصعید حرارت غریزی تصاعد 
شود و از راه مجاری عروق بجمیع اجزا" و اعضای" بدن جاریست و از فرق 
تا قدم در تمام بدن ساری چنانکه دو شخص متماثل باشند در تد و قامت و در 
لاغری و فربہی یکی ظاهر که بدن است و یکی باطن که نفس است و مثال بدن 
پیراهی است پرپنبه و مثال نفس بخار عمودی" که در جمیع اجزای" پیراهن" 
رسد [217) و بشکل پیراهن بررآمده , کوئیا یک آدمی بخاری*" در تن هر آدمی 
قایم است و آن حیوانی است که حس و حرکت وحیات یدنب بدو است و در 
حقیقت متحرک و مساس اوست و جوع و حرص و شبع و هوا و جمیم صفات نفسانی 
بدوست و در عرف مراد از لفظ نفس" همالست . 

کلمه ۲ همدران* رساله آورده که مدرک محسوسات نفس است و مدرک 


۱۳ کلمات الصادقین 


معقولات روح » مدرک" اشیای" سکب از معقول و" محسوس قلب است , پس 
بايد که مدرک اشیائی که نه محسوس باشد و نه معقول و آن ذات و صفات 
خداوند است تعالی شانه چیز دیگر باشد؛, برحمت شامله لطیفه دیگر اعلی و اصفی 
فرستاد و بقلب تعلق داد" و آنرا سر خوانند" و" لطیفه دیگر اصفی" از" همه 
فرستاده و آنرا خفی خوالند و کشف ذات متعالی بچشم خفی شود چنانچه در 
حدیث" قدسی وارد شده و فی الخقی انا , ۱ 

کلمه ۳ روح* سرور انبیا صلی انته عليه وسلم ابو الارواح و معدن همه 
انوار است و منشای" همه موجودات , همه لطایف را کالبدن فرض بايد کرد و 
روح حضرت صلی اله عليه وسلم" را جان همه . تعلق روح حضرت صل اله 
علیه وسلم با سایر ارواح و لاف ۱2۳2 وی" و تصرف وی" در آن همچو تعلق و 
و تصرف روح علوی بود" در نفس و بدن و جمیع لتلایف بلکه همه موجودات 
تحت تصرف آن روح مقدس باشد و آنچه ارباب کشف و شپود بیان کرده اند 
که" ورای روح انسانی روح" قدسی است" اشارت بروح پر فتوح حضرت تواند 
بود صلی لته عليه وسلم , 

کلمه ٤‏ نسبت* تصرف و هسی حضرت حق"" سبحانه بجمیع ذرات عالم 
على السویه است و هر ذره آثینه و مظبر جمال با کمال آتحضرت است و مع 


هذا در وقت ندا و خطاب توحه بدل صنوبری کردن بدان سبب است که دل 
معدن روح حیوانی است و باق لطایف بروح حیوانی بتعلق"" اند . پس توجه 
بقلب" توجه بجمیع اطایف باشد و بالجمله توجه بقاب موجب فتح بابست و مقدمةُ 
کشف لطایف ثم فثم على التر تیب تا نبایه", مکاشفهٌ انوار قسیه ذات و صنات 
حضرت حق سبحائه هم ازین طریق باشد و لمذا کفده اند در قاب صنوبری 
روز" است که با آن روزن کشف عوالم غيب و مشاهده اتب جبروت و 
لاهوت گردد , 
لشکر حسنت*" تگنجد در زبین و آسمان 


من درین فکرم که اندر سینه 12731 چون جا کرد؟ 


شيخ عبدالعزیز قدس سره ۱۳۵ 


کلمه ۵ هم* دران رساله بعد از" تمثیل" سه مقام که از برای پادشاهان 
می باشد نوشته که در آي کریمه بسم اه الرحمن الرحیم اشارتی" بدبن سه مقام 
است و تاویل بدین نهج کرده ؛ بسم اله المتجلی على عرش قلب المؤمن بالعزة 
والوحدة الرحمن الستجلی علی* العرش العظیم بالرحمة" العامة الشاهلة الرحیم؟ 
المتجلى على عرش الکعبة المشرفة بالرحمة الخاصة الم‌ختصة بال‌منین , و آنچه ذ کر 
مه رکن مشپور است که متوجه قبله" نشسة سه بار الله میگویند و اشارت 
بفوق و قدام و خلف »یکنند ماد هین عروش ثلثه است واه سبحانه اعلم . 

شيخ عبدالعزیز قدس سره 

پسر خورد کمال الحق شیخ حسن طاهر جونپوری و برادر شاه خالی است 
و خلیفة میان قاضی خان پوسف* اصحی ظفر آبادی که خلینة شيخ حسن طاهر 
و ماحپ کرامات و استقامت" و زهد و تجرید و ریات و بجاهدت بود و بدو 
واسطه بسیه راجی حامد شه رسد و او بچند واسطه بسلطان الشایخ می پیوندد 
چنانچه در ذ کر شیخ حسن اشارتی بدان رفت . جمال الحق لقب اوست؟. 
بالجمله" شیخ عبدالمزیز از مشاهیر متاخرین مشایخ چشت است . بزرگ بود و 
جامع بیان 12*۹ علم ظاهر و باطن . از ایام طفلی آثار عظلمت و بزرگی از اصيةُ 
حال وی ظاهر و پیدا بود و ریاضت و مجاهدت میکشيد و آلچه بر خود از ایام 
صبا لازم کرد تا آخر وقت بعمل آورد وقضا ننمود , و در اتباع طریق ساف دئيقة 
فروگذاشت نکردی و در حفظ آداب مشایخ نهابت سعی و کوشش داشت و در 
اعانت حاجتمندان و قواعد اکابر يکال" عصر و" وحید روز کار بوده و در تواضم و 
انکسار و شکست نفس و حلم و بردباری" و صبر و رضا" و تسلیم یادکار مشایخ 
چشت . ولادت با سعادتش در شمر جونمور در سنه لمان و تسعین و آمانمائد 
بوقوع انجامید و بعضی بر آنند که در سال هشتصد و نود و شش هجری از کتم 
عدم بصحرای"' وجود قدم نماد و دو صاله یا کمتر از آن بود" که پدر بزرگوارش 
خانه کوج بدهلی تشریف آورد و چون والد وی محتضر" شد ویرا بنظار مبارکش 
در آوردند » گفت : امانت این پیش میان قافی خان است و آنجناب بعد از ونات 


LL ۱۳۹‏ کلمات الصادقین 


پدر بموجب اشارت پیش بیان قافی خان رفت و بیمن تربیت وی بمرتبة ارشاد 
رسید . خلافت یافت و بدهلی آبد 15 و سلسله ارادت و مشیخت برپا کرد 
و عاق را براه راست دعوت میفردود. و بسیاری" از اهل شوق و ذوق" و 
وجد و" سماع بوی متبط شدند و قریب بم‌فتاد و هفت سال برهنمونی طالبان 
حق بر شست . فصوص" العکم و حقایق اسپای" دیگر درس گفتی و لیکو 
میدانست و در وقت رحلت بذوق و حالت رفت و واقعٌ وفانش در ششم 
جمادی الثانی" سن خمس و سبعین و تسعه‌ائه* در عهد شهریاری جلال الدین 
| کبر پادشاه بوتوع آمد و قد او در صحن خانقاه اوست*. کویند ختم وی 
برین آیت شد که سبحان الله" بیده ملکوت کل شی والبه ترجعون. و چون آلجناب 
| کثر اوقات از خود بذرۂ اچیز تعبیر فرمودی » یکی از فضلا" تاریخ وفات وی 
”ذرة اچیز* باات و جناب مخدومی مولوی مولانا"" حسن احسن اله اخواله 
که در ساک افاضل شہر دهلی منتظم اند و در فضل و لطافت و خوش صحبی" 
و بی‌تکلفی یگانه و بی همتا و تفای کانبحروف میشوند و نسبت ارادت بشیخ 
چائین لده داشتند که بخطاب لجم الحق ملقب بودند و در خلفای" شیخ عبدالء‌زیز 
8 داخل و در علم ظاهری و باطنی بی بدل" و خدمت بخدومی" بعد از 
وفات شيخ تجم العق منظور نظر کیمیا اثر حضرت خواجة ما خواجه محمد پاق*" 
قدس سره نیز شده اند » آن تاریخ را بتفریب تاریخ فوت شیخ خود" درین چنل 
پیت بدین طریق بسته و فرموده که" 
شه بی ما و من عبدالمزیر آن که اهل معرفت را بود برهان 
بان عشق را شبلی* زبان بود همه اسرار حق پیشش عیان بود. 
زبانش بود همچون" بایزیدی ببردم قابل هل من مزیدی* 
دش بود از عنایات اہی شناما*" گت اشا" کماهی 
سخ نکوته که آن حق بین در اشيا ز لطف ایزد حى توانا 
بچشم پاک بین در خشک خاری همان دیدی که اندر کل عذاری ‏ 
باين حال و باين حالت که گفتم اگرچه اکثر احوالش نهفتم 


شيخ عبدالعزیز قدس سره ۱۳ 


ز خود هر گه در لعبیر سفتی 
چو عزم سیر کرد از دار فانی 
بتاریخش یکی از اهل تمییز" 
حبیبی داشت سر تا پا عتیده 
سخن کونه که این هم مثل آن بود 
تعای اله زهی پر و م‌یدی 
ز بی تبعیت آن شاه یگازه 
ازین دنیای* فانی عزم ره کرده 
چو در دریای" فکرت غوطه خوردم 
پس از فکرت در تاریخ سفتم 
خداوندا بحق این دو اور 
خداوندا بحق این دو یکتا 
چنانم محو کن در هستی خواش 
ز چشمم دور کن زان گونه تمبیز" 


حييب در 


1 لستین ذرةٌ ناچیز گنی 
بسوی' منزلی کآنرا تو دای 
رقم زد ذر؛ با لفظ ناچیز 


ز ذاتش غير حق چیزی ندیده 


۱ غاط کردم" همان بود و همان بود" 


"ده باشد هر یکی چون بایزیدی(227] 
شد.. آخر همچو پیر خود رواند 
که روز ما سیه کاران سید. کرد 
که در و گوهرش یک یک شمردم 
تاجیز گفتم 


که با را از دو دیدن باز. آور 


آله بر ما هم درعرفان" بکن وا 
که ارم فرق کرد از نوش تانیش 
که در چشم نیاید غیر یک چیز 


اگر بیخود حدیث از خود برائم . بغیر از لفظ حق گفتن دام 
و حضرت شيخ را ان بودند از آنجمله مان" قطب عالم بزیادنی عام و فضل؟ 
و داش" وحود و سخا خا مستثنی بودند و آنچناب را تصانیف ات از آنجماه 
عینیه و عزیزیه شهرتی دارد. این ده" کامه ازبعضی از تصالیف وی ايراد می افتد: 
کلمه ۱ پعضی بزرگان فرموده اند که معنی حب الدنیا رأس کل خطيئة 
آلست که دوستی دئیا سر 4.۸ گناهانست و سر همه گناهان کفر است. پس دوستی 
ديا کفر باشد و مەنی ترک 18*] الدنیا رأس کل عبادة" آنکه ترک دیا سر همه 

عبارتہا ست و سر عبادتبا ایمان است*. پس ترک دنیا ایمان باشد , ۱ 
کلمه ۲ خلاصهُ وصیت اینست التعظیم لاس الته والشفقة على خلق اله و 
ادنی م‌تبةُ این معنی آنست که بنفع و ضرر خلق چنان خوش و ناخوش گردد 
که بنفع و ضرر خود | گر فرق مي یابد هنوز در کذابانست و کذب بیخ ذمایم 


کلمات الصادقين 


۱۳۸ 
و مدق سرماية تصوف است . قال النبی صلی اله عليه وسلم الصدق ينجى 
والکذب یپلک , 


کاذہان را هیچ منزل بار' لیست راست بازی بیرود در کوی دوست 

کلمه ۳ خاشم عیب هیچکس ظاهر نکند و بلکه در دل نگذارند و در ستر 
آن بکوشد تا بدان ببتلا لگردد و این اسی مجرب است و زبان را از غیبت و 
دل را از عطرة غیبت مسلمانی نه دارد که زیانی" عظیم دارد . 

کلمه ٤‏ ذ کر بر چپار نوع است , یکی آلکه در زبان باشد و دل ازان 
غافل بود", دوم آنکه در زبان باشد و در دل هم بادد » سیوم آنکه هم زبان در 
ذ کر باشد هم دل » چهارم آنکه دل ذا کر باشد و زبان خاموش و از غلب ذ کر 
اگرچه زبان پچیز دیگر مشغول شود » دل گویا باشد , 

کلمه ۵ لمر؛ُ ذ کر محبت و انس با حق سبحانه است و 1279 رسیدن بحق 
عز و جل بغیر ذ کر محال » زیرا که عشق واسطهُ وصول آمده ناچار؟ ذکر 
برای عشٌق باید.. 


عشق را با کفر* و با ایمان چکار" 
عشق مغز کنات آبد بدام 
قدسیان را عشق هست و درد لیست 


هر کرا" در عشق محکم شد قدم 


عاشتان را لحظهُ با جان چکار 
لیک نبود عشق بی درد تمام 
درد را جز آدمی درخورد لیست 
در گذشت از کفر و از اسلام هم 


ذرۀ درد خدا در دل ترا بپر از هر دو جپان حاصل ترا 
کفر کفر را و دین دین دار را ذرژ دردت؟ دل عطار* را 
کلمه ٩‏ نمایت توحید موقوف بر حریت خود است چون از خودی بیرون 
آید چنانکه خبر از خود نماند آنگه بسهایت توحید رسد" , هم ازین +حبت اهل 
توحید خودی را بت پرستی دانند", 
سعد پا چون بت شکستی خود مباش 
کلمه ۷ معي بودن حق سبحانه مبداء" و منتمي"؟" هر کسي بحسب ام 


خود پرستیدن کم از اصنام نیست 


شیخ عبدالعزیز قدس سره ۱۳۹ 


خویش چیزی میگوید معنی که آنرا هر کسی فم کند واله‌اعلم » آلست که 
خدایتعایی که واجب الوجود است و" هر چیزی که غير اوست سمکن الوجود 
و وجود هر مکی بایجاد واجب الوجود است پس حق را بدین معي [130] 
بدایت و لهایت هر چیزی میتوان گنت , 
کلمه ۸ آغاز صدیقان شوق است زیرا که شوق شاخی است از شاخهای 
عشق و شوق در وصال و روینست, 
جمال در نظر و شوق همچنان باق کدا اگرهمه؟ عالم بدو دهندگداست 
گر در لنسی هزار بارت بینم در آرزوی* بار دیگر خواهم بود 
کلمه ٩‏ ال النبی صلی انته عليه وسلم من عرف نفسه نقد عرف ربه . قال 
صاحب الفصوص* ای من عرف نفسه بان حقيقة الحق الظاهر فى هذه الصورة 
صور" جمیع الاشياء الى مالا یتناهی نقد عرف ربه , 
کلمه ۱۰ این راه راه چان بازانست, تا دل بر مدن ننهند هیچ کار نشود". 
بمیر از خویش تا پابی رهافی که پوند تو آمد این جدائی 
ز تو این شکل و شیوه ی پذير ند چو پا بر خود نہی دست تو گیرند 
اما جلال الدین محمد" اکبر پادشاه فرزند عالم بلند تصیر الدین 
محمد همایون پادشاه است , بعد از التقال جنت آشیانی در سن چهارده سالی 
باتغاق ام‌ای" عظام روز جمعه دوم رییع الاخر سنه نص و شصت و سه خطه 
بالقاب همایول وی زیب و زینت یافت و سربر سلطنت 12311 بجلوس وی اسقلال 
پذیرفت , مسند پادشاهی از وجود او رونق و تازی پیدا کرد و اسپاب سروری 
میامن" دولتش" استحکام پذیرفت" و آن سلطان جوان بخت معان سبرت؛ 
را" با حسمن صورت جمع کرده و کمالات خلقی را"" بامکارم خلقی انتظام داده » هر 
روز دولی تازه و حشمتی بی اندازه از مکمن" تایه ای بظیور آورد ؛ گردن 
کشان روی زمین بخدمت شتانتند*" و جبپه بر خاک عبودیت سودند و هر که 


a mI Dom A e qy aa EEA EE APA A MD Aneta mma ig 


لعن را که لشکر بحل چ کرده ده را در حط یط آو رده زعدی! سیار 
بر اهل اسلام میکرد بتتل آورد و ملقب بغازی شد و از اول جلوس" تا بنہایت 
وفت بمپر جاتب له ڏوه فرمود ړود دولت و اال پاقال لشکر ضذرمااش 
اید و آنچه پادشاهان را" از عدل و حام و رم و بنده نوازی و سروری و 
ور کا و مدبری باید" همه در دات آن سلیبان دستگه موجود بودا, 
جمیم اطر آف هندوسان تا افسای بلاد نرق و شربی و حنوبی و مال در تعت 
تصرف" بندان حضرت" وی آنده" ۳7 چندین پادشاهان و رابان و اففانان*" 
که هر یک کوس انا و اغری بیزد غائیه اسثال بر دوش و حلټه متابعت 
وی در آوش "کرده. تیل احوال آن حدیو عدو لاډ ۱ ای ۱ از بط 
حو له آين رساله برو ن ات ار برای اتن غر ص دفیری تبی ان ' بايد , 
مدت پادشداهی خاثان ۱" لیر پنجاه و دو سال بود و در سال هزار و مبزده ازبن 
عالم انتفال نمود ۳ 
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سیخ اسحاش ۰لتایی فدس سرد 

اا کا واا تم اهتنا ا ده و مایت بسیار دیده و ربانات 

شاقه آلشیده ادر اوتات سا لت بودی و سن کم فی و بنمایت عمر"" رسیده 
پیر فانی شده بود و درآن لبر سن گنی من منتظر پسری ام ۰ چون او بیاید من 
بیروم . حق تعالی او را درآن عمر پسر ارزانی داشت . بعد ارآ نقل فرمود . 
واقعه وفات وی آنچه مخدومی در اخبار الاخیار آورده اند بدین است کد 
روزی بخادمه گفت ۰ هر چه در خانه باند برون دن . خادیه گنت 2 
در خاله جبزی بوده ؟ گت ؛ هر جه باشه ! کم و بش دو سس شاه ۳ شد و 
دو جام امنه. بنقبران داد . بعد ازآن سیل سماء اه کرد ۱ گنتند . ۰ چه داری [313] 
که بمطرب ده ی ٩‏ کي دستار خود میدهم . دربن اننا" خانه هسایه وی 
مرو ده مسد آنا رفت و بشنيد و حائت وا i‏ تیان بو چون بغلوب 
شد بخانه اش آوردند . بعد از ساعتی برخاست و" شسل جمعه بجا آورد و باران 


را وداع کرد و آنچه از قر آن وید داشت بخوانه : رس بخنت وحان بحق 


"مولانا محمد مید قدس سره ۱۶۱ 


تسلیم کرد و این واقعه در نپسد و هشتاد و نه واقم شد" در عېد جلال الدین 
| کبر پادشاه » و قبر وی در دهلی است . 


شهج حسن بودله" قاس سره 

از* اولاد بعضی اکابر شهر و از اول فطرت مجذوب و از اطوار عالم فارغ 
آمده , حالتی غریب داشت . در اخیار الاخیار آمده که او" | تثر اوتات برهنه 
بودی و عضو مخصوص وی هر گز انتشار نکرد بلکه مثل غلوله بود که در 
دیوار زنند . هر چه پیش بی آوردند بقوالان میداد" و" باوجود حالت" دیوانی 
پصور جمبله ميلان خاطر تمام داشت و چون -اده رونی را دیدی ذوتها کردی, 
بعضی. از علمای" وقت وی را در خدمت سرور کاینات عليه افضل ااصلوات در 
خدست طهارت حاضر دیده و بعضی از خامان گفته که ما ویرا در حرم مکه 
دیده ایم". گویند سلیم خان پسر شیر خان سور پیوسته آرزوی آن داشت که 
[234] شیخ حسن بر بساط وی تدم نهد . روزی از بسباري خواهش بمقتضبای*" 
روش جذبه بر آشفت و گفت : زود باشد که سراسر بساط" نشاط شما پیچیده شود . 
پس از چند روز اثر آن سخن بظم‌ور آمد . منتول است که هر طرف که شيخ 
حسن آهنگ خرامیدن کردی دماغ آنجائیان معطر شدی و بآن رایحه استشمام 
..آمدن وی بیکردند و عجب تر آنکه بول و غایط" او بوی ناخوش نداشت , 
وناتش در سنه سیم و ستین و تسعمائه بوقوع آمده» در بیست و پنجم ریع الاول. 
روضه او نزدیک مقبرة خواص خان در بازار دهلی است و خحواص خان از 
خادبان شیر خان" سور" بوده و" از نهایت سخا وجود سشهور گفته , در سال 

نہد و شصت"" بفرمود؛ُ سلیم خان شید شده", 

مولانا محمد مححل فدس سر ه 

در طبقه* بغربیه احمدیه ارادت داشت و سلوک طریقت بروش بزرگان آن 
سلسله بیکرد . از | کثر هاوم عرق و دانش رسمی بهره ور بود . در زبان* 
سلطان ملفر گجراتی از حجاز پکجرات آمد , سلطان در سلک شا گردان وی مننفلم 


۱:۳ کلمات الصادقین 


شد و نهایت تعظیم بجا می آورد , بعد از فوت وی پسرش (235] سلطان بپادر 
نیز بر رسم پدر بلکه" زیاده از ان در توقیر او" کوشش نمود . چون جنت آستانی 
صوبۂ گجرات را مسخر ساخت از لهایت قدرشناسی دز" رعایت خاطر وی کوشیده 
همراه لشکر ظفر اثر بدهلی آورد و“ آن مقام دلکش پسند خاطر مولالا انتاده" 
رحل اقاست الداخت و در زمان شم خان سور" بدار السرور خرادید , 
شيخ ز کربا" دهلوی" قدس سره" 

لقب وی بماء الدین! است", از احفاد بزرگوار گنجشکر و ار امداران 
سلسلة شطاریه بود و از باران شیخ على شطاری . ریات و ماهد" بسیار در 
سلوک" جاده تعقیق کشیده و از شيخ عبدالقدوس حنفی چشتی و از دیگر مشابخ 
وقت استفاده کلی نموده و در مطال"" رسایل تصوف از شاگردان شيخ محمود 
لاریست و از شرکای" شیخ امان پانی پتهی*. روی عجب داشت › بسیاری از 
منکران طریقة صوفیه از دیدن وی رمین اعتقاد این طاینه گشته و در ملک 
سالکان این راه انتظام می یافتند , در سال نپصد و هفناد ونات یافت ؛ در اوابل 
عهد | کبر پادشاه , و پدر" شیخ"" زکریا" عیسی نام و علاه الدین لقب 
داشته , در علوم متداوله مهارتی تمام داشت" 230 و از شا گردان شیخ سماء الدین 
کنبو" بود و تحصیل و تکمیل علوم بای از خدمت و ارادت شیخ ابوالفتح 
هانسوی که از نسل شيخ جمال هانسوی است کرده". مذ کری"" کردی و در 
حین تذ کیر معانی قرآن بطرق" مختلفه بیان فرمودی . و" دو فرزند داشت : 
یکی شيخ ز کربا*" که" مذ کور شد و دوم شيخ کمال الدین" که در دالش 
عرق کامل بود و تصانیف کرده و از علم باطن نیز" خبری داشته و او را دو 
پر بود: شیخ رکن الدین و شيخ خاجی شطاری که هر دو فارغ باطن و خداشناس 
بودند رحمة" الته علیپم اجمعین , 

شيخ تاج الدین دهلوی فدس سره 

پسر شیخ بهاء" الدین ز کریا"" ابن " شیخ عرسی دهلوی است , از کمالات 

مموری و معنوی واقف بود و علم تصوف را نیکو میدانست و در خدمت پدز 


شيخ حاجی دهلوی فدس سره ۱:۳ 


بزرگوار خود و در ملازمت شیخ امان پانی پتہی گذرانده بود و از راه و روش 
آبای" خود دقیقة فرو نگذاشتی و بالاغر بجبت بر آوردن مهمات مسلمانان از 
عباپوشی برآمد و قبا در بر گرفت و بطریق مپاه گری" زندکنی کردی و او را 
تصانیف است . از آنجمله بر نزهة الارواح شرحی پسندید» نوشته . خوابکاه وی" 
در دهلی است ۴7 پپلوی پدر بزرگوار خود آسوده است؟. 


شیخ بوست دهلوی فدس سره 
او" از م‌یدان شاه عبدالرزاق حمنجبانه است که" از" سر آندگان! 
خانواد؛ قادریه بود , صاحب مقامات" عالیه و کرامات متعالیه و او را شلفاه" 
بسیار بودند و بزرگان متاخرین سرکار دهلی | کثر باو ارادت دارند . از آنجمله شيخ 
پوسف دهلوی است که ملفوظات دلآویز پر بزرگوار خود را جمع نموده مجلدی 
مفید ساخته است . م‌قد وی در دهلی است . در زمان فرمان فرمای"" بحر و بر 
جلال الدین | کبر پادشاه ازين عالم انتقال نمود . 


شيخ حاجی" دهلوی قدس سره 

مرید شاه عبدالرزاق و خلیفه و پیرزاد ایست . فرزند بزرگوار شاه بحمد 
خیالی است*" و ببرکت توجه شاه عبدالرزاق از اطوار ولایت و اشکال طریقت 
واقف شده. رهنهمای" سرگشتگان بادیُ سر گردانی بود و بر جادۂ آبای" بزرگوار 
خود" مستقیم و چون او ونات پافت فرزند ارجمند وی شيخ کمال بر مسند وی 
نشسته سالما بطریق عزلت و توکل گذرانید" و در آخر عمر قسعلی تمام" از عزت 
و آبروی" اصیب او شد و در اواخر سال هزار و بیست و چپار وفات یافت 
و هه‌درین سال کان [228] آفاق شیخ تطب عالم که در علوم ظاهری بی مثل 
بود و از علوم باطی نیز بر کامل داشت" و امجد و اعام ابنای"" عزیزالعق 
شيخ عہدالعزیز بوده » ازین "۳ عالم فانی انتقال فرمود و فقیر در تاریخ ونات این 
دو" عزیز یانته*" - آه شیخین دهلی - و در" تاریخ هر بک ازین دو عزیز جدا 


££ ۱ کلمات الصادقین 


r o Svan ° came 


حدا لز قملعه در اک نظم آورده ام . تاریخ وفات شیخ کمال یاد بود 


نوشته شد , 
شیخ زمانه شيخ کمال آن فرید دهر 


کندر؟ ره شرلعتن غرا 


۵ 


یکانه بود 
ان یادار سلسلۀ قادریه رفت 

آن" رفتنش بجانب حق عاشقانه بود 
تاریخ فوت او چو طلب کردم از خرد 

منبي عقل گفت که شیخ زمانه بود 


سیخ حسان نقشی فلاس سره 
از نضایل صوری و کمالات بعنوی ثصیب" کی داشت و مشایخ بسیار را 
ملازست نموده" و خدست کرده و فاید ها گرفته" . در شیو" سپرکنی عدیم المثل 
بود هر شا گردی که پیښش؟ او" خواند بدولت صوری و معنوی رسید , در 
سنه لمان و ثمانین و تسعمائه بتاریخ چهاردهم جمادی الانی"" وفات يافت, 
بعضی" از فضلاء وقت در تاریخ وفاتش گفته" :ٍ 


تطب عالم شيخ دين پرور حسین 
اضفیا را از جمالش آبروی"ا 
علم او همدوش تشریف عمل 
چون برفت آن عنصر تدس صنات 


آنکه بود از فضل بخدوم دیار 
اولیا را ) از وحودش افتخار . 
فعل .او همست حکم کردکر 


سوی جنت .زین جہان بی.مدار . 


شد یکی اریخ شيخ الاولیا کشت دیگر متندای روزگر 


و از وی فرزندان ماندند". از آنجمله شيخ علی احمد باوصاف حمیده و نضایل 
صوریه اتصاف داشت , ولوله «حبت و شعشْه عشق همپشه حریف وقت او بزد 
و ازن عالم لاپایدار م‌دانه رفته , گویند در حضور ابو المظفر نور الدین 
جہانگیر پادشاه غازی" بتفریبی اين بیت خواجه حسن"* دهلوی" دس سره 
مذ کور شد کد: ۱ ۱ 


شيخ سیف الدین دهلوی قدس سره ۱:۵ 


۱ هر قوم راست راهي » دینی و تبله گامی؛ 
من قبله" راست کردم بر سمت کچ کلاهی 
شیخ على احمد حاضر بود بمجرد شنیدن این پیت حال پروی بگشت و همان 
نفس" بعالم دیگر شتافت و" ابن واقعه در هزدهم بحرم الحرام شروع سال هزار 
و هژده بوقوع آمل, سخدوسی" مو لاا حسن سلمه اه در تاریخ وناتش گفته + 


ای حسن یاد کن ز پنجهٌ مرگ 
لکر رفتن بکن که زودازود 
هين به بين هين به بين کجا رفتند 
بیقن دان که دشمنان تواند 
ادر عصر خود على احمد 
رفت در حالت سماع و ازان 
سال تاربخش از عرب جستم 


زانکه پنجه شمرده ام سالث 
این سبع مبرممد ‏ ز دلبالت 
پدر و مادر و عم و خالت 
زن و فرزند و خانه و الت 
که نظری نداشت در حالت 
هیچ دیگر نگشت احوالت 
تال ی : بات و هو فى الحالت 


شیخ سیف الدین دهاوی قدس سر ۵* 

والد شریف حضرت مخدومی" حضرت شیخ ءبدالعق" است . لسبت ارادت؟ 
وی سلسلهُ عليه تادریه بوده و از سلاسل دیگر نیز بمرهای کلی داشته" و 
فراوان فیوض باطی از صحیت شوخ امان پای پتبی که بحتق و عارف روزگار؟ 
خود بود » یافت , و آنجناب"" از فضایل صوری و کمالات معنوی لصيبة تمام 
داشت و در ظرافت و لطافت و شوق و محبت و موز و گداز درج عالی » 
و بنهایت" بی تعلتی و وارستی" متصف بود و مدرب توحید بر وی غالب بوده . 
در سنه عشرین و تسعمائه بتولد شد و در سن" هشت سالگ بود که والد شریف 
وی شيخ سعد الّه که باوصاف اهل طریقت و صفات ارپاپ حقیقت اتصاف داشته 
عالم نای را"" وداع کرد و پیش از وفات بچند روزی بعد" ار تپجد آنجناب را 
دعا های" پذیرا کرده بخداوند ماد بخش* امانت سرد و اثر آن دعا ها بشهور 
مله , آلحضر ت" بمتتضای فطرت پلند و استعداد ارجمند در اندک بدني بمراتپ 


۱5 کلمات الصادتین 


عالیه صمود نمود. پس از حصول" مر‌تبة تمبز و آگهی جز ٬حبت‏ 21 درورشان 
و هوای" خدمت این گروه با شکوه چیزی پیرامون خاطرش یامد . در" اخبار 
الاغیار مسطور است که آنجناب بظاهر؟ اگرچه ببعضی از ابنای" روزگر بجپت 
تحصیل کفاف ضروری صحبی میداشته لیکن بمعی او را هیچ تعلقی بارباب دتا 
نبوده و هیچکس را از فقر و فنا و حالت درونی خود اطلاع ندادی و فضایل 
ظاهری را پردة می‌اتمب درویشی و خدا پرستی میداشت و چون سنین عمر شرف 
وی بهفتاد رسید در سنه تسعین و تسعمائه وفات یافت, عبارت "وی تحت القباب* 
تاریخ انتتال اوست و عرس وی در بيست و هفتم شر شعبان امت , گویند 
چون وقت رحلتش نزدیک رسید به‌ضی کامات و ابیات فارسی و عربی را که 
مناسب معتی عذو و مغفرت بوده" فرمود که نوشته در کفن وی نهند. از 
آزجمله فارسی" این رباعی بود*#: 


دارم دلی غمین بیاسز و مپرس صد واقعه در کمن بیاسز و" بپرس 
شرمنده شوم اگر بپرسی عملم ای | کرم | کرمین بیامرز و مپرس" 


و عربی این دو بیت : 
تدست" على الکریم بغیر" زاد من الحسنات والقلب ااسليم 
فحمل الزاد اقبح" کل شی" اذا كان الندوم*" على الکریم 
و آتحضرت را (249] در" ایام جوانی بشعر نیز سری بوده و اقسام شعر از غزل 
و تصیده و رباعی گفته . این غزل از آذار بلاغت آثار اوست که بزبان تصوف 
و توحید مرانیده . 
ساری* اموده"" در همه اعیان چنان عیان 
کز غایت ظہور نمانست در نمان 
از ام و از نشان که نواند نشان دهد 
کو با هزار ام و نشانست بی نشان 
پیش از ظهور بوده"" و ما کان" شیی" معه 
بعد از ظبور" هست علي ما عليه کان 


شیخ سیف الدین دملوی قدس سره ۳ 


کون و دکان ز پر تو" حسن جمال اوست 
وین طرفه تر" که نه کون است و نه" مکان 
میفی بخویش نسبت هستی گمان تست 
ای وای بر کسی که به‌اند درین گان 

و حقایق و معاری که بر زبان الام بیان وی گذشته حضرت بخدوم سلمه الته 
سبعانه" در اخبار الاخیار جع نموده اند و" رسالث مکاشفات و سلسلة الوصال 
از جمله مصنفات اوست . یں کا و تیمناا بر شش کامه از ملفوظات حقایق آیات 
وی اختصار افتاد . 

کلمه ۱ لذت* دیا بعینه مانند لذت احتلام است که در لمحه میگذرد 
و کدورت و کذافت" آن باق می اند , 

کلمه ۲ طالب* این راه را بايد که بر کلمات مشایخ اعتقاد کند و خود 
را بتکلف بر آنہا بندد و شک و شبهه را که در بعضی 124 مسایل ایشان را 
خلجان کند بخود راه ندهد و ازین راه نخست بی تحاشی در آید و اگر نه تمام 
عمر در خان باند . 

کلمه ۳ حالت* ذکر و توحه و حضور خود منای غفلت است . علامت 
صحت و رسوخ نسبت آنست؟ که در احوال دیگر از اکل و شرب و غضب و 
و نزاع آ که باشد و غافل نگردد , 

کلمه ٤‏ مشایخ* فرموده اند که عالم ازوست و بدوست بلکه همه اوست , 
در گنتن سزاوار همان اول است چه این کار دل امت بزبان تعلق ندارد". بزبان 
لابق آلست که موافق شریعت گفته شود . 

کلمه ۵ اگر* لیک ملاحظه کنند حقبقت معتی همه" ازوست را عین" 
بعیی همه اوست پابند . 

کلمه ٩‏ هم* بر زبان شریف او جاری شدی" که در جوائیبا در گرمی 
وقت ازین تسم سخنان بر زبان مي آمد*, | کنون ذوق و راحي که در اخفای" 


۳ " کلمات" الصادقين 


این نوع اسرار دست بیدهد در افشای" آن ليست . هر چند مخفی تر دارند 
برکت و" حلاوت افزون تر گردد. بالجمله عظمت و بزرګی او را" همین جا 
تیاس توان کرد که قادر توانا مثل حضرت مخدومی را از وی بظہور آورده ': 
چنان بود" پدری کش چنین بود فرزند 
جنین شود" پسری کش چنان پدر باشد[244] 
چون سخن اینجا رسد اگره برخی از احوال بحضرت مخدوم سمه اله 
سبحائه در تحریر آرد مناسب مقام خواهد بود اگرچه بمتتضای؟: ۰ 
همچو اوی" سرد بعرف او 
همچو او اندرین جمان خود کو" 
بارای سخن گزاری" و قوت حرف سرانی نبود» ازین رهگذر سر خاسوشی 
بر لب نهاده"" با خود ان زمزمه دائت*": 
چه فروشي باو متاع سخن که بیع" و از خزینة اوست 
آنچه تو بر دکان لب داری اینهمه از دعای"" مینه اوست 
لیکن بحکم بالا یدرک کله" لا یترک کله"" مجماژٌ اشارتی بر احوال آنحضرت که از 
حوصله تعریف و کالبد توصیف برون است کرده آمد و نخواست که این سخه 
که مقصود از تألیف آن ذ کر مداقب بزرگان دهلی است از یاد شریف ایشان خالی 
باشد . ام‌وز برکت و میمنت و روثق و" خوبی دهلي بلکه تمام هندوستان"" 
پذات والا صنات آن زیده عارفان قدو محقتان" دانای"" علوم +تداوله و" شناسای 
فنون متعارفه است و سخن همان است که یکی از" فضلای"" روزکر در حق 
آلجتاب"" میگفت : 
اين مثل در عېد او نو شد که شمری" و کی 

نقوش آگاهی و نمیز از ایام صبا از ناصیه حال آنحضرت ظاهر و پیدا بود . 
از بسکه فطرت بلند و استعداد عالی داشتند و در هنکام تحصیل پیچالس درس 
سغنال مفید (9*-] و بحشهای"" قوی از طبع شریف ایشان بظمهور آمدی . | کثر 
ایتادان"" منصف در حق آنجناب مرفرمودند که ما از وی مستفيديم و بر وی 
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ETE‏ ار ری ار رد ور 
نمصد و نود و شش جذبات شوق روی" نموده ره گرای سفر حجاز گشتند و بعد 
از وصول بان عالی بتام و" ادای" طواف حرمین محترمين پیش محذئان عالی 
اممناد تصحیح و احادیث نمودزد* و در بعضی معاملات از حضرت سید کاینات 
صلی اه علیه وسلم استماع حدیث نموده" وا بشر" علوم دینی بشارت یافتند 
و بقطب الاقطاب شیخ عبدالوهاب قدس سره که جانشین بر حق و خلیفه مطلق 
شیخ على متقي قدس سره بوده و در مکه معظمه بر مسند ارشاد تمکین داشته 
صحبتهای* شگرف داشتند و خلافت یافتند و از دیگر بزرگان آن دپار" ناید های"" 
عظیم گرفته برخصت شيخ بتوجه وطن شدند و دهلی را بقدوم شریف خود" 
روشنای بخشیدند و چون حضرت خواجه ما قداس سره در دهیی تشریف ارزانی 
فرمودند بخدوم را فراوال بحبت و اخلاص بحضرت ایشان پیدا شد , بعد از" 
اشارت" از روح مقدس*" [1247 شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سره" از حضرت خواجه 
ماقدس سره" اخذ طریقه نمودند" و" ملقن شدند 1246 و'' بعد از چند که احازة" 
ارشاد طریته" نقشبندیه از آتحضرت یافتند و بارها از خدمت حضرت مخدوم" 
استماع افتاده؟" که میفرمودند و ثيل می نمودند که نسبی که از حضرت 
خواجه* بما رسیده » پا نسبتهای" دیگر که از اکابر یافته ایم" نسبت روح" 
بجسد دارد و حضرت خواحه ما" نیز بانجناب بکمال تواضم پیش می آمدند و 
رعایت خاطر مي کردند و حضرت مخدوم از مقتدایان سلاسل بتعدد مجاز اند 
و خلافت یافته لیکن نسبت عليه قادربه بر حضرت ایشان استیلا دارد و در معامله 
بی واسطه از حضرت غوت رضی ایّه عنه در حضور حضرت رسالت صلی الله عليه 
وسام به بیعت ارادت مشرف شده به بزری بشارت یافته اند"", از بس تعطشی"" 
ده درین راه داشتند"" هر حا درویشی و" خدا پرسی می شنودند بخدمت وی 
می شتافتند و درین ایام" باشارت بزرکان چاشنی خلوت و حلاوت وحدت* 
بر مذاق ابشان شیرین آمده پای بدامان آرابیدی"" پیچیده همواره بدرس عام 
حدیث و تلقین نیازمندان و افادةُ طالبان اشتغال دارند و خاص و عام را از برکات 


۱۵۰ کلمات الصاد ین 


الغاس شردفه خود محفوظ و مسرور میگردانند و پیوسته بتصنیف کب نانعه 
مشغول اند" و در علوم عقلی و نقلی و کسبی و وهبی" .صنفات دارند و تصانیف 
ایشان بسیار اسث . مام تصائیف صغیر و کبیر یب بصد رسیده , از آنجمله 
شرح‌سفرالسعادة"" شرح مشکوة عربی و فارسی" بسط ئمام" درین ایام 
بکلک تصویر سبرده اند و بمنصه ٩‏ ناور آورده . بعضی از سخنان حقابق 
نشان آتعضرت بطریق تبرک و تیمن از بعضی مصنفات ایشان اقتباس کرد و" در 
ده کلمه اندراج مود : 

کلمه ۱ در رسال الدین" الاصيحة آورده اند که جمیم ساتب تمالات 
صوری و معنوی" در عبده و وسوله مندرع است . عبودیت خاصه بیفصوص 
ذات شریف اوست که بند؛ حقیقی جز او کس لتواند بود . خدا خدا است و بنده 
او دیگر همه بندگان طفیل اویند, 

کلمه ۲ در رسال ایصال" المرید الى الدراد"* نوشته اند که روح عمل 
نیت است که شخص عمل بی آن کالبد بی جان را" ماند و حقیقت عبادت 
امتثال اس و موافقت سنت است , قیلوله در وقتشی" بموافتت سنت فاضلتر است 
از ذ کر و نماز » در آن وقت باوجود ولع بدان , 


کلمه ۳ همدران رساله ات احر بر در اتباع است له بر قدر مسقت , 
نه بیی که اعمال قلبی از ایمال و معرفت چه فضل دارد و ذکر و تلاوت را 
از اعمال بدنی چه لواب است با آنکه در غبر آنہا از حرکات جسانیه تعب 


۳ مشق نر انتت ۰ 


کلمه ٤‏ هم در رمالهُ ایصال المرید الى المراد است که دوام شیتی زیادت 
است بر آن باعتبار عمر | گرچه عمل اموز همان عمل* دیروز" بود بی زیادت 
پس (*12۹ مستدیم عمل واحد در ترق و" مزید بود و عملش روی" در افزونی 
دارد و از حیطهُ استوا که من استوی" یو باه فمو بغبون؟** برون باشد , 
مفبون آن پود که در هر دو روز هیچ عمل نکند" و آنکه اموز عمل دیروزن؟ 
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کامه ۵ همدران رساله است عطیه خلق بصورت عطيه است و نظر 
بتحقیق حرمان بود از چندین نعمتهای حقیقی . در رویت غیر حق افتادن و بما 
سوی" نگریسئن و بر حظوط و شبوات" نفس ایستادن و در دوام بحیت خلق 
گرفتار شدن و اسبر عبودیت ایشان گشتن و در زیر بار منت" سردم“ در آمدن و 
ذل طمم دیدن و زبون دن . 

کلمه ٩‏ در" تسایة المصاب" نوشته اند که پنده را بايد که بر پروردگار 
تخیر" و تحکم نکند و بصلاحیت حال" از احوال بمینه جزم" لیارد چه وی 
جاهل مطلق است گاهی خبر را مکروه دارد و هی شر را محبوب پندارد. 
سیدی" ابو الحسن شاذلی" رضی اه عده فرماید اگر اختیار باید کرد اختیار کن 
این را که اختیار تکنی و بگریز از مختار و بگریز از گریختن نیز بسوی خدا 
و ریک پختار ویخلق با یشاءت 


کلمه ۷ دعوات اثبیا صلوات اله و سلامه علیپم بدو چیز است . بکی (249] 
اعتقاد بصانم جل و علا بان صفات که وی خود" را بان ستوده و بیان نموده 
است و یاد داشت وی چنانکه از ما سوی" نسیان آرد* . دوم طاعت و عبادت 
و بجای" آوردن خدمتی چند که فرموده است له بحث کردن از حقیقت ذات 

رو صفات و کیفیت وجود و ظبور او و" دریافت کنه" سېت او بعالم که 
بطریق وحدت وجود"" است يا بغیر آن که بعضی سردم در آن افتاده اند که 
حاصل آن جز حبرانی و سرگردانی" نیست و شارع بدان تکلیف نکرده است . 
در حدیث آمده است که حقی سبحائه فردای" قيامت بندگان را از اس و ثبی 
خواهد پرسبد!" نه از ذات و صفات خود . امبل کار ذ کر است که از آن شوق 
و ذوق" و بحبت خیزد» و" بحث واگنت و* گو تساوت قلب آرد و" این 
طرینی"" در تضییم" وقت نزدیک بطران" فلاسنه است که در تحقیق حقایق اھا 
سخنان؟" کردند . 


۱۳ کلمات الصادقین 


کلمه ۸ اول ېمین ایمان اجمای شروع در عمل بايد کرد و پای پر 
بساط توفیق نهاد تاا وجود دمه نورانی شود و ظلمت قلید بنور تحقیق مبدل 
گردد و صور تفصیلهُ اسائیه" از پردةٌ اجمال جاوه گر گردد . آن مجذوبان و" 
محبوبانند که در اول فطرت بنور شم‌ود نورا بدولت قرب و حضور بخصوص 
آفریده؛ اند , با آن مر“ نور" وحدانی" بسیط و جذب میهم اجمالی است که 
بعد از لزول و ورود ب.ةام سلوک تفاصیل احوال و مقامات کمال دریافته بر مسند 
قرب و وصول مستفر و متمکن می نشانند!, 

کلمه ٩‏ نورائیت ایمان" بعمل قوت پذیرد چنانکه توفیق عمل بایمان 
زیاده گردد و نور هر دو متعا کس و ستلازم افتد و در حایقت یک لور" است که 
در دل تصدیق است و چون بر زبان آید افرار گردد و هر که " در اعضا" و 
چوارح سرایت کند اعمال خیزد . ور علی نور یهدی* الّه لنوره من بشاء , 
کلمه ۱۰ در عقاید مترر است که هیچ ولی بمرتبۀ نبی نرسد", در 
تعرف* گفته است که نسبت حال اولیا نسبت بمقام انبیا بر آن بثال است که 
مشک پر آب باشد و رطوبتی از وی برون زند . اول مال بقام" انیا است و 
انی مثال حال اولیا و حلاص اعتقاد در حضرت سید رسل آلست که هر چه جز 
صفات الوهیت است همه او را حاصل , ' 
فصل " 

.و حضرت مخدومی؟" را باایشیمه دانش و فضل و کمالات نظاهری و باطی 
در ایام جوای بعالم شعر" نیز ذوق تمام بوده و اشعار بلاغت آار ایشان" از 
غزل و قصیده و قطعه و رباعی بسیار است 25 این قطعه از آن جمله. است . 

. زین بوستان که هر دو جهان مست بوی"" اوست 

۳ انتاده صغ وهم هم از نیمه ره" رو 
.شاخی هزار کل بی صد هزار برگ 

۱ برق هزار رنګ و برنگی هزار“ بو 
...وان حساب . یافت ز کلهای" این چن 

در صد هزار عمر ابد رو به بین لکو 
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هرا تازه رس‌گلی که بدست انتدت از آن 
هم ست بوی وی شو و کام دگر مجو 
پر یاد دومت ذوقی و" طرب مدعاست و بس 


اين چند بود و* چند" شد ازینها" سخن مگو 


نجبلاً حق تعای آلحضرت را پجمیع اوصاف کمال آراسته گردانیده و بهمه اقام 
مواهب سرافرار و ممتاز ساخته » از روی علم و دانش یکانه و از روی سبرت 
و صورت" ی باند و از روی عرفان و خدا شنامی ی بدل * فرزندان عا 


دانشوری و 


4 


فطرت آنحضرت بیمن درلیث و حسن پرورش ایشان همه پمراتب 
سخندانی رسیده سالک راه طریقت و حقیقت اند , 


شخ رزق الله دهلوی قدس سره 

برادر" شيخ سیف الدین و عم بزرگ؟ حضرت بخدوم است. از بزرتان وقت 
و" سف بود و" باشارت پدر عالی گوهر خود مرید مصباح العاشقین شیخ عمد" 
منگن که از کاماان روز کار ومشایخ وت بود » شد و بصفت عشق و (1232 محبت 
و صر و امتقامت و بتائت احوال و قوت باطن" و سلامت ظاهر اتصاف داشت 
و در شعر و فضیلت و قبول خاطر ها" یکانه زمان بود و شعر فارسي و.هندی 
میگفت و بظرافت و لطافت شپرت داشته , مثاوی دارد مئتمل بر حفایق و 
معارف , این دو بیت از آنجاست ؛ 


فتح قفل ارچه از کلید است ای عزیز 
" جنیش از دست تو میخواهند یز 
قدر خود را مې ندای" اي دغل 
لشنه می میری و دریا در بغل ۰ 
م دم دهلی متفق اند پر آنکه دهبی عبارت ازین برادران بوده"" و معی 
دهلوية در ایشان بوده و" حضرت بخدوم در اخبار الاخیار فرموده اند" که 


۱۵ کلمات الصادقین . 


سوز و گرمی شیخ رزق اه چنان بوده که آنشی در زیر خاکستر پنهان باشد» 
چون اندی کویدند همه آتش بر آید و مثال والد چنانکه آبی از چیزی چکیده 
می ماد » همین که دست بوی رسید تراویدن گرفت , یی از" بزرگان در" وقت 
رحلت وی که مجال تکلم آمانده بود نذ کیر کرد و گفت : میانجیو وفت حضور 
و شود است . بر دست" آن عزیز هم باشارت دست لوشت : انی“ قریب * 
وفااش در نہصد و هشتاد" ونه و عمر شریف او نود مال بود" و" واقعات. 
مشتاق از جمله معنفات [3**] اوست , احوال سلطان* سکندر لودی و امل آن. 
طبقه و تا زمال خود آوشته و حکایات ردب آورده . آین حکارین* در جدب 
عشق از آن کتاب درج نموده شد : 


لشکری در عهد سلطان سکندر لودی به بتخانه اودیپور رفت . بر ستوی 
صورت؟ مدیی مشاهده نمود و فریفته شد . چهار نبان روز" در" برابر آن" ستون 
ایستاده ماند", روز پنجم چون برفت راهبان بتخانه آن صورت را ندیدند . گمان 
بردند که آن شخص برده . دنبال وی گرفتند و صورت را در بغل؟" او 
بانتند . او را پانصورت پیش حا کم اودیهور بردند و بکندن"" صورت متهم کردند. 
لشکری حقیتت" حال"" چنالچه بود ظاهر ساخت و گت ۰ من ان صورت را از 
جایش نبرداشته ام" باک" صورت از آنجاجدا گشته پیش من آمده, حا کم این 
سخن وی را اعتبار نکرد و او را در زندان انداخت و صورت را" 
براهبان سپرد تا بمحلش مستحکم کنند , چون صبح شد باز آنصورت را بجایش" 
ندیده پیش آن شخص آمدند"" و صورت را در کار او یافتند , بجا کم معاوم 
کر دند که بجایژ " مضبوط کرده بودیم » کسی آورده بوی داد . چون از وی 
امتفسار کردنه همان جواب که این صورت خود پیش من آمده 254] باز گفت , 
حا کم متعجب گشته صورت را در صندوتچه انداخت و پیش خود داشت . روز 
دیگر صورت پیش همان مشتاق دیدار ", او را از زندان بیرون کرد و صورت 
«وي داد که هر جا کد؟" خواهد برد و ام‌وز آن متون در آن بتفانه برپاست _ 
و این حکایت در آن ديار شرت دارد؛, 


شيخ بپلول دهنوی قدس سره ۵۵ 


آهی بیشود ربوده ز منگ ه کم است از جماد جانوري 
و ازین قسم حکایات عجیب و غریب در آن کتاب بسیار است و حضرت مخدوم 
را عم" دیگر بود که شيخ فضل النه* نام داشت ولیکن در سدم بجپت آنکه 
برادر بیانه بود" بشیخ منجهو" شرت دارد و" سید شيخ محمد خیالی بود . 
گویند که چشم میدان شخ بر وی بود . صاحب اوراد و اعمال و اوقات 
و* حالات و ذوق و وجد و سماع و مقبول مشایخ و مجاذیب بود . در طرز خود 
یکانه بود و در وقت نوت سی س‌دانه و حاضر وقت رفت" . وفات او" در تبصد 
و شصت و نه بوقوع آمد , 

مولانا اسععیل" عرب قدس سره 

در ملک م‌یدان خواجه عبدالشمید انتظام دارد و باتحضرت بیعت رده 
و در علم ظاهر و باطن بی بدل بود و در زهد و ورع یگن آاق, . اکثر موالی 
و اهای مدرم" دهلی از تا گردان و خوشه چینان 1250 بوستان علوم وی" 
بودند و" جود و همت وی بمرتبة بود که پنجاه هزار تنکه"" فصلانه داشته ؛ 
چون وفات یافت فاوسی در ملک او ثبر آمد" کویند که" چون از خان خود 
که قریب بفروز آباد" دهلی بوده برای درس بر آمدی" و بمتبرة همایونیه رنی 
و درس فرمودی" درین قدر راه که قريب بیک ميل باشد در آمد و رفت 
ام" چپ و راست نظر نینداختی و" نظر بر قدم و هوش در دم که هر کدام 
اصلی است از اصول طريتة نقشبندیه از لوازم فطرت سلیم و جبلت مستقيم وی 
شده بود و هر کرا نظر بر جبہۂ نورانی وی انتادی بر" بزری و یک نهادی 
و کمالات صوری و معنوی وی قایل شدی . تبر شریف وی در گورستان بخاریان 
است, قریب بروضه متب رک شاه عبدابته و شیخ حاجی عبدالوهاب آسوده است , 

شيخ بپلول دهلوی قدس سره 

صاحب ریات و عبادت بود و | کثر اوقات بتلاوت قرآن و درس تفسیر 

و حدیث و فقه و اصرل مشغول بودی و نسبت ارادت بساسلة شریفه شيخ 


محی الدین عبدالقادر جیلانی قدس ات سره داشت و در غمخواری" طالپ علمان 


1۵٦‏ کلمات الصادقین 


و صوفیان و مسافران غایت اهتمام سی لمود, بعد از نماز خفن شب چهاردهم 
رجب سنه هزار و هنت 1*37 رحلت فربود و در روز پنجشنبه در جوار قدمگاه 
سید عالم پناه صلوات اه عليه مدنون شد . این دو امه از بعضی مکتوبات او" 
التتاط" نموده آیداء 

کلمه ۱ بعد از امعان نظر در فحوای فرآن و تأمل در کریمة لا رطب 
ولا یا بس الا فی کتاب مبن* ایح میگردد که هر سختی که انیا و اولیا در 
معارف و حقایق گفته اند قطره ایست از دریای" بیکران این کلام وهم بقولون؟ 
با انوا وقلوبهم دجلة . ۱ 

کلمه ۲ بیخ همه سحادتہا خلوص ایمان بان سرور است. باقی هر کمالی که 
سالکان این" راه را دست دهد از" مهارف و وجدان؟ نتیجه این سعادتست» و خلوص 
ایمان عبارت از آنست که بعد از تصدیق بانحضرت صلی الله عليه وسلم و آنچه 
آورده هر چه فرموده بی چون و چرا بدان عمل نماید و عقل را از طلب دلیل 
معزول" سازد چنانچه در عالم مجاز مثال پادشاهان را بی توقف قبول میکنند و 
امتثال مینماند ٠,‏ ۱ ۱ 

۱ ۱ شیخ حاجی محمد قدس سره ۱ ۱ 

در سلسلهٌ قادریه بود و نهایت محبت بحضرت غوث للاعظم" شيخ 
محی الدین عبدالقادر جیلانی قدس سره داشته" . بفقرا"" و درویشان در غایت 
اخلاص 175 و بحبت بوده . چون رس سید محی الدین کردی طعامي که 
پخضی بخانة بعضی اعزه بسر خود کرده رسانیدی و عار نکردی . در اوایل وی" 
از اهل دولت بود . توفیق ترک و تجرید یافت و بگوشۂ نشست و باوجود تعطش 
تمام که طالبان را می باشد باس i‏ و نی نکر کما شتی پرداختی و ا گر از 
کسی مخالف" شریعت یا طریقت حرکتی عادر شدی و وی از آن اطلاع یافی 
بی ملاحظه مخنان درشت و خشوات آمیز گفنتی و زجر کردی . محامد ذات و 
مکارم صفات وی بسیار است و قہر وی" نزدیک قلعة تدمگه پباوی ثبخ بلول" 
اسټ و در حیات یز درميان اين دو ف و ۱ نمام بوده . وفاش 


شيخ عبدااغی بیابانی قدس سره ۱۵۷ 


در نة هزار و هفت در اول باه رمضان بعد داز یک و نیم ماه از ر شیخ 
بهلول بوقوع انجاميد . 
۳ ا ن قلس سره " کک 
. پیری فی بوده و در سلک خلفای" شيخ عبدالعزیز انتظام داشت , در 
اوایل اوقات باس سهپاه ی قبام می نموده و بایی کار اشتفال داشته . چون 
شیخ را بدید حق‌تعالی دل وې را از دنیای دنیه؟ سرد ساخت و بگ وش لسست 
و طریقۀُ توکل و قناعت و فقر و فاقه پیش گرنت 5۴| و در سجد فیروزی که 
قریب بعیدگاه فیرو: شاه است از شهر بر آمده سم عیال" و اولاد ساءکن شد 
و چون در سال هزار و هفده در جمادی‌الثنی وفات یانت هم در صحن مسجدی 
که می بوده مدفون" شد و این واقعه در عبه فرمان دهی لین زان سلطان 
وقت شاه دوران ابو المظفر نور الدین جہانگیر پادشاه غازی افاض" اله 
على العالمین بره و احسانه بوتوع آمد“* و آن پادشاه عالم پناه پاد؛اهي است 
داد گستر' دين پرور . عدالت و شجاعت و مخاوت"" و حکمت آزمائی و معدلت 
فرمائی و گیتی ستانی و اقلیم گشائی و خجستی صورت و فرخندی طویت و اصابت 
رای و فکر مستفیم و آنچه از لوازم سلطنت و جمانداری است در ذات شریف 
آن سلطان عالیشان بر وجه کمال ظاهر و پیداست , از" حسن عدل و اثر دانائی 
و پای فطرت او از وضیع و شریب جملی اوصاف ناس‌ضیه و افعال ناشایسته و 
معابلات اپسندیده و کردار زشت فرار نموده و آهنگ سفر گزیده . نام و نشان 
متمردان و دزدان نمانده و عالم زیب و زینت .دیگر یانته و بائمه و مایخ و 
علما و فضلا العام و احسان وی روز بروز زیاده است 259| حق سبحانه آن 
مظبر رحمت و خدیو مملکت را پیوسته در اقلیم گشای و جہان ستانی" دارد" 
و عموم خلایق را در سای معدلت و* عاطفت وی" در آسایش و آرامش و نصرت 
و تائید دين مین" و تقویت و تمشیت تمشیت شرع متین بر دست توفیق این" شاهنشاه 
زمان و زمین بخلد و موید . ولادت با سعادت خلیفة عد و حا کم على الاطلاق 
روز چمهار شنیه هندهم شمر ربیع الاول سال" لم‌صد و هنتاد و هفت بوقوع آمده ه 


۱۵۸ کلمات الصادقین 


آثار نجابت و علامات خلافت از ایام طفلی باز از چپره مبارک سلطان آفاق ظاهر 
بوده و عام و خاص را رجوعی تمام بدراه معلای وی". چون در سال هزار 
و سیزده ابو الفتح جلال الدین | کبر پادشاه ازین عالم فانی بسرای جاودانی انتقال 
فرمود بقتضای؟ ورائت حسبی و نسبی پادشاه وقت بر سریر معلکت متمکن گشت؟ 
و ملوک و امرا؟ و سادات و علما؛ و جمیع طوایف انسانی بسلطنت وی خوشدل 
شدند و په" لیروی طالع و قوت بخت و فکر صایپ" و عقل درست و عدالت 
وشیروانی و سخاوت حاتمی و جبانگیری سکندری و شیردی‌رستمی و فکر 
فلاطونی از قندهار و اقصای" سد (16] تا دریای' عمان و از کابل تا سرحد 
بنگاله و گجرات و ذکن بیکبار جار دانگ هندوستان جمله" در حيط تصرف 
فرمان برداران این درکاه معلی در آمد و روز بروز سماکت بندگن حضرت اعل 
فراخ تر و گشاده تر و ملک تازه مسخر مطیعان او" ميشود. لله در من قال": 

باوجود طول عمر از خسروان کس را" لشد 

آنچه او را شد میسر ز اول عمد شباب 
و آنچه از اساب عظت و ابت و شوکت و جپانگیری و جهانداری در حیطة 
اقتدار" و تصرف بندگن این درکاه است از حد حصر و احصا" متجاوز است و 
تفصیل احوال آتحضرت را مجلدی علاحده" پاید , | گر نوفیق یافت بعد از اتمام 
این رساله بمآثر جهانگیری مشغول شود › این محل ذکر آن نیست . 
شيخ عبدالواحد اجودهی قدس سره 

مردی عزیز و ستبرک بود و مشایخ بسیار را ملازمت کرده و بحضرت 
خواحه ما قدس سره الاقدس نم‌ایت اخلاص و" محبت داشته و آنحضرت نیز در 
رعایت خاط* شيخ میکوشیدند و غایت التفات و م‌حمت داشتند , وفانش در 
سال هزار و نوزده بوقوع آمد''. از وی منقول است که من در دیدن ماه و 
وسواس داشتم [26] که بعد از دیدن آن روی"" سردی نیک به بینم . اول آنچنان 
کسی را پیدا میکردم بعد از آن ماه میدیدم . یکبار بی خواست" من نظرم بر ماه 
انتاد خواستم چشم بیوشم تا بر" کسي که موانق طبع من نباشد نظر نه افتد", 


مولانا حاجی عمد کشمیری همدایی قدس سره ۱5۹ 


اکا دیدم که برابر ماه چپره ورای حضرت خواجه در نظر در آمد . خوشوقت 
شدم و از آن وسواس بر آمدم و ازین تسم حکایات دیگر از آن بزرگ که از 
حضرت اپشان دیده بسیار منقول است که این محل ذ کر آن لیست , 
شيخ ول +حمد دهلوی قدس سره 

وی یز از م‌یدان کار کردۀ شيخ عبدالعزیز است" . بصفات پسندیده و 
اوصاف حمیده آرامته و پبراسته بود . کانېحروف بعحبت عزیز وی مشرف شده" 
و" آثار بزری بر جر وی مثادده کرده . | کثر اوقات بتلاوت اشتغال داشت 
و ترآن لیکو خواندی . از عزیزی که در عام ظاهری تمام بوده و از علم بای 
فواید کلی داشته و" در سلک مریدان حضرت خواجه ما قدس سره منتظم بوده 
منقول است که میگفت رخ ول سحمد م‌دی بزرگ است و محبت وی را 
اثرهاست و من در خود اثر آن یانته ام . یکباری" بر من مشکلی شد 1262 چون 
پهلوی شیخ اشستم مذکلم ببرکت صحبت وی حل شد , وفات او لیز در مال 
وفات شیخ عبدال‌ی بعد از نه روز از فوت وی در هزدهم جمادی" الثانی 
هزار و هفده" واقم* شده و نزدیک ان خود در راه قدمکاه سید عالم پناه 
بوده!. عقب مسجد شیخ عبدالکرم مدفون است. 

سك محمل مس قدس سره 

معبر*" و" پیر فانی بوده و فتیر علازست وی مشرف شده, از علم ظاهری 
و باءنی بهره داشت و بام‌احتساب اشتغال می مود و سید نیز میگرفت, 
وفات وی درسنه هزار و هفده" بوقوع آمد . 

مولانا حاجی محمد" كشميري همدانی قدس سره 

جد مادری کاتبحروف است و اصل وی از همدان است. یی از آبای کرام 
وی* همراه یر سید علی همدانی بکش‌یر" آببد و آنجا متوطن شد"". چون بزیور 
علم و تقوی مل بود خدمت امامت حضرت میر قیام می مود و خدمت مولانا 
تخمیناً درسن سی ومد" سالگ به یت تحصیل عام" تجارت را که شيوۀ چندی 
از آبای"" کرام وی بود تباب خود ساخته بدهلي تشریف آورد چنانکه از خدمت 


2 کلمات الصادقین 


مغفرت پناه فخبایل دستگاه مجمم الکلانی مولانا" کال" کشمیری که بسیالکوی 
شهرت دارند و جامع بودند میان عاوم ظاهری و باطی » سنقو ا ت !26| که" ما و 
خدمت مولائا" حاجي + و یک طالب‌علم دیگر پیش عزیزی که درآن ايام 
در شر کشمیر" مرآمد اپالی و افاضل آن ديار بود و خاصه در عاوم عقل 
سہیمی و شریکی اداشت ,ل علوم عزایه میکرديم. چون آن" بزرگ مساثرت 
آغرت پیش گرفت" کسی که ما ازو استفاده توانستم کرد در آن حدود نبود. 
از بس شره و ذوق که دشنم باهم ملحت کردم که با هر سه کس بطالعه 
کرده باهم مباحثه کنم و از یکدیگر مستفید شوم چند کاهی اینچنین کردم" خر * 
ناچار ما و ایشان به لیت حعصیل علوم و تکمیل بعلوبات بتوجه هند شدع, 
ما در سیالکوت ماذدیم و ایشان نب دهلی تشریف بردند" و تحصیل علم " و 
فضایل و" کالات را آفجا مام کردند تا آنکه بر امثال و اقران خود ذایق 
آمردزه , بااجماه آن جام معتول و منقول از جمیم علوم حظی‌وافر گرفت و در 
صرف و غو و بنط و معانی و بیان و بدیم و عروض و قائیه و فقه و حدپث 
و تسس و ریافی و الهی و طب سرآمد اهل روزار شد و م‌جم طالبان 
گشت و بدتها در مدرسهُ" دهلی بدرس" و افاده مشغول بوده و که کاهي طبع 
شریف وی بیلی مجانب شعر نیز فرمودی و این دو بیت جمله از اشعار بلاغت 
آثار اوست" + 
سیاره فشانی بسحر نیست فلک را 
از تاب رغت اشک روانست ملک را" 
خواهم از هر دو لب خویش زه پیرهنش 
تابهر شام و سحر بوسه زم بر دهاش 

و باوجود اینهمه دانش و بینش که حن‌تعالول اورا ارزانی داشته بود" فا وليسي 
و خاک صنتی و کم آزاری و الکسار و شکستی و تواضم و ادب و خضوع و 
خشوع و زهد و ورع و صبر و توکل و قناعت و رضا و تسام که بعد از مجاهد؛ 
پسیار صوفیه را دست میدهد از لوازم فطرت»ام و جبات سنام وی بود وع 
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آبتی بود از آیات الهی و مظهری بود از مظاهر رحمت خداوندی, مقر بان سماطان 
عهد هر چند خواستند که عطام دئیویه آن یکان" آناق را فرینته جااب خود 
کشند و بآن بهانه استفاده مایند صورت نبست و بعضی از حکام دهلی اراده مودندکد 
نشور قضای" دهلی بنام وی حاصل کنند" قبول نفرمود و هرگز از گوشهُ فقر و فنا 
و" تاس‌ادی پا" ببرون ننهاد و طلب چاه و مال که از لوازم فطرت انسانست 
مود . مکارم ذات و صفات وی بیش از آنست که درین اوراق مضبوط گردد و" 
ذکر آنرا دفتری علاحده " بايد . چون سنین عمر شریف ری از شصت متجاوز 
شد و بباری تب عارض مزاج وباج او گشت بتاکید "مام بلوازم تکفین و تجهیز 
امس فرمود و فرمود* که چون اکر از پدران ما درین من از عالم رفته اند غالب 
آنکه عمر بآخر رسیده باشد و یز" فرمود که مارا شرم می آید که از سنين عمر 
شریف حضرت سید المرسلی صلی الله عليه وسلم عمر اینکس زیاده باشد , اما 
گویا تقدیر ابت بر "آن جاری شده" بود که چند سال دیگرهم طلیُ علم از فضایل 
و کالات او مستفید شوند ازین مض صحت یافت , چون سن شریفش بهفتاد و 
شش رسید در عمد خدیو ملکت جلال الدین آکبر پادشاه"" روز پنج شنبه نوزدهم 
ماه صفر من هزار و شش" ازین سپنج" سرای ظلمانی بعالم جاودانی رو آورد 
و" خدمت بخدومی وی لعمی" مولانا حسن که ولد ارشد مولائا است و اندی 
سابقا مذکور شده این قطعه در تاریخ وفاتش در 


لمل 


از لطافت وی بتقریبی 
و 
نوزده از ماه صغر رفته بود کين فلک گشته بزیر و زیر 
زیر و ربر کرد حیات ما همچر حیات سمک اندر حجر 
وز" سر من برد وی نعمی کز غم او مشتعلم گشت مر 
پیر خرد را" دل و جان زین خبر ‏ خون شد و بنوشت بخون " چگر ٨1‏ 
سال و" مه و" روز ازین" واقعه نوزدهم بود ز شهر صفسر 
خواجه محمد الباقی التقشبندی الاوسی قدس سره 


روش حضرت ایشان اعتقاد اهل منت و جاعت و اطاعت" احکام شریعت و 


۱۲ طمات الصادقین 


اجتناب از هوا" و بدعت است و ارتباط و انتساب از حیثبت مصافحه و تعلم 
ذکر و م‌اقبهٌ نقشبندیه بحضرت مولانا خواجگی امکنگی دارند و بحسب حقیقت 
اریسی بوده اند و تربیت از روحانیت غوت وتت خواجه احرار قدس سره 
داشته اند" و عسب صورت بسه واسطه باحضرت برد چنائچه در سلسلة 
الصادقین بتفصیل بيان موده اع " , بالجمله طریقة حضرت خواجه ما در خلا و 
ملا یکسان بوده . بادب . ظاهر و باطن متصف بودند . هرگز از ايشان قول و 
فعلی چان بوقوع نیامده که طبعي را ازآن کراهیت* رسد . در ستر" و اخفا 
غایت اهتام م‌عی میداشتند . از ایام طفلی آثار ولایت و انوار هدایت از جبین 
مین آحضرت لاع و پیدا بود" . عقتضای" الشفتة على خاق اله هميشه در 
رعایت دلا توفش م مودند و فراغت و راحت دیگران بر نت و مشقت 
خود اختیار کردندی" و بحکم التعظیم لا م‌اته(۱2*7 هرکز دفيقة از دقایق شرعیه 
فروگذاشت ننمودندی و رامی نبودند که از هیچکس از متعلقان و خادمان درگ 
مالف شریمت کاری صادر گردد و جمیم حرکات و سکنات آن قطب دایرۂ وجود 
خوش آینده و پسندیده بود'. ملاحت سخن و لطافت" کلام بر آتحضرت 
غلبه داشت و مطاییه را خوش میکردند" و جمیع اعبال و آلات و توای " 
ظاهری و باطی در آچه از برای آن مخاوق است صرف می ممودند و تصرفات 
انفبی" و آفاق آنحضرت بر وجبی بوده که هیچکس را" از اهل دانش و بیش 
و ارباب هم و فراست در آنا مجال شک و شبه" نبوده . باوجود آلکه در 
ستر حال خود غایت اهتام داشتند بیخواست ایشان نام و گلبانگ شریف در 
اکتر"" بلاد منتشرشد و هرجا م‌دی پاامتعداد و" جوهری قابل بود روی نوجه 
بدین آستانه آورد و در سلک جاروب کشان درگاه انتظام یافت و هرکه بپایپوس 
شریف وی" رسیدی از دست رفی و از مقام شمور بعالم بیخودی رسیدی و 
بفیبت و فنا و نیستی"" که بعضی ارباپ ساوک را بعد از تجاهد بسیار میسر 
میشود » از برکت نظر کیمیا اثر در اندک"" زمانی حاصل میشد[(248) ونات آعضرت 
در سال هزار و دوازده روز شنه پیش از نماز دیگر بیست و پنجم چمادی الثانی 
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بوقوع انجامید و چون آنروز وقت باخر رسیده بود تکفین و تجهیز میسر نشد.. 
روز دیگر روز یکشنبه بتکنین و تجهیز رسالیده نزدیک بقدمگاه حضرت رمالت 
پاه صلوات الته علیه مدفون* ساختند و | کر مردم فاضل سیه و تارم گفتند 
و آن.م‌ئیها و تواریخ یکی از عزیزان جمم موده و درینجا همه را جمع کردن 
دشوار است , این قطعه که از" عرر سطور واقع شده بود درج "موده آمد' . 
رفت هادی شریعت م‌شد اهل زان آنکه بوده قبلة ارباب معتی صورتش 
کی تواغم نطق زد" اندر سفات* و ذات" او هبت سر تا سرهمه عالم‌گواه عصتمش 
پادشاه" نقشبندان بود آمد زین" سبب سرآروه نقشبندیه حساب رحلقش 
من فواید انفاسه الشریفه و آن در ضمن پنجاه و" پنج کلمه ايراد می یابد : 

کلمه ۱ در* تفسیری که برای بعضی از سور قرآنی >وده‌اند بعد از" بیان 
معیی تعوذ لوشته اند که استعاذه پیش از قراعت" قرآن چه در ماز و چه در 
غیر آن بر حضرت رسالت صلی الّه علیه وسلم(۱28 فرض بوده" » بر امت بر" 
بتابعت او مشت شده . شک نیست که آحضرت عليه افضل الصلوات و ا کمل 
التحیات در وقت تکام بکلمة تعوذ باعلیل س تب معنی آن متحتق بوده اند . پس 
طریق" متابمت آلست که عجرد گفتن این کلمه اکتفا ننمایند و محسب باطن 
خود را عاجز عض شناخته در دفم وساوس شیطانیه التجا بقادر مطلق بیارند 
تا قراعت کلام اوخالی از کدورات" اندیشهای" پرآکندهٌ شیطانیه دست دهد , 
فی ماند که این قسم تعوذ از مقولك توکل است . 

کلمه ۲ همدران* تفسیر نوشته اند که حقیقت م‌اقبه انتظار است و صفای" 
انتظار در طلب مقصود در حالی که طالب از حول و قوت خود برون آمده 
مشتاق لقای" مقصود و مستفرق" هوای او" باشد» جل دکره . دید حول و 
توت غبار کوشش است و انتظار آمتانه کش این قسم م‌اقبه جز منتهی و 
قریب‌الانتها را دست عیدهد , 

کامه۳ همدران* تفسبر است که حضرت حق سبحانه و تعالیل پیغمر خود 
را صلی انته علیه وسلم نرموده که فاذا فرأت" القرآن فاستعذ بانته من الشیطان 


٤‏ کلمات الصادفین 


الرجم* مخفى ليست كه اين اس متضمن اس ففروا الى اله!] و تقرب اليد* 
است* چه استعاذه التجا" بکسی بردن و در جوار او رفتن است . 

کلمه٤‏ همدران* تفسیر در بیان عنی بسمله فرموده اند اسم بپارک اته 
را در عرف صوفیه سه اطلاق است . یکی ذات احدیت و دیگر ذات مقید عرئبة 
الوهیت و دیگر احدیت جمع مطلق لیکن منادب حال کاتب و سامع مرب دوم 
است که قبل توجه سالکان" و آرابگاه مشتاقان و رب عالمیان و مالک یوم الدین 
اوست . مرتبة اول از عبارت و اشارت منزه است و مرتبة سيوم واسطهٌ 
گمراهی بسیاران . اکنون شرح همان مرب دوم که معشوق عالی ههتان 
پاک نظر است ممائي . الم اسم ذانی است مستجمع جمیع صفات کال , آنچنان ذانی 
که او بود باصفات کاملۀ خود و عالم نبود و | کنون له عالم از عرمه عدم 
به تنگنای خیال آمده او همچنان برترار خود است, پیشگاه بقا و ثباث او راست » 
دیگران در معرض" فنا و غات" , 

جل من لاله الا هو لا تقل کیف هو ولا ما هو 

اگر از ذاتش پرسی لا تفکروا نی ذانه* و آگر از صفاتش پرسی قرآن مجید على 
ما یفهم منه اهل اللسان من العلاه السنة" مبين ان لیس كمثله شی وپو السمیع 
البصیر ۱2 اگر ظاهر است اوست چه مدار ظهور بفعل و اثر است و فعل و اثر ازو 
و اگر باطن است هم اوست . دیدهُ سره حرم حرع" شمهود است در مطالعۀ 
کال او خبره است و چشم مرکه رئیس کارخانُ مود امت در مشاهدۀ جال 
او تیره , اوست"" که اقرب من حبل الورید* امت و اوست که فعال لما"" یرید 
است . 

کلمه ۵ رحمن" اسم ذات است باعتبار افاضهٌُ وجود مر‌حقایق ممکنات 
را . این اسم خاص واجب است دیگری افانضة وجود نتواندکرد » هرچند که 
رحمتش عام است . 

کلمه ٩‏ رحیم اسم ذائست باعتبار افاضِة سایر عم ثابمه مس وجود را . این 
اسم عام است چه دیگری نیز بتوفیق حق بعضي انعامات بیتواندکرد » لیکن 
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معئیش عام ليست چه همه بوجودات درهمه وقت منعم عليه نیستند , 

کلمه ۷" علمای" اهل سنت و" جماعت میگویند که عالم با جمیع ذوات 
وصفات وافعالش درعرمهة وجود نسبت بخلاق عالم چون نقوش در صفحة کاغذ 
است نسبت بنقاشی . ا گر جزوی از نقش نیک نماید و یی؟ آنرا ستایش کند ہی 
تکاف ستایش نقاش است و امل تحقیی از اولیای مکاشف" برصحت این معی 
مجتمع اند . اللهم لتنا 272 على القول الثابت , 

کلمه ۸ صوفیه" موحده قدس اه اسرارهم که از خواص اهل سنت 
و جماعت اند" باوجوه علم اول و تحقیق آن میکویند که نقوش صور کونیه 
که بتدرت کاملة حق مبحائه و تعائی در عرص نمود آبده اند از تجلیات اسم 
بزرگوار الظاهر اند" وحق" مسبحانه بحسب صفات وش؛ون" خود در کسوت اینها 
ظهور نموده بل هردو بیک ظهور ظاهر گشته اند" ولهذا صاحب فتوحات مکیه 
رضی اله تعالی عنه میگوید سبحان من اظهر الاشیاء" و هو" عینها اي فی 
الظهور" چه حقایق عالم مظاهر صفات وشئونند" ق العلم . 

کلمه4 اکابر تحتیق* ندس الته تعالی ارواحهم تعظیم مظاهر و مخلوقات 
را ازادب مقام معرفت داشته اند چه انها بجالی جمال مطلق اند و مظهریت" 
ایشان میمطاق را نه بآن معنی است که ایشان عین مطلق اند تعالي عن ذلک 
علواً کبیرا بل بان بعنی است که صفات افعال مطلق از پردۂ اینپا بعکم" لون 
الماء لون اناءه برنگ اینما ظهور کرده . 

کلمه۱۰ صاحب نتوحات مکیه رضی الته عنه آن مودب عارف میفرباید 
که لیالی ایام بیض مثال ظهور حق در خلق است چه درآن شب آذتاب درقمر 
ظاهر است لا وهچنین قمر که در اسم نوریت" باحق سبحانه شریکست 
در خلق ظاهر است . حق مبحانه نور را از اسمای"" خود شمرده که أله 
لورالسموات والارض* وقمر رائیز ور گفته . قال اته تعالی + وجمل القمر فیهن 
لورآ* بلکه" حق بظمور قر بحسب این اسم ظاهر است ولهذا روزه که آن 
نیز از بقولة ظهور حق در خاق است درین ايام بعتبر آمده , قال الئبی صل الله 


۱۹1 کلمات الصادتین 


عایه وسلم مخبرآلنا ان صيام ایام البیض صیام الدهر,* 

کلمه ۱۱ بعضی از اکابر اولیا فرموده اند که هر که" یکنفس خالی" از 
شرک و ریا بخدا بتوجه شد عاقبت در نفس اخیر این نفس دستگیری او 
خواهد"؟ کرد , 

کلمه۱۲ سیاری* از محققین مشایخ برین* اند که هر که ایمان آورد 
بخدا ورسول ایمان تحتیئی بعد از آن هرگز رد ایمان او نمیشود و هرکه بعد از 
ایما م‌دود شد مجرد تقلید داشته و آلکه شانعیه انا مؤمن ان شاءالته* 
بیگویند بعضی برهمین معنی حمل کرده اند مؤمن تحتیئی ان شاءانته . 

کلمه۱۳ در* معنی کریمة قدخاب من دسها" نوشته اند که گم کردن 
نفس عبارت از گم کردن روحی است" که بعد از تسویه و تمدیل ارکاث او درو 
لفخ کرده شد و از اثر آن نفخ کانه هی شد ولهذا بسیاری از علما جز نفس و هیکل 
محسوس ای دیگر اثبات نمیکنند وحالا عامه آدسیان درین منزل اند که گم 
کردن روح گم کردن ۱*4 خواص روحانیت" است و در مرتبهُ انعام زندکانی 
کردن , اولثك کلانعام بل هم اضل*, پس خیبت ونا ابیدی مخصوص بکفار باشد, 
لاییشر" من روح اله الا القوم الکافرون* چه هر که ایمان آورد بخدا و رسول 
درآن وقت از قید لفس بتمام جست و بصفت خاص" رحمائية" مشرف شد بل 
بخقی از اخلاق الهیه متحقق" گشت ولهذا در کتب حنفید مذ کور است که 
الایمان غير مخلوق ‏ . 

ای گروه مومنان شادی کنید همچو سرو و سوسن آزادی کنید*" 

کلمهع۱ اخلاص" * اعتقاد از شرک خفی آنست که در الوهیت اعتقاد 
بذاتی بندد که در عرص امکان هیچگونه مثلی اورا نباشد و الا آن معتقد خود" 
ممکن خواهد بود . از آنست که اکایر فرموده اند التوحید افراد القدم عن 
الحدث* وهم ازینجاست که ابوعلی دقاق رحمة انم عليه در توحید حالی 
فرموده که التوحید غریم لایقضی دینه چه اضحلال رسوم و آثار بشریت 
. پالکییه که کاهی دست" بیدهد و آلهم کالبرق الخاطف* میگذرد , 
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کلمه۱۵ وسوسه* سه قسم است ؛ یکی مجرد خواطرو خبالات و این نسبت 
بکسی است که بتوفیق ات تعالی ایمان دارد بانکه خالق افعال عباد حق است 
سبحانه لیکن بظاهر عقل و حس مشاهده میکند که افعال عباد می‌بوط باختیار(273] 
ایشانست» دوم آنکه خالق افعال عباد عباد را دانند چانچه معتزله اسبت بهمه آدمیان 
میگویند و بدتر ازین" است عمل عامه حالا سبت بیکدیگر چه معتزله فعل بنده 
را باقدار حق میگویند یعنی حق تعالی اورا چنین آفریده که هر چه میخواهد 
میکند و عامہ در معابلات ازین هم ذهول دارند , سیوم آنکه بنده را بالوهیت 
اخذ کنند چنانچه فرعون و شداد را کردند . دفم وسوسۂ اول آنست کہ حق را 
از خلق حدا نداند" و فعل و صفت خلق را سای قعل و" صفت حق داد و 
ربویت؟ را عبارت از ظهور رب بصورت م‌بوب اعتقاد نماپد , از پنجا است 
آنچه شيخ اوحدی فرموده" , 

۳ جثبش دست هست مادام مایب متحرک است نا کام 

ازین معنی وسوسۀ دوم هم می‌تفع میشود . 

کلمه»۱ عالم* در هر آی بعدم میرود و مثل آن بظهور می آید , خلق 
وتاثیر بتمام از صلب الوهیت است . باين سخن وسوسهُ سیوم نیز دفم شود , 

کلمه۱۷ سوب خناس* ازسه قسم بیرول نیست یا بعصیت" مي 
اندازد یا دل بنده را در تصرف خود آورده بملکت خواطر" و خیالات میکند ی 
آنکه ظهور معصیتی شود يا بکفر می الدازد نعوذ بالله من شره و" در فسم 
اول التجا" به رب بردن مناسب است و" معصیت واسطة موت میشود 274] 
چنانچہ'' بعضی اکابر کشف و تحتیق فربوده اند که عصاه" در دوزخ سیمیرئد 
که کفار صفت ایشان لا يموت فبها و لا یهیی* است و ربوببت واسط وجود 
وحیات و در قسم دوم که مملکت و مسخرء"" شیطان است التجا به ملک بردن 
مناسب است ؛ و در قسم سيوم التجا باته بردن مناسب است* . 

کلمه۱۸ از جمله اموری" که مناسب این طریق نیست یکی مطالعة 
کب صوفیه و شنیدن سخنان بلند ایشان است" چه جمال آن بواجید که بفېم 


5 کلمات الصادقین 


سالک می آید خاطر اورا بخود" میکشد و در ورزش طریقۀ علیه نتور می افتد 
و جمال این نسبت رانمي بیند مگر سنتهي . 

کلمه۱۹ لزد صاحب فتوحات مکبه رضی الله عنه سماع نغمه تطعاً روحلنی 
نیست , رقت حامبله ازین سماع را رقت طبیعت" میگویند , 

کلمه۲۰ الأْن* کما کان عبار تست؟ از آنکه اشیا را" نمودی است بی 
بود . بوئی از وجود خارجی بمشام او نرسیده همچنان در غلم آرمیده , 

کلمه ۲۱ در تحقیق لیس کشله شیی و هو السمیع البصیر* نوشته اند که 
حضرت حق جل شانه بیچون و بیچگوله" ایست که بهیچ وجه در احاطۀ ادراک 
نمی آید لا تدرکه الا بصار* باين تنره محیط هر ذره است و همه ذرات عالم 
ین صفات اویند . هر کجا علمی" است علم اوست و هر کجا تدرنی است 
تدرت او" على هذا القیاس" همه" صفات اویند که از پرد[277] مخلوقات" ظهور 
کرده » پل همه اوست مخلوقات نمودی اند بی بود چنانچه صورت در آئینه" می 
نماید» لیکن آئینه همچنان صاف" و پاک از صورت* , صورت*" نه در روی آئینه 
است نه" بیرون آینه و نه" درون او , نمودی است بی بود , 

کلمه ۲۲ بعد از تحتیق این معنی مذ کور نوشته اند که چون این معنی 
دریانتی برتوباد که اقب حق باشی و حق را حاضر و اظر خود تصور نمی 
بلکه" چنان دانی که هر چه در تست از علم و قدرت و سایر صفات همه از حق 
است وتو همچنان خالی و بی باحصل" بل تو هیچ نة» نمودی" بې بود . در 
خارج همان حق است و بس - لیس تی الدار غیره دیار . او همچنان" بر صرافت 
یکانگی خود و منزه از آلکه" جسم و جسمانی وجوهر و عرض باشد . 

کلمه۲۳ در* ملثوظات حضرت ایشان که بعضي فضلا جمع نموده اند 
مسطور است" که میفرمودند تا حضور ذاني که حضور صاف عبارت از آلست 
سالک را حاصل نشود از تقید"" جسمانی خلاص" نیاید چه توحید صوری در 
م‌اتب اجسام می باشد چنا نچه وجود جسمانی خود را و غير خود را" وجود 
حق بیداند و درین وقت تمیز و تفرقه باق است , روج بننا و اضمعلال 
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ترسیده است زیرا چه بروح است تمیز هر" چیز, این موحد بتوحیدی که مترر 
علمای" دين و مبوفیدُ محتقین است رضوان الله علیهم اجمعین" نرسیده . 

کلمه ؛ ۲ همدران ملفوظات م‌قوم است که در تحقیق[128 محبت ذات و 
محبت صنات میفربودند که محبت صمات آنست که کسی بشخصی؛ مت 
دارد ازین محبت که او عالم است یا شجاع است درین وقت بحبت وی منوط 
بصفت عام و شجاعت باشد چنانچه اگر این اوصاف ازوی م‌تفع مود" محبت 
او ماند و محبت ذات آنکه اورا دوست دارد" بیملاحظاً هیچ صفتی . له در 
وقت اتصان وی بصفتی در بحبت تزایدی وله در وت عدم اتصاف" تقصای . 

کلمه۲ همدران* ملفوظاتست که میفرسودند که میتواند که شخصی 
بحضرث حق سبحانه اقرب باشد یمنی استهلاک واضمعلال داشته باشد و اکرم 
نباشد» چنالچه شخصی باشد که تحصیل مقابات کرده است و لتیجۀ بقامات را که 
استهلاک و اضمحلال است درین عالم نيافته . این اکرم است نزد حق سبحانه 
و کریمهُ ان | کرمکم عندانته اتتا" کم اطق برین؟ است , 

کلمه»۲ میفرمودند* که سبحان الله آدمی مامور باغلاص و محبت است 
و خامیت محبت سوختن غير خود است با اینهمه چندین تکالیف شرعیه 
برونهاده اند , 

کلمه۲۷ هم در آن" ملفوظات است که میفرمودند که وجود آدسی 
هفت طبقه است از روح و قلب و سر وغیرها و در علمی که طبقهُ اول را حاصل 
شد هریک از طبقه انيه و ثالثه تا طبقهُ سابعه برخود می بندد و لذا تعدد این 
م‌اتب از" نظر عامه مخنی است و علم هریک را جدا نمیتوانند" کرد و براهل 
کمال" آن مم‌اتب[279] واضح و متمیز است و علم هر م‌تبه را جدا جدا 


میدانند 


کلمه‌۲۸ اهل اله" سه فرته اند : عیاد و صوفیم و ملا متید , عباد 
جماعتی اند که بمورت عیادت | کتفا کرده‌اند و بعد از فرایض و سنن بنوافل 
عمادات و خیرات قیام دارند حتی که چیزی از خیرات خواهند کم فرو نگذارند 


۹ کلمات الصادقین 


و از اذواق و مواجید صوفیه بهره مثد" نباشند و صونبه باذواق و مواجید' 
(هره منداند و خوارق و کرامات خودرا از نظر خلق نمی پوشند , نظر ایشان در 
جمیع امور برحق امت سبحانه» و خلق را ظهور حق میدانند و درین فرقه بالج‌له 
رعونتی و عنوانی" بانده و ملامتبه طایفه اند در کسوت عوام و اتتصار در ظاهر 
بر فرایضش وسئن موکده کرده در رعایت معنی اخلاص میکوشند و خود را 
باظهار خوارق علم* نمی سازند و اتباع درین اس بحضرت حق سبحانه کرده اند , 

کلمه۲۹ خوارق در زان اصحاب اینقدر نبود که بعد ازین پیدا شد چه' لازم 
نهایت کمال آنست کہ از دست منشهی تصرف نمی آید مگر بحکم اآھی و 
لهذا از پیغمبران بیخواست آنها ظاهر می شد و از بعضی بمقتضای" وقت که 
کقار بانکار آنها" برمیخا ستند معجزه بظهور میر سیده" بی تصرف و خواهش . 

کلمه۳۰ هم" در مافوظاتست که اکر مشایخ را درحین حیات سدم 
زندیق بیگنته‌اند" چنانچه ذوالنون مصری* را › اما ذوالنون را" بعد از موت 
تبول پیدا آمد چه از دیا منزه بود و اگر از اصل دنیا بودی بعد از موت هم از 
طعن سدم خلاص نمی شد . اینهمه اختلاف که در اصحاب بانده عاتن [280] 
همالست که بجهت منصب خلافت در دنیا بودند" . 

کلمه۳۱ در شرح رباعیات* بقلم" حقایق رقم ثبت نموده اند که اقرب 
و اعلی طرق مشایخ قدس اله تعالی اسرارهم طریقة" عليه احراریة نقشندیه 
است . اول در آید*" ایشا در ادراک بسیط است که غلبهُ جپت حقیقت بر 
خاقیت است" وحل تجلی" انوار ذاتست و ظهور وجه خاص است . مقدمۀُ این 
معني را که مغلوبیت ادرا کات س کېه و ظهور تبا شیر صبح معادت وصول ات 
حضور و آ کاهی میگویند و هر که در غلبات کشش و انجذاب ادرا کات م کید" 
بتمام از بیان رخت بربندند" بل بنعت آ گهي نیز شعوری لماند؟" تعییر بفنا و 
فنای"" فنا میکنند , تواتر" این نسبت را وجود عدم میگویند و ملک ظهور ادن 
لسیث متواتره را عظیم میشمرند" , 


کلمه ۳۲ چون مس صادقي تحضرت ذات منجلذب شود و پرده محبوبان 


خواحه محمد الباق التقشیندی الاویسی قدس سره ۱۷۱ 


مجازی از میان بر انند صرف محبت در جلوه آید و هرگاه ازآن مقام تنزل" نماید 
سلطنت آن محبت ذوق جمال مجازی را ازمیان برائد و" بحکم محبت غایب 
کالشاهد شود. غیب هویت از مقام خود تنزل نموده در کسوت" نور بیرلگ 
متجلی گردد ۴ 

کلمه ۳۳ هم در شرح رباعیات* فرموده اند که منتهیان طریق نزول 
میگوبند؟ که از کمال تدلی" مقصود آنست که صور محسوسۀ سثالیه و شهادیه" 
بتمام ثرحمان حقیقت شوند و ناید؛ آن نور بیرنگ دهند. هریک دوای زیغ بصر و 
هر کدام سراپنده مبحان الأی لم یبصر فمنا" من جهل و قال العجز عن درک 
الادراک!281] ادراک و بنا من علم فلم يقل بمثل هذا القول اين اعلى* اعلم 
بالله است لیکن تمامی اش" بچند مقدبه دیگر است یکی فرو رنن صور بجهت" 
البطن‌البطون و دیگر بودن صور بظاهر اسا و شیون و دیگر انصباغ ظاهر 
باحیام گونا گون"", 
ممکن زتنگنای عدم ناکشیده رخت واجب بجلوه کاه عیان نانهاده کام 
در حيرت که این همه قش‌عجیب چرست برلوح صورت آمده مشپود خاص‌وعام* 

کلمه ۳٤‏ حق مبحانه و تعالی" باصفات ذاتیۀ خود در جمیع مانب 
اجسام ساری است مقوم صفات وهميةُ اجسام حز صفات حییقی"ا واجب هیچ 


یت : 
بان تا لکنی غلط که از کم دانی این باطن را برون زظاهر دای 
ظاهر بدیی" که بی خیال روحش هر چند کنی تخیلش نتوانی 


کلمه ۳۵ هم در شرح رباعیات است که وجود ممکنات زاید است در 
ممکنات لیکن بر خلاف آنچه متکلمین میگویند وجود مهعروض است وبا هیات عارضص, 

کلمه ۳٩‏ همدران کتاپ قدسی القاب است که نهایت عروج علم تا متبه 
وحدنست و فوق آن حبرت و نادانی است پس معنی لا تفکروا فی ذات اله 
تعالی معاوم بهیچوجه میشود . حاصل آنکه ذات من حیث هی متعلق هیچ 
ادرا کي يست سواء اضف" الي الحتق او" الى الخلق . 


۱۷۲ ت الصادئین 


کلمه ۳۷ در بعضی مسودات قدسی آبات لبت فرموده اند علامت این 
سعادت(۶82] رید" دل است از مجموع نعم دنبوی و آخروی و گذشتی و 
بی نیازی از مجموع احوال و مشاهدات و انجذاب و قلق بجناب احذیت , 

کلمه ۳۸ حاصل ابن موطن سلوک و جذبه امت هر که بی‌کت اختلاط 
خاص" طالب کسب" جذبه که میل و محبت ذاتی است بکند و قوت" گیرد 
رک E‏ مات رید E‏ لیات من تور هر 
لثتلین دست دهد بلکه این روش خوشتر از آنست که بخود تی لوازم بشریه 
کند , حد معتدل در صفات تکاهداشتن کاری است نه بةوت بازوی سالک , 

کلمه ۳۹ عنایت* برگزیدکان والتفات" خاطر ایشان سرهمهُ سعادتهااست ؛ 
دوران را" در راه و مستعدان را آ که میسازد » خصوصا که این توجه بصحبت و 
نشمت و خاست جمم شود آهسته یار می اندازد , مقناطیس اسرار و اطوار است , 

نار خندان باغ راخندان کند صحبت ص دالت از دان کند 

کلمه ۰ هم* در بعضی مکتوبات رقم" فرموده اند که سنةا الله بر 
اعتبار واسطه و برزخیت او رفته , ازو چشم پوشیدن واو را درمیان ندیدن" 
مورت عدم ترقی است و اگر بناگه بحکم یقین" انحرافی در باطن*" واسطه پیدا 
شود بر کت از میان بر خیزد هر چند که الفانی" لا برد الی اوصافه مقرر است و بی 
شېمه" اینطریق پیش خدا و رسول ناس‌فی و نا مقبول است . ادب بعلم اطفال 
تا چه حد که [283] میباید داشت , استاد طریقت که اودان فیض و دبستان کف 
و شهود باشد هر آینه برزخ الوهیت خواهد بود , 

پیر من و خدای من » از تو بحق رسیده ام 

من لم یشکر الناس لم یشکر اه" 

کلمه ۱ع* در بعضی مکتوبات" لېت فرموده اند شاهد دل را وجوه کثبر 
است بهر وجہی مایل مشاهد" است آن لطیفُ روحی است که راه خاص او جز 
احدیت صرف"" نیست » زندق و سد آدسیان منوط و م‌بوط بهمین رفتار است , 

کلمه 4۲ هم* در مکتوبانست که احتیاط در لقمه پراکنده واجناب از 
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ظهور صفات نفس مقوی این نسبت" است سعی و کوشش نمایند که لقع حرام 
وشببه خورده نشود و صنات میم نفسانیه از غضب و بد خلقی و شهوات غير 
ضروریه بظهور نیاید. خلاصی ازین مپلکات جز بحسن افتقار و التجا بجناب حق 
سبحائه نیست , دایم متضرع و نیاژمند می‌باید بود و پیش هر ذره از ذرات 
فروتنی نمود , 

کلمه 4۳ همدران* کناب حقایق اسلویست که حرکت قلبی هر که ونق" 
حرکت دردی" شود یا بسمع خیال کم اله مسموع شود عبارت از ذکر آن 
گوشت پار؛ صنوبری است آنرا نیز* ذکر قلبی میگویند و از حیز اعتبار بیرون 
است . ذکر قلبی عبارت از حضور و شهود است بجناب حق سبحانه . هر اه 
این بعنی دست دهد دل را از خماور لا اغیار برهاند . ذکر را گذاشته 
محانت وی باید نمود" و هر که فرو نشیند باز بر سر ذکر باید رنت تا زمانی که 
آن دولت ثباتی پیدا کند. آنزبان ذ کر را با او جمع کرده منتظر الطاف ہی نهایت 
باید بود بعد از آن رسیدنی" است نه گفتنی . 

کلمه ٤٤‏ سلمانی* گردن نهادن است احکام اآھی را" : 

خواهی که بصوفی گری از خود برهی بايد که هوا و هوس از سر بنهي 
آن چیز که داری بکف از کف بدهي هرسنگ بلا که بر تو آید نجهی" 

کلمه ٤۵‏ نا *استغراق و استپلاک در حضور ذایی و وحدت" صرف 
بظپور نمی"" رسد اهل این سلسله اسم فنا بر آن نمی لهند . 

کلمه "4 در* ناهداشت خاطر اهل حتوق خصوصاً" والدین" در بعضی 
بکنوبات از سخنان مولانا"" زین‌الدین کمانگر نقل کرده اند که مولانا علا 
الدین مکتب دار میفرمودند" که بکبار خاطر پدر فقیر از فقیر در بار بود و 
بحسب شریعت دق در جانب من . مع‌ذلک فوطه در گردن" الداخته سر بر زمین 
نهادم و عذر خواستم. باوجود آن سی سال است که زیان آنرا در خود می بینم". 

کل۷٤‏ همدرین* باب در آن مکتوبات" از نفحات نقل فرموده" که در 
ذ کر بعضي از | کاب" مذ کور است که در نصیحت بعضي طالبان که خدمت 


٠ ٠ ۱۷‏ کنات الصادقین 


والده گذاننه بحج مسرفته اند فرمو ده" ود من سی حج پیاده ی راد و راحله" 
کرده ام » بتو بیدهم تو رضای" خاطر والده دمی ده“ . 


کلمه 1۸ هم* از سودات معارف آیات حضرت ایشان است بداتکه 
سالک طریق حق را قدم اول توب نصوح است و اعتقاد محیح و" درست بر 
مذهب" اهل سنت و جماعت , چون مدار اين صفت بر علم است پس بر تو باد 
که ملازمت علمای" تمام عمل پا کیزه اعتقاد را بقدر حاجت از دست ندهی 
وحتی‌الامکان تحقیق دین و ملت خود میکرده" باشی , مدار ظہور حقیقت بر 
جذب و کشش اہی است و جذب و کشش بوقوف است بر آنکه" ترا بوصف 
موی برگزینند و این موهبت علا مشروط است بر متابعت"" سید اولین و 
آخرین ظاهرا و باطناً , قال تبارک و تعالی قل ان کنتم تحبون الله فا تبعونی 
بحبهکم الله * 

کلمه ٩‏ هم* در مکتوباتست دوام وضو و دوام شکر وضو و احتیاط لقمه 
و اجتناب از معاصی بالکلیه از غیبت و من چینی و تحقیر بده مومن از آزاد 
و بنده » و بغضش"" و کینة مومنی و غضب و سختی بر زیردستان از لوازم 
است و اساس کار, بی اینہا کار محکم نمیشود اما اگر درین امور احیاناً فتوری 
برود ترک این کار نکند بلکه بتوبه و استغفار متوسل شده در ازدیاد این کار 
بکوشد تا بحکم ان الحسنات پذهین" السیثات* صفای" ”مام رو" لمايد . 


کلمه ۵۰ هم* در مکتوبانست که بیکن از علما نوشته اندله28! لموذ بانته 
من علم لا پنفعم* عاقل عاقبت شناس را لازم است ده تحصیل علومی را که 
عمل بمتتضای" آنپا فرض است اختیار کرده عمر" صرف تصفيه دل و ندکی" 
نفس کند که حجاپ میان بنده و آفریدکر عز شانه جز و ساوس و خطرات و 
توجهات بصور | کوان و گرنتاری بپوای" نفس و آرزوی لا طایل هیچ لیست . 
حضرت حق مبحانه از همه چیز نزدیکتر است" , ۱ 


او ہما از مابسی نزدیکتر داند آنکس کو ز خود دارد خر 


e‏ و يد وا ا 


شواحه عمد الباق النقشبندی الاویسی قدس سره ۱۷۵ 


بازمالدی و دوری از اندیشهای" گوناگونست و سرمای اندیش" صفات 


‌ 


پسریه , 

کلمه ۵۱ همدران مکتوبانست که قوی‌ترین سبی در تخلیصس و 
تفریغ باطن ازین مملکات التفات خاطر بر گزیده است از خود رسته مر رد و 
تبول گشته » قبول او قبول درو آورد . 

کلمه ۵۲ هم* در آخر آن مکتویست که با هر که در باطن وی طلب 
بعرفت المپی نیست صحیت نداری و از علماه دلیا که علم را وسیلة تفاخر و 
زبان آوري ساخته اند چنان اجتناب نمی که آدمی از شیر . همواره توسل تقربات 
و عبادات نموده و صلوات بر سید کاینات فرستاده از خدا بخواهد که آرزوی غبر 
خود را از دل بر آورده صورث لمن الملک الیوم له الواحد القهار* بظهور 
رساند" , 
کاری که درو منفعتی نیست بکن یاری که درو بعرفتی لیست مگیر 


کلمه ۵۳" اگر* نیک در نگری از تو همین طلب و لیازمندی و بی‌آرامی 
مقصود است, نبایت[287] مس اذب محبت آنست که حز بحبت مطلبی نماد , 


عشق عاشق چو س رکشد بکمال باشد از غیر عشق فارغ بال 
عشق را قبله که خود سازد دل ز معشوق هم پردازد؟ 


اپنجاامت که درعین اد از مراد نام‌ا۵ شوی 


کلمه ۵6 اکابر* طریقۀ علی* نقشیندیه قدس انته ارواحهم فرسوده اند که 
طریقة ما دوام حضور و آگاهی است بی‌آنکه پرااکندی عزیست و فتور متخلل 
شود . خواه در لباس ذکر و خواه در صورث توجه و خواه بتوسط رابط" 
کیف با کان مقصود حضور مع لته" است . هر کاه حضور بكيفيتي شد که شعور 
بوجود" غبری مزاحم او نشد" آن حضور را وحود عدم میکریند و هر که این 
معنی"" ملک" سالک شد ام ان ره نت حضور را نیز از خود 


‌ 


ندید پغنای" حقیقی" مشرف شد اینجا معنی لا یعرف الته الا انّه* محقق مشود 


۱۷۹ کلمات الصادفین 


و درین موطن نه ارواح است" و نه اشباح . شم‌ود بجالب مشاهد" افتاد . 
کلمه ٠١‏ هم در بعضی" مسوداث حضرت ابشان عليه الرحمة و الغفران 
مندرج است که آنکه در راه سلوک تجلیات اآمبی را بعضی سه قسم نپاده* اند و 
تسم اول را که تجلی صوری است نسبت بمبتدیان داشته و قسم انی را که 
تجلی معنوی است نسبت ببمتوسطان رده و قسم الث را که تجلی ذاتی است 
لسبت یمنتهیان شمرده و همچنین آنکه" بعضی چپار قسم" ساخته قسم اول را 
دو قسم کرده اند و" تجلی صوری و نوری ام نهاده در طریق اکابر ما صریحاه 
[8*آنیست؟ . از سپلک اتحاد و حلول و تشبیه فارغ اند" . 
فصل 
حضرت خواجۀ ما قدس سره باوجود اینېمه بزرق و جلال و کمال که حق 

عز و علا ایشان را عطا فرموده بود هی" بمقتضای" کلمینی یا حمیرا* چون 
خواستندی کہ نوعی فتور در نسبت رود و غفلتی پیدا شود چه" وجود بشریت 
را غفات" درکار است » بطرف شعر نیز میلانی میفرمودند و چون بعضی از 
حقایق و بعارف ایشان" تحریر یافت چندبیت از" مثنوی حضرت ایشان نیز 
بطریق تبرک ایراد می افتد تا این رساله را ببر کت کلام حقایق انتظام آنحضرت 
رواجی پیدا شود و متبول خاطر برگزیدگان انتد" . 

چنین کویند دانایان اسرار ‏ ز اصل و فرع هر معنی خبردار 

کہ معشوق* ازل در هر شعوری ‏ ز غمازان نان دارد ظهوری 

سر هر ذره بینای حمالی است دل هر قطره دریای کمال است 

شم‌ود دوست پنمان هر دلی راست هوای" وصل هر بیحاصلی راست 

مدار بودش ار نور شم‌ود است شم‌ودش مايه چندین"" نمود است 

وی افکنده" بر جانش حجابی گرفتاری ببر خاک و آبی 

شده بنیاد اين دیوانه کدی" پی هر رنگ و بو طفلانہ"' کشتن 

نهاده اصل این" بازار و" تزویر نقوش علمی" از هر سو نظر گیر" 

مراسر رنگ این مات" علم است سراپا کشور آنات علم است 


۱ خواجه مد الباق النقشیندی الاویسی قداس سره ۱۷۷ 


ز آسیب خیال و فکر و وسواس زود برباد حسرت گنج انفاس* [289] 


ایضاً کلامه قدس سره 


بیانم را" چو توفیفی" رفیق است 
گذشتن اول از خود شرط کار است 
همه" لذات روحانی حرام است 
حجاب تست در راه خرابات 


بران مو کز هوس آزاده" باشی 


بیارم آنچه لابد طریق است 
فراغ خویشن بی اعتبار است 
حظوظ نفس ظلمانی کدام است 
چه ذوق علم و چه حظ مقابات 


ساد دوست را آاده باشی* 


حضور ذات اگر" در خلوت جان 
و. گر" علمی بود علم۲ حضوری است 
وگر علم حصولی شد مقامش 
و گر در صورت می کند روی 
دو جا لیکن ظہور این جمال است 


بود بی پرده کشف ذاتی است آن 
ول" در پرده کان اس ضروری است 
تجل معنوی دالند ‏ امش 
تجلی موریش خواند سخنگوی 
یکی در حسن و دیگر در مثال است* 


دکر بعضی از خوارق عاذات و کشف و کرامات حضرت ایشان 
اگر چه تبه حضرت خواجة ما" بالاتر ازانست که از ایشان کشف 
و کرامت نقل نموده آید و هرکه ایشان را دیده و ملازست کرده بحتاج 
بخوارق یست و در ولایت ایشان شک ندارد" و فى الحتبقة" سخن؟" خواحد" 
عبدابته انصاری"" قدس"" سره العالی که" در باب یکی از اکابر اولیا فرموده 


در ع قآتحضرت صادق می آید که اورا نستایند بکرابات و ندانند باحوال مقامات 


کرامت و حال و مقام در دست؟" او سخره بود . بالجمله"" وجود"" حضرت ایشان 
تمام خارق [290] عادت"" بود و" باوجود اخنا؟" و ستری که لازمه طريتةُ 


نقشبندیه است آنقدر کرامت و خوارق عادات و تصرفات انفسی و آفاقی ظهور 


میکرد که ا حیز تحریر بېرولنست و" چون پر تو استغداي حضرت ایشان از 


٠ ٠ ۱۷۸‏ کلمات الصادئین 
دئیا و مافیپا برجمعی که در گرد آلحضرت می بودند افتاده بود آنا نیز مقید 
باموري که نزد عوام قدری" و مقداری" دارد نمی شدند و ازآن اعتباری 
تمیگرفتند و محتاج بان" نبودند که دربی* تحقرق کرامات و خوارق عادات 
شوند , از حمله کرامات حضرت ایشان که شمرنی پیدا کرده یی آنست که 
شخصی از عزیزان که درسلک موالی شمر انتلام داشت و سنش قريب به" 
پنجاه بوده کدخدا شد و باس پیر خود دخنری در نکاح آورد و" هر چند 
تلاش کرد و سعی و کوشش نمود و ادویه بکار برد و علاجبا بجا آورد قتح کار 
میسر نگشت و فایده مترتب نشد . لزدیک بیکسال برین طریق منقضي شد , 
از غایت حیا خواست که از شبر برآید و غربت اختیار کند . این سخنان" 
بسمع شریف رمید . برحال وی ترحم" نمودند و افسوسها خوردند" . روزی 
بجانی سوار شده بودند ناه آن عزیز پیش آمد , چون عالم بود بتصد تعظیم وی 
فرود آیدئد . وی ئپایت نبازمندی بکر برد و در پای حضرت اپشان افتاد , 
د رکنارش گرفتند و دوسه م‌ثبه مینه بر سینه وی نپاده بخود منضم کردزد [291] 
و آبسته بکونش" فرمودند که امشب با اهلیۀ خود برهنه یکجا خواب کنید . 
آن عالم میگفت که چون از حضرت ایشان جدا شدم هان ساعت در خود 
توتی احساس ودم و با اهل اله خود" بصد خجاات کت که ءزیزی 
چلین فرموده. بتسخر و" امتهزا تن در داد . بمجرد امتثال طریتی که فرموده 
بودند فتح کار میسر شد . و یکی از کرامات حضرت" ایشان آنست" که روزی! 
طفلی از قلعه فیروز آباد که ارتفا آن زیاده از له قد آدم"" است بطرف در یا 
افتاد" و" از راه گوش و بینی*" وی" خون" روان شد و نفسش" تنگی گرفت 
و مشرف*" بر موت" شد و همه از وی نا اميد شدند , مادر آن طفل او را در 
نظر مبارک حضرت ایشان در آورد و اظهار جزع و فزع نمود و بیکسی خود را 
" , برحال وی شنقتی فرموده زمانی متوجه باطن" حق موطن 
خود شدند و در آن وقت کتابی بدست شریف بوده آنرا بگشادند و فرمودند که 


عرضه داشت" 


درین کتاب چنین می آماید" که او زنده"" خواهد ماند , برکت" نفس حضرت 
ایشان آن طفل صحت یافت و این روش" حضرت ایشان بوده که اگر میخواستند 


تصزفی با خارق عادتی بشمایند ود نبت نمی کزدند ‏ بکتابی يا بقصة حواله: 
میفرنودند میا اگر دز بیماری یخواستند تضرف کنند و اورا ازآن ییماری 
برآرند کتاب نمی ا و از روی آڻٴ "داروی" میفرمودند و همت 
بجالب وی میگما شتند 291 بمجرد استعمال آن دارو و کاهی پیش از استعمال 
صحتش مق شد ویک از جملاٌ خوارق حضرت" ایشان آنست که از والده خواجه 
محمد عېدانته ملمه الله منحانه که پسر خورد حضرت ایشان و حافظ کلام 
ربانی اند و از ایام سا آثار رشد پکر م آلہی و فیض لا متناهی از ناصیۂُ حال 
ایشان ظاهر است و در من" بازده سالی از حنظ قرآن مجید فارغ شده اند و الیوم 
که سن فرت" بچم‌ارده" رسیده تلویح باستعداد تمام میخوالند و امید است 
که اکر حق تعالی خواسته بائیده در اندک مدت ت' از تعمیل ظاهری ‏ فارغ شده 
بعلوم باطنی آراستد شوند » آبین" ! چنین استماع انتاد" که میفرمودند در 
اوایل که من بخان حضرت ایشان ۳ در نظرم بصور مختلفه" ظاهر میشدند 
و من حيرال بودم وی ترسیدم 7 تا روزی که بدست ایشان"" آئینه بود » 
فرمودند که" روی" خود را ببین". چون رو" فراپیش آنینه داشتم ایشان 
نیز" در برابر آن روی خود آوردند , دیدم در آئینه س‌دی ریش سفید!" . 

بطرف ایشان وت توت بودند . بار دیگر در آئینه لظر کردم همان 
نیچ ریش مفید ددم" و اپن معامله چند بار بوقوع آمد . در من افبطرابی دا 
شد" و بارسیدم . تېم کردند وا ' کفتند چرا می ترسی ؟ عرض کردم که من 
ازین" کاربای شما بسیار می ترسم » پیش من مکنید , تبسم فرمودند؟" و بار 
دیگر چنان واقع نشد , [293آو یی از خوارق عادات حضرت ایشان آنست که 
مخلصی بیگفت که دز ایامی" که آن عا" حضرت متوجۀ احوال طالبان 
بودند. یی از مخلصان این درک را که پدران" وی از بزرگان"" سلسل چشت 
بودند. بیماری عارض شد و تزدیک بلا کت رسید . طاقت سخن و توت تکام 
نداشت و همه از حیات وی اامید شده بودند . حقیقت حال وی بحضرت ایشان" 
عرض کردم , فرمودنډ که بوی بگوئید:" که پخاطر تو ريده بود که بسلا 
بزرکان خود سبت باید پیدا کرد و خاطر با" ازین معنی ۹ رسیده و 


ECS ۳ 


غیرتی در کار شده . توبه باید کرد تا ازین مپلکه خلامی یابی . رفتم و بوی 
اظهار این معنی کردم و الحال توبه کرد و نادم شد و هماندم در خود 
خفتی احساس نمود.و بعد از چند روز بالکل صحت یافت و یکی از تصرنات 
حضرت خواجه با آاست که عزیزی بیگفت که یکبار اهلیۀُ من بیمارشد و 
بیماری قوی بود و گمان معت کمتر داشتم . احوال وی را پیش آلحضرت باز 
لمودم . فرمودند برو بروی چادری" بپوشان . رنتم و چادري" بروی انداختم 
و او همچنان بیپوش افتاده بود . نا که" حضرت ایشان در آن خائه که وی 
افتاده بود تشریف آوردند و زمانی ایستاده" شدند و نظری بروی انداختند و 
یرون" آمدند , من لیز همراه برآمدم و [294) مشایعت* کردم . چون باز بخانه 
رفتم وبرا تندرست یافتم و اصلژ تشویشی و قلی دروی نمانده بود . یکی از 
تصرفات آنحضرت آنست که روزی برهمسایهُ حضرث ایشان نایب مناب حا کم 
دست" تظلم دراز" کرد و خواست که آن همسایه را از خاله‌اش ببرون کند . 
چون این خبر بان عالیحضرت" رسید با رنگی برافروخته بافطراب تمام برآمدند 
و بان ظالم گفتند که دربن محله فقرا می باشند تا توانید در گذرید , او چندانی 
ملاحظه نکرد و از شدت آزار کم نشد. حضرث ایذان بر گشدد" و باوجود" آن 
همه تحمل که بر آزار خلق داشتند بسیب آزار هسایه بشخصی که همراه بود 
فرمودند + خواجهای ما غیورند و غیرت بر کمال دارند . آن مخلص میگفت که 
من منتظر بودم که او بچه بلا گرفتار شود" . بعد از چند روز ویرا به تهمت 
درد انشاری گرفتند و خویشان وی را با وی بصد خواری و مذلت کشتند و 
مضمون فرمود؛ُ مولوی روم قدس سره تحقیق پذیرفت" . 
ہی ادب تنما له خود را داشت بد بلک" آنش در همه آناق زو" 

و بکی از خوارق حضرت اپشان اینست که مخلصی میگفت که یکباری" آنحضرت 
سا طریقهُ رابطه فرمودند . بخاطر من آمد که کدام جای ايشان را ملاحظه 
میترد» باشم و جراءت آن نداشتم که توانم پرسید . درمن دبدند و تبسم 


نمودند و فرمودند روزی حضرت خراجه احرارٍ تدس سره نشسته بودند, 


خواجه" بحی را که پسر خورد و مقبول خاطر [*129 ابشان بوده طریتۀ رابطه 
فرموده بودند . بخاطر" خواجه محمد یی رسد که آیا توجه بر روی مبارک 
ایشان بیکرده باشم یا" بچشم . ايشان را" اشراف شد , انگشت شپادت بر دو 
ابروی خود نهادند . خواجه محمد یحیی دریانت که اشاره" بمیائه دو ابروست . 
نظر درمیان دو ابرو باید کرد . آن مخلص میگفت که چون حضرت ایشان 
بطریق قمعب مشکل ما حل نمودند و بر خاطر من مطلع شدنه من حیران" ماندم 
و متحبرشدم و در نکاهداشت خواطر پرا کنده" و خطرات پریشان در محلس عالی 
کوشش عفیم" بر خود لازم گرفتم . و یکی از تصرفات حضرت ایشان آنست" که 
بخلصی میگفته" که یکباری" ما عارضۀ چند بیماری متضاده پیدا شد بترسیدم" 
و خواستم که خود را بنظر حضرت ایشان برسانم . بقلی تام بملازمت عالی 
آبدم , اتفاقا آنحضرت طعام میخوردند , اشارت همن کردند که در اکل طعام 
شریک شوم" بعرض اقدس رسانیدم که من" اینچنین حال دارم . پیش 
طلبیدند و بدست چپ نبض مرا گرفتند و گنتند : قصهٌ لیست » بخورید . حسب 
الاس موافقت نمودم و دم بدم" در خود" احساس مبی می نمودم . چون ازان 
مجلس" بر آمدم اصلاً درمن اثر بیماری" نمانده بود و" یکی از مخلصان حضرت 
ایشان که بر قول وی اعتماد تمام است نقل کرد که ماه ربضانی"" در آبد و 
ضعف بدئی 1294 و بیماری ظاهری بر حضرت اشان غلبه. داشت . حافظ" جلال 
الدين نام عزیزی که در خوشخوانی*" درجه كمال داشته خواست که ختم ترآن 
کند . شب اول چند سیپاره قرات نمزد و ضعف حضرت ایشان متضاعف شد 
اما چون میخواستند کد جماعت ترک شود ارادۀ این داشتند که الم" ترکیفی* 
در تراویم" " بخواند تا صحتی"" پیدا شود و قوتی بگیرند » بعد ازآن مصحف 
رشنوند و آن حالظ میل آن داشت که ختم" ترک" نشود و زود ازآن اس" 
فارغ گردد"" , شب" اول بسبار خواند . روز دیکر حضرث ایشان بمطایبه 
بحافظ گفتند که شما مارا بیه‌ار ساختید , او"" باوجود این متنبه نشد و بتاخیر 
۳ چندانی رافی"۳ نشد" , چون حضرت ایشان از آنجا در گذ شتنه تبسم کرده"" 
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بان مخلص که ناقل این حکایتست» فرمودند: اگر حافظ امشب بخوالد مد است. 
همان ساعټ حافظ بخانه خود رفت و بیمار شد و" تمام ماه رمضان در بیماری 
گذراند . چون ماه رمضان مشضی گشت صحت یافت , این حکایت تا آنجا کله 
حافظ ما را بیمار ماختید از حافظ هم شنیده شد و از بی‌اری" خود نیز میگفته, 
بعضی دیگر از اعزه نقل کردند که بعد از بیماری" حائظ حلال اندین حافظ 
دیکر هوس ختم کرد و آنرا نیز بیماری عارض شد . نقل؛ کرد" همان عزیز که 
روزی قریپ لهنت هشت ماه پیش از وفات حضرت ایشان جناب میاں شیخ احمد 
سرهندی که یی از خلفای"" آن عالیحضرت است و بعضی اعرَءٌ دیگر محضور 
شریف مشرف بودئد خادمات محل خواجه عبیدابه و خواجه عبداته" را که 
فرزندان حضرت ایشانند" و درآن وقت درسن دو مالی' ویک ونم سالک بودند 
و الووم در چهارده سای" اند و" چهار ماه اجه کلان از خواجة" خورد ِ 
اند چنافچه حضرت ایشان در تاریخ ولادث هردو خوأحه اشاره ۳ موده ار“ 
ماين ظهور این دو گوهر . 7 بگذشت چهار ماه و اکتر* 
۱ پیش آلحضرت آوردند . حضرت ایشان باوجود آنهمه لی تعلقی که حق تعالی 
ایغان*؛ را اررانی داشته بود تفت ۱ حزنیت التفای اص ۳ فرموذند و 
بالأخر * مافران مجاسي را منخاطب ساخته گنتند که اینها یتیمانند و چند مته 
" بعد از آن نیز" بتقریبات این مضمون را برزبان*" لها بیان می آوردند . 
کرامات و تصرفات ای و آاق و خوارق. مد حشرت ایشان بیش از 
آلست که در ی تحریر .آن شود هرچه نی الحال یاد امد و از ثقات شنیده بود 
با ملای"" آن جراءت مود و از اثفاقات حسنه بمقتضای" " ولقد آتينا موس تسع 
a‏ بینات* » نه 2 از dE Si‏ و از خوارق تم ۳۹ آنچه زیاده 
e‏ بارانحضرت ایشان که رات ا آتحضرت 
بمسند" ارشاد رسیده اند و رخصت ٨9‏ ا تمام یاه 
آگرچه یاران حضرت ‏ غواجة: ما قدس مره اکر بدرحات اپل ولایت 


۰ مشرف" بودئد و بنظر م‌حمت آنحذرت مراب علیا رسیده اما اول کسی را 
که.ابشان رخصت ارشاد ارمودند و" توجه وی .به مسترشدان وی اثر کرد 
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جناب تاج العارفین ميان شیح تاج اند و سکن مالوف ایشان سنبل" بوده . 
هر که از آنجا تشریف آوردند بشرف همخانی آن عالیحضرت استسعاد" می یافتند 
و چون حضرت ایشان خدمت شیخ را رخصت تربیت طالبال نمودند خدمت 
شيخ را حالتی دست داد که در هر که میخواستند بصفت جذبه تصرف میکردند و 
از عالم شعور بعالم بیخودی می بردند و بمرئب غیبت و فنا مي‌رسانیدند" و 
تا حضرت ابشان درین عالم بودند شيخ چند که در خانه بودی و باز بدهلی 
امده فیضپا ربودی و بعضی واقعات شیخ را که بحضرت ایشان از سنیهل 
عرضداشت نموده بود و دلالت بر واقعه ونات* حضرت ایشان" داشت کا تبحروف 
مطالعه کرده اما پیش" از رسیدن آن کتابت" حضرت ایشان از عالم" نقل 
فرمودند. بالجمله خدمت هیخ از بزرگان" است و بزیارت حرمین" شرینین مشرف 
شده و حضرت ایشان غایت التفات برخدمت شیخ داشنند چنانچه از مکتوباتی 
که بجانب ایشان نوشته اند معلوم میگردد . این یک مکتوب برای!" استشمهاد 
درجم" لبوده آبد" : 

بر ادر* ارشد شوخ تاج الدین دعای؟ مخلصانه و سلزم بشتاقانه قول" 

موده ملتفت" و متوحهُ فروماندگن بادیهُ تعلق و گرفتاری باشند" : 
صد ملک دل به نیم نگه میتوان خرید خوبان دربن معامله نقصیر میکنند* 
عزیزمن ! هدایت مطلق در پرتو بازاغ" البصر و ما طغی است که باطن 
2 سالک گرفتار ذات بحت" باشد . نشااش آنکه باوجود درد" دوری جمیع 

مقامات و مشاهدات و مانب ظمور پیش همتش حقیر نماید" : 

رندی چندند" کس نداند چندند برنسیه و نقد هر دو عالم خندند 
مباحب این حالت را بشرط کشش ازین حالت سر بمقام بندی رسیده مظهر 
4 أسم الغى شود و فقرش بنپایت رسد . الفقر اذا تم هو اه اینست , این 
معنی بی استغراق و کشش الهی و دریانتن آنکه این کشش از وست باو 
. صورت کاینات و اشیاح عالم سراب بیش یست » میسرلیست . 

ویی؟" از ال امحاب و اکمل* احباب حضرت ابشان جناب" خو اجه 
حسام الدین احمد اند و اسوز سیب انتظام سلسلهُ شریفة تقشبندیة احرارية 
باقیه وجود شریف آن مظبر رحمت اآهی است و باعث جمعیت این خاندان و 


ار 


۱۸ کلمات الصادقین 


رواج این طربقه شریفه تعاق بانجناب دارد , بعدا از [100] وفات حضرت ایشان 
خیرخواهی که نسبت به فرزندان صوری و معنوی آنحضرت از جناب خواجد 
حسام الدین بظپور آمده و مي‌آید" و تریشهای ظاهری و باطتی بمتعلةا 
آنتان حضرت ایشان از آنجناب بوقوع" آبد و می آید" از هبچکدام" از خلنا و 
کمل" اصحاب ظاهر نشده و نمیشود و بیمن تربیت وی «خدوم زادپا رشدی 
کردند و ابید است که زیاده ازین کنند و برکت و حمیعت این خانواده وابسته بتوحه 
اوست و از بزرق او" چگونه تحریر نایم . اوصافب حمیده و صفات پسندیده و 
عا سن ذات و مخامد صفات و علوهمت و سمو نطرت و بی تعللی و فناو لیسی و 
صبر و توکل و رضا و تسام و آنچه نزد ارباب سلوک اعتبار دارد در ذات 
شریف و عنصر لطیف وی بیش از آلست که در دفاتر آسان و زمین گنجایش 
پذیرد . مجموعة محاسن و عاد است . حضرت ايشان عليه الرحمة والغفران 
قریب بایام رخلت خواستند ایب سناب خود او را گردانند . از آنجا که علو 
همت وی بود بعجز و نیاز و شکستی آن معامله را از خود رفع کرد و حضرت 
ایشان این معتی را پسندیده فرمودند که نیکو کردی از دکن‌داری خلاص 
شدی, از بعضی اعزه که برقول ایشان اعتماد تمام است استماع انتاد که روزی 
از حضرث ایشان احوال هر کدام از اران را پرسیدم. تعریف هر یک 
بزبان خاص نودند , چون از احوال جناب خواحد(!301] حسام الدین احمد سوال 
کردم" بذوق تمام فرمودند که او جامم جمیع اوصاق است که بیان کردیم . 
حضرت خواحه ما باربا درحق" ایشان؟" بیف,مودند که با این دکان داری بخاطر 
وی قبول‌نموده ایم . الحق تربیتی که حضرت۳ | 
احمد بجا آوردند بهیچ یک از م‌یدان و" مخلصان جالاً و جمالاً عشر عشیر آن 
صورت نبست و لهذا ایشان" را نیز اخلاصی که نسبت بحضرت ایشان" است 
در یی از مخاصان خواهد بود و از همين جا بزری ایشان" قياس توان کرد و 
علاه‌ی" بهتر ازین در شناخت رشد سيد تخواهد بود و در اوایل حال خدبت 
خواجه در سلک امم‌ای وقت" انتظام داشتند و والد شریف ایشان از اعاظم اما 
بوده و بمقتضای رشد ذانی و پای"" فطرت همیشه از وضع خود .کاره بودند 
تا وقتی که حضرت ایشان را بلارمت کردند طوعاً و رغبة" از همه برآمده و 
خود را بدیوانی‌زده و بنقر و فاقه قرار داده اختبار روش فقرا نمودند و ازین 


یشان نسبت بخواجه حسام‌الدین 


TS‏ ره ریت دت وت 
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راه از دست بعضی اما و سلطان‌عهد که ميل آن داشتد که ایشان بروش 
اهل دنیا باشند آزاربا کشیدند . بالاغر بتوجه ایشان از جمیم آفات ایمن 
شدند . از مخلصي منقول است که یکی از مقربان سلطان بجهت بعضی قرابت 
نمییخواست که ایشان ترک روش ماوک نمایند و کوشش می نمود که باز ایشان 
را برسرکار آرد" و ازین راه بجناب خواجه آزاربا میرسید , روزی احوال خود 
را بعرض درکاه مقدس حضرت ایشان رسانیدند . سخن حضرت" خواجهُ" احرار؟ 
که نست ہیی از بی ادبان فربوده بودند که کر این دود در چند روز 
برهم شدنی است نقل لمودند . آن مخلص میگفت که از استماع این سخن بقین 
من شد که کار مقرب سلطان پس افتادل301ا چند روزی" نگذشته بود که سلطان 
بسیبی بروی برآشفت بحدی که بیم کشان بود . بالاغر ازآن بهلکه خلاص 
شد اما از پاي اعتباری که داشته برافتاد , بااچمله جناب خواجه حسام الدین" 
احمد از جمله مقبولان و محبوبان در که ولایت منقبت" حضرت اړشان بودند و 
از سای" امحاب باعتبار" بحبت و اخلاص امتیاز تمام داشتند و تعداداا 
بزرگیهای ایشان" نمودن از حوصلهٌ کاب بیرون است و چون بکرم اتهی لطفی 
تمام برحال این شکسته بال دارند از آن می ترمد که جماعه که عثل ایشان را 
لباس ادراک نیست بحمول بر اغراض داشته از قسم خود ستائی دانند , گوشۀ 
خاطر و التفات باطن و ظاپر که خدمت ایشان را باین" گرفتار است از بعضی 
رقعات که در بعضی اوفات باين فرومانده لعثقات بشربه صادر شده" توان 
فهمید . از آنجمله این" دو رقعه بطریقی تبرک ايراد یافت"" و از دستخط شریف 
نعل افتاد , 

برادر“ عزیز و فر زند برخوردار مان مهد .وبادق بمراد دوستان اي ریا 

برخودار فطرت خود'' گشته از آسیب زبان محفوظ باشند و در تیازبندی 

بمنتسبان عنصری و بنسوبان معنوی حضرت پیر دستگیر قدس سره باتصي 

الغایات"" کوشش نمایند و زنهار بتساعل راضی تشوند . 

این مکتوب بلاغت اسلوب و رقع دیکر که درج می افتد در ایامی که 
صادر شده این گرنتار در نهابت کشاکش تعلقات صوریه بوده وا" بیخواست که په 
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اسپاب ظاهری بسیب ممیشت چنگ در زند و این می مکشوف خاطر فرض 


ماثر گشته برمز و ایما ازین' داعیه منع مینمودند , نا اه ببرکت؟ توجه والتفات 


شریف نگرانی م‌تفع شد و جمیعیی " د 


پیدا پیدا آمد و حالی دست داد که این فصیده 


در چم حال خود نظم نموده با عریصضد بملازمت فرستادم؟ ۵ 


من مست و لا ابالی و" رند و قلندرم 
از فکر بای ییده آسوده گفته ام 
قطع انید کرده ام از مفرش حریر" 
دیروژ اگرچه" بود هزار آرزو بسدل 
از جان هوای*" مسد دکیخسرویگذشت 
آن دلق حرصو آزبرون" کردم از بدن 
دين را پی" 
شکر خدا که چشم طمع دوم ز خلق 
دز ملک" فقر سکه بنامم درست شد 
از گردش زبانه تهی کیسه نیستم 
نت خدایر | که غلام مجملم" 
آن هواج که هر دو چپان شد طفیل او 
لتوان نکاشت حرف از اوصاف حضرتش 


دنیا آمیدهم 


آن به که" بعد ازین بهزاران اميد عنو ‏ 


بر رغم رانضی که زبائش بریده باد 
جزن E‏ نظ کیا 


یعی اسر جام و صراحی و ساغرم [309] 


هه در شم دگر و فکز دیگز 
خشت است بالش و خاک است بسترم 
اس‌وز از" هزار یکی نیست در سرم 
در دل نماند آرزوی ملک سنجرم 
این 5سوت قناعت و فکر است در برم 
آنرا_ننیفروشم و این را نمیخرم 
فارغ ز منت فلک و چرخ چنبرم 
یی که ملک فتر به از هفت کشورم 
از دوستی آل محمد توانگره* 
شکر خدا ‏ که بندۀ آل پینبزم؟" 
در مدح او چگونه رسد فکر قاصرم" 
کاغذ اگر بود"" بشل چرخ اخضرم 
روی نیاز بر در یاران اف برم 
از جان و دل محپ ابو بکر و عمرم 
از بندکان درگه عشمان و حیدرم 


با ار گشت این رقعه عنایت فرمودند"۲ ؛ 


قعبیده آن برادر و کتابت آن فرزاد برعودار ال کت 


پامتقامت مرف باد و . همو اره باین مات خیرخواهان را مسرت بش 
پاشند .و با این اگر" خبر میرسید که بموانقت و صحبت يكي از. اصحاب 


حضرت پر دهتکگی با همه منتمبال محظوظ میتوانند شد و سائعی از طبع و 
لهس دریدجا" متخلل مت ۳ از استحکام این عریمت 9 الم این [34] مم 
و ۲ 

بشاری عظیم می بود . 


e‏ تنها مجخور باق در ات ده در ی باشد لفر بسیار" 
i‏ 


۴ 


مکو ارپاب دل وی ع هد معا 

جهال پر شمس ثبریز است کو م‌دی چو مولانا 
رثهار ار خورد و برزگ این ایتان راستان آنچه خو اهید طبید و نفس راپنک ها* 
نگذارید" که برای اتام آن" از" نظثر های عزیزان اندک مدد کی است و 
بان نفار همه کینات م‌شد دال بر مقصود است؟ , 
گویند که چون رس تدلی" بکمال ردد دوجهان ز فرجمان بالامال 
چشم از همه دو سرب مازاغ تشد گوش از همه‌جانب شنودبانگ‌نعال 


۱۱ ۰ 


ویکی از کمن" اصحاب و اعاظم خلفای" حضرت ایشان جناب مان 
شیخ احمد سر هندیی* فاروگ اند . لالات و فضایل ظاهری و باطتی و 
صوری و معنوی خدمت" شخ بسیار است , مردم عزیز و فاضل و کامل در سلک 
ارادت ايشان درآمده و آثار رشد"" و علادات" لمال به بردت صحبت باپرکت* 
خدمت شيخ از اصیه حال ایشان" اهر مشود , بسباری از طالبان از 
مضیق خودی و خودېرسنی و صفات بشری برامد» پیمن توجه ایشان بپایۀُ 
یی و نامس‌ادی و درحات وایت مرف شده و از اعاخلم شوادد بزرق خامت 
شيخ پعضی از بکتوبات حضرت ایشان است له در بعضی اوتات بایشان* 
عنایت نموده اند" , اگرچه تریب بایام رحلت حضرت" خواجه با قدس سره 
سرب شوخ مايل بموانات مشرب شیخ علا !دوله سمنای ند و از معارف 
شيخ | کبر محی الدین ابن انعربی"" قهس سره تبری می نمودند و بەد از 


هه اد , 
حصرت ایشال این 


مشرب غنبه نمود اما پشتضای" آنکه" حضرت ایشان 
پزبان الام بیان کذرازی"" پو دند که آخر ادان" را مس نمه این بقام بعلوم 


خو آهد ۳ 7 )1305 دردن ایام ال ول سس مرلایی مام باین روش دار ند ۳ پانجمله 


۱۸۸ مات الصادقين 


شیخ از برگزید ان این طاريق است و استقایت طریات و احتتاب از بدعت و 
التزام" شریمت بیایة اعلول رسانیده و* حضرت" ایشان بسیاری از طالبان را 
حواله بصعبت" عزیز وی میفربودند و خدمت شيخ را سیت باین درماندة 
کشا کش" ننسانی التفانی هست و ذعی بسرافراز نامه معتاز میسازند . این رقعه 
از آنجمله است که در حواب عریضذ" این مخلص صدور یافته و از دستخط 
شریف نق نموده شد : 

ر 
مکتوب مس شوب 1 مبی بر" فرط محبت و کال وداد" بود 
وصول یافت , لته سبحانه الحمد ته و المنة عل ذلک . محبت این 
طایفه که متفرع از معرفت است» از اجل" نعم خداوندی است 
جل سلطانه » تا کدام صاحب دولت را باين نعمت مشرف سازند , 
شيخ الالام هر وی میغرماید : اتهی چیست اين 3 دوستان خود را 
رت که هر که" ایشان را شناخت ترا بافت و تا ترا نیافت 
ایشان را نشناخت , بغض این طایفه سم قاتل امت وطعن ایشان" 
موجب حربان اندی", تجانا انه سبحانه و اپاکم عن هذا الایتلاء, 
یح الاسلام فرمود ٠‏ اهي در کرا خواهی بر انداری !و را با ما“ 
در اندازی"'. 

ی عنایات حق و خاصان حق 3 ملک باد سیاھستش‌ورؤ 
و مکتوبات خدت شیخ یکی از خادمان در که جمع نموده , از دویست و چهل 
متجاور شده و هر مکتویی از برای هدابت طالبان کتایی است و حقابق و معارق 
که در آنجا بافته میشود در کتب و رسایل معتبر توان یافت و سوای این" 
مکتوبات رسایل در تصوف لوشته اند و همه منتشر شده , این یازده" کمه بطریق 
تمرک از بعضی رسایل ايراد می افتد و در ضمن بعضی از آن کات کیفرت علو 
درجات خدت شيخ که از بیان آن (34) با فروماندون عاحزیم » مکشوف 


میگردد : 
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کلمه ۱ دری که اول بر این" درویش" کشادند» ذوق یات بود له یافت". 
ان یافت میسر تد و دوق یافت" مفةود کشت . الا لاقت ر در 
رنگ ذوق یات مفقود گشت". فالحالة الثائية حالة الكمال والوصول الى 
درجة الولاية الخاصة والمقام الثالت بقام التكميل واارجوع الى ااخلق لادعوة 
والحالة السابقه كمال فى وجمة الجذبة فقط فاذا انضم الیها السلوک و ثم 
حصلت الحالة الثانية دم الشلثة ولبس نامجذوب المجرد عن السلوک من الحاة 
الثانية والثالمة نصیب اصلا دلکمل اامکمل هوالمجذوب السانک ام السالک 
الیجذوب وبا سواهما فليس بکامل ولا مکمل اصلا فلا تكن من القاصربن والصلوة 
والسلام على خير البشر سیدنا محمد و آله الاطهر . 


کلمه ۲ واما بنعمة ربک فحدث؟ ابن درویش روزی در حلقه یاران خود 
لته بود و نظر بر خرابیهای" خود داشت و این نظر غالب اله بود بحدی 
که خود را ی مناأسیت تمام باین وذم می یانت, دربن انا" بحکم من توادم 
لله رفعه ابت این دور افتاده را از خاک مدلت برداشتند و این لدا در سر وی در 
دادند که غفرت لک ولمن توسل بک بوامطة او بر و اسطة ال دوم القيمة 
و بتکر ار باین معی نواختند بحدی که گنجایش ریب نماند , 


کلمه ۳ سیر ای ایت عبارت' از سیر تا اسمی است از اسمای" الفی جل 
شانه که مبداء تعین" سالک است و سیر فی اه عبارت از مس در آن !سم است 
الى ان ینتهی الى حضرت الدات الاحدية المجردة عن اعتبار الاسهاء والصفات 
والشیون والاعتبارات و این تفسیر برتقدیری راست آید که ساد از اسم سبارک 
ارنه مس تمد وحوب داشته شود کے" ا ام‌ما و صنات ۲ ابا اگر ماد 
ازین اسم مارک ذات بحت بوده باشد پس سیر فی انه بمعتی مذ کور داخل 
سجر ال انته باشد و [307] مه فی رز '' برین تقدیر املا متعثق سود چك سر 
در نقطهُ نهاية النهاية" متصور ليست" , بعد از رسیدن بآن نتطه بی" توقف 


رجوع بعالم است که معسص بسی عن اہ بات است , این معرتی اس که 


٩۸۰‏ هت هریس وم 


o‏ کات الصادقين 


م خصو س بواصلان نواية النهایةه است ۳ اين دورب از اولما KEN:‏ ي باین 
معرات تم نکرده است. الله پجتبی" اه من شاد ۔ 

کلمه ٤‏ در کمالات وایت اقدام ستذاوتند . جمعی باشند که استعداد 
حصول یک درجه از درجات ولایت دارئد و بعضی استعداد دو" درحه دارئد 
و" طایثه را استعداد سه درحه است و آروهی" را تابلیت چهار" درحه و احادی 
بايد که مستعد پنچ درحه باشند و هم الاقلون. حصول درحه اولی ازین درجات 
پنجخانه وابسته بتجلی افعای است و درحه انی منوط بتجلی صنات و درحاث 
لاله اخره مربوط بتجلیات ذائیه ع تفاوت" درجانها , المری از یاران این 
درویش مناست بلرحه ثالاه دارند از دیحات مددوره و قلیلال سناسیت دارند 
بدرجة رابعه و افلان مناسبت بدرجه خاسمه که نهایت درجات ولابت‌است و کال" 
که زد ابن درویش معتعر است ماورای این درجانست , بعد از زمال اصحاب" 
کرام رفوان اله علیهم این کال مور یافته . فوق مال سلوک و جذبه 
است . :ردا ازشاء ارہ ۱۳ این فان در حضرت هنی تاهور خو ادد یات , 

کامه ه حقبتت* نرآی و حتبقت لعب ربالی فرق حقیتت محمدیه است 
عل مظهرها العلوة والتحية , لهذا حقیتت فرآن امام حثیقت بحمدیه 
آمد' و حقیقت کعید ربانی مسجود حثیتت N‏ ع دلک حتت" 
کعبڈ رہانی وق حقیقت قرآنی است . آنجا همه بی صنی و لی اگ اس ون 
و اعتبارات را در آن موطن گنجایش نیست , تنزیبه" و نتدیس"" را در آنحضرت 
بعال ژد" 

آنجا همه آنست که بر تر زبیانست 

این معرئتی است که هیچ یک از ۱308 اهل ابنه پان لب نخشاده است و ریز و 
اشارت هم از آن مقوله مخن نرانده , این درویش را باین معرفت عظمی مشرف 
ساخته اند و دربیان ابنای" جنس ستاز آردانیده , 

کلمه * ۳ تا زسانبکه گرفتار عام و دالش امت و توش باسوای 


۳ و | ۲ و۱ ی اعشار استتت ۹ سان ماسوی اوه رط را“ زاف و ننای ماعدی 
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قدم پیشگه . تا آثینة باطی از زنگار اکان زدوذه نگردد ظهور حضرت وجوب 
حالست؛ چه جمم علوم امکانی' با معارف وجوبي از پیل جمع اضداد امت . 

کلمه۷ قباب اولیاء اه صفات بشریةُ ایشان است بهرچه سایر سردم 
محتاجند » این بزرگواران نیز محتاج اند . ولایت ایشان را از احتیاج نمی بر آرد 
و غضب ایشان نیز در رنگ غضب" سایر سردم است . هرگاه مید انبیاء علیه و 
علیهم الصلوات والتسلیمات فرماید که اغضب کما یغضب البشر * باولیا چه رسد. 
و همچنین ابن بزرگواران در اکل و شرب و معاشرت با اهل و* عیال و موالست 
با ایشان با سایر اس شریکند , تعلقات شی“ که از لوازم بشریت است از خواص 
و عوام زایل نمیگردد و حق سبحاله و تعالی در شان انبیاء علیهم الصلواث 
والتسلیماث میفرماید وبا جعلناهم جسدا لایا کلون الطعام» و کفار ظاهر بين 
میکننند" . با لهذالرسول باکل الطعام و یمشی فى الاسواق* , پس هر که نظر 
او بر ظاهر اهل اله افتاد بحروم گشت و خسران دئیا و آخرت نقد وقت او 
آند . همین ظاهری بینی ابوجهل و ابو لهب را از دولت اسلام محروم ساخت 
و در خسران ابدی الداخت . سعادتمند آنست که نظر او از ظاهر بینی اهل اللہ 
کوتاه گشت . وحدت نظر او بصنات باطنه این بزرگواران* نفوذ کرد و بر باطن 
مقضوز کفت نهم کنیل مصر بلاء للمحچوبین وماء للجوین* _ 

" کلمه ۸ هر چه در دید و دانش [109] می آید مقید است و از صرافت 
اطلاق' متنزل" و مطاوب آنست که از جمیم قیود منزه و معرا" باشد", پس 
ماوراي" دید و دانش اورا باید* جست. این معامله ورای طور لظر عثل است چه 
عقل ماورای دید و" دانش راجستن محال میداند . 

راز درون پرده ز"رندان مست پرس ‏ کین حال نیست صوفی عاليمقام را 
کلمه ٩‏ قال بعض المشایخ قدس اہ تعالی اسرارهم من عرف اله لا یضره 

ذنب ای الذنب الذی اکنسب قبل المعرفة" لان الاسلام يجب ما كان قبله و 
حقيقة الاسلام هو معرفة الله سبحانه على طريقة الصوفیه بعد القناء والبقا 
فیجب" حصول هذا" المعرفة الذنوب الى كانت حاصلة قبلها"" , 


۱۹۳ کلمات الصادقين 


کلمه ۰ یاد داشت عبارت از دوام حضور حضرت ذاتست تعالی و تقدس 
و این معبی کاه هست که س ارباب قلوب را نیز متخبل شود بواسطه جامعیت 
قلب» زیرا که هر چه در کیت انسان است در قاب ننها یز ابتست" هر چتد 
و ی ی من ی تعالی و تقدس 
بر سبیل دوام میسر شود" اما ایئمعنی مورت یادداشت است نه حقیقت یادداشت . 

کلمه ۱۱ سعادت خود را در قول پر بايد دانست و شتاوت خود را 
در رد او » لعوذ باه سبحانه من ذالک . رضای" حق سبحانه را در پس پردۀ 
رضای پیر ماده اند تا سید در م‌اضی پیر خود را گم نسازد » بمرضیات حق 
سبحانه رسد . آفت سید در آزار پر است هر زلی که بعد آن باشد تدارک 
آن مکن است ابا آزار پیر را بهیچ چیز تدارک ننوان نمود . آزار پر بیخ" 
شفاوئست مس مرید راء عباذا بانته سبحانه من" ذالک, خللی در معتقداث اسلامیه 
و فتوری در احکام شرعبه از نتایچ و ثمرات آنست . از احوال و مواجید که 
پباطن تعلق دارد اثری آگر" باوجود آزار پیر باق ماند از استدراج باید شمرد که 
آخر بخرای خواهد کشر 3] و غير از ضرر نتيجة نخواهد داد . والسلام" على 
من اتبع الهدی , 

و" یکی از کبار" خلفای" حضرت ایشان جناب مہاں شخ" شيخ" الهداد اند که 
بصفت فنا و ثبستی موصوف اند" بکیفیت بیخودی و معروف و از سابقان 
و قدیمان“' حضرت خواحه بودند و خدمات" اهل خانناه"" و مسافران تعلق 
بخدمت شيخ داشیه بلک" در جمیع امور دنیوی وکیل مطلق" حضرت ایشان 
بودند و مهمات دئبویه بسعی ایشان صورت می يافته و باوجود این همه خدمات 
خدمت" شیخ از سبت باطی" و شغل معنوی" غافل و" ذاهل لمی شدئد و 
اوصاف حمیده و خصبال پسندید؛ شیخ ظاهر و پاهر است" و بر هیچ یک از اهل 
الصاف مخفی ليست . بت بلکه" سخن مالایعی هرگز از شیخ شنیده 
لور" . از جمیع اوصاف ذمیمه پاک و منزه و باکثر صفات پسندیده آراسته اند . 
و حضرت ایشان را لسبت بشیخ التفات تمام بوده" چنانچه از بعضی مکتوباب 
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که بشیخ نوشته اند معلوم میگردد. از آنجمله اين رتعه است که در وتتی که 
بسر ولایت متوجه بودند م‌قوم فرمودلد : 
برادر ارشد میان شیخ الهداد دعا گوی" معبقد خود را بتوجه و 
فاتحه امداد می‌نموده باشند. با اینهمه پریشانی اوضاع و ی استقامتی 
کمال بیحیائی است که سخن تصوف درمیان آریم و از دقایق طریق 
انجذاب و حقایق منتهای کشف تحریر نمائیم" . 
از خود بطلب مر آنچه خواهی" هسی 
بهر حال یک وصیت میکنم برشما باد که آنرا از دست ندهید و آن 
اینست که چون ما هرزه گرد و بیابال پیمای نباشید, خود را برلسیت 
خود بدوزید و آنرا عزیز بدارید که اعز من الکیریت الاحمراست .* 
عالم و مبالح" بسیار بودند" و علماء و مایخ و فضل اختیار" طریقت" حضرت 
ایشان نموده و" در سلک ارادت در آمده و آثار برکات مشاهده" کرده", اگر 
یک یک را" جدا در پی بیان شوم" این رساله" حمل نتواند کرد . الحمد له 
على الاتمام والصلوة على خر الالام و على آله و اصعابه العظام . 
چنین گوید بندۀ کناهکار شرسار محمد صادق عنی" القه سبحانه عنه که روز 


بالجمله* در خدمت حضرت ایشان" عليه الرحمة والرضوان دم فاشل و 


جمعه پیست و دوم رجب المرجب سنة هزار و بیست و سه از تعریر این رساله 
که مشتمل" احوال بعضی از مشایخ" و اولیا و پادشاپان دهلی امت فراغ اقم و 
چون مقصود اصلی در نوشتن این رساله بیان مجملی از احوال حضرت ایشان بود 
در آخر این رساله م‌بعی؟" که قریب بایام رحلت آن صاحب تصرف انفسی و 
آفای"۳ که ایام سوز و گداز" بود در منقبت آن عالی حضرت از کاثبحروف 
اتفاق انتاده بوه؟؟ درج نمودن مناسب مود : 

خواجه زنده دلان خواجه محمد باق 


واقف ‏ سرنهان ‏ خواجه محمد باي 


۱۹ 


پادشاه دو جهان اا محمد پاق 
ی ا 
بهرومه بقتبس از پرتو انوار ویست! 
نه نلک دایرغ لفط پرکار ویست 
از فنک بیگذرد کوکبهُ شاهی او 
رفته حایی که ملک مانده" ز همراهی او 
جای آنست که از تہ جاهی او" 
شیر گردون کند اقرار بروباهی اوا 
از جمال رخ او شد همه دهلی پر لور 
شعلهُ ز آتش وی بود تجلی بر طور" 
وای آن* دل که درو فکر" و خیالش بود 
آرزومند و گرفتار جمالش لبود“ 
زوت د واو و کش ر 
دسیدم طالب و خواپان وصالش نبود 
خسته بادا جگری کان هدف تمرش لیست 
بست سلسلة حاق زنجیرش ليست12] 
من که بیحاصلم و رندم و رسوا و دغل 
نیست نقدی‌بکف دمت من از علم و عمل“ 
پند" حلقه" بگوش ویم از روز ازل 
غر او هر له بود کردم ازو قطم امل 
یا رپ" از باد سمتاله وی ستم کن 
در بغل جام و صراحی" کب دمم کن 
بکن از جرع خم‌خانهٌ وی مست ما" 


عة" و هوش و خردل" من پبر از دست ما 


مات الصادقین 


خواجه مه الباق النقشیندی الاویسی ذس سره 


ساز در حاقل . آن سلسله پا. بست مسا 
بر" سر راه خرابا ت ,بکن پست میا 
ای" خوش آنکس که پی تربیتش" روح ودد 
س‌هم آلوده به آن. دل .که له مجروح توشد 
چشم لطفی ز تو دارم طمع؟ ای مایه از 
موی من بنگر و یک لحظه بعالم پرداز 
میتوانی که نجاتم دهی از سوز و گداز 
رهم کن رحم خلاصم ده" و" آزادم ساز 
یک نگاهی" دگر اموز بکرم فرمای 
باد للف خودم بخش و غمارم بربای 
ای شهنشاه جهان از تو مدد میخواهم 
راه بنمای" که آواره‌ام و گمراهم 
با کد؟ گویم غم خود پنده این دراهم 
از که جوم مددی" چاکر شاهنشاهم 
لیست غیر از تو س‌اهیچکسی" پشت و پناه 
دست من گیر و" برون آر ازین ظاست چاه 
ای" چمن برگ کلستان" جمالت خورشید 
مطرب بزیگه عيش ومالت" اهید 
زایر کب درکه جلالت اسید 
صد چو من حلقه بگوشان کمالت جاور" 
تابق در بدر و سو باشم 
چند آواره و" رکفت هر کو باشم 
وقت آلست که آشفته و دیواله شوم 
ای می در کشم و ساکن میخانه شوم 


۹۹ . كامات الضادقين 


کنج بگزينم و چون جغد بویرانه شوم 

رو بصعرا کنم و از همه پیکانه شوم 

وه که از دست من خسته نمي آید . هیچ 

از عدم نامدمی" ای کاش درین هیچا هیچ؟ 
مت" مام شد 


بید فتیر عبدانته کاتب بتاریخ نوز دهم رمضان المبارک سنه ۱۱۲۳ 


هیر نظام الدین احمد المشتهر بغازیخان بدخشی قدس سره 

از اعاظم علما و اکبر دانشمندال وقت و خداوند عاوم ظاهر و باصن 
بودند و در ایام سیر و سلوک بلاد و امصار بملازمت بسیاری از اولیا و علما و 
زباد رسیده و از اکابر نقشبندیه حضرت خواجه خاوند محمود و خواجه عبدالحق 
و خواجه عبدالشپید و خواجه کاشانی و اک خلفای عظام ایشان را قدس 
اسرارهم دریافته و از سلسله کمرویه بملازمت شیخ حسین خوارزمی و مخدومی 
جامی و شیخ عبداللطیف جامی و شیخ خلیل اه علیهم الرحمة بشرف و در 
ملسلهٌ حپریه بسعادت ملازبت حضرت بولانا وی کوه زرین و در سلسلهُ 
چذتیه بخدمت حضرث شيخ جلال الدبن نهائیسری و شيخ نطام ارئول و 
شيخ الهدیه خير آبادی وغیرهم ندس انه اسرارهم رسیده بودند . و از عل‌ای 
که جابع بودند بیان علم صوری و بعنوی مثل مير خلیل میدانی و مولانا 
محمد انين زاهد وبولانا محمد صلاح صحبت داشته و از علمای مدقق که 
لسبت تلمذ بآنها داشتند مثل مولانا احمد جندی و مولانا سعید ترکستانی و مولائا 
مصطفی رومی اند چنانچه اشارنی بآن کرده خواهد شد . و از علمایی که علاقات 
آنها رسیده اما استفاده واقع نشده مثل مولانا حسین ترکستانی و حافظ تاشکندی 
و مولانا کییک و غیرهم . و در آن زمان که ایشان در تحصیل و طلب اپل 
الله رنته می گشتند در ما وراءالشهر مشایخ و علما بسیار بودند که آلحضرت را 
پانها مارقات واقع شده» تنصیل جمیم موجب تطویل است و جناب ایشان را 
بهمهٌ اساتذه و مشایخ خود آن فدر اخلاص و اعتقاد بوده که از گفتن و نوشتن 
بیرون است و ایشان سید س‌کز دایر ارشاد و با ارباب صاق و سداد حضرت 
شيخ حسین خوارزسی المشتهر بشیخ بحمد زاهد قاس سره بودئد و بعد از وفات 
ایشان اخلاص و اعتقاد بقطب فلک هدایت و مهر افق ولابت عرنان دمت‌واه 
حضرت شيخ خلیل الله پیدا کرده رجوع تمام و باز گشت عفیم بان آمتانه 


+ ۰ ۲ کلمات الصادقین 


داشتند و باعتقاد و اخلاص زندگانی میکردند و جمال حال آن جناب چنانچه پزیور 
حسب و کمالات مکسب آراسته بود بشرف هب عالی و بزر آبا و احداد 
متعالی پیراسته بود و بحضرت خم التابعين مجع سلاسل الطریقه شيخ حسن 
بصری رضی الته عنه میرسد و حضرت امام زاهد رحمه الله که درمیان علما 
بعلو شان و سمو بکان شمربی دارد از احداد مادری ایشان است و بعضی از 
آبای کرام ایان مصاحب و همنشی سلاطین تیموربه بوده اند و بعضی از ایشان 
اس‌ای کار گزار نیز گذشته , ولادت باسعادت آن حضرت در ولایت جرم که از 
مضافات بدخشان است و بخویی و صفا و لطافت آب و هوا و نراهت بساتنا 
اشبار دارد بوتوع آمده و اکتساب بعضی عاوم مانند مختصرات صرف و نحو 
و میطق در مولد شربف خود لمود و بسن رشد و تمیز ريده بطالقان که | کمر 
بلاد بدخشان است تشریف ارزانی فربوده و استناد؛ بعضی عاوم در ملازمت 
علمای آنجا مثل خدمت مولانا سند در سجی که از اعاظم تَلامذهٌ مولانا محمود 
سرخ بوده اند و جناب سید جمیل بلخی نموده متوحه سمرقند شده اند و 
متداولات معقول و منقول در خدبت مولانا وحید الدین احمد حندی و 
مولائا فرید الدین سعید ترکستانی و مولانا مصطفی رومی رحمفاته علیهم گذرانده 
باعل تبه صعود نموده سرآمده ابالی آن دیار شده اند و انگشت نما گشته و 
بیشتر استفادۂ ایشان از مولانا سعید ترکستانی قدس مره بوده . درین اثنا بسب 
بعضی اخبار بوطن اصلی م‌اجعت کرده, اکابر و اصاغر آنجا قدوم میت لزوم 
ایشان را مغتنم داشته در کمال ادب و تواضع پیش آمده اند و سلاطین آن ملکت 
و اس‌ای نامدار آن حضرت را عزت کرده از علو همت و کمال استعداد ایشان 
باین امور سرفرود نیاورده برای طلب زیادتی دانش بار دیگر متوجه ماوراه النہر 
شده اند و چون راهپای" آمد و شد بدخشان و ماوراء الشهر سدود بوده 
بضرورت براه کا شغر متوحه گشته اند و بپای تخت کا شغر رسیده بعلما و اپالی آنجا 
ملاقات کرده و بحشپا نموده بر آکثر غالب آمده‌اند و اکابر و علمای آنجا 
ایشان را تجلیف بودن کرده اند, از کمال تعطشی که در طلب علم داشته اند از 


مير لظام الدین احمد غازی .خان بدخشی قدس سره ۳۰ 


اکبر آلجا وداع شده متوحه باوراءالنهر شده اند و بهمان روز که ایشان 
بسمرقند رسیده الد درسما انعقاد يافته واحضرت در سمرقند بکمال استغنا 
مي‌بوده اند و باوجود آن که سلاطین و اسا همه طالب صحبت" شریف 
ایشان بوده اصل بارباب دولت اختلاط نمی کرده اند و که چنان بودی 
که وجه قوت یومیه پیدا نشدی ولیکن پروا نداشنند . جناب کمالات نصاب 
حاجی غباث الدبن محمد که یکی از تلامدهٌ ایشان است و در زبان خود بعلم و 
داش امتیاز داشت و در بناقب شریف آن حضرت رساله جمع کرده, در آن 
رساله نوشته که میفرمودند در ره‌ضانی مقر ساختیم که بمنزل هیچکس رویم. 
چون روز اول رمضان بآخر رسید افطار نموده و شمعی در حجره روشن کرده 
در خانه را بس بند کرده نقستیم . دربن اثنا آراز چیز" از خانةُ یکی از یاران که 
ميان حجره او و حجر من واسطه نبود آمد. بخاطر رسید که ببپان روشن ساختن 
چراغ رفته از طعام آن یار تناول نمایم. شمع را کشته در مقام وا ساختن در شدم. 
باز بخاطر رسید که بخود قرار داده بودی که بی طلب بخانة کسی نروی. باز 
گشتم و چقما ق زده شمم را روشن کردم . باز از جانب دیگر همین صوت 
بگوش رسید و جوع بسیار در حرکت آمد. گفتم این وسوسهای نفس است پای 
بدامان شکیبای کشبده در حجر؛ خود نشستم. -اعتی گذشته بود که آواز شخصی 
برآبد که هر که این در بر ردی من بگشاید مفتح الابواب دربا بر روی او 
مقتوح گرداند . در گشادم. دیدم عزیزی از خادمان قطب العارفین مولانا 
عبدالرحمن جامی قدس سره السابی که تربیت خواجه ضیاء الدین بوسف فرزند 
خود را بوی حواله نموده بودند » ایستاده بود . ظرفی پر از آش در غایت تکنف 
پیش من نهاد. بتدر حاجت ثناول نمودم , بعد ازآن آن عزیز فربود که اگر در 
آنچه بخود مقرر ساخته اند راسخ خواهند بود » هر شب برین منوال خواهد رسید. 
باین روش آن بزرگوار هر شب طعام س‌غوب می آورد و هیچکس را برآن 
اطلاع تبود . همدر آن رساله مذکور است که چون ايشان بلخ رسیدند بدرس 


۰۲ كامات الصادفین 
مولانا کمال الدین ابو الخر که سرآمد علمای زبان بودند تشریف بردند . خدمت 
مولانا در نهایت استعداد و صنای نطرت ایشان مطلع گشته بمبالغ عظیم در 
بلخ نگاهداشتند و بخاطر ایشان مجالس درس انعقاد فرموده, آن جناب هدایهُ نقه و 
حاشيُ مطالع پیش مولائا شروع کردند و جمعی از اپالی بان درس حاضر می شدئد 
و هرگه ایشان پیش مولانا تشریف می آوردند چون نظر مولانا بر ایشان می 
افتاد باآن که یک پای مولانا از کار رفته بود و درنشتن یک پا دراز کرده می 
نشستند و در مقام محنت بسیار می کشیدند بمجرد دیدن ایشان بر بیخاستند, عرق 
حسد اپا و موالی در خر کت اة بعرض رسانیده اند که جون است که برای هیچ 
یک از مخادیم تعظیم نمی کنند چون فلان لس از دور پیدا سی شود تعظیم 
می کنند , مولانا فرموده اند که چون نظر من بایشان می افتد بې اختیار بر مې 
خیزم و چون ياران دیگر می آیند می خواهم که پای دیگر را هم دراز کنم . 
همدر آن رساله قلسی مقاله مستور است که چون ایشان از بلج لسمر قند 
تشریف آوردند چندگه بافاده و استفاده اشتغالداشتند. در عین گرمی مطالعه مپل؛ 
صحبت ارباب حال در خاطر افتاده ترک درس نموده بخانقاه حقایق پناه ارشاد 
دستگه قبل ارباب ارشاد حضرت سخدوسی خوارزسی قدس سره رفته سید ایشان 
شده در سالک صوئیان ازتغلام یافتند حماعه سی بوده انه, هر چند شرک و اسانده 
دلالت بطریقۀ سابقه می نمودند ,فيد نمی افتاد تا آن که حضرت سخدومی متوجه 
بخارا شدند و در بخارا بسعی بعضی اعزه که از کیفیت حال ایشان مطلع بوده 
پار برسر اذاده آمده اند و در بخارا و مسمرقتد و بلخ شهرت ایشال شده و 
عبدالعزیز خان که والی وقت بود خواپان ملاقات گشته اشارت باحضار 
علمای عالرشان نود و بعد از انعتاد مجلس سخنال درمیان آند و در آن 
مجلس عالی غایت حدت طبع و نزاکت فمهم و استحضار و کیفیت ایشان 
بر همگنان بوضوح رسب و همه معتقد برخاستنه و خان را بایشان 


اخلامي بهم رسییده. چندگاه در بخارا با فاده مشغول بودلد , پس از آن بسمرقند 


اير لظام الدین احمد غاری خان بدختی (دس سره ۱ ۳۰ 


م‌اجعت کردند و با مولانا علاؤالدین لاری که از مشاهیر عله‌ای شمراز بوده‌اند 


صحبت ایشان برآمده بوطن خود بدخشان آمده اند و در آن زان ایالت 
بدغشان بمیرزا سلیمان شاه و فرزندان" ایشان میرزا ابراهیم بوده . چون میرزا 
اپراهیم که در غایت رشد و (طافت طبع بوده و بصجت ارباب علم 3 اصحاب 
فضل میل تمام داشته از کیفیت ایشا واقف شد خواسته که ايشان 
پا وی باشند » ابا ایشان ببقتضای بعضی مناستبا بمیرزا سلیمان 
مجالست مي لمو ده اند و جندی در آنا گذرانده باتفاق مولانا علاء 
الدین بقصد دریافت علمای بااد مغرب متوجه شده اند و چون هر 
دو عزیز بکابل رسیده اند خبر آمدن ایشان بحضرت جنت آمتانی رسیده تکلیف 
ملاقات کرده اند و بعضی ار اسای بزرگ را بملازیت فرستاده ۰ جون ملازمت 
حضرت جنت آستانی کرده‌اند بندگان حضرت از هر باب سخنان پره‌یده حواب 
هر سن 13 میفر موده‌اند دو جه پادشاه بیتمر ”ی ممله, در همان مجلس اسب 
و سرورای خاص و یکمزار عدد شاهرخی انعام فربودند و روز بروز اعزاز و 
آکرام زیاده میکردند و بفرهودهٌ حضرت جات آمتای پیش میرزا ملیمان شاه 
رفتند و آنجا بخطاب اعلم خانی امتیاز یافتند و بعد از آن ببعضی تقریبات از 
سلیمان شاه رخصت حرمین شریفین حاصل کردند و بجانب هند روان شدند. چون 
بکابل رسیدند میرزا محمد حکم بگذ شتن بجانب هند راضی نشد و سه سال در کابل 
لگاهداشت و در اعزاز و اکرام نمایت کوشنی بجا می آورد و دقیقة از آداب 
فرو نمی گذاشت و بطریق تلمذی و شاگردی پیش می آمد و چون مکرر فرابین 
والی هندوستان پادشاه عالیجاه جلال الدبن | کمر پادشاه در باب توجه ایشان 
بجانب هند صادر شد و خیال طواف حرمن شریفی نیز در خاطر داثتند بمرالغه 
تمام از میرزا محمد حکیم رخصت حاصل کرده بتاریخ نېصد و هشتاد و یک 
بهند تشریف آوردند و بملازست پادشاه رسیدند و کمال الطاف و عنابات پادشاهی 
بظمور آمد و بخطاب خاني بمتاز گشبند و مور پروانه که بعد از جمیع مهرهای 
ارکان دولت در تعلیقه می شد بایشان حکم شد و بعد از چند روزی بندګان 
حضرت ایشان را برسر رانا که در غایت شوکت و حمیعث بود و هرگز او و 
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پدران او اطاعت هیچ پادشاهی لکرده فرستادند و جمعی ازخوالین عالیشان در 
آن لشکر بودند و ايشان به نیت غزا در کافرستان ترددهای خوب کردند و 
زخمی شدند و خطاب غازیخانی درین زمان یافتند و چون باز بملازست بندکان 
حضرت آمدند روزبروز مرئبة ايشان می شد تا آنکه حکم صادر شد که جمیع 
علما و سادات و قضات و ارباب مناصب" شرعی که در ممالک محروسه باشند 
همه بملازمت ایشان یایند تا تحقیق احوال نموده بعد از امتحتاق آنچه مصلحت 
دانند بسدور فرمایند که بعمل آرند برین منوال چند کاه این اس متمشی گشت 
و درهمان ایام حکم شد که در مجلس عالی بندګان حضرت بر روشی که 
خواهند باشند . اگر از استادن ملالی شود بنشینند و اگر خواهند تکیه کنند 
بختار باشند و در سپر ایشان غازیخان مر فراغت نقش کنند و باوجود چنین 
دولت و عظمت و جاه و شوکت ایشان را اصلاً بدنیا کاری لبود این معبی که 
کمر بخدمت سلطان به بند و صوفی باش 
بر ایشان صادق می آمد. اوقات محفوظ داشتند, هر وقی را بکاری مقرر ساخته 
بودند . آخر شب بعد از تهجد گریه و زاری عادت شریف ایشان شده بود. چنانچه 
از بمضی اعزه استماع انتاده که می کال ورد گریه از کسی بغیر از ایشان 
ندیده ایم . از حاجی الحرسین فضایل دستگه حاجی غیاث منقول است که فرسودند 
که در اوده مض بر مزاج وپاج‌ایشان عارض شد و من در آن مض شب و 
روز در خدمت می بودم , در آن سض اصلژٌ باس‌ی از امور دنیوی توجه 
نمی نمودله . همواره بخواندن قرآن و دکر مشغول بودند و باعزه که همراه 
بودند مینرمودند که اگر غفلی واقع شود تنبیه نمایند , در حین غلبۀ مض این 
پیت می خواندند . 


ایسا 


هر که در راه نحمد ره لیافت عاقبت گردی از آن در که یافت' 
در آن وقت بعضی از اعزه از ایشان سوال کرده اند که بچه مشغول اید؟ 
فرموده اند در مقام ائباتیم. بعد ازآن بذکر اله اله اشتغال نمودند و ذکر گویان 
روح پرنتوح از فالب شریف اپشان در طبران آمد و کاڼ ذالک في سنه انين و 
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تسعین و تسعمائه. عمر شریف ایشان در آن وقت...بوده, نعش شریف ایشان را در 
اوده آلجا که مشپور است که حضرت شیث و حضرت صالح علیهما السلام 
بدنونند دفن کردند و چند سال در آنجا مدنون بودند . عاقبت ولد ارشد ایشان 
خواجه حسام الدین احمد سامه الله سبحاله که مجملی از احوال شریف ایشان 
خواهد آمد از آنجا نقل کرده بحضرت دهلی آوردند و لزدیک بقدمگاه حضرت 
رسالت پناه صلی انه عليه وسلم بجوار حضرت خواجه با قدس سره دفن نمودئد 
و عمارتی ساختند , بعضی از فضلای آن زان در سال وفات ایشان یانته بودند 
*رفته رواج زمن“ و چون بدهلی آوردند این حتیر که کانب حروف است باشارت 
بعضی اعزه آن تاریخ را درقید نظم آورده و بردر عمارت بقهره ايشان آن قطعه 
را نوشته اند و قطعه این است . 


قطعه 


رفته بملک بقا غازپیغان بحر علم 
آن که بدانشوری بود فلاطون وقت 
آن که بهنگام درس نور فشاندی چو مهر 
آن که بوقت سخا حاتم طایی و معن 
در صدد دید او باصره کوته نظر 
ليست بجز مدح او ولوله در ضير 
در پی تاریخ او پیر خرد شد بفکر 


قدو ارباب فضل زبدة اهل زمان 
غاشیه بردار او صد چو ارسطو نجان 
شعشعه رای او بر سر صد دود مان 
هم دودش‌در رکاب و هم دودش درعنان 
در صقت ذات او ناطته قاصر بیان 
نیست بجز مدح او زمزمة بر زبان 


و از جمله مصنفات آن حضرت تفسیر سورة والضعی والم نشرح و حاشية شرح 


عقاید نسفی و حائيهُ شرح مولانا جلال الدین دوانی و م‌اصد العناية همایونیه 
در م‌اتب عقول و نوس و حواس و شرح رسالة توحید مولانا جلال الدین 
و رسال بحث امان و رسال بحث کلام و رسالة عدم مطالعه در تصورات و 
شرح رسالهٌ احمد جندی بر تمام مشترک و رسالهٌ بحث الفاظ و رساله اجوبه 
ابحاث مبر سید محمد امین کاشانی » وغس اینما از رسایل بسیار است وآڼ همه 
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سخن خاص و نکات دقیق که درین رسایل م قوم قلم بدیم رقم گشته در یکی از 
3 متاخربن بوقوع آیده و آن حشرت را مکتوبی است که درباب تصیعت 
فرزند ارشد خود حضرت خواجه حسام الدین احمد سلمه اله سبحانه نوشته اند و 
داد سخنوری در آن بکتوب داده, ارباب فهم و فراست را هر حرفی از آن راهبر 
است به توکل و قناعت و اوصاف اهل ولایت و آن مکتوب این است که بطریق 
ترک و تیمن ايراد اتاد : 


مکتوب 
فرزند دلبند خردمند خواجه حسام الدین احمد را حیات با برکات با توفیق 
علم و عمل نصیب باد , بعده معلوم آ فرزند باد که طوطی ناطق بکلام 
نصاحت نام بجہت انتعا ش وحی خاطر او بظاهر و بقصد حصول انتظام 
احوال او بحسب بعی فرستاده شد , توقم و چشمداشت از آن لور دیده 
آن است که چون عوام کالانعام از هیچ چیز پظاهر محض قناعت نکنند ء 
چه عالم را خدایتعالی بجپت علم بصانعیت خودش خاق کرده بنا برآن عالم 
نامیده , پس در" حال این طوطی تامل کامل نماید و بزبان معنوی معلم خود 
بتعلیم اآمبی داند و باین معنی متحدث و متعقل شود که این طوطی بجهت 
گوش نهادن بر آنچه اشرف ازو گفته بواسطهُ متابعت نمودن باو بان تبه 
ترقی کرده که درو نطق پیدا شده که اشرف واخص صفات خلتی‌انسان است , 
لاجرم بقابلیت منظوریت" و مطلوبیت* بسیاری از افراد انسان که اشرف 
انواع خلوقات است مشرف گشته و بسعادت تکلم نام ملک علام مستسعد 
شده و این کلمات که بحسب خلقت لازم طبیعت او نبوده او را حاصل گشته, 
بعد از انقطاع طیران بهوای نفس خود در هوا که بقتضی طبع او است , 
و این انقطاع درو پیدا نشده" مگر بواسطه آن که بتصرف و تملک اشرف" 
از خود که آدمی است درآمده, پس‌ای فرزند معلوم شد که بهوای نفس 
و بقتضای طببعت ابودن موجب کمال معنوی. طوطی شده و باعتبار 


مه نظام الدین احمد غازی دان بدح تی قدس سره ey‏ 


ظاهر یز در حال انقطاع طمر ان ببوا ضرر ندیده جه غداهای‌لطیف 
بی‌ز حمت تردد بخدهتکاری یکی از اولاد آدم که خایفه زادۀ عانم است باو 
می‌رسد و محافظت او از تالم سربا و گرما ضرر اعلام بکلام اشرف از خود 
کوش انداخته منقاد باشی تا بجائی رسد » ان شاء اته تعالی » که آنچه آدمی 
را بحسب خلفت لازم طبیعت نیست ترا حاصل شود و آن چیز مسئبهُ 
.علم و معرفت پروردگار است و آنچه سیب رضای او تواند شد از جنس 
اعمال وغیره و هرکه بدان س‌نبه فایز آی رزق صوری و معنوی ترا بې 
سعی و تردد نو حق سبحانه و تعالی بتو خواهد رمانید و از جمیم آفات 
محفوظ خواهد داشت , و ای فرزنه معاوم تو خواهد بود که چون در 
نوع طوطی استعداد تکلم اگر نیست اگر از طوطي دیگر هم هم" یاد گرفته 
باشد باید که منتمبی شود بتعلیم آنچه از طوطی اثرف است چون آدسی که 
۱ بطبیعت خود متکلم باشد پس باید که از اینجا معلوم کنی که آنچه معلوم 
کرد و" از اموری که مقتضای عالم بشریت نیست که بخود آنرا آسان 
دانست چون احوال عالم آخرت که بعد از س‌دن پیش آید و آنچه در آن 
عالم بکار آید تواند که درین عالم کسب و تحصیل او نماید, اگر از اوستادو 
پیغای دانسته شود اما تلف ردد بتعلمم خالق» جه مخلوق بعطیع خود 
احوال آن عالم و ضرورات اورا نداند . پس در سابل دیی خدای را 
معام حقیقی خود دان و در زمان توجه بان مسایل‌باز خدای نعای در خواه 
که از آنچه حتیقت حال است بتو ا زکرم خود داناند. و ای فرزند دل 
پسند بدان که فرستادن حق تعالی آدمی را از حظایر قدس باین عالم ظلمانی 
بنا برآن است که در چار سوی شپرستان این عالم عناصر سرمایهٌ طالب 
سودی از سودای »طلوب باشد. حیات عارضي ای تحصیل اسباپ حیات 


اردي هس لصا بکمال تعلق و سدق ردح بحانان نماید , 
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ایت 


هرگز میرد آن که دلش زنده شد بعشق 
لبت است برجريدة عالم دوام ما 
ای فرزند خرد مند بدان که فرمودۀ آن سرور در دئیا مزرع آخرت است 
وبواسطهٌ آمدن باين عالم نفس ناطقه را سودپا حاصل شود که سرمایۀ 
کمال و پیرایهُ حمال او بیشتر گردد و چون خاک را احتیاح بی نهایت است 
و در هر روزیلکه هر ساعت او را استعداد ترقی باشد که اکر آن مس نبه 
حاصل نشود غینا و زیان" او باشد چنانچه مخبر صادق از آن خبر داده 
که من استوول يواه فبو مغېون و سود هر روز بايد که بیشتر از سود 
روز دیگر باشد چه سود روز پیشین داخل سرماية روز پسین کردد . پس اکر 
سود بقدر سرمایه نشود و از زیاده فایده بمقدار نشود بخود زیانکاری لازم 
آید . لاجرم اگر سود روز پسین از سود روز پیشین زیاده نباشد تضیع 
استعداد ازدیاد سود لازم آید . پس آن کس زیان زده شود , و ای فرزند 
معلوم تو باد که عقل نقاضای آن دارد که در اوقات استعداد و اقتدار 
تحصیل ذخبرۂ اوقات فروماندی و ببچارق نموده شود و هر وادی را وقت 
معین باشد که در آن وقت باید حاصل کرد . چون آن وقت گذرد تحصیل 
او مشکل بلک ممتنع بود » چنانچه اوقات که رگپا و پی‌با هنوز محکم 
نشده تحصیل کمال حسن خط توان کرد . چون آن وقت گذ شت تحصیل 
او ب رکمال ممکن نباشد و على هذا القباس تحصیل ازدیاد سليقة اشعار مجازی 
جز در بدایت جوانی که گرمی و ترمی تمام در طبیعت است نتوان کرد 
و یز تحصیل علم ظاپر و باطن را بعد از آن که حرارت غریزی ضعیف 
گردد و فرسوده شود چنانچه بايد مقصود حاصل نتوان کرد . پس در هر 
وقت آنچه مناسب آن وقت است تحصیل بايد کرد و اوقات جوایی را 
غنیمت بايد شمرد که پیری اوقات فروباندی است چنانچه حال ما است , 
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پس در جوانی فکر اسپاب معیشت دلیوی و اخروی بايد کرد که در پیری 
عموم خلن را بدن و قوای بدنی ضعیف گردد , کاری که توان گفت نتوان 
"کرد و درکسانی که نفس ناطقة ایشان تعلق قوی ببدن و بدنیات داشته 
باشد و بریاضات وغره این تعلق ضعبف نشده باشد در اوقات در عقل 
ایشان فتور و خطور تمام رود ؛ چه عقل او بمددکاری قوای بدنی در جوانی 
بیعضی از ساب عالی شاید می رسیده باشد و چون خود را بجانی نرسانیده 
که بیمدد حواس و توای بدنی تواند بعضی مراتب سخن رسید و در 
پیری که بدن و قوای بدنی که مقوی نفس اطقه او بود ضعیف شده نتواند 
چنانچه باید بخن رسید بلکه آثینة استعداد بعضی بر وجه قوت از پیران 
بواسطۂ یرت بر کسپای حسمایی و عادات هیولانی بجایی رسد نءهذ بای 
چون آهن موریانه خورده قابل آن نباشد که زنگ ازآن توان زدود تا فابل 
انمکاس حضور نفس‌الامری گردد . ای فرزند بدان که اوفات تحصیل 
مقاصد اخروی امروز است چه فردا روز جزاست نه عمل . 
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امروز کارکن که بسی روزار هست 

فردا که روزکار دراز است کار نیست 
ای فرژند چون آخرت را نهایت نیست برای تحصیل معیشت آخرت فکری 
بی نهایت باید کرد و نیز معلوم آن فرزند باد که فکر درکارپا بمترله بنیاد 
دیوار است نسبت بدیوار تا اگر بنیاد دیوار بر حای متضیط بر تهج استحکام 
واقع نشود آن دیوار را مداری نخواهد بود . پس اگر در ایام جوانی و 
سلامت توا" فکر کامل درکار دئیا و آخرت کرده شود یا آنچه کرده شود 
بی بنیاد باشد در آن وادی آخر بفکر هم کاری که باید نتوان کرد . این 
از مجربات یقبنیة من است چرا که در اول که تدم در وادی تحصیل علوم 
نهادم فکر کاملي شام حال دين و دنیا نکرده بودم و در طلب علم لظر 


لمات المبادقین 


من مخصوص امور حقانی و لذات روحانی نبود چه آغشته بود بطلب 
التذاذ حاصل . بنا بر غلبه برخصم در مباحث علمید لاجرم اکثر مصاحیت 
بکسانی کردم که مستغرق طلب علوم عقلیه بمثایۀ بودند که مقصود اصبی 
میاحثه" علوم رسمی را می دانستند زیرا که این جماعت در علوم عقلی 
,واسطهُ قلت تعلق بامور رسمی و استفراق اوقات بمطالعه و مباحثه شان 
عظیم داشتند و تدقیقات عجیبه از ایشان ظاهر می شد , نفس با روح شریک 
شده از متلذذات مباحث علمی تلذذات تمام مى يافت و بواسطة الفت و 
عادات کابله و براحثه باین طايه باوجود ملازمت اصفیا و اولیا از ورطۀ 
افراط و تفریط درباب تحصیل مقاصد علوم خلاص زتوانستم یافت تا رفته 
کار بجایی رسید که از ملازست کشف درویشان و دوام اقتدا بسنن ایشان 
محروم شدم و هر روز دور تر افتادم تا بجائی رسید که مې بینی که اکثر 
اوقات مصروف بلوازم ابارت می شود و حاصلی که ازاين کاراست جز 
خجالت بالفعل و حسرت بالمال تیست . از جمله قبایحم احوال آن که 
بواسطهُ شومی نفس اماره و اعمال و افعال او مستعد این عقوبت گشتد 
که از لذت تصور خلاصی از مناهی و معاصی لیز محرومم » زیرا که اسباب 
دست درهم آورده که اگر خواهم ترک این شواغل نموده بکنجی نشینم 
تا بمقصدی خود را رسائم میسر ثمی شود , بیان کرده بودیم که فکر بمنزلۀ 
بنیاد دیوار است . پس وسعت بیدا فکر اول در هر مرتبه لتیج خفی! 
بناسپ ان مرئیه حاصل می شد , لاجرم قدم برکار آغشته به اغراض 
فاسده و کاسده نمی نهاد تا غضب خداوندی او را محبوس زندان محکوه‌یت 


غیر نمی خواست , غرض از این هه آن است که آن فرزند در طلب علم 


. وغیره نظر برحق دارد و نیندیشد از آنچه من اندیشیدم . لعوذ بانته نیفند 


در آنچاه که من افتادم و آن چاه طلب جاه است . 


ای فرزند خردمند بیاد دار و در تحقيق بحتیقت آن سخن کوش که ملېم 
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غیبی در ایامی که هنوز به پنج سالی ترسیده بودې برزبان تو جاری ساخت؛ 
۰ در جواب آنچه من پرسیدم که در دنیا از چیزبا کدام پیش تو بهتر و خوشتر 
. . می لماید ؟ در جواب گنتی که نام خدا و یاد خدا و چون از حتیقت معرفت 
خداوند بقدر استعداد انشّاء اله تعالی بهره مند شده باشی چشمداشت آن 
است که خورشيد کریمۂ الیس اله بکاف عبده معرفت خدا وند عالم دل ٿو 
روشن گرداند , لاجرم بعد از تفکر بدانی که ایده و ضرر از غير او مکن 
ليست , آن زمان باآن که هنگام خورسالی است اميد است‌که بعنایت 
اه تعالی دانسته باشی که از پدر بحسب عادت رفع مضرت و رسانیدن نفع 
پیشر از سایر متوقع است . چون خدا نخواسته باشد میسر نه گردد . 
چنانچه که حال من وتست بلکه مضرت می کشی چرا که اگر پسر فتیری 
می بودی نفس تو طلب امور زیادتی که الحال طلب می کی و نمی یابی 
نمیکرد . لاجرم تاسف و تالم نمی یافتی و نیز ظاهر چنان بود که بواسطه 
طلب بیل همراهی پدر و انتفاع بلوازم آن و عدم بیشتر آن متالم نمی 
شدی و حال آنکه توقع انتفاع از کسی بخودش خود ضرربای کلی می 
رسانیده معقول ليست و من عمریست! که در ازدباد مبالغه می نمایم . زیاده 


گفتن حاجت ليست , 


دیگر ای فرزند چون حق تعایی دو ملک بمحافظت ایشان تعبین" کرده و 
مهر پدری مظهر عطوفت و رحمائیت خدای است ؛ این بند بر دو برغ که 
بتملیم و تعلم و تقلید و تقئید اشرف از نوع خود برتبهُ ناطقی مشرف شده 
اتد بایدکه محافظان معنوی خود را بسیار محافظت نمائی که در معبی حفظ 
خود لموده باشی چه هرگه اینها نباشند آن محافظت که از ضرر غفلت 
بتو رسد لخواهد باند همین رنگ باید بدانی که شریعت و طریقت نگاهبان 
معنوی و ظاهری نواند اگر محافظت شریعت که ظاهر] بصدر آت درین 
۱ عاام ظاهر تو باشي نمائي هر آینه شریمت و طریقت روز و شب تخامان 


کلمات الصادقین 


معنوی و ظاهری تو اند" و ترا در حفظ خداوند تو در آرند و اگر نموذ 

بانته تو محافظت ایشان که در حقیقت در حفظ بحانظت حق آورده است 

نیز لماند پس بدان که بعدم حفظ شریعت و طریقت حال چه باشد , وانته اعلم , 

و چون حقیقت مکتوب بلاغت اسلوب معلوم شد سخنی چند بلقط از 
مراصدالعناية هماپولیه نیز در بازده کلمه نوشته آمد نا از برای اهل دانش و ارپاب 
بیش یادکاری باشد , 

کلمه! حکما گویند واجب تعالی واحدی است که درو اصلاً تکثر لیست 
نه ذاتاً له صفة" . اما عدم تکثر او ذاتاً بنا برآن است که تکثر بمعنی ترک 
مستلزم احتیاج است و احتیاج در ذات ستلزم امکان, اما عدم تکثر او باعتبار 
صفت برآن است که اگر او را صفتی باشد هر آینه لازم آید که یک چیزهم 
اعل باشد و هم منفعل . زبرا که فاعل تمام اشیا اوست پس فاعل صفت خود 
لیز باشد و نتواند که یک شی هم فاعل باشد و هم بنفعل . 

کلمه ۲ بحتقن حکما بر آنند که اول موجودات مکنه عقل اول است و 
حدیث اول ما خلق اله العقل اشارت بان است و بعضی اورا عبارت از تور 
محمدی و قلم اعلی دالند و گویند مغایرت میان امور ثلثه باعتبار است اما صوفیه 
می گویند که چون ذات باری تعالی ببقتضای کنت کنزاً مخفیاً فاحببت ان 
اعرف فخاتت الخلق لاعرف طلب مور خارجی عين خود نمود که بجز او 
موجود حقیقی لیست , دربن مرتبه بعین ماحوظ کشت و حکیم اورا عقل باید و 
اول با خلق انه اشارت بآن است و آنچه بعبر شود بعنوانل حقیفت بحمدی 
لور بحمدی عبارت ازواست . 

کلمه ۳ واجب تعالی فاعل جمیع اشیا است بی واسطه غایتش در افاضة 
وجود بر بعضی از موحودات عقل اول مستتل است . در بعضی از موجودات 
واسطه و آلت شده و این واسطه شدن بعضي مر بعضی را نه از ممر تقصان است 
در ناعلیت مبداء تعالي عن ذلک علواً کیبراً بلکه ازآن چېت است که پعضي 


ص : ۰ و هه و 
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معلولات را استعداد افاضه بی واسطه لیست' وبعضی را استعداد افاضه بی وسایط 
هست چنانچه احتیاج شب پره در استفاضةُ لور خورشید بواسطة قمر نه ازآن سر 
است که خورشید در افاضه نور اقص باشد بلکه ازآن سمر استکه شب پره را طاقت 
قهرمان ظهور لور خورشید بی واسطه لباشد . 


‌ 


ست 
گر له بیند بروز شبره چشم 
چشمه آثتاب را چه گناه 

کلمه ٤‏ بعضی از جواهر غایبه از حواس که مسمی بملک و جن و شیطان 
اند نزد بعضی حکما تفوس ارضیه اند که بعضی از ایشان را بلایکۀ ارشیه 
گویند و حضرت خاتم النبیین صلی اله علیه وسلم اشارت بدان؟ کرده که اتانی 
ملک الجبال و ملک الامطار و ملک السحاب و بعضی دیگر را جن و شیطان نامند 
و این جمله جنود ربانی اند و بعضی گویند که نفوس اطفه را بعد از مفارقت از 
بدن جن امند. اگر در بدن یکه بدو متعاق بوده اند کسب خیرات کرده‌اند و 
ایشان متعلق بمردم لیک گشته در نیکیها ایشان را معاونت نمایند و اگر درحال 
تعلق یبدن کسب خیرات نکرده اند بعد از مفارقت از بدن ایشان" شیطان و متعلق 
باشرار گشته سعاون ایشان باشند در شرور . 

کلمه ۵ متکلمین بر آنند که چن و شیطان اجسام لطیفه اند که متشکل؛ به 
انکال مختلفه شوند و در بواطن حیوانات نفوذ نمایند و در منافد ضیقه داخل 
شوند مثل وصول کیفیت رایحۀ قایمه بمشام , ابا ملایکه لطایف توریه اند و 
جن و شیطان اربه و در متکلمین اختلاف است در آن که جن و شیطان یک 
نوع اند" پا دو نوع و حکما تبول لکرده الد وحود جن و شیطان را بمعنیی" که 
متکامین تایلند سمتدل بآن که اگر ایشان جسم لطیف باشند بايد که قادر بر انعال 
شمانه نباشند متلاشي شوند بادنی سببی که از خارج بتحتق شود و هر دو مخالف 
عایدۂ ایشان است و اگر غر لطینه باشند لازم آید که برئی" شوند برهم کس 


۳۱ کلمات الماد فین 


در همه وقت و این قول ایشان مردود است , ملایکه لطیفند بلطافت شفافیه و 
این معنی منافی قوت و اقندار بر افعال شاقه نیست . 

کلمه "٩‏ نفوس انسانی در نشأة ای بحسب سعادت و شقاوت روحانی که 
پاعتبار درجات و درکات است بلذات و تنفرات متفاوت باشند چه ثلذذ و تنعم 
عبارت است از ادراک ملایم بعقیدۀ مدرک و تفر و تالم عبارت است از ادراک 
ضدان و اثخاص بلایم و ناملايم از حد حصر ببرون است . لاجرم سعدا و 
اشقیا بلا نهایت باشند اما اقسام اجمالیه چهار است سعید » امعدالسعدا » شقی » 
اشقی الاشقیا . 

کلمه ۷ سعید عبارت است از صاحب نفس ناطقه ساذجه که خالی باشد از 
نوس جپلیه ومیأت ردیه" بواسطه" قلت اهتمام بمپام دلي دلیویه علما و عل 
سایر سلامت فطرت ذاتی و عدم غلیةٌ قوای جسمایی یا از عدم سپلت و فرصت 
چون مجانین و اطفال اهل اسلام و نزد ارباب شرع و حکما اين قسم از لفوس 
را بله نامند و ایں قسم از نفوس که از اعتقادات باطله وهیأت ردیه" خالی اند 
درا اخری معذب نشونه و معضد این مضمون است کلام حقیقت اعلام 
سيد امام عليه انضل الصلواة والسلام که اکثر اهل الجنة بله , 

کلمه ۸ اسعد السعدا عبارت است از تفوس اطقه که در طرفین علم و عمل 
بمرتبۀ کمال رسیده باشند و از مرتبه خسران و حرمان محفوظ بائده لاجرم 
برتبة عالية عيشة راضية ایض آیند و هر کس" ازین طایفه از شواغل جسمانی 
و موالع هیولانی که بواسطه مقارنت و مصاحیت بدن حاصل گشته خلاصي یافته 
یدل الاخلاق شود چنانچه گوئیا در جبلت اورا صفات ذبینۂ بپیمی و سبعی 
پل ملکات نقصانیه امکانی چیزی باقی نمانده و متخلق باخلاق اآّپی شده بمبادی 
علیہ پلکه مبداء المبادی که موطن اصی و «قصد ذاتی اوست واصل و متصل 
گردد و این طايفةُ عاليةُ متعالیه را در شا آخری مسرت علیا و بهجت عنامي 
بواسطه" تقرب مولی و امتغراق در عالم انوار و اطلاع بر بدایع اسرار حاصل 
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آید و ابد الآباد پرسرر مرفوعهُ مراتب عليه و بقعد صدق نزد ملیک مقتدر 
متفرر گشته وصال زلال مشاهدءٌ حضرت ذوالجلال که موجب زندکانی جاودانی 
است از دست ساقی باقی نوشیده کاه خروش لمن الملک بردارند و که زبان حال 
شان ان این بقال مترئم گردد . 


لیا 


w4 


هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد بعشق 

ثبت است بر جريدة عالم دوام ما 
ذالک فضل اه يوتيه من يشاء واه ذوالفضل العظیم , 

کلمه ٩‏ شتی عبارت از آدسی است که نفس ناطقه" اورا علم بحقایق امور 

واجبةً العلم حسب با یمکن حاصل شده باشد اما مزی و على نگشته بائد و ميل 
بمشتهیات نفسانی و متلذذات فانی از حد اعتدال درو باقی باشد و بی تدارک این 
مفاسد نعوذ باه بعالم آخرت رفته لاجرم در شا انی این قسم نفوس متاذی 
گردند . بواسط فقد" مانوساث نفسانی و عدم حصول آنما. از اینجا است که در 
خبر خير البشر صلل الته عليه وسلم وارد شده که فردا در صحرای رامت عذاب 
علمای غير اتقیا اشد و افوی باشد از جهلا زیرا که اشد اقسام عذاب اخروی 
حسرت و خچلت و ندامت است و قوت و ضعف آن بمقدار دائمش لطافت لطایف 
و قبح قبایح و علوشان امر و امثال این امور باشد و شک نیست که کسانی که 
در علم پکمال رسیده اند علمات ایشان وی تر خواهد بود که از سمر ادراک 
ناملایماث باشد در ایشان اقوی باشد لیکن این ننوس بانفاق عقل و نقل 
عاقبة الامر از اين آلام خلاصي یابند زیرا که این آلام معلول افعال و اوضاع 
عارضه متغیر غبر یانته الد و این نفوس بقدر رسوخ درین امور در عذاب باشند 
نه زپاده برآن , 


کلمه ۱۰ اشقی عبارت از لفوسی است که در عتاید فاسده و تصدیتات 


۳۱۹ كامات الصادقین 


کاذبه راسخ و ثابت بوده تعوذ باه منہا. بهمان رنگ بدارالاخرة التقال نمایند 
و باتفاق این ریق غریق دریای حبرت و حریق نار حسرت گشته ابدالاباد 
متاذی باشند زیرا که لایزال در جہنم جہالت گرفتار بوده بواسطه" عدم 
مطابتة تصدیتات کذبه و عقاید فاسده و فقدان مونوسات "بیعیه و حرمان از 
شرفة سهلکات شریفه و اطوار بدیعه متالم و متندم باشد و معلوم او گردد که بسیاری 
از کمالات اورا ممکن بوده که بواسطه اهمال بلکه اشتغال خودش باپاب 
اضداد ازآن محروم بائده و بالام اضداد آن گرفتار شده . 

کلمه ۱۱ تفاوت در نسبت عشقیه با ءتبار قوت وضعف مظاهر است مثل امتعداد 
بلبل همان قدر بیش نیست که در مظهر کل اثری دیده بعشق ورزد و پرتو 
انوار حقیقی را جز در مرآت کل مشاهده نتواند کرد و است‌داد پروائه جز بقدر 
ظهور عبوبیت مطلوب حقیقی در مظیر شمع لباشد و در استعداد جذب کاهربا جز 
موافق‌ظہور جذوییت و بحبوییت برگ کاه نباشد و استعداد بحب و بحبوب 
را یکدیگر مناسیت و موانقت تمام بایه مثا محبوب ملایکة بلکوتيه جز اسما" 
و صناث کلیه لراشد و محبوب ملایکه ارضیه جز اسماه کونیه تنواند بود و هر 
یک از ملایک را مقام معلوم در محبت باشد دیگری بآن بقام نتواند رمید و 
ملایکه مطلقاً برتبه" محبت ذاتی لتوالد رسید وصول بابن مرب عالیه جز ایشان 
را میسر نگردد و درین نسبت یز تفاوت بسیار و تغایر بیشمار باشد , 


اخیلافات نسخ 


اطوط شفوظ در أستانة فدس رتوی ؛ مشید » اران , 
هزم وصه عوط در کتابخانه عهومی ۳۹4۹ بخش » پتنه » هند , 
طوطٌ ازان آقای عارب نوشاهی » اسلام آپاد » پا کستان . 


۳ ۳ 2 - 
مج و واه هلوک آتای پرأسور آریسی احمل jum‏ اوه داری 


اختلافات سخ 1۹+ 


ص ۱ 

(۱) ب س پم اله . . . مژنوی ؟ د : چند صنجه اول ندارد . ج : رب پسر 
بسم اله الرحدن الرحیم ولا تهسیز(م) ج := اخیار را (ج) ج := واصنیارا (و) ج :ی 
اولیای (ع) ج نس داشة (و)ج:- لبم یحزنون (۷) ج : یی (ه) ج : طبعی (9) ج : 
- ندید . خداوندی (. ر) ج +--عمل مسرور ( ۱ ) ج تب تکارنده (جی) 4 : - مشنوی 
(۱۴) ج ۰- هست بر برد (وب) ب : باد (مر) ج :- دن از تور (در) ح * 
پیغامیری (ب) ب : اصفیاه (ر,) ب ۲ ج : لوائی (ه ,) : علمی (4)۰ › ب : یی 


ص ۲ 
(۱) ب :موی () ب ج پشوایی (ج) ( + ب : حزو کل (ع) ۰1 جز 
(ه) ب ؛ بوقت (و)اج : پناهی (ب) ج : کنه کار (م)( : ...سار (و) ب + - دعلوی 


کشمیری (, ,) ب : رساله مختصر ( ۱ )اج + -اوایای (بر) ج :اموا (ج) ب : 
مواع ابن آرزو (ء ,) [ : دران (۵ب) ج : علی حده (ور) با اج : چون (بی) ج ۾ 
¬ وعشره بیافزایند ؛ ب : افزائید (م ب) ب ٤‏ ج ؛ دران (9,) ب :سدور 
کس ٣‏ 

) ۱( 1 * قاض ای قله زب بی؛ مناعه‌ای لقنقه زبای ( ) به ماه ۳ على حلم 


(ع) 9 ؛ ب : - پیت د (م) ب ؛ مول ور (ی) ج : قایم ؛ نخد بدل ج : باهم 30 
اولی اابصار (م) 3 : ذئل (ہ) ب » ج : نما ثِ 


٤ گس‎ 

(۱) ب : اولیاء (۲) ج : فرموده اند (۲) ب : اولیاء (ع) ب که (ه) ب : سکن 
(د) ج : بلاة (۷) ج : خورد مکه (م) ب : عاماء زو) ب : حکماء (.) ب : امزاه 
)۱ ۱) 0 ۰- وجهانستانی و عالم ستانی کردندی (۱۲) ب ۰ فرد 


گس ۵ ۱ 
(۱) 9 ٤ب‏ :س مثتوی (ء) ب : ستوقها (ج) ب :سو (و) 9 :و (ه) ب : 


ورد رو ورا 
ص ۹ 

() ج اه (ب) ب : +اعزیز (م) ج : بود (ع) ج : بود (م) ب 1-۰ حسن 
(«) ب »ج ۽ خلناه (ب) ج : به (م) ب : رده (و) ج :إو (,) با : مولاناه 


کر کلمات الصادلین 


سح وا تست 
(و,) ج :ابو (:,) ب : پیر (۳؛) ج :که (ع) ج : باوستا و (م,) ب : اولیا 
(در) ج : باشد (۷ ر) ج : لد (می) ب :-و (وم) ج :هند (۲۰) ج : شد. چندی 
(,۲) ب : نموده (۲۲) ب :خود (۲۳) ب ؛ عصا (ع) ب :+ سیر الاولیاء 
(ه:) ج + حال (و۲) ب + اولیاه 

من ۷ 

(,) ج : +هاروی (۲) ج : + سلطان (م) ج : + سلطان (ع) ج : ابو اسحاق 
(ه) ج : علو (و) چ : - دینوری (ب) ب : عنه (م) ب + و (و) ج : دهم (,) 
ب ۽ خبری (و ,) ج : خبی (۲) ج + بعد از ژمانی (۳,) ج : او )٤(‏ ب : شده 
۸ 

(ر) ب + س فرمودلد () ب : که (م) ب : افتاده (ع)9 : -بهو (ه) ج : :ار 
(م) ب : احنماء (ب) ج : طریقت (م) ب : زیراچه 
گن . 

(,) 4 ؛ محبة (۲) ج : درد و باد (۳) ج ۾ بصری (ع) ب : -- که (ه) ب ۾ کرد 
(و) ب : هدن (ب) ج : حضرت خواجه تطب الدین (م) ب : خدا (و) ٩‏ : وی پیدا 
صن ۰ ۱ 

(ر) ج + دمی‌دم (:) ب »ج : خواجه (م) ٩‏ : کافر (ع) ب : ملتان (ه) ب : 
پانداز ؛ ج : بیندازد (و) ب : اثناء (ب) 9 » ب : - بیت (م) ب : هشتاد (و) ب » 
ج : شدو (, و) ب : س برداشت و (رب) ج + أو 
ی ۱ ۱ 

(,) ب : وی قوی (,) ب : ارتباط بخواجه (م) ب : عرض داشت کرد )٤(‏ ب 
پارا (ه) ب : بدار (و) ج : مرو ایست (ب) ج : +وگوری (م) ب »ج + مک 
(و) ج : فوالان (, ,) ب : سشیخ (,ر) ب : - لمت (بر) ب : جان 
ف ۱۲ 

(۱) ب »ج ؛د : التمش (۲) ب : قطب الاولیا (م) ل : و مجاهد (ع) ب : 
غلماء (و) ب : امراء (و) ب ۽ بحسب (ب) ب : بازار کی (م) ج : آن بازرگان 
(و) ب : اقرباء (, ,) ل : حاییک (,ی)ج : حتبه بمر (ی) ۱ج : کرده پود 


اختلانات سخ ۳ 


٩ ),۳(‏ ۰-است (وو) ۰ ب ه ج منجری (۵) ب امت تدس سرهما 
(«ب) ٩‏ : پابوس 


کس ۱۳ 

(۱) ب : رو (۲) ج : فرمودند (م) 1 + نزدیک (؛) ب : عصا (ی) ٩‏ ۰ب : 
الله (د) ج : ساغت (ب) ب : فردا (م) ج : فرمو دند (و) ( : ساز (.,) ب صدر 
(۱۱) ب : تو (جر) ب + پس (۳ب) ٩‏ : عل (عن) ب اج : عرض (و۵ب) ب : 
میان (ور) ج : تناقض (یب) ب : قدص سره (ی) ل : ولایت ؛ ج : -روابت 


)۱٩(‏ ب + بیگنت (۲۰) 4 :سوست اة (۱۳) 1 ١‏ آمد 


س ع ۱ 

(ب) ب اج : اوی (») ب : خواجه محمد (ع) ب : طنلی (ع) ب : -وی 
(عاب : شیخ الاسام (ہ) ب ۾ --شده (ب) ج ۾ نبضه نسخه بدل : شین (م) ب : پادشاه 
)٩(‏ ج : خود (۰) ب ؛ شود (۱م) ب » ج : ابناه (() ب : -و(9)۳»به 
ج ؛ التولیه (ع) ل :پیش (مر) ٩‏ + ب اج : التولیه (وی) ج ؛ ارکان (بب) ل > 
ب » ج + التولیه (۸ر) ج ؛ به کیتهل » (۹ ,)ل »ب ج : التولبه (, ب) لسخد بدل 
ج : سید ؛ ج : شيخ (,) ب ۾ +احمد ((:) ب » ج ؛ خلقاء 
ص ۵ ۱ 

(,) ب : سرژی ؛ ج : سررزی ‏ (۲) ج ؛ عرضه داشت () 1 : همان روز 
)٤(‏ ج : آن (ه) ج : -رشدو (و) ب » ج : پنهورا (ب)ج : بعد رویی چند 
(م) ج : در رهگذری 


کں ۱۱ 

(ر) 4٤ب‏ : -پرستی ‏ (۶) ج : عالم (م) ب : نماد (ع)ج : چنان که 
(ه) ب : -روی ؛ ج : روهر (+) ب : گذرانیده بدهلوی (ب) ج : قدماء (م) ب » ج ؛ 
خلناء (و) ب : آورده (, ,) 9 ؛ ب ؛ -نشر (و) ب : سگریغین (۲) ج : ملاژمت 


کں ۱۷ 

(۱) ج ؛ رو (۲) ب : ملفوظ(م) ج : +سماع (ع) ج ؛ -سماع (م) ج :- بود 
٣د )٦(‏ ب ۽ علماء (ب) ج : چون دیرا(م) 1 ؛ب : جورجانی ٤‏ ج : جرجانی (و) ‏ : 
77 (۱۰)ح : را در خواب دیدنه (رر) ج : کرد (۲,) ج : اللش 


0 کات الصادفین 


صس ۱۸ 

(ر) ب : و (۲) ب :رو (م) ج :گرفته (ع) ب »+ ج : مسکبت (ع) ب : 
حمیداندین قاضي (+) < : ارمودند (ب) ج ۰ لبپاده دست (م) 4 ب * -رباعی 
٩.‏ ۱ ۱ 

(,) ب ۰ -شده است , بس این اسم مقدس د يلست بر وحدت (ج) ج ۰ بوحود 
(r)‏ با : بودرد )( با واگرزه (ه( 2 داز یدزد ۲ سه بدل ج : ررو یدزد (د) 
ج : غیرت (ب) ج : او (ہ) ب ؛ یک (و) ل :ب : سسرباهی (. ) ج : فتاده در 
(,ب) ب : سخود (۲و) ج : غیرت (۳,) 4ء ب : -بیت (و)ج ؛ کفالی 
ص .م 


(ر) [ ۲ ب : سا همین شرن ډس بود که تو با حلال خدالی و با کمال پادشاهی 
مرا و م‌اهمین فخر بسنده که نقصان تدای و با ذات بینوائی ترابنده () ج : و واصلان 
(ج) ج : خود (ع) ۰٩‏ ب : بیت (م) ب : گنتست (م) ب : - درروندۀ 
(ب) ب : عدلی ؛ لسخه بدل ج : عمل (م)ج : عرض (و) ب : آئینه (. ,)ل »ب : 
= کرده (۱ر) 9 »اب : و (وو)ب »اج د: فبابی (جر) ب - ایشان هم مس غیر ' 
اورا نشناسند ٤(‏ ) ج : باب (ج ب) ج : غبرت » سخهُ بدل ج : عزت (۰,) ج ؛ اشواق» 
لسخة بدل ج : اشراق (۷,) ج : - است (م,) ج : غیرت (9,) ج : بسوی 


۲۱ 


(,) ب : ضیا (ع) ب ؛ صفاه (ج)ج : به دج (و) ب : صفاء (و) ب : فيا 
(۹) ج : مجلس (۷) ج : من کرد (م) ج : زینمار (و) ج : شیخ (.ب) ب :س سعی و 
٩ ), ۱(‏ + خانقه (۱)ج : قاب ادن (۱۳) ج ؛ رو (عب) ج + آستین (ه,) ج : 
س ۲۲ 


(,) ب : تونگری )٢(‏ ج : ی (() ج ؛ صفاه (ع) ج ۽ گذرانید (۵) ج رب 
الهش (و) ب ِ - این مخ اجمد )ب( 3 : ا )۸( تب ِ در انش دونه )4( 9 6 با ِ 
بگذارد 9 1( / : وتاب ٤‏ !میت (و )ı‏ 3 ٤پ‏ = بین 


اختلافات سخ YY‏ 


گس ۲۳ 

1)0 4 با = ربامی تدام کرد و ارود آمد . بیث 42 ب۰ + رباعی ام : 
کرد و فرود آمد (۴) ب : که (ع) 1 ٤‏ ب : سواتی (د) ب : مسقب (و) ب 
وی (۷) 3 ثیانتاد (م) ( : شد (و) ج : داشت (.,) ب : -تواند (,,) ب : -در 
جوار آن (بب) ب : سشیخ (م) : مسبوابست (ع) )ب -بیت (۱۵) ب 
کسی ؟ ج + کس ۱ () ج ۰ او ٠ E‏ فى الحفیتة سور 
ص ۽٣‏ 

(,) ب : م‌غیافی ()ج : میر فتم کو کب (م)ج ؛ وسن (1)4 + -چنین 
(د) 4 : کوک (+) 9 »ب : -العامل (۷) 9 : بن (م) ب : ابوالخیر (و) ب :او 
(.,) ب : صفالی (,,) ل » ب : شاهد (ج) ح : آن ؛ نسخه بدل ج : آنجا 


٠ ۲۵ کی‎ 

(ر) ج : انجامیده (م) ج : اختلاف ؛ تسیخه بدل ج : خلاف ‏ (م) ب 2 امطلاح" 
(ء) ب : -و (و) J‏ : ذی انقعده (و) ب ء ج ؛ التمش (ب) ج : از قسمما (م) ل رار , > 
(و) ج : اولیا (,,) ب : بخلفای ( ,) ج : و از آن (۲ ,) ب : نظر 
سس ۲ 

(,) ب ۰ بود (() 1 » ب ۰ -سجشت (م) چ فاید های (و) ج : بد آن. 
(م) 4 » ب : محمد (») 5 »ب : -.ناگوری (ب) ج : مدان این راه | است (م) + 
بیابی (و) ب : چند روز (م) 4 : -آمد 
کی ۳۷ 

(ر) ب : وعده (:) ج : آن شخص  )(‏ : نشان (ع) ٩‏ ۲ ب : محد (م) ب ‏ ۰ 
ج : الثش (ب) ب : - ملطان (بی) ب »ج : التعشی (م) ج : مقتضا (و) ب : امه 
٩ )۱۰(‏ : هم اج :وهم (بی) ب : -ملکه (۲) ب : تدس سره (۳و) بمتتضا . . 
(۱6) 9 »ب : ساو (وی) ب : خلفاه (در) ب اج : داشته دوازده (پبر) 9 اب . . 
گذارده (م ,) ب ؛ ج : التمش 
۲۸ 

(۱) ج : بربط (۲) ب : شریف (ع) ب : مولانا (ع) ب »ج : هنصد (ه) ب : 
خلفاء (م) ب : آورده (ب) ج : اناع ؛ د ۽ انا (م) د : جو (و) د : کرده (.ب)ب ۽ 


٤£‏ کلمات الصادقین 


-و (ور) ج : زیاده (۲,) 4 »ب +ج : رویای (۳ب) ج : پند (وی) ۰1ج : -حاجی 
(ه ,) ج : گنجشکر (ور) ج : حاضر شدندی 


۲٩ س‎ 

(,) پ » د؛ ضعیف (() ب » د + -ضعیف (۳) ج : رتصیدی که (ع) ‏ »د؛ 
چدان (ه) 9 »ب »د : خدارا (م) [ »ب : غیاث (ب) ب : -وحصار (م) ب : 
| عجائپ است (و) ج : دعویمای (.,) 3 › ج : هنصد (۱ر) ج : بیت 


ص ۳۰ 

(ر) ب : منظم (») ج : یک جنس (م) 9 + سامت (4) 9 + سمن (ه) ب : 
بدای (و) ج : سلحد (ب) ج : حضرت بابا (م) د : -روزبه (و) ب : از (. ,) ب : 
اولیاه » د : اولیا (۱,) ج : پتپورا (:,) 1 : نماز که کهنه ؛ ج ۽ د » لزدیک بنماز 5اه 
کمنه (۱۳)ج : باورا (ع ,) د : محمد سام بن (می) ب د فتجها (در) ب + -سلطان 


کي ۳۱ 

(,) د + وجود (() ده و در (۳) ج + و پیوسته (:) ج : ششصد و بيست و دو 
(م) 9 : -رحات (و) ج : و كز (ب) د : ضيار الدين (م) ج : قطب الاولياء (4) ج ۽ 
کشید (.,) ب ؛ امام (ری) ب » ج : خلوة (بی)ب » د تطویل (۳) 1 : 
ششصل و هشتاد ؛ ب » ج + هنصد و هنتاد : هفصد و هشتاد (ع) ج + -سدهاوی 
(و,) ب »ج »د ؛ خلفاه (در) ب » جح » دې خلفاه (بی) ب » ج » د: شار 
(م,) ب »د : که از( ,) ب »د: -به (.۲) ب : مظور 


ص ۳۲ 

5 » ب : دعا (ب) ب + هست (م) ج : آلاء د : زلا(ع) ب »ج : مشهوران (ه) ٩‏ : 
جند (و) ب » ج ؛ سمظهر , . , قدس سره که (ب) د پا (م) ب »ج» د : مجاهده 
(4) ب + بایستاده (. ,) 9 » بهد -مدفن ...امت (وو)ب » ج » دې -و 
(۲,) ب سر حلقۀ (۳) ده فلت (و) ب »ج ۲د :مودت (وو) ب :در 
سنین مايه ؛ ج نصف سنن , , , د٠‏ لصف بمنن مايه , . . (و) ج : متا 
(ب,) ب : امانت (ری) د : پمند بوده (٩ر)‏ ب : آمد؛ د آمدند و (.) ب : 


و (ر) ب له 


أخملرفات اسخ ۲۳۵ 


فن م۳ 


(,) ب ۽ بدعتها (م) ب + -مدار (م) مج د ؛ شاه مدار (ع) د: +سر (ه) ج : 
که را (د) ب ۰ آیده (ب) ج : ټدس الته سره (ر) ب ۰ بجمة (و) ب ) د ؛ اظام 
اد بن افیا (. ر( ج : اکشودی (, ,) ب + ج › د : وا کیل التیات (,) ب فته 
ص ۳۶ 

(,) ب : -عاشق (م) ج : + الله (م) ب د خلفاه (ء) ب : وی (ه)ج ۰ 
در ددلی (د) ب : عالی (ب) ب : ابن احدد ؛ د : س بن احمد (م) 9 : ملطان ال شابخ 


نظام اندین (و) 9 ۰ ب » ج اولیاه (. ,) د علاو الدین (رر) 0 ١د‏ + گذارش 
(۱۲) ب ؛ د ۰ خلفا» (۳,) ب ۰ آوردند ( (ء,) ب » ج » د ؛ گذرانیداد (۱۵) ب ۰ -و 


ی ۳۵ 


(۱) ب + ج د : ل اولیا (م) ب + ج٤‏ د: سوی (م) ب ۲ د + وی »ج : وی 
را )٤(‏ ج : تمیز (ه) 9 : شرع (م) 1 ١‏ د: بگرفت (ب) ب : و (م) د + علماء (ه) 
3 د : اجاژه (.,) د: ترئیب (وب) ج : -والدبن (۲,) ب : سو (جی) د:- وعشق 
داد (ع ,) ب : وی (م:) ب : بود و (در) ب * د کردا بیان 


٣۹ ص‎ 


(,) ب + مولاناه (ب) ب : بغایت (۳) ب ءج ؛د؛: بطور در اخبار الاخبار 
(4) ج : و چون (۵) 9 » ب ؛ د :د بیت (و) ج : میثرمود (ب) د : -فرمود لم) 
,ب »د. بیت (و) ب : و( )د آن 


ص ۲۷ 


(,) د : بر ءعلمله بر () د : نکردند (م) ج » و: میذرمود (ع) ج : -و (ه) ج 
ا-م‌لبه (ود) ‏ ب ٤‏ د : بمفتاد و سه (ب) د : کی (م) ج »د: ەی ۽ )٩(‏ د - باید 


(.) د: -جم 
ص ۳۸ 


)۱ ب 2 ۷ بمردی (۲) 1 ۰ ياوردن ir}‏ در اسخه 2( از د ٥ت‏ بعل دو یرجه 


و «درم بر | بخش ادي غا ات مه مغر مود 2 


9 : سر رری (و) ع : 
“ابات 


۳۳۹ ۰ لمات الميادقين 


۳٩ 


(,) چ : مشعر برآن (:) ج ؛ خبث (م) ل : احیای 
کن ٤),‏ 


(,)ج : + آن (۲) ب »اج : تردید (م) 9 : سو رئنی (ء) 9 ۰ د : تعذیر 
کی ٤١‏ 


(۱) د : ۳۰ (۲) ج : التعش (م) 9 »ج : بود مذ کری ؛ د ۽ بودند و (ع) د۰ 
تذکری (م) ج » د : پا (م) ٩‏ » ب »د : بگذارد (ب) ب »ج ۲ د : با (م) ج : بیت 
)٩(‏ ج : + ایت !د + + ربامی (.,) ج : ج بیت () ب : مدان ترانی (۲) 
ج ؛ مجو (۳,) 1 : - ازاین حوایج ),٤(‏ ج٤‏ د ۽ پگو 
س ۲ ع 


() ب : -حوایج (۲) ج : می باید (م) ج + وی (ع) ب : مرتب (ه) 9 +ج : 
سو (و)اج : ماع لعمت دیگر چیزی نبول کرد (ب) ب : اجرد (ر) د 
این (و) ج  :‏ خاطرگرفته (,۱) ل » ب» ده ابو سعید اہی الخیر (, ) ج : صادق 
(۱۲) ج 4۰ : رمود (۳,) د : -آب (ع) 9 : در (ھ )ج : مولن (در) ب : - 
شيخ ابو معید سیخراهد (ببر) 9 » ب + ج : در آرد (مب) ج : + از (و,) د : شخص 
ترایی (, ») ج : هد 
ص م٤‏ 


٩ )۱(‏ ۰ب : -شیخ (م)ج : کاغذ پیچیده بری (م) ج :+ را (ع) ٩‏ ۲ب ٤ج‏ : 
-و (۵) ب : رسیده (د) ب : میخورده (ب) ج : (لسخه پدل) سه کندورة (م) د : 
س که مشرف بر آب باشد (ه) ج : غذای ؛ سخ پدل ۽ عات (. ,)ج ؛ یکبار 
(۱ ی) د: -در (۲,) پ ۱ را 
کب ٤٤‏ 


)ج : عرضه (۲) ج : لویسند (۳) ب : که (ع) ج : خوانید (ه) ج : چه کار 
(و) ب » د : و (۷) ب »د : بعد ازین () ب : مرا چ:زی گوید (و) ب ۽ عرضداشی 
(۰ ب) ب : کنجما (رو) ج : دکانها (ب ,) ب : اقباده (م ر) ب : فرود (عر) د - وچنان 
(۵ ۱) 4 ء ب » د : گذارده ام («,) 9 » ب » د : گذارده اید (بر) 5 »ب » د ۽ بگذاريم 


(۱۸) 9 ٤ب‏ » د میگدارد (ور) د و میفرمود (,۲) ج : فرمود ((۲) 3 اب 
د و فردا رو م) د : آڼ که ۱ 


اختلانات لسخ YY‏ 


3 

(,) ب : روز (۲) 0 : م‌دریک ؛ ب : مد ,, . یک د: دریگ (۳) ج : 
سدر + بخاله (ه) د: ده (م) ب ؛ گنت (م) ب : آمده است (۷) ب ...ج 
(۸) د ۾ خوری (9) د هتاء (. ب) 9 + ب › ج ۲ د: فرمود (و,) 1 : سبرادر (۲ ر) 
د + سپدان (۳,) ب ۲ د بالاه (عی) ب : دو (ور) ج : ابیت 
کل 6 

(۱) ب : - حق (۲) ب » د : سب (م) ب : سخص (ع) ب ۰ د : طعام گرفت 
(6 بج بحسن سیرث و مورت (ب) د : پمقنضا (م) ب : اساء 
(و) ب ؛ د : سلطان (. ر) ب : اس‌اه (ری) د گرفت (۲ر) ج : باندرز (۱۳) 
با٣‏ ذرد 
ص بع 

)١(‏ د : ... مالين و ماية و متمالة (م) ب : شخ (م) د + فرمود (ء) 
ب » د: چیز (و) 9 , ب » د: -المشايخ (م) ج : فریدالحق (یم) 3 » ب ؛ 
د : پا افراز (م) ج : بر زین (و) ج : رسد (.) ب : او (رر) بد داد 
(:,) ۰ سوگذت ... نوشقه اند . درخ ؟ ج : لب علي (۳,) ب ؛ مدر( )ج : 


خوارق [ه اج 4 سا جات 


٤۸ کل‎ 

(ر) ب د بوده (ء) ج » د مپرفته (م) ب زد (ع)ب : حکه» جو 
ور BE‏ زب 
علاوالدین (,) ج : اسرارهم ( (, ,) ب + مولاناه (مب) د؛ -و (()ح ؛ اند 
(و,) ب : مولاناه (ه ب) ج » ده چنانکه (ور) ب : جامها (یب) ب »د: هواه 
(رر) ب » د : سرما (وب) ب ؛ مولاناه ( , ) ب + و شيخ صدر الدین (») ب : 
بمتنضاء (۲)) د . ایذاه تکایف (۲۳) ب : کرد 
س وع 

(,) ب ۰ دویم () د : شد (م) 1 :- وعلما (غ) ب جد -رعایا و (ه) ب : 
فاد (ہ) ب ۰ و (پ) د : هنصد (م) ب ج د : سلطنتش (و) به : جنت (۱۰) ج : 


بوده ( ر ) د نشد ( )ج : خلجي (۱۳)ج : حتبری ٤(‏ ) با ج کروی (۱۵) ج : 


۳۸ مات الصادفین 


رجة اه علیمم (ور) ج : آلجا (بر) د : اشارة (و,) 9 : ننمود (وب) 9 ۶ -بالاضر 
(۲۰) د؛ مجری عادت (, ۲) ب » د : طغراه (۲ )ج : مال (مب) به ج» دز دسلطان 


ص ,۵ 
(,) ب» د :+ هواه (م) ب » د : دوکی (م) د که (ع) ج : بیت (ه) ب : 


طلب (ہ) ب : لیم (ب) د: در (ر) ب اد : ساما سلطان ,.. حا کم بوده (و) 
4 ۰ الفعال (, ب) 0 ب » ج »د + خفاه 


۵١ ن‎ 

(ر) ب : او (م) ب : + که (م) ج : -دسلطنت (ع) ب » د: امراه (ه) 
ل ۽ مکیی ؛ ج » د : تسکیی (م) د : آدرد (ب) 5 : مبعمائه (م) د -بروی 
(ه) ٩‏ : سید (.,) ب : پالاء 


۵ ۲ 

(,) ج + لجوردي (۳) ب » د : استیفاء (م) ب ؛ شهوتی (4) ج ؛ لمی کرد (ه) 
: سرا (و) ب ۲ د : آم‌اء (ب) ج : مول ؟ د : مولانا (م) د : سو(و) »ب : 
-و (. ,)ج : داشتند (ور) ج : سآنجماعه (و) ب : علماء (۳,) ب » د + علماء 
(۽ ب) ب ۰ گرفته (ه۱) ب : کتک (وب) ج : کرد (ب,) 1 : پابان (م) ب »د: 
اشارة () ,) ب » د : بر اندازند 


ص ۵۳ 

(,) ب : علماه پرور () ب » د امراء () ب ؛ خطاه (ع) د : -عدل (ه) ج ؛ 
رو (-) ب : بجاه (ب) ب : او (م) ج ؛ لسخهُ بدل "وقلندران است" دارد (و) 3 » ب » 
د گذاردی (.,) ب ‏ د : آلست (وم) ل : جمای ؛ ب : جلال (۲ر) ‏ »د: 
سهائه‌وی ((,) 9 »ب » د خلفاه (ور) ب » د صحبتما (و) ب » د: سی 
دروبشانه ... مجلس (و,) ب : محاضر شدی (بر) ب : مولاناء (مر) ج ؛ اند پی 
(ور) ب »ج ۲ د : علماء (,ب) ب» ج : قاضی الفضات (,۲) ب : جلال (۲۷) ج : بود 
س ع ۵ 

(,) ج : نمائی (م) ب : مولاناه (م) ب : مولانا (ء) ب ۲د : -باز (م) د . 
ساو را (ہ) ب »ج : +رباعی (ب) ب : بلک (م) د : -او (و) ج : ددیم (.»)ج: 
وی (۱) د : -ملطان (مم) ۵ : الناگوری (۳,) ب »ج : + صرق ٩ )۱٤(‏ :- و 


احتلافات نسخ ات 


(۱۵) ب :- بود ج : بوده (در) ج » د : و در (ډر) ج ؛د: سو (ری) ب »دوه 
نناء (و,) ب : ساله 


تن و ۵ 

(,) ج ۰ -او (۲) ب »د: - دادم (۳) » ب اد خلفاء (ع) ج : بود (ه) 
و . و () د :د (ہ) ب : + اولیا (م) ب : الله تعال (و) ب » د: عرشد داشت 
(. ) ب ۰ گذرانید (, و) ب : که (۲,) ب د: جفاه (۳,) ب : سیرالاولیاه 


س ۵۱ 
(,) ب + بالاء ؛ د : بالا (ع) ب » د : سودا () ج : بیت (ع) ب : عولت 
(ه) ب + -لیز (و) ب اد ده 


گس ۵۷ 

() ب : -کاسه (ب) ج » د -الدین (ج) ب : هژ (ع) ب » ج : هتصد 
(م) ب : هفت ؛ ج : بست () ب »ج ؛ د : بخشنودی (ب) ج : فردودی (م) د : 
خلفاء (و) ب : دو (. )ج + غرضه داشتم 


گس ۵۸ 

() ب : نظام الدین اولیا (۲) ب »ج : هفصد (م) ب ۲ د : - مبدل )٤(‏ ب : 
فتحماء ؛ د : فتحما (و) ب : -و(ه) ج: نمود (۷) ب ۲ د : التتمش ؟ ج : التمشی 
(۸) ب : بعبادت و طاعت (و) ب : جناینجا 
گس ۵٩‏ 

(ر) ب : جنگگها (۲) د : آمده (م) ج + هنصد (ع) ب ؛ د : آورده (ه) ب اج : 
جد (م) ب : صد () ب » د : گشت (ر) ب : العلم (و) ب : مان اه 


ص , ٩‏ 
(ر) ح ؛د: سو()) د :گرد (م) ج : کنند (ع) د: سجمله (و) ب٣‏ د : 
لاچار (+) د چنانکه (ب) ٩‏ : شیخوخیت (م) 1 : -محمود (و) ب میابه 


(۰) ج + شود 
کن و“ 
(و) ج : پت () د : بری (م) ب : مولاناه )٤(‏ ج : مزخرفات (ه) ب : 


ا کلمات الصادقین 


مولاناء (ب) ب » د : و (ب) ج : بدست (م) ج : و بار گردانید (۰) ب » ج : 
رباعی (, ,) د : بالاء (ر ,) ب : عام ((,) ب : و (م ر) ب : مولاناء (ع ,) ۰ب ٤‏ 
د : کرده (۵,) ب : مولاناه (در) بپ :+ مهود ... شيخ نصیرالدین دست .. 
(۷) ج : آزارها 
ص 1۲ 
(۱) د : شده () ج :من (ج) د | ماده (ع) د : طعام (و) ‏ ۰ -سانید (+) 
ب» د ۰ بر ژبان مبارک آهسته براند ؛ ج : پر ژبان آهسته راند (ب) د۰ بنا عشنودی 
(۸) ب : مود (و) ب » د : روح القدس (,) ب + -+اکنون (رو) ب : مشکل 
(:۱) ب » د ۽ شد (۳,) ب : بناء (ع,) ب + طریق 
گس ۳ 
(۱) د : اد (ب) ب : مولاناه (م) 5 »ب + ج ۲ د : لا ترد (ع) ج : + مود 
(ه) ب : مولاناه (م) ب : مولاناء (ب) ب : -و (م)ج : شریف (9) ج : مکنوب (.۱) 
3 : بدا (ری) ب : است (۲,) ب : هر چه از مواهب است 
کں ٤‏ 
() ب : و )٣(‏ ج : +والسلام (م) ب ١د‏ : راجها (؛) ج : فتح (ه)9 : 
سیعمایه (د) ب ۽ صفاء ؛ ج : مبذای (پ) ب » د ‏ علماء (م) 3 » ج › د : ارشاد حضرت 
)٩(‏ ج ٤د‏ : -المشایخ (,,) ب : عرضداشتی () ب ؛ نمیدهد (,) ب ؛ مولاناء 
ص 
(۱) ب : مولافاه (م) د : قراءة (م) ب : لمود (م) ج : مصلای (م) د ۽ از 
(د) ج + مطارحة (۷) ج : آن (م) ب : روح افزا (و) ج : بیت (. )اج : چوتره 
(۱) ب : مواناه (۲,) ج : او (م ر) ج : بود : ربانی و هر 
گن ٦٦‏ 
(۱)ج : مینود (۲) ب »ج » د : بزرگر (ب) ب : دحضرت (ع) ج : ولایت 
و کراست موصوف (نسخه بدل عصوصی) (ح) ب ؛ اقرباء (و) ب : اقرباء (ب) ج : 9 » 
ب » د ۾ درین ؛* ج : درابن (م) د : علماء 
من ۷“ 
(۱) 1 » ب : -الحق و (۲) ب : و (م) ج د : رباضات (ع) ب : سیرالاولیاه 
(۵) ب : شيخ (د) ب : آورده چون (ب) ٩‏ ءج ؛ باشنه (م) ب : -فرید (و) ب ۰ 


اشات (, ,) ب ۲ د : مالی (,,) ب : چوتره (۲,) ب + رو (۳,) ب»ج اد : سمحمد 
(وب) به ءج »د ؛ اثناء (و,) ب : مولالاه (وب) ب »د : رعاله (پ) ب اج ۲د ۽ 
لخدا (م) ب : مولالاء (وی) د: +چون روز ... سید آند (.۲) ب؛٤‏ د: له 
فرستادند (؛ ۲) ب : بودند ((:) ب ۵۲ : قاضل و کامل (۷() ب : -«عالم 


۹۸ 

(,) ج : اوستادان (() د : ابنداء (م) ب : رحمت (ع) 9 ۰ و خلافت لابه 
(ه) ج + لوشته (ب) ب + د : خلیفی فان ام (ب) ب »د : را (م) ب ٤‏ د تضاه 
اود ؛ ج : قضای اوده (و) ب » د : طبعي (۰ ب) د : حیوة (, ,) 1 د : خلفاه 


1٩ س‎ 

)١(‏ د + ٹی () ب » د کراست (م) ب : گرنته (ع) ب : لامپا و لته 
(ه) ب : میوشت (ب) ب » د : بیست یکم (ب) ج : شاهی (م) ب : منظم (و) ج : 
=لضایل و (. ,)ب ١د‏ : لیامده (رر)ج » د : بود 
ص , ۷ 

(۱) د: + بود (۲) ل ب : - او (() ب : بود () د := بر () دم 
- شهر (و) ب : سو (ی) ب : جه او؛ د خسته او (م) ب » د: آباء 
(و) ب : +و (.ب) ب : دعاه (و) ده آندند (۲ر) ج : محت و را راحت 
(۱۳) د : رسیدہ (ع ,) پ : گذرالیده (۵ ,) ج : بغش 
ص ۱ ۷ 

(۱) ج : دو یمین خواجه (۲) د : خاموش (۳) ج : سیومین (4) ب » د + طلبید 
(ه) ب » د : رمالیه (د) ب ٤د‏ :علم (ی) ب :لاد (م) 9 دج :اس 
(و) ب ‏ الاه آن ؛ اثناء أن (.۱) ج : رد (,) ب : لظام الدین (۲) ۽ 
نظام الدین (ع,) د ۽ دول 
من ۷۲ 

(,) ج : ماندم (ج) ب : چشمهاه (م) ج : کنتم (ع) د : بوده (ه) ٩‏ »د: 
سفپلی (و) ب : بوده (ب) ل ۰ »د : ب-شده ب(م) ب : رسائیده (و) » ج : -اولیا 
(۱۰) ب ؛ د: ما (ور) د: آمد 


ص ۳ پ 


() ج + آورد و (:) ب : نیا والدین (م) ج : -وقت (ع) ج : عضد الدولة 
(ه) ب : مولالاء (و) ب : کاشانی (ب) 9 + -قراوان (۸) ب : کاشانی (و) د ۰ -+چنانچه 
مجلً معلوم شد . (.,) ج : - امام (رر) ب : نظا الدین (»م) 9 + ب : معنی 
(۱۳) ب » د : -میکرد (ع,) ب ؛ ج ؛ د + کلیم اللهی 
کن ۶ ۱ 

(۱) ج : هت ()ج : لفد () ٩‏ » بء دع اولیاه (ع) بء د+ خلفا 
(ه) ج : رید (ہ) د : سعادتہا (ہ) ج : کببر الاولیا (م) ج.: دیدیم (و) ج : يافتیم 
(.) ج : + او (و,) ج : خاص ((,) 9 : دیگر (۳,) 9 » ب ء د + خلناه 
و ۱ 

. (و) ب واقعه (م) د: جو (م) ب : که (4) ب )د : بجبة (م) ب : مصلا 
(و) ٩‏ ۰ سرا 00 ... : خالثاه (م) د . ایتاه 
ی 

٩ )۱(‏ : یکسر (۲) ج : -ازین (م) ج : -من (ع) د : -در (و) ب اج ده 
مد (م) ٩‏ ء ب » د + گذاردی" (۷) ج ۰ چیزی (م) ج : و (4) ب ۲ د + خلناه 
(۰) 3 ۰ب اد ۽ علماء (ور) 1 » د ۽ تلمای (۲,) ل »د ۽ -علم (م ) با * مممساه 
(۱4) ب + سچون (۱۵) ج : اوده (ور) ب : بوده (بی) ٩‏ :پزردی (مر)٩‏ ٤ب‏ اج 
ناه (و ,) ب : دریاء ۱ 
کں بب 

()ج : رد بزین (2)۳: + ما (م) 4ء ب : پزدوی (و) ب : مشکل 
(۵) ب :. پپرسنید (ب) د :: پیای سالی (ب) ب : مولاناه (م) ب : مولائاه (و) ب : 
مولالاء (:,) ج :ایی (وو) : ټپ .منم (ج,) د ۽ علوم (م) د: که 
(:,) ب : مولالاه (و ,) ب ؛ د : لاچار (ر) ب » د : سطري ‏ 
صں رب 

2e )۱( ۰‏ س (۲) ج : بو (م) ب ج » دا سویکسان دهی (ع)ج ۲د : 
درلن. (۵) ج : که ام (م) ب : مولالاء (ب) ج : بیت (م) ب ٤‏ د : -ذکر (و) 
د : بادادت (۰ ,)اج : بود (ری) د : بادادت (م )ج : رباعی (۳) پ ٤‏ د : موی 


اعتل(نات سمخ ۳۳ 


(ع۱) ب » د ؛ مید توسیه (۵ ن) ج : لفس ؛ د :اقش (ور) د:-دم (یار) ب : 
من (م )اج : دلوت 
ضس وب 

٩ )(‏ ؛ ب ۲د : س مطمه‌اثرا بهی (() ب ۲ د : فرمود (م) ب : مولالاء )٤(‏ 
ج ؛ آمده (ه) ب » د : مولاناء (د) ج  :‏ محمود (ب) ب : مولاناه (م) ب ٤د‏ : زمان 
٩ )٩(‏ : -را (.) ب : انداخته بود ؛ د : ایذا می نمود (۱,) ب : رود (۲,)ب + 
د : مخالها (م,)ج ؛ د؛ خدا را (ع) د: تهیای ؛ د : پیا (۵) د : برد 
(۱۰) ب : بزد (بری) ب : -خود (مر) ب : میفرسند ),٩(‏ ب : فردا 
ض ۸۰ ۱ 
(ر) ج : دملی (ب) ب : +باز (م)ب » د: عرس (ع) ج » د؛ دگرگون 
(ه) ج : فغان () ب ۲ د : آخر (ب) ب »ج »د: خلفاه (م) ج : -المشایخ (و) 3 ؛ 
ب : -بیداشته الد (, ,) د : مولالاه (ور)ج :شو (بی) ب : مولالاه (۱۳)ج : 
آمد (ع ,) آبده سلام (۵ ,) ب : و (ور) ب »اد : مشکل (بر) ب : شمان 
۸۱ ۱ 

(,) ب : و (۲) ج ؛ دور تر (م) ب : آن مرد (و) د : پرمید (ه) ب ۰ : 
عرض () ج + سلطان المشایخ (ب) ب : مولاناء (م) 9 » ب » د : علم (و) د : علماه 
(.,) ب : درس (رو) ب ٤د‏ : مى الحقيقة (() ٩‏ »ب »د: لن یژمن احد کم 
(۳,) ب : یافت (,) ب »ج »د ؛ خدا (م ,) ب »د : امراه (در) 3 : پتالی ؛ ب : 
تبیالی ؛ د ؛ بای (بب) :٩‏ الب (می) ج : بوده (ور) ب سداشت 
(,ب) ج : +سلطان (و»)ج : جآن (۲۲)ج : -و پنج 
ضش ۸۲ 

(,) 9 »ب » د : در ابل لشکر () ج : و الا (م) ج : -المشايخ (ه) 4۰1 : 
مجاهده (و) د : اولیاء (ہ) 9 ؛ ب : گذارد (ب) ب : بجهة (م) 9 » ب »د : تنبیه 
() ج : شاف (. ,) ب »ج » د : آنده (وم) 1 : شعراه ؛ ب : شمرا (۲ر) ب ٤د‏ : 


اداء 


ص ۸۳۲ ۱ 
() ج : پوشیده () ج + که در جوار خبانه وی مي بود برد (۲) ج : بود 


۳۳ کلمات المبادفین 


: د : طراز (م) ب : که (و) ج : لفحات الالس (ب) ج : امیر خسرو (۸) ب‎ )٤( 
ب : الشا؛ د + الشاه‎ ۲ 1 )٩( مخ لظام الدين ؛ ج : شيخ الاسلام ؛ د:شیخ‎ 
ج : +رباعی (بر) ب : بنظم لثر (۱۲) 9 : ملکیت (۳)) ب : ژامبت‎ )۱۰( 
ب » د؛ عجوبة (ور) ب ۲د : شعراه (بر) ب : عالم‎ › ٩ ), ب) ب ۰ د : خدا (م‎ ( 
ب » د  الزاء (و,) ل »د: -و‎ )۱۸( 

ص ۸۴ کک 

() ج : + رقعه (۲) : مخالطت (م) 4؛ ج: کوشد (۽) د: -بر (ه) د :-اصلی 
(م) 1 » ب » د سوالسلام (ی) د -بالجمله (م) ب : امیر (و) ب : خلفاء 
(۱۰) ۰1 -خلوت و (۱) ج : دی (۲) 1 د: شد(۳,) ب )ج » د و دویم 
(۱6) ج : نیام (ه,) ب » د : دعاه (ور) د بقاء (ب,) ب » د + بناه (ړر) د : شد 


گس ۸۵ 


(۱) ب : امیر (:) 9 » ب » د : محمد بن (م) د : -و (ع) 9 : بقابل (ه) ب 
پراه (د) ٩‏ »ب ؛ د :دهم (ب) ٩‏ »ب »ج ٤د‏ دی قعده (م) ج ۽ قطعه (و) د ؛ 
مسفضل (.)ج : اله (ور) ب »اج »د؛ بود (۳)اج : دغزل (() ب 
خوشم پا آ», . . خاله میخیزد (ع ,) د : السالماه (هر) ب : خوشم پا آه , .. 
کزخاله میخیزد 
۸٩‏ ۱ 

(,) د ۰ افغان صد (() د بود (۳) د : معت (ء) د ۰ ہمنتماء (ه) ب ٤ج‏ : 


مود بهت (و) ب ؛ اثناء (پ) ب ؛ ج » د : اثناه (م) ب + الحمد اله (و) ب اج : 
+ لطعه 


ص پم 

(ر) د ؛ میاوالدین (() ب ۽ سدر ملک غلصان (م) 9 » ج ۽ عالی (ع) + +4 
علیه (م) د : افزاء (و) ب + علماء (ب) ب ؛ بقربت (م) 9 »د : -و(و) چ »ده 
خسرو مخنورال (.) ج : بدسنجری دهلوی (۱۱) ج :غب (۲) ج : او 
(۳,) د : در (ع ,) د : فیاوالدین (م ,) ب : و (ودر)ح + اتحاد (بر) ب : رانی 
(۸) ج ؛ اوستاد (ور) ج ۽ + قطعه (,م) ب  :‏ آلچه (, ۲) ب »ج ۽ این امت 


اختلرنات لسخ ۳۵ 


۸۸ J 

(,) ب ۰ -بالجمله (م) د + ضیا الدین (() ل ء ب »د -لطافت (ع) د: 
سمارت (م) د : بفعضاه (م) ب : اختبار و یا اصظرار ؛ ج ؛ اختیاراً با اصظرارا ؛ 
د , اختیار یا اسظرار (ب) ج » د -ملازیت و (م) ج : پادشاهی (و) ب اج : 
بوده (.) ج ؛ برگرات (,) ب »د: ناء (۲) د : فرمود (۳و) ب : جانما ؛ 
د ۽ جاسهاء (ع ,) ٩‏ : قرار و (دو) 6 : او (وم) 1 : اتی (بو) ب :+ مولائاه 
(م ب) د : -اتقیاد و 
صس ۸٩‏ 

(ر) ب : مولاناء (») ج : پتی (م) ب : مولاناه (ع) د : ضیا و الدین (ه) ج » 
د : مقراض (») 4 : -کرفته (ب) ب : فرض (م) ب ؛ مولالاه (و) ب ؛ ضیاءالدین 
(. و) ب ۰ مولالاء (رو) ب : مولااه (۴ب) د: برون (۱۳) ل : -نولااه ؛ پ ۽ 
مولاناءه (ع,) ٩‏ » ج» د لشانی (۵)ج : بودی (و,) ب »ج »د: سملک و 
(ب,) د : عهدوی (۸,) ٩‏ : کروه (و ب) د : کرها ۱ 
ص , ٩‏ 

(,) د : ان (م) ج : اعلای (۳) 9 + مستعد (ع) د : -موصوف (ه) ج : بغرير 
(و) د : -بود چنانکه...ملازم (ب) ب : -ونات پافت ؛ د : -بافت (م) ج : + اه 
)٩(‏ ب ؛ بهاوالدین (.) ب » د: بود (,ب) ب : وی 


ص , ٩‏ 
(,) ب ۰ بو (م) ج + بکرم الله وجهه (م) ب ؛ ج »د : ذی فقده است و 
(ع) ب + ج : وی (ه) ل :-قریب بهفت پل , , , تغلق است (و) ب »ج » د فناه 
(ب) د + لوی () ب »د: چون (و) 9ء ب٤‏ د چندانی (.)ج : جو(ور) 
ب » د : ++برخی (م ) د : -انه (جر) ب : اقلیم ؛ د : فلم 
کں ۹۲ 
(,) ب » د : شود ؛ ج : +و (۲) د؛ -و (م) ٩‏ : -تفلق (ع) ب : نگویم 
(ه) 4 : دریاء () د : -رقعه (پ) ب »د : رقعه (م)ج : بروی (و) ج : آمد 
(.,) ب :گنتید )١(‏ ج : +و (یاج : التش (م) د: سآن (16) ج٤٥‏ 
۳ ۱ 


۳۳۹ کلمات الصادقین 


٩۳ ھں‎ 

() ج : لبود (ب) ب : بود (۳) ب ۲د + خلناه (و) ده -اولیا (ه) د ۰ و 
(د) د : -خو (۷) 1: من (م) ج : استیلا (و) ج : بفرژندی (.,) ج : + خود 
(۱و) د: -بوجهی ۰ (۲) ب : بردایتی (۳() ب : -لمیرالدین , , ,و !اج 
محمود ؛ د : -لصرالدین سرد ٤(‏ ,) ب ۲ د : بعد از . . . در حلقه (م ) ب ٤‏ د 
--زیاضات کشید (وپ) د - برای (۷) ب ٤ج‏ ۲د :سک (۸() ب ...ود 
),٩(‏ ب »د : زین (,۲) د : -و 
کں ٩‏ 

(۱) ب : شد (ب) ب »ج »د+ +و (م) ج : یجری (ع) 9 : اجری (ه) د : 
پآب (م) د: اندو (ب) 1 ؛ د + مها جرالی (م) ٩‏ : رداند (و) ج : ژیادت (.) ٩‏ » 
ج » د:.-را (وو) 9 : - ق الارض (۲) ب : عبد (م,) د ۾ با (عی) دسو 
(ه ,) ب ؛ د : تولگری 
س ن ٩‏ 

۱ (,) د: گیرند (م) د : -سنگ شمار (م) ب + بحقیقت (ع) ب : موة (ه) د + 
حیاتا م) د : بست (۷) ج : ج بیت (م) د : جاگر (و)ج : -عالم (.,)ج : گو 
( ب) ج.: ادچه (۲,)ج : اد (۳) د : .,. شة (و ٩),‏ ۶ب » ج :او 
س ٩1‏ 

(ر) ب برگشت (م) د : -از (م) ج : -بخدوم (ع) ٩‏ : -بر (ه) 9 : که بی 
(۹) ج : +تعالی (ب) 1.: از چون (م) ب » د : برخولدان ؛ ج : + ان (و) 9 : -ه 
(.)ج : و (بو)ب » د: ین (,)د: - اورا (۳) ب » دد بالاء 
(4)ج ۽ اخروی (و,) ب + مولالاه. 
س بې 

() ب : خلفاء ؛ د : خلفا (م) ب » د : نداشت (م) ب : از لجا (4) ج : لاه 
(ه) ب : بحها ؛ د بحشاء () ٩‏ »ب : و (ب) ل : -مودی (ج) 1 : و 
)٩(‏ د : تعريمي (, ب) ج : رسالید (, ,) د : -خدست ((,) 4ء به د؛ خلفاه 
(۱۳) ج : است (۶ ٩),‏ ءج »د :- که (م ,) ب : مثله (ور) 9 : سمتور (بر) ب » 
ډ ې حاست (مو) ب » دې ساز (ور) ب ۲ د بوده (. م) د ۽ کرده (۲۱) ٩‏ ج : 


اختلرفات نسخ ۹ 
(۱») اس‌اء 1 : کارها ؛ ب » د ۽ کارها (م ب) ب ٤‏ د + اقرہا (۲۶) ج وود .ا 
س م ٩‏ ۳ 
(۱) ج : وی (۴) ج : چنداین (م) خ : ابن (و) ج ؛ -دسلطان المشایخ (م) د : 
داشت (و) ٩‏ : سو (ب) ب : لبت (م) ب »د: اترباء (و) ب : داشة (.ب) د : 
غریب (ر) ب » د سکر (وب) ج : عجب ((۱) ج : -حفیرت مخدومی 
(۱۶) د: -کرده (۵ی) ج :عن القضاة (د,) 9 ء ب : علماه (ببر) ج ؛ پفتوای 
٩ )۱۸(‏ : علما (و,) ب ٤ج‏ » د : -ایشان (. م) ب : -عاشقانه ( )ج : +رباعی 


ص وه 


() چ : که (م) ب : ارزوش 4 د : آرزوش (ء) ج : بیت (ع)ج : مرآت 
(ه) ج »د : نکر (د) د ۾ کتب (ب) ذ : عکس (م) ب : صفا ؟ د : صفاء 


صن ۱۰۰ 

(ر) ج :+ شمخ () ب : -هیخ بدرالدین (۳) ب : سرشت (ع) ج ؛ + در 
() ب - آمد 
کں ۱ ۰ ۱ 


(ر) 9 »+ ب + جو () ب »د؛ اشاره (م) د : برآمده (و)ب ۰ : غسل 
(ه) ب : -وریافجت (ه) ب » د : مزل که می بوده (ب) ل , د ؛ پهاری.(م) چ : 
+است (م) د : عجب (.,) د : لعام (و,) ج : طالدین (() ب : یحی (۳,) ب» 
ج : شرفا (و,) 9 ۰ب » د ۽ گذاری (ه ۱) ب ؛ اجازة (ور) ج ؛ الدین (بر) د : 
کشمیری (م ,) د : لیا (ه,) ج : گشت (.۲۰) ب : شده؛ ج + شد 
س ۰۲ ۱ 

(ر) ج : دعاهاه () ب » د : -درست (م) ب » د : صفاء (ع) ٩‏ » ب : اولیاه؛ 
۵ : اولیا (م) د -الدین )1( ۰ خلفاه ؛ خلذا (ب) د ٠‏ دران (م) ۰ بت منیل: (و) د ؛ 
پقیه (, ,) ب اج ۽ د ج علماء (ر ر) ٩‏ ۰ب »د: دعاه (۲)ج : -الاول 
ص ۳ ۱ ۱ ۱ 

(۱)ج :+ -و (۲) د : تجلیه (ج) ب » د : غوغاء (4) د + متجلی و (۵) ب : 
و متحلي (ب) د : -اللهم (ب) ٩‏ » ب ٤‏ د: تهدی (م) ( : دهم (واج : + بیت 


۸ ۳ ۷ کلمات الصادقین 
ص ۱۰ 


(و) ۵ : -بوه (۲) ج ۲د : د (م) د : باشد (ع) د : اداء (ه) ج : بیت 
(ب) د : =پاک (ہ) ج : +-سماء‌الدین (م) ج : از برکات (4) ج : اسماعیل 


ض ۵ , ۱ 


(,) د : شد (م) ب : دیگر (م) 9 » ب » د : طیار (و) د : + و (و) ب + مطالع 
(و) ب »د : چلب (ب) د : رفت (م) ٩‏ »ب » د؛ ابنداء (و) د: ساز (.,) ب : 
میطلید (,,) د: هام (ب,) ب : دادند (۳,) ج »د : جمادی الاول (عب) ج : 
+ در ههد مکندریه (و ,) ج : حالت (بر)ب ؛ د : ظاهر 


کں ۱۰۲ 


(,) ب : بهاژالدین ذکریا () 9 » ب ۰ : آباء (م) ب ؛ ج + کرد و (ع) ج ؛ 
4 دز اخبار الاخیار مد کور امت که (ه) ب » ج : مولاناه (و) د : داشت (ب) ج : 
هم (م) د ۽ بحدی (و) د : بود (.,) 9 : زنند (وی) ج : فردود (۲,) د ؛ کار 


پ, ۱ 


(ب)ج » د: درجه (») : از آن زما (م) ب + غالب آمد . . , وهم در 
(6) ب : وی (ه) ج : -مکندر (ه) د : فاه عبداته وا (ب) ج : بود (م) ج : 
- الضل الصلوات ؛ د : افضل الصلوة (و) د : تسم و(. ,)ل : -بود (رو) 0 : وصهر 
(:ب) د: دو لعمت (۳) 9 ؛ حياة (و) ب + بمقاصد حتیقی فایز میگردد ؛ ج : 
بمقاصد حنیقی فایز خواهی کشت و ؛ د بمقاصد حقیقی فایز میگردد (و,) ب » د: 
- بسب آن (وب) د : آن 


کی ۸+ ۱ 


(,) د : صحبتها (م) د + بادشاه (م) ل ۰ علماء ظاهری ؛ ب عاماء ظاهر ؛ د ۰ 
ملمام ظاهری (ع) ج : تمکن گردانم و (ه) د :ن (م) د: اجالب (ب) د : از 
دهلی (م) د : حرمین الشریفین (») ب : مرایی (.۱)د : -بمقیره (,ب) بهد 
اضلاه (۷,) ب : وی (۳) ج : وی (ع,) ب : هشصد (و,) ب : هشصد 
(۱۹) 9 : سر (ب) ب + در هصد و هنده متوجه حصار شادمان شد ؛ د و لېصد و 
هه متوجه حصار شادماب شدم 


اختلانات نمخ ۳۳۹ 


کن ۱۰۹ 


)١(‏ ب : اگروه (م) ج : او (م) ب : شاه (ع) ج : الجاميده (ه)ج : عليه الرحمه 
(و) ج : (-عبدالوهاب (ب) ج : + ات (م) ج : شدند 


ص ۰ ۱ ۱ 


(ر) ب »ج »د: سو (م) ج : -چون (م) ج : لین (ع) ب » د؛ + دو 
(م) ج : پوشالمدی و (+) 9 ؛ ب » د : -حضرت مخدوم . . . آورده که 
ص ۱۱۱ 

(,) ج : بود (۲) ج + بعید (م) ٩‏ » ب » د : بتضاه (ع) ج : او (ه) ل : نانناد؛ 
د : پالناد (ب) 1 + -شاه اپوالغیث ,. . باش (ب) 9 »ج : کد (م) ج : رسید (و) د : 
آندیشماه ۰ ۱( 1 4 ۵ ام اه 
س ۱۲ ۱ ۱ 

(,) د: و () د : سخن (ب) د : شنیده ام (ء) د : تعذیر (م) د : بوده (و) 
ب : روز ()ج : آمدی (م) ب : فرمود (و) د بفتراه (.,) ب : فضلاه 
(۱) د : رعارشها 
۱۳ ۱ 9 

(۱) 9 » ب : جماد الاولی () ل ۽ ساستماع (م) ج : فرسا (ع) 9 :د: -و 
(۵) ج : پان عالم التقال لمود () ج : + به‌غش واسطه (ب) ب : + لسبت ارادت 
پشیخ محمد جولپوری که یکانا وةت بوده داشت ؛ ج ؛ و لدبت ارادت بشرخ محمد 
جولپوری داشت ؛ د : و لسبت ارادت بشیخ محمه جولپوری که پګانۀ وقت بوده داشت 
(م) ب »ج ۲د ؛ -و به لسبت , . , واشیخ سلیمان عليه الرحمه (و) د : ها 
گں 8 ۱۱ ۱ 

(۱) ج : مذ کور (م) ب » د : جو (م)ج + جاخبار (ع) ب : -که (د) ج : 
دی (و) د : الصلوة (ہ) ب : پیر (م) د: وی (و) ج : مخلصان (.)ج : اورا 
(, ,) د : -مجاده , . , کمال (:۱) ج :- بزرگوار (+۱)ج : موموف است (و ,) خ + 
بعلم , , , سمتفیم دارد (ور) 9 » ب ۲ د لشاء (در) ل )ب : -و (بی)9 ۱ب 
و (مر) 3 »ب ‏ +ساع (ور) ب ‏ د ؛ مالپا (. ۲) 9 »ب »دا آباه (رب) ب» 


۳ ی‎ TTT ARIE ERY Ein 


Y fe‏ کلمات الصادقرن 


د : -اين میرؤا خان (۲)ج : این (مم) ب ٣د‏ :سشله (عع) د سفن 
(۲۵) ب + بماجرا (دم) ب »ج : بکشود (ہم) ( »ب »د :-آن 


ص ۵ ۱ ۱ 


(,) 9 ؛ ب » د: -سال (۲) ب » د : ابتداء (۳) ب + عالیخان (ع) ٩‏ : در 
(م) ‏ : کرد و بملوک . . . پادشاهان (و) ب + امه (ب) ج ؛ مناسب (م) د : 
دارد (و) د : امراء (.) ل : برآ (بی) ج : لو (بی) ج : شمانمائه (مب) ب ‏ 
د : -و(وم)ج : گوشمال (و,) ب ۲ د: امراء (دی) د : سهاریها (بی) د : دربا 
(رب)ج + بیاد (۹) ب : سیب (.)ج : فاسه (رم) ج : -بودو؛ د و 
٩ )۲:(‏ ءج : بن ؛ د ۽ سابن (۲۳)ج : لمکن 

ص و۱۱ 

)١(‏ ج : سو (»)ج : برای (ع) ب : اماه (ع) ب : هشصد (ی) ب :-و 
(ه) ب : طبعی (ب) ج : -و (م)اج : +از پدر (و) ب »ج : -از پدر (.,) ب : 
-از ؛ د : و از (ر؛) ب :بعلم (() بد -چون (۳,) ب »د: بقتضاء 
(ه ,) 9 : اطاغت (ه,) ٩‏ + اولوالاس (ور) د : سچاره لماند (پیی) ب ٤‏ د: ډوم 
الاخر (ر) ب » د؛ فضلاء (و,) ب ۲ د + آباه 


ن ۱۷ ۱ 


)۱( ب ۽ بوالدۀ جد خود ؛ د ۽ بوالد؛ ما جدخو (م) ج : سید کونین صلی الله عليه 

وسلم () 9 ؛د : شاه (عء) ب : بې همتا ؛ د : و بی همتای (م) ب : استفاده 
(د) ج : سلیم شاه بن شیں شاه (ب) ب »ج + د : کلینجر (م) ب : هواء(و) ج : جع 
(.۱) ب ؛ د : سرای (, ) ب : لهاد و ؛ د : نهاده بوډ و (۲,) ب » د : سرای 
ص ۱ ۱ 
۱ (و) ب ١‏ د : سه (۴) ج : رس (ع) ب : سلطنة (ع)ج : به شاه (م) ج : + است 
(و)ا ٩‏ : -و (ب) د: -و (م) ب : -درعلوم (و) ج : سدلیوی (.) د: 
چپزی (و,) 9 : کفر و عصاة ؛ ج : کفره و عصات (۲) د : ی (۳,) ب ؛ د : اقرباه 
(6)ج : ماه (ور) ب : طول کشید ؛ ج : کشید ؛ د : کند (در) د : چون 
(بر) ب + و (مر) د ولو دیس و(, )اج : او 


اختلانات سخ ۳۶ 


ص ۱۱ 


(ب) ب : مجاده (ب) د : -توافع و (م) ب »د : لموده (ع) ٩‏ ءج : باخلاق 
(ه) ب » د : سنام (و) 3 » ب : -قریشی (ی) د : شيخ ادهن دهلوی (م) ب : 
مولالاه (و) ٩‏ ؛ فتوی (.)1 : -و(): -و (۲م) د: -احوال (۳) د : 
اروز (ع۱) ج : .خدوم (وی) ۰ب »د : اصل (ور) د : میفرنوده الد , 


ص , ۲ ۱ 


(,) د : -در (,) د : از (م) د : خوار ... دات (ع) ٩‏ : دریاضات (م) ب › 
د + در سنذ ثلث و ثلثین و تسعمائه در عمد ظهی الدین بابر پادشاه ؛ ج : در سنا ثاث 
و لین و تسسماده در اوایل فتح سواد اعنلم هند در عهد ظهیر الدین بابر پادشاه 
(,) ب » د -از (پ) ب :و ؛ د -وذات (م) ب ‏ واقعه (و) ب ؛ د جزاء 
(.,) ب »د : سرا (و) ب : یافق (بی) ب ؛ مقصود ؛ د ؛ مقصو 
ص ۱ ۱۲ 


(,) د ‏ و ببش در با (۲) ج : بیت (م) ۰4ب »د :کار (ع) بپ :باک 
(ه) ج :د () »۰ب »ج : منشاه (ی) ب ؛د ؛ شیخ جمالی قدس دره (م) د: 
دعالم .., باطتی بېره ور و (و) ب : دو باعتبار ... باطلی بهره ور و (۰) ج : او 
ص ۲ ۲ ۱ 


() ج : + و () 4 ۰ صلحاء () بقتضاء (ع)ج : اصل ()ج : +و 
(«) ج : -پدر (ب) ب : رسیده (م) ب : -و (و) ب » د : ملازمت (.,) ج : الجامی 
(۱ب) د : جامی (۲,) ج : +بیت (۳) ج : طبیت (4) ج : + بیت 
ص ۲۳ ۱ 


(,) د: بشرارت (۲) 3 : شعراه » ب : شعرا (م) د؛ بشرارت (ع) د : 
غزل و قصیده (و) ب : عظماه » د : عظما (و) ج : می ()اج : رقم (م) ب : 
فرموده (و) ب : .و (,ر) ب » د + انقضاه (وی) د : سکمتر و بخواهش (۲) د : 
اخلاص ؛ ب ٤‏ ج : اسیت (۳) ب : سامت نزدیک ؛ ج : ساست (و) 1 ؛ ب » 
د حال (۵,) 9 »ب ۲د طوسی (+ر) ب : ماطانی »د : سن چنداقی (بب)9» 
ب »اج : لماء ؛ د : از لمای (رر) ‏ »ب »ج : اماع 


۲:۲ کلمات الصادقین 


۱۲۶ 

(ر) ب : سيئار (ع) ب : فتح (م) ب ۲ د پفتضاه (ع) ب » د + روضهُ ... 
تعلق داشت (ه) 1 : قر چندی ؛ ب + قیری چند (و) ب م ج »د آباء (ب) د 
سبحاوطه (ر) ٩‏ : هست (و) ب» د : بن ؛ ج ‏ ابن (,ب) ب د م یکناه (ر ,)ب : 
جبل (م ) ب : مجاهدت (ج,) ب » ج : کشیده (و ,) 9 » ب : ج میگفتند »9 » ب» 
د سو گنجشکر وقت ... لمودار می شد (م ,) ج + تولدش (,) + انجامید (ببر) 9 » 
ب » د + ستزدیک (رر) ب : روضه » ج : بمقبره (ور) ب ۲ د آباء 


ص ق ۲ ۱ 


(ر) د ۰ -او (() 9 + ب ۲ د ترباق (ب) د: -او (ع) د : بيرید (م) ب : 
-بامید ؛ د : بقصد (و) د: سب الد (ب) د : امام (ر) [ »ب ۲ د: اماه (و) 9 » ب » 
د + اماء (۱۰) 1 ب » د + صور (وو) ج : شد (۱۳) ج : کردی (۱۳) ب : سراهای 
(ء ,) ب ,ده با (م ,) ب ۽ سرای (ور) ج » د: تعن (بب) ۰٩‏ ج : ارمود 
(رو) ب ۰ وی (9) ج : کاینجر 


کں ۰ ۲ ۱ 


(,) 4 » ب ۲د + باولیاء (۲) ج + آمده (م) ل » ب ٤‏ د : سو (ع) ۵: سمحمد 
(ه) ج : است » د : بود () ب ‏ وائعه (ب) ب » ج » د شده (م) د : رسالند 
(و) د : الصلوة (. ,) ب : -در (۱۱) بج ۵۶ که بوی منسوب است : -+وی 
(۲,) ب ء د -و بعضی گویند ... واه اعلم  )۳(‏ ۰ -غزل (ع ,) ج : که 
معتكف .., الخ (۵,) 1 : + تقصیی خیای .۰ , الخ 


کں ۲۷ ۱ 


(ر) د ۰ باشی (ب) د : --توئی (م) د : ند (ع) د : -بلاغت (ه) د : نیز 
(د) د : ک (ب) ج : خواص (م) 6 ۰ انشا ء کم (و) د : الانشد (, ,)ب :(۱۱)ج : 
سبه (,) د : وال (جب) د عرق (ءر) د : لقاله‌یی (۵) د : شوق (وب) د : 
محتاج (ب,) د: صفاف (ر) د : کاسه ( ,) پ ) د :امک (,ب) ب : حچابی 
(۲۱) ج : شد (۲۲) ج: موی سبحائه (۲۳) د: ممتد... (۲4) ٩‏ » ب : مشبور (۲۵) د : 
مقتضاء (دب) ج : آمد (بب) د : مقتضاء (۴) ج ۰ بت 


اختلافات سخ و93 


صس هم ۱۲ 


(ب) د: -المی () ج » د متعدند (م) د تعن (ع) د -اندانی 
(۵) ج : تجرید (م) د : -خود (ب) ج : بیت (م) ب: -و (و) د :ت (,ر) ب ‏ 
بر در تو ؛ د : -دربر (بی) 9 : سم‌تبه (۲ ,)ج ؛ اعلیها (۳,) ب )د + عزیزان 
(4,) د : طب (و,) ج : میکرده در (ور) ب : دات » د : ذات (پ) ب : صفا ؛ 
د صفاء (,) د : بد (ور) د: رتوا 
کي ۱۲ 


(,) ب »د + امتغناه (ب) د : -ظلاهر (م) ب » د : امراء (ع) د + ام (م) ب : 
و (م) د:ن ماج : باه (۸) ج : شاه (و)ج :+ شاه (مم)اج : ماد 
(۱ ب) د: هم (() ۵ : -چند (۳,)اج : وصات (ع) ٩‏ »ج » د- اکناه ؟ به 
اکفا (ج,) ل ۲ ب » د : شرفاء (د,) ج : دارید (یر) ب » د : اناه (ړ) ب ۰ -دو 
(وب) ب ۲ د؛ عزیزان (, ۽) ب ۰ دو (( 1)۲ : شد ؛ ج : شد , بیت . (۲) د ؛ 
بیت لبوت (۳() د :پیم (ع:) 1 » ب ؛ د؛ -و (مب) د - تست و این 
(وم) د : عنامت (بع) ب ءج »د آن (رم) ب : جایه‌ها (وب) د آلود 
(.م) ب + علمها (م) د -آوردند 
ص ۱۳۰ 

(,) ب : واقعه (ع) ج : معین (م) د: -و (ع) ب »د اساء (ه) د 
می داذتند () ب ` مضا ؛ د : رضا (ب) ب : شده (م) د :شاه (و) 1 ۰ نهائید 
(.,) ب + ج »د : علماء ( ر) ب : و (۱۲) ج : -وبهار (۱۳) ٩‏ » ب »ج » 
د: ما (ور) ب٤‏ د ې علماء (ور) د: فتوای (جی) 1 : -و (ډر) ب د. 
از (م) ب : + قدس سره (و,) 9 » ب ۲ د علماء (, ) ب » د موحد (,) د 
در علم ظاهری (م م) د : سبلند (۳) د : که (عع) 3٤ب‏ ٤د‏ داو (وب) ده 
قرول نکرد و گنت ( م) د : = که (ہم) د : من در (۸م) 3 : حیف (وم) ب : 
دو (.) د : سجنیان (,ج) ل : کردند (مج) ٩‏ » ب : بعض (۳۳) ج : -لرور 
(ع۳) ب : غرایب و عجایب 


ص ۱۳۱ 
(,) د : خلفاء (ب) ب : وشوق (م) 1 : -از (و) 9 »ب ‏ د: خفاه 


£٤‏ کلمات الصادقين 


(ه) د : -ناضل و (م) 9 » ب ؛ د : خلفاء (ب) د : ج+و (م)اج : سمیل (و)اج : 
-و (.) ل › ب ٤د‏ : سہمان (ر ) د : دیگ و (۲,) ب ۲د : آورد (م,) د : ار از 
(ع,) د : بود » و (م ,) د : حسلی (ور) ب » د : بوده بلکه (ب,) د : - برکات 
(رب) خالوادها (و ر) ب : بماوالدین (,ب) ب ؛ کرده (ب) د :سند (۲م) ب : 
تبرک (۳) د : -لم و (ع۷) ب » د: ملل وی (۲۵) ب » د : داشته (۲9)ج : 
لموده (,ب۲) ج : بگذراندن (مب) 9 » ب » د : تلمذی کردند (۹ ۲) ب : علماء 

ص ۱۳۲ 

(ر) د۰ -رکن (ب) د -چه فرمایند (م) د: خوش خروش (ع) د : اکه بروی 
حضرت خواجه (ه) ب : -بروی (ب) د : -د ... غ (ب) ب »د: مکنید (م) ٩‏ 
ج : -روفه (و) ب : -وی (, ) ب دا : سید (رو) 9 اب » د : آباه 
گس ۱۳۳ 

() ب : بخواهش (۲) 9 ۲ ب ۲ د : آم‌اء (ب) ب »د : بکشک (ع) د: -و 
سیر اللبي و رسالة تحترق (ه) د : -لعه کر () 9 , ب » د : بکشک (ب) ج » د :-و 
(م) ب » د : اجزاه (و) ل + ب » د : اعضاه (,,) ب اج ؛د: عودی (,ر) ب٤‏ 
د اجزاه (م,) ج : پبراهی (م,) د: -پیراهن (و) د -بخاری (۵) د: 
- از لفظ لفس 
ص ۱۳۶ 

(,) د : م‌کب (() ب »ج : اشیاء (م) ب »د : -و محسوس ... له معقول و 
(و) د -باشد ؛ ب » د: +پس (م) 9 »د: دارد (م) د: -خوا (ب) 4 : -و 
لیف ... خوانند (م) ب + آمفی (و) ب : از (.,) ب : حدث (,)1 »ج » 
د ۰ منشا ؛ ب + منشاء (() ب »ج » د : را جان همه ... علیه وسلم (۱۶)ج : 
سوی (ور) ب »د: -و تصرف وی (۱۵) ۰0ج د: +و (در) د: -که 
(بو) ب : روح (مر) ب اج دهعت (ور) ٩‏ اج اد -حق (۲۰) ب : 
متعلی (۲۱) ج ۰ + و (۲۶) ج : تهایت ((۲) د ۰ -روزی (:۲) د : - لشکر حسنت 
ص ۱۳۵ 

() د ۰ -بعد ال (ب) د : -سه (م) دج اشا (ع) د : -علی (م) 9 : بالرهمی 
(د) د : -الرحيم (م) 9 » د قلب (م)ب »چ + د : امتقامت و کراست () ۱۷ 


اختلافات لسخ ۲:۵ 


د ۽ -جمال الحق لقب اوست » ج ؛ عزبز الحق (. ,) + ج ؛ -بالجمله شيخ عبدالمزیز 
(رر) ب ؛ -یگاله (م,) ب : و (۴) د : -بردباری (ع ب) د : رضا (وی) ب » 
د : بصحراء (و,) ج : بوده (بر) د + مختصر 
تس ۱۳۰۲ 

(,) د : سمیفرمود اج » د : میکرد (۱) ب )د بمیار (۳) ب »د : ذوق 
و شوق (:) د : -و (م) د: خصوص (ب) ب» د : اسپاه (ب) جمادالثای (م) ب» ج» 
د . در عمد..,۱ کر پادشاه (و) تصیح شود به "نسبحان الذی؛ (,,) ب ؛ د : فضلاه 
(,,) د : مولالاه (() ب د : خوش محبتی (۳) ب ؛د ؛ خلفاه )۱٤(‏ ج « او 
ہی همتا ؛ ب : بی مثل (۵ر) ب » ج » د سخلمت بحدومی (و) ج »ده 
محمد الباق (پ) ب ؛د : -پتقریب ... خود (ړم) ج ۽ دشوی (و,) دء هچو 
(.ب) ب »د ‏ شناور (,۲) ب › د ۾ آشیاه ؛ ج ۽ اشیای ۱ 
۱۳۷ 

(,) ب ١د‏ : حو (ب) ب » ج ۽ تملیز (۳) ب » ج ۾ گنتم (ع) ب » د + ذلیاه 
(ہ) ب ١‏ د : دریاء (م)اج : عرفا (ب)ج » ۵ : تلیز (م) ب ؛ میاں (و) ب »د: 
فضل و دالش (,) د : و د از ,.ء (ری) ب :این چند , د : این ده (۳) ٩۲ج‏ : 
همه (۳) د: خطيئة عبادت (۽ ) ب ءج ؛د + داست 
۱۳۸ 

(,) د : بار (») د ؛ [یادتی (م) ب : لبود (4) ب » د اچار (م) د :بیت 
(د) د : ذکر (ب) د + چه کار (م) د : هر که را (و) ب اج ٤د‏ :درد (١)ج‏ : 
رسد ( ,)ج : -دالند ( م ) ب ؛ د مېداء (۳ب) د را 
س ۱۳۹ ۱ 

(,) ج : حماست و ... و وجود () ب ٤‏ د شاخهاه () ج : بت (ع)اج : 
اگرچه دو (م) ب » د : آرزونی (د) ب : صورة » د : صورت (ب) ج : + بیت (م) ٩‏ 
پ» د: محمد (و)اج : جنت آمتانی (,,) ب » د اماه (,ی) ب : جاو 
((,) ب » د + -دولتش (۳) ج : گرفت (ع) ب + صبرات (۵) ب ؛ را 
(«ر) ٩‏ »ج » د : سرا (ببی) د : سکن (م,) ب » د : شنافته (و) ب » د : سر 
۱ 

(,) دم تعدی اهل اسلام کرد (۲) د: + ملقب بنازی شد و از اول 


5 کلمات الصادقین 


جلوس (م) ج : + باید (ع) ج : کشور ستای (د) ج »د : -باید (ب) ج : -بود 
(ب) د : تصرف (م) ب »ج : دولت (و) ج : آمد (,,) د انغان (بر)ج »د: 
کشور کشا (:,) ج : این (۲,) ج : علبحده (ء,) 1 : شیخ اسحق قدس سره 
(۵) ب ؛ د - -کرده و مشایخ بسیار (۹) ۵ : -عمر (ب:) ب : اثناه (م ۱) با : 
سرفرو ),٩(‏ ب : -و(.۲) ج : +و زاری (۲۱)ج : -و 


کی ۱ ۶ ۱ 

٩ ),(‏ »ج : شده, قبر وی... ؛ ب » د + شد و قبر وی (۲) ج : در اصل "یردلد" 
بوده » لیکن بعداً به «بوداره تعییر داده شده (م) 1 : -و (ع) ج : دادی (م) ب »د : 
و (ج) د : تا وچود (ب) ب » د ؛ علماء وقت (م) د : ام (و) 9 » ب : صور ؛ د: 
سور (, ) ب » د؛ بتتضاه (رر) د: ساط (وی) د: غالط ؛ ج : غایت 
(۱۳) د : سشی خان (عی) ٩ب‏ » د؛ مور (۵ر) ٩‏ : و (وب) ج : پنجاه 
و هشت (ډو) ج : شد (می) ب : در زنان 
کن ۲ ۱ 

(ر) ب : پلک (م) 9 ,ب »د: ساو (م) دج و )٤(‏ ج : و (ه)ا ب » 
د : انتاد (و) ل » ب ؛د: صور (ب) ب ءج : ذکریا (م) ب » د -دهلوی 
)٩(‏ ج : بهاژالدین (.,) د : -است (وم) ب ‏ د مجاهدت (۲,) ب » د : در 
(۱۳) د : مطال (ع,) 3 » ب »د + شرکاء (و,) ب » د : -پدر ؟ ج : پدرش ذ کریا 
ام (دب) ب : واله (پر) ب : ذکریا (ر,) ب ؛ داشته (و,) ب» د : لسو (۲۰)ج ؛ 
که ده (,ب) ده تذکیری (۲۲) 3» ب» د: بطریق (۲۳) ب : -و (ع) ب»ج» : ذ کریا 
(۲۵) د : که (۹م) ب » د: - که در دانش عرق ... شیخ رکن الدین (۲۷) 1 : 
لیز (ر۲) ج : رحمه اله ( ۲) د : بہاؤ (,ع) ب : ذکریا (۳۱)ج : بن 
۳ ۶ ۱ 

(ر) 9 »ب »د : آباء (۲) ج : سپاهیگری (م) ب٤‏ ج »د : او (ع) ل : - است 
(ه) ب + ج » د : س او (و) 9 : جبنجانه (ب) د : - که (م) ج : - از (و) ج : سر آمد 
(۰,) ب : مقالات (,) »ج : خلفا (۷و) د فرمالی (م ) بے د: جامی (ع ب) ٤‏ ب؛ 
د :< است (وو) د : رهنماه (دو) ب » د : آیاه (ب ) د : بود (مرر) ب : گزرایند ؛ 
د : گزرانیده (۱۹) 9 »د : ستمام (,ب) ج :+ آبرو (,۲) ج : داشته (۲۲) ب » د : 
اپناء (۲۳) ج ؛ - ازاین (ع۲) ب )د :ب دو (۵() ب ٥٤‏ - یانته (۹م) د دور 


اختلانات نسخ ۳۶:۷ 


ص ع ‏ ۱ 

(,) ج : سیاد بود نوشته شد , قطعه (ب) ب »ج » د :کندر (۳) ب »ج + أبن 
(و) ب » ج » د: نصیبۀ (م) د : - لموده (و) د : -گرنته (ب) د در شیوه 
(۸) ج : و هر (و) د : - شاگردی که پیش (۱۰) ج : وی (۱۱) 1 » ب : جماد الثانی 
(۱۲) ج : و بعضی (۱۳) ج :+ قطعه (ع ,)ج : آبرو (ع ,)9 :-و از وی... ماندند ؛ 
ج : باند (د,) 9 » ب ۲ د :ب غازی (ب,) ب »د + - حسمن (ر) ج : خسرو 
کں ۵ ۱ 

(ر) ج »د : کاهی (۲) ب ؛ تکیه (م) ج : دم (ع) ب ؛ د + -و این واقعه... مات 
و هو ق الحالت (م) ج : - مخدومی بولانا ... مات و هوق الحالت (و) » ب٤‏ ده 
حضرت شيخ عبدالعق (ب) د۰ دت (۸) ۰3ب »د و از سملاسل ... کی داشته 
(و) د : روز (. ,) 4 ۶ب »دم و آنجناب (,) ب ؛ لهایت (۲) ب : شکستی ؛ 
د : وارشکستی (۳) ج : بود (ع,) ب : سنه (م,) د -عالم فانی را (و) د - 
بچند روژی بعد (یر) ب ۰ دعاها (ر) د: سر ماد بخش (وب) ٩‏ »ب اد 
آذحضرت ... معود نمود 
کس ۱۰۲ 

(ر) ج : وصول (۲) ب : هواء ؛ د :ب و هوای (ج) ب » ج + س و در اخبار 
الاخیار ... آنجناب (ع) ج : و بظاهر (ه) ب » د ‏ ابناه (و) د : بود (ب) د : قداس 
(م) د : - بود ؛ ج + رباعی (و)د: - و (.ب) د: بیاص رس (,) ب » د : و قدت 
((,) د : - بفیر (م,) د :تح (ع) د : الوفود (جی) د : - در (وب) 3 + غزل 
(ر) د : نود (ری) ب : بوده ),٩(‏ د :د ما (۲۰) دا بعد از ظبور 
کل ۷ ۱ 

(,) د: -ز پر تو (() ب : + نگر (۳) ح: نی (ع) ب : حیف (م) ب ب صلمه 
الله سبحاله ؛ ج : ب مخدوم سلمه لته سبحانه () 9 : در (ب) ج : تیمناً و تبرکا (م) ب : 
کسافت (و) 9 : است (.,) د : - ندارد (ر,) ب : همه او ست را عين معی 
(۱۲) د :- همه ازوست را (۳م) ب : شده (ء ر) ب : می آید (ژو ر) ب »د : اخفاء 
صن ٤۸‏ ۱ 

(و) ب » د ؛ افشاء (۲) ب مو (م) ٤بد‏ داز (ع) د سجا (ه) ج : + ایت 
(م) د : - چنان بود (ب) د و - شود (م) د ; ب اگر (و) د: بمقتضاء ؛ ج : + بیت 


۳:۸ كامات الصادقین 


(۰) 1 : اوی ؛ دی (,) ٩‏ »+ ب مد : -همچو او الدرین جهان خود کو 
٩ ),۷(‏ ۰ ب : گذاری ؛ د : -گذاری (م ر) ج : اده ),٤(‏ ج : قطعه (وی) 9 ۶ب : 
منیع ؛ د : مثیم (دو) 9 :ب ٤د‏ دعاء (یر) ل :كلمة (مم) 9 : کلمة (۹ر) ب » 
ج ؛ س و (,۲) 9 ؛ ب )ج + پلکه تمام هندوستان (۲۱) 0 »۰ پ ۲ د : - زید؛ عارنان 
ندر؛ محتقان (۲۲) ب : داناه (۲۳) ب + ج ۵۲ :- و (۲۵)د: -از(۵() ب» دې 
اضلاه (بع) 9 » ب » د : او (ہم) ب ؛ شهدی (م ۲) د : بحشها» )۲٩(‏ ج : اوستادان 
س ۱9 

(۱) ج »د : رو (») د : - و (م) ب : اداء (ع) ب : نموده (م) 3 ؛ ب) د؛ 
و در بعضی ... حدیث لموده (و) ج : -و بنشر عاوم ديي .., یافتند (ب) د : بیشتر 
(م) صحبتپاء (و) ج : - از دیگر بزرکان آن دیار (. ,) د : فایدها (رر) ٩‏ » ج : مود 
(۲,) ج + +آن (۴,) ب ؛ د : اشاره (ع ,) ب» د حضرت (۵) د : تدس سره ؛ 
+ لسبت خواجهای بزرگرا (در) ج:- ما قدس سره (ب ) ب» د: لوده (م۱) ج و؛ 
د : -وبلتن شدند و بعد از چند کاه () ۵+ و (,۲) ب » ج » د: احازت 
(۲۱) 1 ؛- طریقة (۲) 9» ب »د : - حضرت (۲۳) ب» د : التاد )۲٤(‏ د : سخواجه 
(۲۵) ب : لسبتهاه (+۲) [ : ام (ب۲) د: - ردح (مع) ب ج )۵ :ما (۹) ج : 
بالجمله (,۲) [ » ب › د: - از متندایان .., پائته اند (,) 1 + تمطش (۲س) د : 
داشته اند (۳۳) [ » ب » د : - درویشی و (ءم) ج : والیوم (وم) »ب »دم 
و حلاوت وحت (وم) ج : آرمیدی 
س ۰ ۱۵ 

(,) د : - اند »٩)(‏ ب » د :- و کسی و وهبی (م) ج : سفرالسعادث 
() ب » د ؛ مشکات (م) د : - پیسط تمام (و) ب » ج : کرده در (ب) د : الدین 
(۸) د: د و معنوی (و) ل : الد (۰,) د : اتصال (,) د : - الى المراد (۲ر) ب + ه 
را (۱۳) 9 ؛ ‏ در وفاش ),٤(‏ ج ۽ عملی (ه ,) د + - دیروز (دب) د: - و (بب) ج : رد 
(۱۸) 9 : استواه ؛ ب ٠‏ استوا (۰) د + معیون ۳۰( ب » ۰ و آلکه .., لکند 
(۲۱) ج : دی روز 
ں ۱۵۱ 

(ر) ب ؛ د : بماسوا (۲) ب » د ؛ شهوت (۳) ب » د : محنت (4) ج :- مردم 
(ه) ج؛ هم در (د) 9 ب» د: تسلية المصائب (ب) ب» تجبر؛ د: بحرولحکم (م) د: ی 


(و) د : » جزم (, ,) ب : سید الشیخ ؛ ج : سیدی الشیخ ؛ د : سسیدی (,,) ب » د : 
الشادنی ( ٣‏ ,) د : - خود (مب) د : ماسوا (ء,) د + آرد (ه ب) د :بجا (ور)ج :۰ و 
(بب) ٩‏ ؛ - کنه ؛ ج : که (م ب) د : - وحدت وجود (و ,) ب » د : - و سرگردانی 
(,۷) ب » د : فردا (,ب) د: حواهر برسند (۲ب) ب » د: - ذوق (۲۳) د:- و 
(۲4) د : -و (۵ب) د: - آرد و (دب) د:- طریق (پم) ل : تضئیع ؛ ب ٤د‏ 
تضیع (۲۸) د : - بطریق (۱) ب ؛ د + سخنها 


ی ۲ ۵ ۱ 


(,) د : با (ب) 9 + ایمالیه (م) ب : - و (ع) 1 :+ شده (ه) ل : لور ؛ ب : 
بر ؛ ج : لیز (م) ب » د : - لور (ب) ج : وجداي (م) ج : می نشالید ؛ د : مى نشاندند 
(و) د : ایما (,,) دور (رر)اد: + که (۲,) ب : اعضاه (۳|) ب رد .و 
(۱۶) ب : یبد (دی) ج : ترمیده (ور) ج : -مقام (بر) 9 ٤د‏ :د اصل (می) :٩‏ 
ب : و (وب) پ اج د: مخدوم (,۲) د؛ شەر (وم) 1 : - ایشان (:) د 


بولی (۲۳) ج + - ره (۲6) د + هزار (م ب) د : کلهاه 
گس ۵۳ ۱ 


(و) ب » د : - هر (م) د ؛ - ذرق و () ب ۰ج ۱و (ع)د:-و(ه) ب » 
ج ٤د‏ :چون (و) ب »د: زینما (ب) ج : صورت و سیرت (م) د : - بمراتب 
(و) د :عم بزرگ (.,) ۸ب » د: از بزران وقت و (,ر) ب د:-و 
(۱۲) 4 : - محمد (۳) ب : باطلی (و) د: طرها (و) د : لدانی غل (وب) 1 : 


اود (۷ر) ج ؛ - و (ر) د : فرموده 


صس 6 ۵ ۱ 


(و) د :داز (با ب ۰د :۔ در (م) د : برست (ع) د : آلی (م) ب : هفساد 
() د : - بود (ب) ج : - بود (م) د + - سلطان (و) د:... ت (۰) ۰ب اج » 
د شیا روز (و,) 1 ۰-در ((ی) :- آن (جر) د: ماندند (ع,) د:- بغل 
(م ر) ب » د ۰ بکندیدن ‏ (ور) ب ب حقیقة (ب) د :حال (رر) ب » د له 
برداشته ام ؛ ج : برلداشته ام ٩(‏ ب) ب : بلک (. ) ب » د : - آمدند ... معلوم کردند 
که (,ب) د ۽ بحالش ((۲) ب ٤‏ د ۾ دهد (۲۳) ج ۲ د .که )۲٤(‏ ج : + یت 


کلمات الصادقین 


۲ ۵ ۰ 


۱۵۵ 

(۱) ج : عمی (:) د: بو (م) ل : منجو (:) ب : و (م) د : - اوتات و 
(د) ج : + جلوه‌گر (۷) ج : وی (م) ج : - اسمعیل (و) ج ؛ - مدرسه (,,)ج :+ او 
(۱۱) ج : - و (۲) ب ٤د‏ :تنک (م,) ج : له بر آمد (وراج :که (می) ب : 
فیروز آباد (در) ج :م بر آمدی (پی) 5 : - و درس فرمودی (مب) ج : - املا 
)٩(‏ ب : -و (۰) ب : - بر (۲۱) ج :اله (۲۲) ج + غمخواری 
۵ ۱ 

(۱) ج : می نمودند (۲) ب » د: وی (م) د : التقات (ع) 1 »د : لموده اند 
(ه) د : درباء (ج) د: من (ب) ب :این ؛ د : -مالکان این ؛ -4 سلطان 
(م) د : - از (و) ب : وجد آن (, ,) د : مقرون (۱۱) ج : » قبول میکنند و (۲,) د : 
غوث اعظلم (۳) ب »ج : + و (۶) ج : بفتراء (,) ب » ج : + حضرت 
(۱3)ج : - وی (۱۷)ج : مخالف با (م,) 9 : + به (وی) ب ٤د‏ : + آسوده 
کں ۵۷ ۱ 

(۱) د : - از () ب »د : خلناه (م) ب ؛ سپاهیگری (ع) ج + - دلیه (ھ) ب + 
اعیان (و) د : ... ۵ (ب) ج » د ؛ افاز (م) ل : آمد (و) ب : + و (.م) ٩9‏ وب » 
ج : - و سخاوت (و) د در (ع) د : جمان ستانی (۳) د : - دارد (ءر)د:- 
معدلت و (,) د : - وی (د,) ل ٤‏ ب » د : مت (بر) د: - این (رر) ب : سن 
۱۵۸ 

(۱) د : او (ب) ب » د : بفتضاء (ب) ج :شد (ع) ب» د: ماه (ه) ده 
ام‌اء (و) د : - به () د : میالت (م) ب » د: اقصاء (و) ب » د : دریاء 
٩ )۱۰(‏ -جمله (ری) ب : - او (وی) ج: مء بیت د: لله (۳) درا 
(و,) ب؛ د ۽ اقتدار (و ,) ب » د : احصاء (ور) بح »د : عایحده (ډو) د : - و 
(مب) د : - خاطر ... غایت (ور) ب ٤‏ د٠‏ آیده (۲۰) د ماه نو (م) ب ده 
ما خوب می دیدم (۲۲) د : میخواست (۳ب) ب »د : هر (ع۲) ج : لیفند 
گس ۵٩‏ ۱ ۱ 

(۱)ج ؛ اوده (۲) ج + شد (م) ب :- و (ع) د: -و (ه) ج + یکباری (و) ب : 
جماد الثانی (ب) ج » د ۽ - هزار و هفده (م) ب : واقعه (و) ل : بود (۰,) د : - معمر 


EEE‏ دش هت تن 
اختلافات سمخ ۳9۱ 


(۱)ج : و (۱۲) ب اج »د: - هزار و هفده (۳,) [ : - محمد (وو)اب اج : 
از همدان ... وې ؛ ج : از همدان یق ... (دب) ب » د : بملتان (ور) ب »د: و 
آنجا ... شد (بر) ب ۲ د : -وسه (رر)ج : - علم (وو) 3 : ب » دم آباء 
گس ۱1۰ 

(,) ب »ج + جمم الکمالات (:) ب : مولالاء (م) د : ... ل ٩ )٤(‏ ۰ که (ه) 
ب : بولائاء (و) ب» د : بلتان (ب) ج : این (م) ج : کرده (و) د : کردم (, ,) د + - 
آخر (و و) ب » د : فرمودلد (,) ب : - علم (۲) د:- و (وی)ج : مدینۀ (وی) 
ب : مدوس (۹ر) ج : + بیت (بر) ج : + وت (۱۸) ب ٤د‏ : - بود 
صن ۱۱۱ 

(,) د : - یکانه (۲) ب » د : تضاء (م) ج : کند (ع) 9 ۱ج : نا و (ه) ج : 
پای () ٩‏ »ج :-د (ب) ب »ج : علیحده (م) 1 ,ب ١د‏ : -و فرسود (و) د : 
در... (,ی) دز د لز ؟ می (وی) د ار (ور) در شد (۳) 0ب د زب در عېد 
مء,پادشاه (ع ,) د: روز پنجشنبه بم,‌شش (مکرر) (۵,) 3 د : - مینج (در) ٩‏ »ج : -و 
(بب) ب » د ۽ ولی النعمی (۸؛) 9 : بتقریب (9ب) ج ۰ + قطعه (,۲) ب »د  :‏ از 
(۲۱) د+- را (۴) د : با خون ((۲) ب ۰ -و ٩ )۲٤(‏ »د: -و(و) د: ازاین 
)1 : + و 
صس ۱۰۱۲ 

(۱) 9 » د : ابویه (ب) ب + -داشته اند (م) ب : ام (4) ج + کراهت (۵) ج : 
حر (و) ج : بود و (ب) ب » د ؛ پمتتضاه (م) ج + کردند (و) د؛ ... یده ... و 
(۰) 5 : لطایف (رر) د:میکرد... (۲) ب : قوی (() ب » د: السی 
)٤(‏ ب »د : -را (مم) ده شیمه و شک (ور) ده در اکثر (ډر) ب۲ د:-و 
(۱۸) 9 ؛ ب اد وی (وی) ٩‏ + - بغییت 4 ب »ج )د : -و لیستی (,۲) ده 
در اندک 
ص 1۳ ۱ 

(,) د :از (م) ج : + قطعه (م) درو (ع) + ذات (م) د + ذات 
(د) ج: سر کروه (ب) ج: ز آن (م) د: - پنجاه و (و) :از (۰,) ب : فياة (وم) ٩‏ : 
بود (۱۲)ج :د (۱۳)ج : .. مت (وی) ب اج ٤‏ د: کدورت (وی) ب د: 
الدیشماء (وی) ب »د : صفاه (بر) ب : د : لقاء رم با ج :۲ بجر (و یبد : 
هواه (۲۰) ب » د : - کشش (۲۱) ب : ترمت 


کامات الصادتین 


و 
سا 


ص ور 

(ر) ج » د + استعاده () ٩‏ : ب التجا (۳) د + ۰ سالکان (ع) ب + .دوم ۲ د :ںہ 
دوم که معشوق (ه) ب : قبلا (ہ) د : معو ... مات (م)ج : | شعر (م) ب : 
علماء السنه (و) د : - حرم (, ,) ب » د : است (وب) د : لا (۲) ج : رحمان 
۱۱۵ 

(,) د : د(ع) ج » د ؛ علماه (ع) د : - و (ع) 1 : لماید بی (م) : اولیاه 
مکائف ؛ د ۽ اولیا و مکاشف (و) ب : - موفية ... اسرار (ب) ج + جماعتند (م) د : 
بزرگوان ظاهر اند (و) د : حق .., ب صفات (.۱) 9 ٤ج‏ : شبون (۱ب) د ؛ - اند 
(۲,) 3 + اشيا (۱۳) ج : - وهو (ع,) ٩‏ : ای هی ... (۵) 0 اج :؛ شبونند (ور) 
:ب »ده مظپرية (ہر) 1 : - بعکم (مم) ل : لورية (و) ب »د: اسماء 
(,۲) ب : بلک 
کب ۱۱۱ 

(,) ب : هرک (:) ج : ¬ خای (م) د : ,,, هد (ع) ب ٤‏ د م بریند ؛ ج ۽ 
پر آلند (د) ب » د : - میگویند .., ان شاء اه (د) 9 ۰ د سیها (ب) د + رواجست 
(م) د : روحانیه (و) ل + اساس (,,) ج : خاما (ب) ج : رحمانیه (۲م) د: 
متلق () ج :+ کامه (عم) ب - ای گروه ,.. آزادی کنید (۵) 
[ ۰ خلاص ؛ ب د: = خلاص (وب) ب ) ده = خود (۱۸) د : د...ت 
گس ۱۷ ۱ 

(,) ب » د بدترین () د : دارند (م) بء د - واءل وصفت خلن را 
سای ٩ )٤(‏ ربويية (ه) ج : + بیت (د) د : بمصیت (ب) 9 : - خواطر (م)ج و 
و (و) د س التجا (. ,) د : چه (رو)اج : چنانکه (:,) ج ؛ عصات (۱۳)ج »د؛ 
مسخر (ع ,) ب »ده س است (۵) ب : امووی (ور) د : س بلند ایشان است 


گن ۸ ۱ 

(ر) 9 + - بخود (0) 9 : س ایند مگر (م) ب ؛ طبيعة (ع) د عبارانست 
(ه) د : اشیاه (د) ب » د : بیچگون (ب) د : علم (م) ج : ادست (و) د : علی هده 
القیاس (.) ج + سهمه ... بل ؛ د؛ همه ... اوست (۱) ب : - ناور کرده ,., 
خاونات (() ٨د‏ ې آینه (۳) د : پاک و صاف )٤(‏ ج : + همه صفات اوبند که 


اختلافات تسخ ۵ 


از پردۂ غلوقات ظهور کرد بل (ه ۱) ( ؛ ب »د :- صورت له در روی آئینه است (و,) 
ب »ج ؛ - له در ببرون آینه و له (ب,) د : برون (مب) ب » د؛ بلک (وب) د : 
پیماحصلی (, ب) ب » د هیچ نمودی (,۲) ب ۽ هه‌چنا... (۲۱) ب : - از آنکه (۲۳) 
د ۽ مسطور است (ع ب) ب : م توحید...می باشد ؛ د؛ - تومید (وع) د : خلاص 
نیاید ... می باشد (وب) د + -وغیر خود را 
کن ٩‏ ۲ ۱ 

٩ )۱(‏ :- تمیز هر (۲) ؛ب ؛ د : علاء (م) ج : - اجمعین )٤(‏ ب , بشخض 
(م) ب » د : شولد (م) د » دارلد (ب) ج : + و (م) 9 »۰ب »ج : انقیسکم )٩(‏ 
ج » ده باين (, ,) 9 )ج ۰ = آن (ر) د؛ در (:) ج : مي توانند (۳) د = 
پرامل کمال (ء) د : - الہ 


|۷١ 

)1( [ » ب : هر مند (ب) ب »ج ۲ د + بمواجید و اذوای (م) د ؛ دعوای (4) 
د: م علم (ھ) ج : ۲ ابت (ہ) ب » د بمقتضاه (ہ) ز + ب د: آنا (م) 
د: مير سیدی (و) ج ؛ د: میگفتند (.,) د: ‏ را (و)د: - در دیا بوداد 
(۱۲) ج : تعلق (م) د + سه طریقۀ علمیه (۶ر) د : امداد (و,) 9 ,ب »د: - 
است (۹ ر) د  :‏ تجلی (ب) 9 ۰ب »ده - م‌کبه (۸) ج : بربندد (۹) ج : 
بماند (, ) ب ۲د : فناه (,() 1 + - تواتر (۲۲) 1 : میشر ... 


کی ۱۷۱ 

(,) ۵ س لماید ... از مقام خود (۴) ج : براندازد (م) د : لسوت (ع) ب ؛ 
د : میکنند (ه) ب ؛ بدنی ؛ د : مدتی (م) د :... به (ب) ٩‏ : فمنہا (م) ج : تمامیش 
(و) د : بجهة (.,) ج : + نطعه (ری) د: - حق مبحاله وتهای (۲ز) د س 
حقیقیه (۳) ج : + رباعي (هب) د .. ی (وب) د س زامد مت (وب) 2 
و افیف (ب) د : و 
س ۲ ۱۷ : 
(ر) د ؛ ... رید (۲) ج : خاصی (۳) ج + کڈ (4) ج : -.و (و) د : وت 
(د) و : - والتفات (ب) د : - دوران را(م) 9 : - رقم ؛ ب : + از (و) ب اج » 
+ دست (,) د ؛ پدیدن (رر) 5 مین ؟ ب لعن (۲,) د : تعینن (۱۳) ب : 


+۵٤‏ کلمات الصادفین 


ا ا 7 
+ از (؛,) 4 : - شیمه (و,) 9 : مکتوب ؛ د : الفاظلی (,) 1 +ج : مشاهدی 

(بب) د ؛ - صرف 
ی ۳ ۱۷ 

(,) ج : تسست () 9 »ج ۰ وقف (م) فی الاسل : دوری (عء) 9 ۰ آلرا نیز 
(ه) د : کرد (د) ب : لشنیدنی ؛ د: نه شنیدفی (ب) ج : ل ابیات (م) ج : بجبی 
(و) ب ؛ د : پوحدت (. ,) د: - لمی رسد ؛ اهل این ... سله (,,) ج : خصوص 
(۶) د : سدر بعضی مکتوبات (م,) ب » د + مولاناه (ع,) د : مکتب... فرمودند 
(۵,) د :... دن (ور) د خو ... بینم (بر) 3 : مکنوب (۱۸) ج : فرموده اند 
(و,) د - از ابر 
گن ] ۱۷ 

(۱) د : س فرموده (:) ج : راحله کر ... یدهم (۳) ب اج : رضاه (ع) ب » 
د - ده (ه) ٩‏ اج : س و (و) ج : مذاعب (ي) ب » د؛ علماه (م) د : کرده (و) 
ب ۰د : بدانکه (, ,) ج + بمتابمت (,,) د : - بغض (۲ب) ج : تذهین السیأت (۳) 
ب ٤‏ د : صفای (ع) د: روی (هر) ب ۲ د : بمقتضاء (در) د: - عمر (1)۱۷ ٤‏ 
ج : تذ کیه (م,) ب : بوای ؛ د : هواه (و,) ج  :‏ بہت 
ص ۱۷۵ 

(,) د : اندیشهاه (م) د : - اندیشه (م) ج : + بیت ؛ د : رمالند (ع) د : 
4 همدران مکتوب است (ه) ج : ابيات (ږ) ج : به بردازد (ب) ج : از اینجا (م) 
ده - علمیه (و) ب : خواه ییواسطه ,.. بطه (.) : - اله ؛ دبع اته (وب) 
9 : .. جود (,) د : نشود (۳) د : س این معتی (ع,) د: + شد (ور) 9 » 
ب » د : ناه (ور) د ¿ .. یقی 
س ۱۷۰ 

(ی) ج : = امت () ج ؛ مشاهده (م) د + - در بعضی )٤(‏ ج : ساخته (م) 
د : - آلکه (ہ) د : چما... سم (ب) د : -و (م) ب : چیزی ؛ ج : اصريحاً تاصری 
(و) د : مسبت (.) ج : فارفند (,,) د :که گاهي ((ب) ب » د ‏ بمقنضاه (۱۳) 
ج : که (عم) د : عقل () ج : - تحریر یاات ... ایشان (بر) د : د از (بب) 
ج : شود , + مثنوی (م,) د ) معشومي (و) ب : هوافې ؛ ج : هواه (.۲) دم - 


اختلانات لسخ ۵۵ ۲ 
چندین (۱ب) ب : افکند (بب) د : گشته ... (مب) د : دیواله (عب) د : - نباده 
اصل این (۲۵) 9 : - و (+ب) د : علم (بب) د + گر (۸م) ده مرآة 


ص ۷۷ ۱ 


(ر) د : ره (م) 9 »۰ب » د؛ توفیتی (م) د : همان (ع) ج :سو (و) ج :+ آزاد 
(و) د : - ایض ... مره (م) د : گر (م)ج » د : و اگر (و) ج : علمی (.,) 9 :- 
ول (,) ج + - ما (() د : دارد (۳ب) د :وی . (عب)ج + - سفن (۱۵)ج : 
شیخ (ور) ج : اتصاری د : الالصاری ؛ (ب,) ب »ج : + اله (ر) ل ٤ب‏ ٤د‏ 
که دز ... فرموده ٩(‏ ,) ج + درد است (. ۲) ج : - پالجمله ؛ د : و جمله (۲۱) ج : 
و وجود (۲۳) ج :+ 4 عادت (۳ب) ٩‏ ء ج۲ د: س و (وب)ج : اخی (۲۵)ج :و 


کن ۱۷۸ 


(ر) ب ؛ قدر (م) ج : - و مقداری (() ج ؛ باین (ع) د : - بی (م) د س 
به (م) ج : - و (ب) 1 »ب »د؛ سکن (م) ج لرسید (و) ج: رحم (۰,) ج : کردند 
(, و) ج : بگوش (م ) د: - خود (۱۳) د - بتمسطرو (ع,)]د: - حضرت 
(۵؛) د ۰ ... ست (۹) د : - روزی (ب) ج : آدسی (مب) د: - افناد (وب) 
ج + - ول(,م) د: - بیی (بب) ج : - وی (۲) د : - حول (۲۳) ج : لفس 
(4) د ؛ ... شرف (۵) د : - برموت () د ‏ عرفداشت (,ب) د : - بان 
(۲۸) 0 » ب » د :+ لمایند (۹) د : زند ... (.۳) ج : به برګت (,ج) د : روش 


۱۷٩ کي‎ 


(۱) د: میطلبند (ب) ب »ج »د : دارو (م) د :س حضرت () د: طفلی 
(ه) د :سنه (و) د : - شریف (ب) ج : هفده (م) ل : - باشد (ه) ج : مدق 
( .)ج +د+ - آمین (,,) د: فناده (م) د : غتلفه (م ر) د ایشان (۽) 
ج ؛ - که (وی) د : - رری (وب)ج : به بین (بب) د :رو (ړو) د - لز 
(و) د : س سفید (.۲) ح : بچشم ظاهرشد (,) ج : + ترسیدم (۲ م) ج : س تبمم 
کردند و (۲۳) 1 : - ازین (ع۲) ج : نمودند (هب) د : - ایامی (وب) ج : - عالى 
(بب) د : پدر (مع) د : بترمان (۹) د : وی (۰ع) ج : بگوید (,ج) د : + گرهي 
(بج) د : - گرهي 


۲۵٦‏ کلمات العبادقین 


صن ۸۰ 

(ر) د :سما (:) د چادر (م) د ؛ چادر () د:بو... ت (م) 4:س 
باه (د) دم استاده (ب) د؛ بر ... (م) 3 : مشایعه ؛ د: - و مشایعت (9) 
د ۽ اوست (, ,) د ؛ داز (,,) ج + - عالی ؛ د + س عالیعضرت  ),۳(‏ : برگشته 
... آن (۲,) ۽ - باوجود (ور) د گردد ,(وب) ج ج بت (ور) ج ؛ باک 
(۷) ج ؛ یکبار 
صي ۱۸۱ 

(۱) ج :+ + مد (۲) ج : بخا ... محمد (م) ج : تا (ع) د : ایشا ... را (د) 
د امارت () د : دو ابرو باید کرد (ب) 9 + حیران ... م (م) د : خواط ... کنده 
(و) د : --عظیم (,,) ج : است (ور)د : میگفت (۲,)ج : یکبار (۳,)ج + ترسیدم 
(4,) ج : شدم (ه ,) د : - من (ور)ج : دسبدم (بر) د : - در خود (می) 1 - 
ملس (و,) ب »ج ۲د : بیماریها (.۲) »ب ۲د :- و (ر۲) ب »ج : ردضان 
(۲۴) ج : حافظی؛ د : 4 حافظ جلال الدین لام عزیزی (۲۳) ج: خوفحای (ع ب) د :- 
الم (مم) د : --تراویع (۹) ل : صحت (بء) د : -ختم ترک نشود و (۲۸) د :~ 
آرک (۹) 3 ۲ب ۰د  :‏ امي (.۳) ج :دود (رم) ح ۲د - شب اول بسیار 
خواند (م) د : او باو ... متنبه (مم) ج + - ختم (٤م)‏ د+ - رافی (۳۵)ج : 
لگشت (وم) د : کرد 
ص ٢۸ا‏ 

)١(‏ ج + - و (۲) 9 »ب ؛د: - بیماری (م) د :... رض (ء) د : - لقل 
(ه) د : کرده (د) 9 » : ب »د ؛ خلفاه (ب) د: + عمد (م) ج : ایشان اند (و) 
د. - یک ونیم سالگ (.,) د+ + ويکنيم (,ب) د: + والیوم در چمار ده 
سالگی اند و (,,) د : + عمد (۳,) ب »ج »د: اشارت (وم)ج : 1 بیت (۵ب) 
4 + - ایشال (و)ج : نسیت (بو) ج + بالاخره ؛ د : و بالاخر (زرب) د : - نیز 
زو ب) د۰ - زبان (۲۰)د: باملاء (رب) د بتتضا (۲م) مب )دحال 
(م() د : برمحند (ع۲) د : مشرف بو ... بنظر (هم) ج : - و 
ص ۱۸۳ 

٩ ),(‏ : سبل () ج : استسع'د (م) د : رماندند (؛) ج : + آن (ه) ج + - 
اپشان (م) د + - پش از رسیدن (ب) د + کتاب (م) د - از عالم (و) د: - 


اختلافات سخ e‏ 


از بزرگان (, ,) د : است ... ن (,) ۵ : بر ... (ب)دء - درج (۲)ج ۰+ 
مکتوب (و) پ » د : دعاء (و,) د : بول (وی)د: - متوجه فرد (ب) ج : + 
امت (م,) د : - مازاغ (و,) ٩‏ :... ت (.م) د: - دردد (۲۱) ج : + بیت 
(:۲) ج + چند الد (۴ب) در حاشية اين قسمت از سخ د باشتباه عدوال حضرت مدد 
الف نی امام ربای شوخ احمد سره‌ئدی عليه الرحمه » افااه شده است . (ع۲) ج : 
کمل (حب) د ۰ - چناپ 
۱۸۵ 

(,) د ۰ - بعد از ... از جمله مقبولان [بمقدار دو مفحه) (۲) ٩‏ : آمبه .., يډ 
٩ )۳(‏ : بو ... ع (ع) ج ۰ - آمده و (م) ج : = از هیچکدام (و) ل : اکمل (ب] 
ج : وی (م) ‏ ۰ - احوال هر کدام ... پرسیلم (و) ج : - را وم و) ج ۶ - بنوق 
تمام ... بیان کردم (, ,) 9 : - در حق (۱۳) ج : آنجناب ارمودند (م ,)1 : حطر 
... ت بخواجه (ع) 9 ۰ - مریدان و (۵,) ج : خدیو عرفان (وب) ل : ان (ب) 
ج : بزرگیش (م۱) 9 : ... متی ؟ ج : علامت () 9 : ... ت (9)۰: - باق 
ضص ۸۵ ۱ 
(,) ج + آورد (,) 4 : ... ت (م) 1 : - حضرت خواجه (ع) 9 : احو ... (ه) 
ج : مرد (د) ج : روز (ب) ٩‏ ۰ - خواجه حسام الدین (م) د: - منفت (و) 9 : م 
با ... و اخلاص (, ب) د باعتبار...امتیاز (, ,) د :- و تمداد (ج,) ج : آغضرت 
(م۱) د : برین (عر) د :- صادو شده (۵,) د:- این (وب) ب ١ه‏ : یاقه (بر) 
ب » د ۰ یافته (مر) ب + - برادر ... صادق (و,) د: - خود (.ب)ب » ج۵4 : 
باقصی الفایت (, ب) ب » د ؛ - و 


ص ۱۸۹ 
(,) ج : ازاين (م) ج » د : به برکت (۳) د : جمعیت (ع) ج : + قصیده (ه) 
د و () د - و (ب) د : حریم (م) ب د ۽ گرچه (و) د : - از هزار ... مرم 
(.) : ...ی (۱) د:- و آز یرو روی) دی ی (۳) 9 وس در ملک (عب) د: 
تونگرم (۵,) ج : حمد ام (و,) ج : ایرام (بر) ج : فاصرام (م,) د :س بود (۱,) 
د ۰ بهکه (,۲) د + - بردرباران (۲۱) ج : + رتعه (۲ع) ذ : دیگر 
کں ۱۸۷ 

(ر) ب »ج : د؛ درین () یج : + بمت (۲) ج + بیت (4) ب »د: 
خالي دد (م) ب ۽ پفکر پاء ؛ د ؛ بفکر پای (د) 3 : ... رید ؛ ب ۽ مگذارید ؛ ج : 


۳۵۸ کلمات الصادتین 


بگذارید (ب) د :- آن از نظر (م) ج : را (ه) ج : +ربامی (, ,) د : مدتی (۱م) 3 » 


ب : | کمل ؛ د : کمال (() د : خفاه  ),۳(‏ د ؛ م جناب (ع) د: سهرلدی 
(ه :) ج جضرت (:ب) د؛- رشد (ب ,) د:۔ علامات (م) د - با برکت (ر) ج : 
بآن جناب (, ب) 5 ؛ ج : بآن حضرت (۲۱) ٩‏ » ج : لموده (:۲) ل : - حضرت (۲۲) 
ل ؛ - حضرت (۲۳) د ء الغزی (ع۲) د : بتتضاه (ی) ٩‏ :- بقاضای آنکه ( ۲) 


ج + کذرانده (۲۷) ج + شيخ احد 


A۸ صس‎ 


a. 


(۱) ج :شيخ (۲) ج : الد (م) ل :- والتزام (ع)اج :- و(م) د: و 
حضرت (و).د 2 حواله (v(‏ / و إصحیت ... وی میفر (م) د :... کش (ه) ۰ 
پسرفراژ (, ,) 2 ؛ ... يض ( ,)اج »د : الد (۲ی) ٩‏ :و کمال و وداد ؛ د. ... 


11 وداد (۱۳) 1 است ۹ ل (؛ ب) ج ؛ که این (۵) [ : کدام (ب ب) د ۰ کیشان (ب ) 


د :ادى (مواج ما (ور)چ : + لت (.ب)اج »دا - ابن (م) د مژده 
س ۱۸۹ 

(۱) د : ارین (۲) 1 : - درویش (م) ب : بود لیافت : ج ؛ د د بود له یافت 
)٤(‏ ج : - بافت میرسد و (ھ) ج ؛ - در رنگ یافت () ٩‏ : شد (ب) ب : خرابیم! (م) 
ب : اثثاء (و) ج : + است (.,) 9 : + اساه (ری) ب ؛ لس (۲ر) 9 :- مستجم 
اسما و (7,) 9 : - است (4,) ٩‏ : - ... بن تقدیر اسلا متحقق نشود (ه,) ب »د . 
لهایت النهایت (و) د : - بعد از رمیدن بآن لنطه بی توقف (بر) ٩‏ : بی تو .., 
که معبر (م,) ب :س است که 


۱٩۰ گس‎ 

(,) 9 : نهاية ...؛ب : لهایت النهاية؛ د ۽ نهایت الشهایت (() د: امت (م) 
ج : کسی؛ د : اله یجذ... )٤(‏ ج : - یک (ه) ج: - دو (ج) ج : است (ب) ج :- 
طایفه را امتعداد مه درجه است و (م) د :- هی (و) ل : - چهار درجه و .)اج : 
تفاوت (, ,) ب ؛ د : کمال (۱۲) د : - اصحاب (۳,) ب ‏ د : + تعالی (ع,) ج ؛ 
حقيقة (م ) ب : - آمد (د,) ٩‏ : محمد (بی) 9 ۽ - گشت (م,) ب» د : حقیقت (و) 
ی الاصل : تنزیه (۲۰) د : تقدیس‌دا (۲۱) د : فی ( م ) ب ج د ۽ ابناه (مب) 9 - 
مي : چ : کلمه و آدمي (۲) ٩‏ : ب راه رامت و (۵م) ل » ب ؛ د ۾ فناء 


اختلانات لسخ ۲۵۹ 


۱٩ ۱ کں‎ 

(,) ب » د : جمیع () ل : امکان () ج :د غضب (ع) ب + باهل و عیال 
(ه) ب » د : بشری ؛ ج : متی (م) د : - و تعالی (ب) د : میگویند (م) ٩‏ : ... 
ان (و) 3 : است ... ق (,) ب : تنزل ؛ د منزل (ور) ب »3 : میراو منزه 
((۱) د باشد پس ماورای دبن و دائش (۳,) ب ۰ ورای  )۵(‏ ؛ با ... 
ورای طور (مر) د + - و دااش را جستن (و) 1 :۔ راز درون پرده ز (ب) د :د 
المعر (م,) ‏ : - فیجب (و) د : هله ر (۲۰) ب ؛ د؛ قد 
ص ۳ ۱٩‏ 

(ر) ب » د : لیز هست (۲) ب : میشود (ع) ب ‏ رضاه (ع) 9 » ب » د 
ذلی (ه) ج : شیخ (م) 9 : -من (م) ج : - اگر (م) 9 : والملم (و) ب : - و بک 
از کیار غلنای ... الهداد اند (. ,) 1 : کبا ... حضرت (, ,)ج : اصحاب و یاران کار 
کرد؛ٌ (:,) د: - الهداد ... لیستی (۳) 1 : موصو ... و اسغراق (ع,) د: 
قدیمیان (ه:) 9 ۰ - و خدمات (ہ ,) ل ۰ خائتا ... خران (ب,) ب باک  )۸(‏ :- 
مطاق )٩(‏ 4 : - خدمت (.م) د: معنوی, (,ب) د : باطی (۲م) د : - و (۲۳) 
ج : و باهر (ع ) ب : بلک (وم) د : لشنیده باشد و (و() ب › د : م بوده 
ص ٩۳‏ ۱ 

(,) ب + دعا گوه ؛ ج : دعا گوئی (م) ب : نمایم ؛ د : + ع (() 9 : + که 
(ع) ج: - بالجمله ؛ و غر ازین عزیزان (م) 9 : ايان (+) 9 : -و صالح (ب) د: 
و عاماه ... ت ایشان نموده (م) 9 : - اختیار (و) ج : طربقه (, ب) ج : -و (۱م) ده 
مشاهده ...را جدا (۲,) 9 : - اگر یک یک وا جدا در (م ) ج : اگر هر یک را (ع ,) 
ج : شولم (۵,) 9 ؛ - این رساله (و) ج : هفا (بن) ٩‏ : - مشتمل (مب)اج :۽ - 
و اولیا و پادشاهان (وی) ب : مرقعی (.) د آفاق (,) د :-وگداز (:6) 9 » 
ب ۽ د :بود (۲۳) ج : + صلع 
ص ۱۹۴٤‏ 

٩ )۱(‏ »ج : وی است (۲) ج : مالد (م) ب : ستبۂ جان همه ؛ مرب جا همه 
(ع) د : بروبای (ه) ب : + ایضاً ؛ + ابضاله (م) ج : آن کس (ب) ب ٤د‏ : - و 
(۸) ب »ج ؛د و-و(و) 1 :و( ) : - ول(.) :۰ - علم و (ر) ب ‏ - 
ب : - بندا حلقه بگوش (:) د : حلقی (۳,) 1 : با ... نه وی (ع ب) د : صرای ... 
(۱۵) ج : بر سر راہ خرابات مکن پست مما (د,) 3 ۽ عقل (بر) 9 : - خرد 


۲۹۰ کلمات الصادقین 


۱ ٩۵ من‎ 

(ر) ب » لخد بدل : ساز در حلقة و ... الخ ؛ اين مصراع درل » بء ج 
4 وجود لدازد ؛ وی در لسخد د بمنوان مصراع اول بیت زیر دیده ميشود ؛ 

بر سر راه خرابات بکن مست مرا بکن از جرع خ‌خانة وی ست ما 
(() ۵ : - ی (ع) ب : پی تربیت او ؛ ج : لی پیراهنش ؛ د : بی تربیت او (؛) ب ۰ 
طمع دارم (ه) ب ءج ؛د ۾ کن (ب) ب : - و (ب) ب + بیگناه ؛ د : مکان (م) ب » 
د :بی (و) ل : بکه (,) ب :ملد (ر) ب اج : هیچکس (()ب ‏ دې و 
(۱۳) ب ؛ د : این (و,) ب ٤د‏ : + و (در)ج : وصال است (و,) ب ۲ د اميد 
(ب) پ : - و 
گس ۱٩۰۱‏ 

)١(‏ ب ؛ د و () ب ؛- و (م) ب ‏ مت لمام شد و بفراغ الجاید لسخة 
مات الممادقین عسب الفرمایش سیادت پناه تجابت دمتگه ممول غلام لی ولد ممل 
سعد آلدین أبن سید محمد ص ... ابن سيد محمد صادق مه‌نوی ابن قدوة الفضلا سید ... 
متوطن ... شداد مضاف صو .دارلخلافۂ شاهجمان آباد » تحریر یافت » هر که خواند 
دعا طمع دارم » ز آنکه من بنده کنچکارم ؛ ج : بعون الہ الملک الوهاب مبحاثه . بی 
تمت تمام شد و لسخهُ کلمات الصبادتین بعون اله العالمین 
ص ٢٠١‏ 

(ب) ق الاصل [اسخه ج] : بساطین (() ایضاً : راهپاء 
ص ۳۰ 

(,) ق الاصل : صحبة (م) ايضاً : جز 
کل ۲+ . 

() فى الاصل : مثل 
ص ۳ ۲ 

(,) کذا ق الاصل 
ص .۲ ۱ 

(,) فى الاصل. : مناسب (۲) ایضاً : در لیافت 


اختلانات لسخ 


س ۲,۵ 


(,) تصحیح شود به وحثی؟ (ب) فى الاصل : - در (م) ایضاً : منظورية (ع) 
ایض : مطلوبية (م) ایض : شده (ب) ایضاً : امرف 
ص ۰۱ ۲ 


(,) کذا فى الاصل (۲) ايضاً 
ص ۷ ۲ 


)١(‏ فى الاصل : عين () ايضاً : زمان 
کی ۲۰۸ 


(۱) ق الاصل : قوئ 
گس ۰٩‏ ۲ 


(۱) فى الاصل : عمر ایست (۲) ایضاً : تعن 
کں ۲۱۰ 


() نی لاصل : + اگر مانشت شریعت که ظاهراً مصدر آن درین عالم ظاهر 
تو باشی نمائی هر آبنه شریعت و طریقت روز و شب تکاهبان تو بای 
ص ۱ ۲۱ 


(,) فی الاصل ۰ + و بعضی را استعداد افاضه ی واسطه لیست (۲) ایضا : بد آن 
(م) ایضاً ۽ + را (ه) ایضاً : مشکل (و) ابضاً : آمه (ب) ابضاً : ببعی 
صس ۲۱۲ 


(,) ف الاصل : روبه () ایضاً (م) ایضاً ۰ + از 
صي ۱۳ ۲ 


(,) فى الاصل + لقد 
ض )۱ ۲ 


(,) ق الاصل + حراما 


فار من اعلام 


۱- فپرست کسان 


۲.۷٣۷۸٤١ آدم‎ 

آفریدکار و ؛ نیز نک ۰ الت » اله , المي » 
ارحم الراحین 
آلتوئیه » ملک و 

آتحضرت(ص) ووو » سور ؟ یز نک ۰ 
آنسرور(ص) » احمد مجتبی(ص) 

آلسرور(ص) ۲.۸ : لیز نک آتحضرت 

ابراهیم ادهم Iv‏ 

اپراهيم ايرجي » سب ۱۳۱-۱۳۲ 

ابراهیم » خواجه » و 

ابراهیم (لودی)» سلطان ر ر و؛ ۱۲۹۰۱۲۵ 

ابراهیم » میرزا ۲,۳ 

۸١ ۷۸ ابلیس‎ 

ابن عربی ؛ شیخ اکبر محی الدبن ۱۸۷ 

ابو اسحق » خواجه ب 

ابو اسحق کازرونی » شیخ ۶۹ 

ابو الحسن ماذلی » سیدی رو و 

ابو الغیث بخاری » شاه 
111 

ابو الفتح قریشی » شيخ ,و 

ابو االفتح هانسوی » شيخ ۱,۲ 

ابو القاسم گرکنی » شیخ ۹۱ 

ابو النجیپ » سپروردی .۱ 

ابو بکر و۱ 

ابو بکر » خواجه وپ 

ابو بکر سلمی ؛ شيخ دم 

ابو بکر شاه وم 

ابو بکر شبلی » خواجه ٣پ‏ 

ابو بکر طوسی ٩‏ ۲ ۵۲ ۲ ۵۳-۵۶ ۷۱ 

ابو بکر قوال وم 

اہو بکر مصلی بردار » شيخ ودب 

ابر بکر ناج ره 


> ۱۰۳ 


۲ ۵ 


ابو جهل ۱٩۱‏ 

ابو حفص » مولانا ب 

ابر عید » ابو الخر gfe‏ 

اہو طالب » سید ۱۸-۰۱۱ 

آبو عثمان مقربی ۹۱ 

ابو علی دتاق ږې 

ابو على رودباری ره 

ابو على فلندر ۸۹ 

ابو علی کاتب ,ې 

ابو لهب ,ور 

ابو محمد » خواچه ۷ 

ابو مشاد دینوری ب 

ابو بوعف چشتی » خواحه ۳ 

اعد ۽ پ 

2 ۱ ۱۴ ۱۱۱ ۲۳ دم رپ 
CEA FAV SAT ۶ ۸۱‏ 
c4 4۱۰ ۱۰۴ 6٩ ° ۵‏ 
۲۱ ۰۲ ۲ ۰۱۱۳ ۱4۶ 6 
۶۵ ۱۱۰ ۲ ۱۷۱ ۱۷۶ ۰ ۱۷۵ 
۸۹ ° ۱۹۳ ؛ ۷۰۶ 

اله » المی ۲ ۱۲۸ ۲ ور وب رپ 
۷ ۱۷۰ ۱۷۳ ۲ ۱۷۹ ۲ ۱۸۳ 
۵ ۱۸۸ ۱۸ 

احمد (ابن حاجی عبدالوهاب) , | ر 

اهمد (ابن نجیب الدین »توکل) ۽ 

احمد جام » شيخ ۱ 

احمد چندی » مولانا و( » و, ب 

احمد حال » امام 

احمد » خراجه (ابن خواحه کریم الدین 
سمرقندی) مپ 

احمد مرهندی » شیخ ۱۸۲» ۱۸۷-۱۹۲ 

احمد ٤‏ سید ۱۸ 


۲۹۹ 


کلمات الصادفین 


احمد غرای شیم بیب » ٩۱‏ 

احمد غزئوی » شدخ ۲۲ 

احمد کس ؛ سیدی ۹م 

احمد کرمانی » سید وه 

اد کمتر مغرای » شخ ۱۹6 

احمد بجتبی ۲ 

احمد پانوله » سید ٤رر‏ 

احمد پیشابوری » خواجه رپ 

اخی سراج ۱۱۳ 

ادهن دهلوی » شیخ ۰ ۱۱۹-۱۲ 

ارحم الراحمین م 

ارسطو ۲.۵ 

اسحاق ملتانی » شیخ ۱ ات 5 ۱ 

اسلام خان (اسلام شاه سور) مر رسیاوو» 
٩‏ ۲ * ۱۳۰ 

اسمعیل عرب ؛ مولانا ۱۵۵ 

اعلم خان ٤.۳‏ نیز نک : نظام الدین 
احمد بد خشی » میرزا 

اکر اداه » حلال الدین محمد جر ؛ 
THEY 6۱۶۱ ۱۳۹-۰۱ ۶ ۰ IFT‏ 
۳ ۰ ۵ ۱۱۱ ۰۳ ۲ 

اعلی (الا) ؛ شیخ ۳۲ 

انبال خادم ٤٤‏ » ۵و 

التتمش ؛ سلطال شمس الدین ۲ » و 
۷ ۲ ۰ ۲۵ ۲ ۲۷ ۶۱ 

الغخان معظم » .و ؛ لیز تک : بلین » 
سلطان غیاث الدین 

الم‌داد (جولبوری) » شيخ ۱.۲۳ 

الهداد » میان شیخ ۱۹۲-۱۹۳ 

امام الدین ابدال » شيخ ۱ 4 م۳ 

امام الدين » شيخ (خليفة بدر الدين غزئوی) 
v١‏ 

امان پانی پتمی » شیخ ۰۱۳۰ ٥۱٤۲‏ 
۴۳ ۰ ۵ ۱ 


امام احمد حثبل » نک : احمل حنبل 

امام زاهد .۲۰ 

ابام عیداه عامدار ۽ م 

امبر لیمور ۶ ۱۵ ۱ 

امير خسرو دهلوی ؛ خواحه ۽ ) تپ 
AV ۲۹‏ 

امیر خورد ..۱ 

امیر دهلی ٤‏ ؛ نیز نک: مید تور الدین 
مبارک غزنوی 

آسیر معين ۱۳۱ 

انوار الماک سم 

اوعد ړپ 

اوحد الدین کرمانی » شیخ ب 

اوعدی » شیخ بور 

ایبک ؛ ساطان قطب الدبن ٣ر‏ ) رمم 

ايلم خان ,۽ 

بابر پادشاه » لی الدین بجمد و, مړ ٤)‏ 
yrFrfirr Ire III‏ 

باز سپید م ؛ لیز نک : ابوبکر طوس ؛ 
پوت 

با پزید ۴۹ر 

بختیار کای » شيخ قطب الدین (,-پ » 
FIV FEI‏ ۰۲۲ ۲۰۲ 
٩ / ۲۸ * ۷‏ ۲ ۲ ۲۳۱ ۳۶ ۲ ۱ ۰ ۵۱؛ 
٩۱۲ 2 ۱۱۶ ۲ ۱۰۵ FAY ۷۵‏ 
۵ ۱۳۳ ۶ ۶۳ ۱ 

بدر الدین اسحق ړم ؛ رپ 

بدر آلدین سمرقندی » شيخ ۱۰ 


پدر آندین غزنوي » شیخ ۲-۲۹ » ۳۱ » 
v1 ‘rg‏ 

بدر الملة ,,, ؛ لیز نک : بدر الدين 
بیمرقذدی ) مەت 


بدیع الدين (شاه مدار) ٤‏ شخ ۱( ۰« ۵ ۳۲ 
برنی » خواجه ضیاء الدزن ۷۳ ۸۷-۸۸ 


فپرست کسان 


۳ 


برهان الدین بلخی ؛ شيخ ۱۸ 

برهان الدین چشتی » شیخ . ب 

برهان الدین محمود این ابی الخیر امعد 
البلخی » شيخ > ۲۳-۲ 

برهان الدین م‌غینانی » مولالا ۽ ۲ 

پلین » سلطان غیاث الدین ۲۳ » بء » 
9 ‘< ۵۰ ۲ ۵۱ ۲ ۷۰ 

بهادر » سلطان ۱۲ 

بماه الدین زکریا ابن شیخ عیسی دهلوی 


:۱ 
بهاء الدین زکریا » شوخ الاسلام ء 9 
٩۰ ۶ ۵‏ ۲ ۱۰ 


باه الدین قادری شطاری » شیخ ۱۳۱ 

باه الدین گنچ روان » شيخ ٩٩‏ 

بباول » شيخ بد؛ » ۱۵۷ 

بهپاول دهلوی » شيخ » +۵ ۱۵۵-۱ 

بپاول لودی » ساعان ب, رد.۱ ۱ 
۹ ۱ ۱۳ 

بی‌بی ساره ۲۳ 

بی‌بی مستوره رب 

پروردگر ۱ » ۰۷ ۲ 

پیذامیر » پیشمیر پ 4 ۳۲ ۳۹ ,5 ) 
۷ ۲۰ ۰ ۲۰۷ 

تاج الدین امام » شيخ ۳4 

تاج الدین دهاوی » شیخ ۱۲-۳ 

تاج الدین » سید ۲۵ 

تاج الدین سنبهلی ؛ شیخ AY‏ 

تاج الدین محمد دهلوی ۲۴ر 

تتماجي ؛ خواجه ۵ ۱-۱ 

ترک اه » وم ؛ نیز لک - اسر خسرو 

ترک بیابانی » شیخ ۵ ۲-۲ 

تغلق شاه , سلطان غیاث الدین ری ؛ 
۶ ۸۵ 

تغلق ماه » فتح خان ړن » ۵ ) ٩۷‏ 


ی الدین » خواجه وب-ن ب 

جامی » شيخ عبداللطیف ۱۹٩‏ 

جابی » بولانا عپدالرحی ۲ » ۱۳۲ ؛ 
۲۰٢ ۹‏ ؛ لیز تک : عارف جام 

جلال الدین » حافظ وم ٤‏ ۱۸۲ 

جلال پخاری » سید ب, و 

جلال آلدین تبریزی » شیخ ‏ » ۱۰ 

چلال الدین نهانیسری » شیخ ۱۹ 

جلال الدین خلجی » سلطان ۳۹ » باع-ع» 
۳ ۵۳ » ۵۶ 

حلال الدین دوای ؛ مولائا ۲.۵ 

حلال الدین رومی ؛ مولانا ده 

جادلی» جلال خان ۽ م » نیز لک : جمالی 

حلال الدین لاهوری » فافی . ۱۲ 

حمال الدین دهلوی » بولانا ۲ب 


حمال » سید وه 

جمال الحق وم | » نیز نک + عبدانعزیز » 
شيخ 

جمال الدین هالسوی » شیخ مه » وه » 
۱:۲ 


جمالی » شيخ ۷ ۱۰۵ ۲ ۳ ۱۲۲۳۱۲ 

جمن بپاری » سید ۳۱ 

جمیل بلي » سید . , ۲ 

جنت آستانی/آشیانی ۱۲۹۱۲ ۲٤ر۲‏ 
۳ نیز نک : همایون پادشاه 

نهد بغدادی ې 

جپالگر پادشاه غازی » لور الدین محمد ء 
IEE‏ ۵۸ ۱۵۷-۱ 

چائن لده » شيخ ۱۳ 

چراغ دهلی نک ۰ لمیر الدین بحود » 

حاتم امم پا 

حاتم طای هو » ۲۰۵ 

حاجي روزبه » بابا ۳۰-۳۱ 


۲ ۸ 


کلمات الصادف» 


حاجی شربف زندنی » خواجه ب 

حاجی شطاری ؛ شیخ ۲ 

حاجی محهد » شخ بو رسوو 

حاجی مد کشمری همدایی » مولانا 
۰ ۱۵۹-۱ 

حافظ تاشکندی وور 

حبیب می رې 

حذيفة المرعشی » خواجه بپ 

حسام ادبن احمله » خواحه ی ور 
۵ ۲۰۰ 

حسام الدین اندپشپی » مولانا df or‏ 

حسام الدین مانکیوری » شیخ ۱۱۳ 

حن (پدر شیر شاه) ۱۲۵ 

عس بص ری ۷ ۲ ۲۷۸ ۲۰۰۲۹۱ 

حسن بودله » شیخ |٤١‏ 

حسن » خواجه ۷۲ 

حسن دهاوی » ابر ۸۷ 

حسن طاهر » شیخ .۱۰۳-۱ »۱۲ 
۱۳۵ 

جسن مودب ۲ ۶ 

حسمن › مولانا پ۳رمعو۱۴ ۱۶۵ ۲ ۱۹۱ 

حسین پای مناری » سید ۳ ۱۲ 

حسین ترکستانی » مولانا ۱۹۹ 

حسین خوارزمی » شیخ ۱۹٩‏ 

حسان شرق » سلطال ۷ 

هسين منصور ٩۸‏ 

حسین لثشي » شيخ ٤4‏ | 

۱٩۳ ۲ ٩۷ حشرت رسالت‎ 

حضبرت ايشان تک : محمد الباق 

حضرت مخدوم/مخدوسی ٩۱‏ ۷۹ ۹۸ 
۲۳ ۷۱۳۲ ۱۷ ۱۵۵ » لیزنک ۰ 
محدث دهلری 

4 ۱۳۹ ۱ ۳۸ ۰ |۷ » |۵ » حق تعای ب‎ 
4 ٩۳ ۲ ٩۲ VD ۱ ۶ 4 ۵۰ ۶ ۷٩ 
» ۱۳۸ ‘ITE / ۱۲۸ ۶ ۱ ۰۶ 


) ۱۹۰ ۲ ۱۵۰ ۱۵۳ ۲ ۱۱۲ ۱ 
) ۱۷۰ 6 ۱۷۱٩ ۲ ۱۱۸ ۰ ۷۷ ۳ 
٩ ۱٩۱ ۱۸۸ ۲ ۱۸۲ ۲ ۱۷۱ ۰۱ 
۲۰۰ ۶ ۲ 

حمید الدین دهاوی » شیخ ۵-٩‏ ۱ 

هملد الدين » مولائا ۲۹ 

حمید الدبن ناگوری » سلطان التارکن ٤ه‏ 

حمید الدین تاوری › تاضی 
۷ ۶ ۲۷ ۲ ۲۸ 

حیدر و۸ و 


۶ ۲ ۱ 


حیدر » شيخ وب 

خاتم آلبیا ۳۳ 

خانم یوت ۱۲ 

خانان ۸۳ 

خارند محمود ؛ خواحه ووم 

خدا , خداوند » خدایتمالی ,» ۰۷ ) 
E. ۰ ۲ ۲ ۲۳ ۵‏ ۵۵ ۰ ۸۳ 6 
۵ ۱۱۰ ۱۳۱ ۲ ۱۳۷ 6 ۱۳۸ 6 
٩ ۱۷۲ ۱۱ ۲ ۱۵۳ ۲ ۱۵۱ ۸۹‏ 
۳۰۹ 

خسرو ځا رو ء وه 

خضر ۱ ۲ ۸۵۰ ۱۱۳۲۸۳ 

خضر خان غ٤‏ » ۱۱۵ 

خایل اله » شيخ وور 

خایل میدانی » میر ۱۹٩‏ 

خواحی ابکنق » مولانا »ور 

خواجة احرار ٤۸‏ » ۲و » ٩۲1۸۰‏ ۱۸۵ 

خواجۀ بزرگ ٩‏ » و ؛ لیز نک : معين 
الدین اجسری ؛ خواحه 

خواحة بست ۳۹-۳۰ 

خواجه جهان وه 

خواجة خورد ۱۸۲ 

خواجة عرب ۳ 

خواجة تاضی ۱ -.ب 

خواجه کاشانی ٩و۱‏ 


فیرست کسان 


خواجه کلان ۱۸۲ 

خواجة ما £4 1 »رود »وهی »۵ 
لیز نک : محمد الباق ؛ خواجه 

خواحه نقشیند ۸ 

خواص خان مب 

خیای بخاری .ور ؛ نیز نک : شاه 
یال ؛ محمد حسن خیالی 

۱٩۳ خرلالام‎ 

دالیال جنحی » شیخ 6٩‏ 

داود » شيخ ء۱۱ 

داؤد طا رو 

داود » مولانا ۹۸ 

ذواللون بصری ۱۷۰ 

رایمه بصریه و 

راحه پتپوره هو » م۳ 

راجی دهلوی » شبخ ۳۱-۳۳ 

راجی حامد شه » سید ۴ ۱۳۵ 

راقم » رع » وم ؛ لیز لک ۰ صادق همدانی 

رب العالمن رب عالم‌یال ۳و » .وه 
۷ ۱۹۶ 

رحجمن ۲ ۱۷ 

رحیم ۱۱5 

. رزق اته دهلوی » شيخ ۵ ,م۱۵ 

رستم و | 

رسول بور) ۲ب 

رضیه » ملطان ,»۲۵ بم 

رقیع الدین » تک : هارون ؛ خراحه 

رکن الدبن ابو الفتح (ملتای) . ٠‏ 

رکن الاین (بن شيخ شاب الدین امام) مې 

رکن الدبن دهلوی » شيخ وب 

رکن الدین » شی ۱۱٩‏ ۰۱۳۲ ۱:۳ 

رکن الدین فردوسی » شيخ وه 

رکن الدین » قانی په 

رکن الدین » ملک وه 


زاهد » م ولازا محمد امین ۱۹۹ 

ز کردا دهلوی » شخ ۱۲ 

زین الدین » شخ ۹۸ 

بن الین کمانگر » مولانا ۱۷۳ 

زين العابدین » شيخ ادهن دهلوی ور , 

سراج الدين اخی سراج » شيخ ۲. ر 

مەرو ر البیا/سرور یئات وب موه 
۶ ۱ ۱ 

سری سقطی ۱۲۳ 

ممعد ألّه » شوخ ۱:۵ 

سعدی + یڅ ۱۸۳ ۸ ۱۳۸۰ 

سید بن زید ون 

سعید ترکستای » مولالا ۱٩‏ » ۲.۰ 

سکندر ذوالقران ٩۲‏ 

سکندر لودی » سلطا بو بر 
‘qir 6 ۱۷۱۱ ۲ ۱۰۷ ۲ ۱۰۳-۰ 6‏ 
۱۲٩ ۲ ۱۲ ۵ ۲ ۱۲ ۳ ۳۴‏ ۰ ۱۵ ) 
۱۵۸ 

)۱۱ ۰ ساطان الاولیا » سلطان المشایخ‎ 
۱ع)‎ ۲ ۳-۶۵ » ۳۳ ۲ ۲۸ ۲ TAT! 
) ٩۵ r ۵۷ ۲ ۵٩ ۲ ۵۰ ۲ 9٩ 
۳ب وی‎ fur FAA CAV ۰۹ 
CAS FAS 6 ۸۸۳ ۸۲ ۲ ۷۷ ۵ 
۱۳۵ IIT fee FFA AA FAV 
نیز نک نظام الدين اولیا » خراحد‎ 

سلطا حسین مرزژا ۱۲۳ 

سلیمال ابن مزا خان ؛ مزا ۷.۳ 

ملیمان مندوی » شی ور ۱۱۳ 

سلیه‌ال » مولانا ۷۹ 

سلیم خا ړو وسر ٤‏ ١٤ر‏ 

سلیم سیکری » شیخ الاسلام شیخ بر » 
۱۹ 

سماء الدین كنبو » مولانا شيخ .و 
۶5 ۱۳۲ * ۱۲۳ ۰ ۱۲ 


کلمات الصادقین 


در 

سنامی دم شمس العارفین ۲ ۲ 

مت و ٤‏ شمس تیراز ۱.۰ 

سنچر ۱۸۱ شاب الدین احمد غزلوی » یځ ۱۵ 


مد اليا »> سيد المرساین » ميد رسل » 
سید عالم » سید کاینات » سید کولین ؛ 
٩٩ AY ۸۱ ۱۷ ۲۱۳ ۹‏ ۲ ۱۰۷ 
۱٩ ۴ ۱۱۶ ۰‏ 6 ۱۵۲ ۲ ۱۰۱ ؟ 
۱۹۱ 

مرد خا صه ۳۱ 

سږدی وله ٣‏ نھ 

سیف الدین باخرزی » شخ ۱۰.۹ 

سیف الدین دهلوی » شیخ ء ,ممو و 
۱۵۳ 

سیفی ۱:۷ 

شاه خراسان ې 

شاه خیالی ه۳, ؛ نیز نک + یال » 
محمد حسن خیال 

شاه محمد فیروز آبادی ۱۲۸-۱۳۱ 


شاه بدار » بدیع الدین ؛ لیز لک ۰ 
بدیع الدین (شاه مدار) » شبخ 

شاه م‌دان ٣م‏ ؛ لوز نک * حیدر 

شب ۱۳۰ 

شداد بو , 

شرف الاولیا » شيخ شرف الدین ی ٩‏ » 
oY ۰ ۱‏ 


رف الدین پانی پتبی » شیخ ۸۹ 

شعیپ ؛ مولانا ۱۲۱ 

شيخ الاسلام دهلی ۲۵۰۱۵۰۱5۱۱ 
شيخ الاسلام هروی ب۷ » ۸۸ل 

شمس اناوله » شيخ ۳۳ 

شمس الدین » خواحه ویر 

شمس الدبن التتمش » سلطان لک : التتمش 
شمس الدین خاموش » سید ۸-٩٩‏ 

شمس الدین » مر سید ۱۲۳۸-۲٩‏ 

مس الدين ي مولانا ۷ ۰ ۲-۸۰ ۷ 


شمهاب الدین ابام : مولانا ۽ رسب 

شاب الدبن پرکاه آتش ۰ تاضی ۳۱ 

شاب الدین حق گوی 6 شوخ 
۹۵ 

شاب الدرن راهدی ؛ شيخ ۹۲ 

شراب الدين سېروردی » شرح ٩‏ 6 ۱۶ 6 


۰ ۳ 


٩۰ ۲ ۵۱ ۲ ۸ ۲ ۳۸ ۲ ۲۷ / ۶ 

شراب الدین عاشق » شيخ ۳ 

میث ۲۰۵ 

شیر خال نک : مسعود بک ړو 

شیر خان (شاه) سور ۷|( مرن ۰ ۱۲۵ 
۹ ۱۶۱ * ۶۲ ۱ 

۱۹۷ ۲ ۱۳ ۰٩ شیطان‎ 

صاحبقران اء یر تیمورگورکان نک : امیر تیمور 

مادق دماوی کشمیری همدانی ». محمد 
٩ ۱۸۳ ۲ ۱۵٩ ۲۱۳ ۲ ۸۰ ۲ ۱۳ » ۲‏ 
۱٩۳ ۵‏ * ۰۵ ۲ 

صالح ۲.۵ 

صالع ,۱۵ 

صدر الدین بخاری » سید .ر 

صدر الدین حکیم » شیخ ۲۹۳-۵ ۱۱۳ 

صدر آلدین » شیخ مع » ٤۹٩‏ ۱.۷ ) 
۰ ۱ ۱۱ 

صدر الدین » مولالا پب 

دیق | کیر ۳۲ 

صلاح آلدین درویش » شیخ ٤۷-٤۹‏ 

ضیاء الدین بر ۷۳ ۱۸۷ ۸۸ 

ضیاه آلدین دملوی » شيخ م ۲ 

ضیاء الدین روس » شيخ [ ۵-. ۵ 

ضیاء الدین سنامي » مولانا ۸۸-۸۹ 

ضیاء الدین سرد غيب » شيخ ۳۱ 

مواء الدین یوسف » خواجه ۲.۱ 


فپرست کسان 


۳۲۶۰ 


مس الدين ۲ مولانا 2 

پیر الدین بابر پادشاه لک بابر بادهاه 

عارف جام م » ہ۸ ؛ لیز تک : جامی 

ماشنل سذبهلی ٤‏ شيخ بحند ۱۷۱ 

عبدالاول » میر سید ۱۳۲-۱۳۵ 

عبدالهق » خواجه ۱٩٩‏ 

عبدالحق » شيخ ۵ ء ۱ 

عبدالرژاق جنجهانه » شاه ۳ | 

عدا( هید » خواجه وه | » ۱۹٩‏ 

عبدالصمد » شيخ ۱۳ 

عبدالعزبز (ابن فرید الاولیا) » شیخ ده 

عبدالء‌زیز خان (وای بخارا) ۲. ۲ 

عدالمزیز » شيخ (عزیز العق) ٠.١‏ ؛ 
۱۵٩ ۱۶۳ ۱۳۵-۰ ۱‏ 

عبدالغفار » شخ » ۱۱۸ ۳۹۹ 

عبدالغی بیابای » شیخ » ۵۸ ۱۵۷-۱ 

عبداافی » شیخ ۵٩‏ ۱ 

عبدالقادر جیلای » شيخ ٩ع۱»‏ هو » 
۱۵۹ 

عبدالقدوس گنگوهی » شخ ۱ » ۱۳۲ 
13 

عبدالکریم » شیخ و ,| 

عبدانته (سلطان زاد؛ روم) ۱۷ 

عبدانته الصاری » خواحه تک شيخ الاسلام 
هروی 

عبدالله دهلوی » شيخ » ۱۱ 

عدانه ؛ شاه پا ردو ره یب موه 
۱۱٩ ۰ ۷‏ 

عداله کالب بر و 

عبدالمقتدر شریحی › قاضی پو 

عبدالملک ١‏ قاض رم 

عبدالواحه أبن شيخ احمد غزلوی» شیخ» ۲ ۲ 

عبدالواحد اجودهی » ۱۵۸-۱۵٩‏ 

عبدالواحد بن شيخ مهاب الدین احمد 
غزنوی » شیخ ۱۵ 


عردالواحد زید » شيخ ۷ 

عبدالوهاب بخاری » حاجي شبح ۱.۳ 
۹ ۱۰۷۰۱۱۰ ۱۲۱۱ ۶ ۱۱ ؟ 
۷ ۰ ۸ ۱ ۰ ۱۵۵ 

ء,دالوهاب (-نقی) ؛ شیخ ۱٩‏ 

عبیدالته » خراجه نک / خواحه کلان 

عژمان وه | 

عثمال سیاح ۰ ۱۰۰ 

عشمانی هاروی » مخ ٩‏ ۰ ۲۷ ۱۳ 

عزیز (حمید الدبن نا گوری) » شيخ ۵٤‏ 

عزیز الدین صو » خواجه .یو » بپ 
۷ 

عزیز پشیر ۲۱ 

عطار ۱۳۸ 

عفان » شیخ ۱۳ ۱ 

علاء الحق » شیخ ۱۰۲ 

علاء آلدین اجودههی » ذمخ ۱۳۶۰۲۹ 

علاء الدین (پسر سلطان محمد شاه) وب 

علاه الدین » سيد ۲٩‏ 

علاء الدبن (پدر نور قطب عاام) » شيخ 
۱1۳ 

علاء الدین خلجی » سلطا ۲٩‏ م ) 
۸٩ ۲5۱۴ ۲ ۵۱ ۲ ۶ ۳‏ 

علاء الدین عطار » خواجه رع 

علاه الدین عیسی دهاوی ؛ شيخ + 

علاء اادین لاری ¢ مولانا ؛ Yer‏ 

عاآء الدین ممعود شاه » ساطان م رپ 
۵ ۶ ۲۷ 

غلاء الدین بکتب دار » مولانا ۱۷۳ 

علاء الدین نی » مولانا » ۵بسع ب 

علاء الدین (دمایون خان) ؛ ساطان » وی 

على أبن ابی طالب ي » .ع » ۹٩۱‏ ۱۱6 

على احمد » شيخ » 1£ 

علی (بدایونی) » شیج بع 


۲ ۴ 


كامات الصادقین 


عل خضری » شیخ ٤‏ 

على » خواجه و۳ 

علی ژابیلی » شمخ ۱ ۷ 

على مگزی » شخ ۱۲-۱۳ 

على شطاری » شيخ ۱۳ 

علي همدانی » مر سید ۱۵٩‏ 

عماد الدين دملوی » شيخ » ۳ 

عمار پاسر » شيخ ۱۰۰ 

۱۸٩ شەر‎ 

۱ ۰ ٩ عيمي‎ 

عیسی حونپوری ؛ مخ ۱۱۳ 

مين التضاة همدای ۲ ۰ ۲۹۸ ۱۰۵ 

غازیخان بدخشی ۱ ۱۹۹-۲ 

غوث الاعظم» نک ۰ عردالة در حیلانی » شيخ 

غیاث الدین بلین » ساطان » نک : بلبن 

غات الدین تغلق » سلطان» نک : تغلق شاه 

غیاث الدین محمد » حاحی ١ ۲.١‏ ۲۰ 

فاطمه (بنت فرید الدین گاج شکر) ۷١‏ 

فتح الله , شيخ ۱۱۳ 

انم خان ړن » ٩۷‏ 

فخر الدین (زدر مولانا سماء الدین) ۽ ۱۰ 

فخر الدین انی » شیخ ۹۵-1 

فخر الدين زاهدی » شیخ ۹۲ 

فخر الدین مبارکشاه (فراش) ۲۵ 

قخر الذین وزی ؛ مولانا ۲-۰6 

فردوس مکانی » لک : بابر پادشاه 

فرعونه ۱۱۷ 

فرید » تک ۰ شیر شاه دور 

فرید الدین سعید ترکستانی » مولالا ۲.۰ 

فرید الدین گنجشکر ؛ شوخ الاسلام پر ؛ 
! » ۱۸ ۲۵ ۲۲۸ ۳۵ ۲ ۳۹ ۳ ۶ 
OT ۲ ۵۲ ۷ ۷ FETE‏ 1۹ ) 
بو » 6 ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۲۷۳ 
AI‏ ۱۲ ۱۲ 


فرید الدین نا گوری » شیخ وه 

فرید انی » تک ٭ علاء الدین اجودهی 

فرید خان ۵ ,۱ 

تصیح الدین » مولا ۳ 

فضل انه ؛ شوخ 1۵۵ 

ففیل عیاض ب 

ثر » نک ۰ صادق دهلوی 

فلاطون ہن٣‏ » ۲۰۵ 

فیروز شاه تللق » سلطا ری » ٩‏ ) وچمه 
۹۱٩ ۰ ۵‏ 6۹۸ ۱۱۵ 

فیل مست ؛ لک * عازه الدین احوده‌ی 

تادر ملق ۱۳ 

قاضی خان بودف ناصجی ظفرآبادی » مان 
۵ ۱۲ 

قاضی سعد ۱ ۲ 

ی ءضد ۲ مب 

قاض عماد , ۲ 

قاضی کپیر خوارزمی ۱۰ 

قطب ازدین» ساط ان (ابن ماعلال علاه الاين 
خاجی) ره 

ثعاب الدین » سید ۲ 

تطب الدین ایبک » سلطان ؛ لک : اییک 

قطب الدبن حسن » خواچه ۲ب 

نطب الدبن رازی» مولانا وه 

قطب الدین منور ؛ مولانا مب 

تطب الدین بختءار کاک » خواجه ٢وس‏ » 
٩ ۲٩ 6 ۲۳ 6 ۲۱ ۴ ۱۷ ۱ ۳‏ 
۳٩ ۲ ۲۸ ۲۷۷‏ 4 ۳۱ 4 ۳۶ 6 ۶۱ ؟ 
CINE ۱۰۵ ۲ ۹۸ ۹۲ ۷۵ DD)‏ 
۶ ۱۲۵ ۲ ۱۳۲ ۲ ۱۶۳ 

تطب عالم › بیان ب۳ ٤‏ ۱۶۳ 

کاب حروف ۲ نک + مادق دهلوی 

کہیر اولیا » شیخ ۵ ب-ع ب 

کیس الدین اسماعیل » شیخ ۱۰۶ 


امه ر ست کسان 


۲۶۳ 


کردکر ر » ۱66 
کریم اادین هر قذلری ٤‏ خواحه vr‏ 


کمال اندین » شیخ ۶ ۱۶۳ ۱۳ ٩‏ 


۱ ۱ 

كمال الدین » دولالا ۲ 

کمال الدبن ابو الخس » مولانا ۲,۲ 

کال الدین اجوگ موس ؛ شخ 4 

کمال کشممری » مولانا ,وا 

کیک , مولانا ۱۹۹ 

گج یکر وقت » اک ۰ علاه الدین احودهی 

گیسو دراژ » سید محم بن ۲ ۱۳۲ 

مالک بوم الدین ۱1۶ 

مبارک خان ۱۱۵ 

مبارک شاه خلجی ۸۲ 

مبارک غزثری ؛ مید .۳ 

:جد الدین حاجی جاجرمی؛ مولانا وپ م 

مجیب (ابن سلطان التارکین) » شیخ ون 

مجمد » خواحه رب 

محمد ۵ £ ,۱ ° ۱۸ ۲ ۱۸۹ 

محمد (ابن حاجی عبدالوهاب) ۱۱۰ 

محمد (آنن آطب الاولیا) ۱ 

٬×مد‏ (ابن نجیب الدین متوکل) و ۽ 

محمد أجل شرژی » شدخ ۱۵ » ۳۸ 

مدحد اصقم‌انی »شيخ و 

محمد امن کشانی ؛ مجر سید ۵ .مس 

محمد باق » خواجه و۱۳ ۱۹۱-۱۹5 

محمد بای پاؤ » شيخ ۳۲ 

محمه إن احمد بن على البخاری » نک : 
نظام الدین ولا 

بحمد بن آغلق , ملطان » نک معد تفلق» 
ملطان 

محمد تاق » ساطال ۷۲٩‏ » برع ٩‏ ) 

٩ ۷ ۲۷ ۷۳ ۲ ۱۹ ۲ ۰۷۱ ۲ ۵۸ 6 
۱۲۰ ۴ ٩۲ ۲ ٩۱ ۲۸۸ ° ۵ 


دحمد جهناه » شیخ ۳۳ 

محمد حن خیای » ثیخ ۱۰۳ ۱۳۵ ؛ 
۳ » ده » لیز تک : خیالی بخاری 

محمد حکیم میرزا ۰۳ 

محمد خان (شام) ابن فربد خان » سلطان 
۵ ۱۱ 

محمد ژاهد » شیخ » تک : حم خوارزمي ‏ 

محمد شاه (ملطان اصر الدین) ۵٩‏ 

محمد صلاخ » مولانا ۱۹۹ 

محمد طیفور شامی » شبخ ۳۲ 

محمد عبداله » خواده وهم 

محمد فادل ٣و‏ » لیز تک ۰ مد تغلق ؛ 
ملطان 

محمد عدلل ؛ سلطان ۱۸ ۱ 

محمد عطاء؛ نک + عمیدالدین نا گوری» تاضی 

محمد کپیر ۲۱ 

مد کرای » دید ٩۹-۹۸‏ 

محمد مجد ٤‏ مولالا ۴ ۱۱۰۱ 

محمد بجتب » شیڅ ۱۵٩‏ 

محمد مشایخ » شیخ ۱۱3۰۱۱۷ 

محمد منگن » ممیباح العائقین ۱۵۳ 

محمد اور پبخش » شيخ ب ۶ ۱۱۲ 

محمد ههایون پادشاه غازی » نک ۰ هدایون 
رادشاه 

محمد یحیی ۱۸۱ 

محمد یومف » شیخ ۱۱۷ 

محمود بلخی » برهان آلدین ۽ ۲۳-۰۲ 

بحود سرخ » مولالا ۲۰۰ 

محمود » شيت ۱۱5 

مجمود » شيخ لمیر الدین ءودهه » ۱۱۳ 

محمود » فاضی ۳۱ 

محود لاري » شیخ ۱8۲ 

محمود موئینه دوز » خراجه ۲۱-۲۷ 


ef" 


مجی الدبن کامه‌ایی » قاض ۳ PA‏ 
من 

مخدوم جپانيال ٩۵‏ » ۱۰۵ 

مخدومی ؛ لک ۰ محدث دهاوی ۲۱۱۹ 
۱۶۰ 

مخدومی » خوارزسی ۲۰۲ 

مدثرء شاه ,خر 

ملد درسجی ؛ مولانا ۳۰۰ 

مزبل » شاه مر رسپ و۰ ۰ 

مسعود بک وب » ۹۸-۹٩‏ 

مصطفی ۶ ۱۰۳ »۱۰۱۷ 

مصطفی ردمی » مولائا ۱۹۹ 

مر گبراق«ملطان ره 

مظہرء قاض ۳۱ 

معروف کرشی . ٩۱‏ 

معزالدین بم‌رام شاه » سلطان Ek‏ ¢ 
۵ ۲ ۲۷ 

معز الدین دهاوی ¡ شیخ r)“‏ 


۳۹ 


معز الدین کیقباد » ماطان بع » جن 


۱۰۰ 

معز الدین میارک شاه ج بو 

معز الدين محمد :شام » علطان. و , 6 ۲۹ 
۳۰ 

معین الدین اجمبری 7 خواجه ود رب 
۳ ۰ ۳ ۶ ۱۵ ۲ ۱۱ ۲ ۱۰۱ 

معین الدین عمرانی ؛ بولانا م » وې 

مغیث شاعر » مولاا ره 

ميت الدین مفتی » سید ۲ 

ناک الموت ٣ر‏ غ 

ملک قبول ۱42 

متتجب میة ذستار » سید ۵ ۲ 

منجهو » شيخ » اک : فضل اله » شيخ 

منهاج الدین جوزجان » قاضی أب | 

مودود چشتي » خواچه با | 


کلمات الصادقین 


ی کدی یفن نش سب 


موسی ۲ خواحه وب 

بولانای روم ۱۰٩‏ 

موید الدین اتصاری » خواجه وب » وم : 
۹۰ 

۱٩ , سهدی‎ 

مر مید شریف جرجافی ۱۰ 

میں علی شیر ۱۲۳ 

مبر فراغت » تک : غاری خان بدخشی 

مر لاچن AF‏ 

ناصح الدین » شيخ ۲۱ 

اصر الدین » سلطان مر » ۲۵ ب۲ ) 
٩۲ ۶ ۵۸ ۲ ۰‏ 

لاصر الدین محد شاه » سلتلان ۵۸ ۲ ۵۹ 

لاصر خیرو ۸۳ 

ی ۰۷۸ ۱۳۸ ۱۱۳۹۲ ۱۹۵ 

جم الحق » نک : چائین لده » شيخ 

تجم الدين صغری » شیخ ۱ 

جم الدین کبری » شیخ e‏ 

نجیب آادین (سم‌روردی) » شیخ ٩۰‏ 

تیب ا ادان فراومی » شخ ,موه 
1-1-۲ 

لجیب الدین متوکل » شيخ بع-۵ع 

لجیب اله » نک : لجیپ الدین فردوسی 


لخشبی ۸۸ 
لصرت شاه وه 
نمر الاولیا شيخ آعبیر الدین محمود چراغ 
دهلی ۵ ۶۵ ۶۸ ۵۵۰۱۲ ۲ ‘Vr‏ 
٩۷ ۰ ٩۳ ۱ VT‏ ۰ ۹۸ ۲ ۱۳۲۲ 
نفام الاولیا » خواحجه نظام الدین اوليا و 
1 ۰ ۲۳۱ ۴۳۳ ۲ ۳5-۶۵ ۲ ۵۱) 
٩۵ 6 ۶ IY ۷ ۵۷ fab‘ ۳‏ ۲ 
fv) 1٩ ۱۸ 1‏ ۷۳ 5 6 
CAY FAI ۸۰ ۷ ۷ ۷۵‏ 
٩۳ ۲ ٩۳ FAA FAV ۳‏ ۱۰۰ ؟ 
۴ ۱۳۲ 


اظام (ابن AK‏ مدثر) شيخ ۱1۹ 

نظام اندین (آبن خواجه‌کریمالدین سمرقندی)» 
خواجه سپ 

اغلام الدین (ابن فرید الاولیا) » خواحه وې 

نظام الدین احمد » میر » نک : نظام الدين 
احمد بدعشی ٩٩‏ 

نظام الدین ابو الموید » شيخ ۲۲-۲۳ وع 

نظام الاین خاموش ؛ بولائا برع 

نظام الدین شبرازی » شیخ ٩.‏ 

نظام الدين محود » شيخ الاسلام ۱۲۲ 

نظام نارئول » شيخ ۱۹۹ 

نور الدین (پدر شخ علاه الدین گنج شکر) 
۶ ۱۲ 

ور الدین دهلوی » شیخ ۲۵-۲ 

نور الدین بارک غزاوی » سید ۱6-۱۵ 

زور الدین محمد وب 

نور الدین ملکیار پران » شیخ ٠۹‏ 

زور قطب عالم ۱۰۲ » ۱۱۳ 


نرشروان مها 


وجیه الدين » شيخ ۲ 

وجیه الدین پایی ؛ مولانا شيخ ۳ 

وحید الدین احمد جندی » بولانا ,.ب 

ول کوه زرین » مولانا وو , 

ول محمد دهلوی ؛ شیخ و۱۵ 

وهب بن الورد ۱۲۱ 

هارون » خواجه بو 

هییره بصری ؛ خواجه پ 

همایرن پادشاه » لمیر الدین محمد ور ؛ 
f11‏ ۳ ۰ ۱۳۹ 

همایون خان ۵4 ۱ 

۱۳٩ هيعو‎ 

ډحیی معاد رازی ٩‏ » ۲۰ 

یعتوب » شيخ ۷۰ 

پمتوب کشمیری » شیخ ۱۳۱ 

یمین الدین » شيخ ۳۲ 

یوسب ۲ ؛ .۷ 

یوسف الحسیی ؛ سید وه 

یوسف دهلوی » شی ٤۳‏ | 

پوسف قنال » شخ ۱ ۰-۱۲ ۱۲ 


۲- فپرست جام| 


آب چون ,و » و۵ » ,۰و مد 
۱۱۵ 

آب گنگ رم 

آستالةُ شيخ صلاح الدین درویش 4 ۱۲ 

۱ ۱۳ ۹٩ آگره‎ 

اجمی و + / ۱۲ 

اجودهن وم ۰ 1۳۹ ) 9 ۲ ۲۷ ۸۱ 

٩۵ اچه‎ 

احمد آباد ,۱ » ۱۳۲ 

٤ انغانپور‎ 

آس‌وهه .ب 

اود ۹۸ » وب » ۲۰۵ ۰ ۲۰۵ 

اودیپور و۱۵ 

اوش ۽ 

پجیمنئل ری » ۵4 4 ۱۲۹ 

بخارا بر » ۳۶۵ ؛ £4 ۰ ۱۰۰ ۲۰۲ 
بداژ رم ۰ ۲۷ ۲ ۱۱ 

پدخشان ۱ ۱۱۲ ۱۱ ۲۰۰ 
¥ 

بنداد و ٤‏ ۱۳۳ 

بلاد روم ۱۱۷ ۲۱۲۱ ۱۲۲ 

بلاد مغرب ۲,۳ 

بلخ ۱ ۱۰۸ ۲۲۰۱۲ ۲۰۲ 

بنکله ۷ ۱ » ۱۵ 

۱۳۴۰۰۱۳۵ ۱ ۱۰ 4 ٩٩ بہار‎ 

بهرایج ۳۴ 

بيت الحرام ۱۳ 


۲ ه‎ ٩ 


پیت المقدس ۱.۵ ۲ ۱۳۲ 

پای منار :۲ ۱ 

پثياف وړ 

تختۀُ نور ۽ ۲ 

لته ۲ 

تربت قاضی عبدالملک ٢م‏ 

ترکستان م۱۰ 

تفاق آباد ٤‏ 

جابع دهلي ۳۵ 

جنت عدن ۵ 

جونپور 
۱۳۵ 


4 ۱۳۲ ۱۳۰ ۶ ۱۳۹ ۲ ٩ 

جپام ۵ ۱ 

حچاژ ع, ۱ » ۱۶۱ / ۱۶٩۹‏ 

حرم ۱۱۰۱ 

حرم مکه ۱,۳ ٤‏ 6و 

حرم روضۀ قدمگاه حضرت رساات پناه ۱۲٩‏ 

حرم مدینه ۲ , » نیز نک : «دانه 

۱.۸ ۱۰۵ ۹۰۲  فلیرش حربین‎ 
» ۱۲۲ ۲ ۱۲۲ ۲ ۱۱۲ ۰ ۹ 
۲ ۰۳ ) ۱۸۲ / ۱۶٩ ۰ ۳ 

دصار ساطان هلاه الدین ,و 

حصار ادمان .۱ 

حنلیر؛ شيخ نصیر الدین ٩۸‏ 

حظرء شيخ (نظام الدین اولیا) ۲ب 

حثلیره تامی كمال الدين و قتاغ خان 


^۱ 


فپرست جایہا 


3 


حوض خاص علا ږې 

حوض شمسی E‏ ۱۵ » ۲۱ ۲ ۸۲ 4۹۷ 
۱ ۲ ۸ ۶ ۱ 

خاک پاک (قر) فامی محمود رم 

خالقاه حضرت ملطان المشايح ۽ 

خانتاه شيخ عبدالصمد پو 

خائقاه شیخ على مگزی ,۱ 

خانقاه قطب الاوليا ۽ م 

عالقاه ملک زین الدین ۱۲۲ 

خرد مکه (دهلی) ۽ 

خوابکاه خواجه عزیزالدین و 

خوایاه بخ شمس الدین اتاوله ٣م‏ 

خوابکه شيخ عماد الدین دهاوی ع۳ 

خوابگاه سولانا حمال الدین دهلوی ۲ب 

درباره عمان ړن ر 

دکن ۲ ۰ ۱۵۸ 

دوزخ ۱۱۷ 

۱۳۲۱۲ ۲۱۱۲ ۱۰۲ fa; ده‎ 


۶ ۲۳ 6 ۲۲ ۲ ۲۱ 6 ۱۷ ۲ ۱۵ / ۶ 
) ۲٩ 4 ۲۸ 4 ۲۷ YT * ۲۵ ‘YÊ 
6 ۶۹ ۰۶۵ ۳۵ CFE CT) ۰ 
4 ۵۶ 6۵۲ ۵۱ ۵۰ ؟‎ ۶٩ / ۸ 


٩ ۷۲ CV) ۷۰ ٩٩ ۸ DA 


TAT FAD ۸۱ ۷ ۲ ۷۶ ۴ 
٩ ۱۰۰ ٩٩ ۲ ٩۵ » ۹۶ ) ٩۱ ۰ 
6 ۱۱۳۲ ۲ ۱۰٩ 6 ۱۰۸ ۲ ۱۰۷ ۰ ۹ 


٩ ۱۱٩ ۶ ۱۱ ۲ ۱۱۵ ۲ ۱۱ ۶ ۳ 
) ۱۳۰ ۶ ۱۲ ۰ ۳ ۱ 
) ۱۶۰ ۰ ۱۳۱ ۴ ۱۳۵ * ۱۳۳ ۲ 
4 ۱٩ 6 ۱6۸ » ۱۶۳ / ۱۳ ۲ ۱ 
) ۱۸۳ ۲ ۱۲۱ ۲۱۰ ۱۵۵ ۳۴ 
۲۰۵ ۲ ۱۹۶ ۳ 

دهلی قدیم ۰ ۱۰۷ ۱۲۳ ۲ ۶ ۱۳ 


دهلي کهنه » لک : دهلی تیم 


دپالیور دم 

دبوگر ۱ب 

ذات ارم مھ 

روضة امیر خسرو ۱۳۲ 

روضه حاجی عیدالوهاب بو 

روضة حضرت سلطان الممّایخ ۽ » ۳ ؛ 
٩‏ ¢ ۷۲ ۷۸۵ ۲۷۱ ۲۸۸ ۱۳۶ 

روضة (شمس الدین) ٩,‏ 

روم خراجه (قطب الدین بختیار کای) 
۳ ۰ ۱۷ 

روضۀ شاه عبدالنه ۱۵۵ 

رونضه شيخ صلاح الدبن درویش ۱۲۶ 

روضة (شیخ ضیاء الدین ردسی) ره 

روضة شيخ ارید ۰۷۰ إ۸ 

روف شيخ محمد رک ۲ب 

روضة (شیخ صر الدین چراغ دهلی) ‏ باه 

روضة (شیخ نور الدین ملعیار پران) ۶٩‏ 

رومه می مظبر رم 

روضه مولالا فخر الدین م‌وزی ج ٠‏ 

روضة مولانا مجه الدین حاجی ۱۲۳ 

ردم ۾ تک : بلاد روم 

زمین داور م, ر 

زيه ډور ۱۳۲ 

سرای لادو عب 4 ۵ب ٩۸‏ 

سەرفنك م۱ £ ۲ ۲۰ .م 

منیهل ۱۲۳ ۲ ۱۸۳ 

منده ړن | 

سیالکوث .۱ 

شرق ممالک پ, ۱ 

شیرآز ۲ ۱۲۲ ۲۰۴ 

a طالتان‎ 

طور :۱۹ 

عیدکاه فمروز شماه بو 

غزلن ور ۲ ۲۰۸۲٦۹‏ 

فرات ۱۳۹ 


د کے ` کہ ہیس چ ا ںای تا 


۳۲ 2۸ 


نه مج هت ی م م می ی دس 


کامات الصادقین 


فروز آباد ددلی و ؛ ړن ؛ ده 

قر (باب: حاحی ردز به) .م 

قبر خوانه تەس الدین بر 

وس خواده عزیز الین وی 

قبر خواجه عززز ادبن صو ۲ب 

قر خواجه قطب الدین حسن ب 

قر خواهر زاده محر و 

قہر (میدی مو !4( ۵ 

قہں (شیح ابو بکر طوسی) وب 

قمر (شیح اہو بکر مصلی بردار) ۵ب 

قر (شیح بدر الدین غزنوی) ۲٩‏ 

تس شیح ترک ایابای ۽ م 

من (شیخ حاجی جاجرمی) ۳۸ 

تین (شیح حسن طاهر) ۱.۲ 

ہر شیح حیدر ۵ب 

قبر (شیح راجی دهلوی) ۳ 

ق شيخ رکن الدین دعلوی وب 

قر شیح مهاب الدین حق گوی ٩۳‏ 

قی شیح فرید الدین نا گوری ٤م‏ 

قہر (شیح جیپ الدین فردوسی) ۱۰۱ 

قم (شیح نظام الدین شیرازی) ٩.‏ 

قبر شدخ نور الدین «لکبار پران وه 

نمی (قاضی حمود الدین) ب | 

قبر (سیعود بک) ره 

تبر (مولانا برهان الدین بلخی) ۱۰۱ 

ثبر (مولانا منامی) وم 

قر بولانا شمس آ(دپن یحم ۵ ۸۰ 

قبر (مولانا علاه الدين ليلى) ود 

قر (مولانا موید الدین) .۰ 

ہے مس خمرو پو 

تی (نتام الاولیا) وم 

قر والدهة شيخ نظام الدین ابو الموید ۲۳ 

قدمکاء حضرت رسالت ناه و » وب وم ؛ 
۹٩‏ ۱۱۳ ۲ ۲۰۵ 


قلعه دی ۱۳۰۱۱۲۳۰ 
قلمه علای و 


تلعه ایروز آباد ع م » میم 

قلعه کسنه ۳۰ 

قتدهار وین ۱۱۳ 1۵۸4 

۲ ۰۳ VOR ۲ ۸ کابل‎ 

امغر ۲,۰ 

کی ۱ ؛ وه 

کالینجر ۷رر ٤‏ ۱۲۵ 

کرمان وه 

۸٩ ثره‎ 

کشمی وی .وا 

یه پر و ۱9۵ 

اجر لک ۰ اجر 

کاموان ۳۲ 

کوار ھ 

کوفی ند .۱ 

کوشک رور ۱۳۳۰۱۳۰ 

ونه ۱۲ 

کیتول ۱ 

کیاو ری ۱۰۰ ۱.۱ 

کجرات ۳,, » ٤۱٣۹‏ ٣٣ر‏ برع 
۲ ۵۸ ۱ 

گور ۲۳ / ۱۷ ۱ 

کور شيخ لا مس 

آورستان بخاربان ۵۵و 

لار ٩ع‏ 

لاهور ۱۵ ) ۲۸ ۲ ۳۶ ۲ ۱۳۰ 

لکهنی رم 

لکهنوتی عب 

ماوراء الثرر ۱۹۹ ۲۰:۰ ۲ ۲۰۱ 

ببارک آباد ۱۵| 

مدرمة دهلی ۱5۰ 

مدفن ابو بکر شپلی ۲ب 


ڈھرست جایہا 


مدفن خواجه هارون وه 

مدان سید محمد کردانی بې 
ملان شیخ جمد بائن پاو ٣م‏ 
مدئن شيخ ممل حم‌شده ۳۲ 
ا 

م‌قد خواجه قاضی .۷ 

مآد خواحه معزالدین رب 
متك خیاحه موید الدین اثعباری هم 
سةد ( سید جمن بم‌اری) ۳۱ 
مرقد شیخ فخر الدین نی وه 
م‌قد شيخ فخر الدین زاهدی بو 
مةد قطب الاولیا رم 

مرقد شيخ «حمود بباری ۱.۱ 
مرول نظام الاولیا مء رب 


مسجد اقصی ۱,۳ 
مسجل ابواللیث سمرقندی ب 


ممجد پای منار ۱۲۳ 

مسجد جامع اچبیی ۱۲ 
سیول جامع دهلی ۵ 

سبجد شیخ عیدالکرزم ون | 
مسجد عیدکاه ء 

مسجد فروزی ب۵ ۱ 

مسجد کیلو کری .ن 
مشید متدس طوسی ۱۲۳ 


۲ 2۹ 


مغرب زاین ۲ ۱۲ 

بقام خواجه نطب الدإن وع) وم 
مقرة خواص خان ١بر‏ 

متبره (ساطلان فیروز) و 

مره شيخ شماب الدین رکال آتش رم 
متبره شيخ صلاح الدإن درویش و 
مره شوخ تم الدان مود وع 


.مره هایوزیه ددا 


۱,5 ۲ ۱۰6 ۲ ۸ ۲ ۳۵ ۴ ۱۰ ٩ ملا‎ 
۱۶۰ ۰ ۱۱۵ ۷ 

مندو ۵ ۱ ۱ 

نارئول ۲ 

ناکور وه 

re rE ناک کنه‎ 

ولادت مد 

وایت بالا ره 

هری ۱۲۳ 

هنت پل ,و ۰ ۱۲۰ 

هند ؛ هندوستال ن٤‏ وی ۲ب شم ۲ 
۶ ۷۳ ۱۰۰ ۲ ۱۰۲ ۱۰۹ ) 
‘ITS IT ۸ ۰ ۳ ۰ ۸۶‏ 
۷۲ ۶ ۱۲۸ ۲ ۱۶۰ ۲ ۱۸ » +۱۵ ) 


۲ ۰۳ ۰ 


۲ فهرست کناب 


احیاء علوم ۳۹ حسای ۲۹ 
اخبار الاخیار ۲ ۲۷ ۱6 ۱۸ ۲۷ ۰ حسرت نامه ړړ 
و پب موه بو وی بو در نظدی ۱.۰ 


دنع عقبه ۹ 
دلیل اژءرفین ۰٩‏ ۷ ۷۱۲ ۱۳ 
رسال احودة ابعاث کل تخل PL‏ این کاشانی 


۲ ۷۹ 6 ۷۱ FTE ۲۳ 6 ۵۵ £۹4 
FAI FAV FAD AFAT AI 


Ae ۲ ۱۰۹ ۱۰۰ ۹۸ ٩۱۱ FF 
۲ ۰۵ 
۱۵۰ رسال الدين |[ ره‎ 
رسالة !يمال المرمدالى المراد .دا‎ 


٩ ۱۲۲۱ Ire 6 ۱۱۹ ۱۱۳ ۶ ۳‏ 
CEI 6 ۱۶۰ ۲ ۳۲ ۲ ۱۳۱ ITY‏ 
۹ ۱۶۷ ۲ ۱۵۳ 
انوار اا‌جالسی ۱ب 
بردوی وب » ۷ب 6 ۱۰۲ 
تاریخ فیروز شاهی ۵۳ ؛ ۸۸ 
تاریخ فیروزی » تک : تاریخ فیروز شاهی 
تحة الانرار ۷۲۰ ماله فراأض نوم ۱۳۳ 
نش الات ۸ J‏ ر دص شوم 
رسال معرفت نفس ۱۳۳ 
رساله مکاتذات بع 
رال عزیز سنی ۱۰۵ 


رسال بحث ایمال ۲۰۵ 
رمال بحث کلام ھ۲ 


رسال عدم مطالعه در تصورات ۲.۵ 


تفسجر سورة والضحی و الم اشرح ۲,۵ 


2 ۱۷٩ تلویح‎ 

۸ رشجات‎ E 

[بیدات ره سرور ااصدور ۵٤‏ 

توت الافكار ناخ مماسلهة الذهب ۳ 

نای محمدی ۸۸ ساساة العأرفين ٩٩۲‏ 

جامع الحکایات ۲۵ سلسلة الرصال ۱٤۸‏ 

جدان مه مير الاولیا ۳ ٩‏ ۱۰ ۱۳ ۱۷ ) 
جوامع الکنم ,+ ۷ ET‏ ۱۶۲ 1 
حاشیة مرح عقاید سفی ۲۰۵ ‘r ۰ ۵۵ ۷۵۳ ۵۰ ۲ ۷۰ E»‏ 
حاشی شرح بولانا جلال الدین دوانی ۲.۵ f‏ وود » بو » CAs ۷٩ CVV‏ 
جاشی مطالع ۲۰۲ ATA!‏ ۸۵ ۸۹ ۱ ۲۹۰ ۱۰۰ 


و ۸ ۲ 


فهرست کتابه 


۳۸۱ 

مس الءارفی ٤۲‏ بان کلام مچیه ٩‏ ۱۱۸ 
سیر النبی ۱۳۳ کلمات الصادتین ۲ 
شرح رباعیات .۷و ٤‏ ۱۷۱ کلم طیبه ٩۲‏ 
شرح رسال احمد جندی ۵ . ۲ کفز وب 
شرح رسال توحید مولائا جلال الدین ۵, ۲ کش راز ۱۱۲ 
شرح سفرالسعاده ۱۵۰ لامية العجم ۹۷ 
شرح مشارق وب لب الالباب وه 
شرح مشکوة عرلی و فارسی .۱۵ لمعات ۱,۵ 
ذسیه ده مار حپانگری ۱۵۸ 
هلان مار سادات وم 
صحیع بخاری ۱۳۳ مثنوی (خواجه محمد باق بابته) وب 
محینه عقبات ۽ ۾ مثنوی مولوی ۱۱۳ 
ملوات کبر ۸۸ مراة العارفین ٩٩ » ٩۸‏ 
طوالع شه‌وس ماد العثاية همایولیه ۲.۵ 
طبقات ناري ۽ بشارق ۲۳ 
عزیزده ۱۳۷ سشترک ۲۰۵ 
عنایت نامه ااجی ۸۸ مصیاح ٩‏ ۲ 
عوارف وس مصحف ۸| ۲ یز لک + قرآن 
عیئیه ۱۳۷ مطالم وه 
اتوحات مکیه ابن عرلی ۱۳۳۴ 6 ۱1۵ ؟ مطول معای ۱۳۳ 

۱۸ مکتوبات (خواجه محمد باق بالك) ٣پم‏ » 
فصوص الهکم ۱۳4 ۱۳۹ ۶ 4 ۱۷۵ 
فواید السالکن ۸ مکتوبات عبن القضاة همدای ۵ ۱۰ 
فراید الثواد ۲ ۰ ۸ ۱ ۲۱ ۲ ٩۵‏ مکتوبات مجدد پر وب پو 
یش الباری ۱۳۳ مفتاح الاسرار ۱.۵ 


تران ۳۵ ۰ ۶۰ ۲ V4 ‘A‏ 140 
پا و 6 ۱۰ ۱۱ ۴۱۶۱ ‘VEY‏ 
٩‏ ۱ ۲ ۱۵۵ ۱۵۹ ۲ ۱۳ 6 ۱۹۶ ) 
۰9 ۱۹۰ ۲۰۶ ؟ لیژ تک : کلام 
ربانی » کلام مجید » مصحف 


قوت القلوب وپ 
آمیده تطبی غوث اللقلن ۱۰.۵ 
کافیه (. ۱ 


کلام ربای ۰۲ ۹۵ ۷۳ ۱۷۹ ۰ 
نیز لک ۽ قرآن 


مفتاح الفيض ۱۰۳ 

مقامات حریری ۳۵ 

مار وه 

لزهة الارواح ۱۳ 

تصاب الاحتساب ۸۹ 

نفحات الاس ۵ج 2۲ » ۳ » ۳ » 
VF FAV‏ 

واقعات ممّناقل و۱۵ 

هدایه ۲ ۲۹ ۱۰۳ ۲۰۲ 


٩٩ بوسني‎ 


آل پیغمبر وم ۱ 

اتراک ۸۱ 

امعاب کرام ۱۰ 
اناغنه/ افذانان ۴ ۱۱۸ 
اس‌ای ترک ۱۴ » ۲۷ 
ام‌انی سکندریه ۲۳ ۲ ۵ ۱۲ 
اسای هماهولیه ۱۳۲ 
اولاد ثبسي ۱۷ 

اولیا ابّه.:۲۳ 

اهل اسلام و » ۱6۰ - 
اهل لوت ۱۲۱ ۱۳۰ 
اهل چیوتره ۷ 

اهل چشت ۲۱ 

اهل هند ۱۲۳ 

امه عون 

امه معصومين ٩۱‏ 

بندکان ترک .م . 
پاڊشاهان اسلام .۷ 
تیموربه ۱۲۳ 

۱1٩ حنفیه‎ 

حیلربان ٩‏ ۵۲۰ ۲ ۵۳ 
خامان حق ۱۸۸ 

خاندان علافی ٤‏ 
خاندان لبوت ۱۲٩‏ 
خانولده چشت ۳۶ 
خنواده قادریه جع 
غلفای شاه مدار م 
خلای شهخ ارید گنج شکر ۱۹6 


4- فبرست گروهما 


۲۸۲ 


غلفای عباسیه عب 

خلق بر ؛ با 

خواجکان چشت و 

رایان هند .م 

راحکان هند .م 

رجال غیب و » مب ؛ لیزلک : 
مر‌دان غیبا 

سادات عراق ۱۱۸ 

سادات کرمان و غزلین و 

سلاطین النتشی ۲۷ 

سلاطی تیموریه ۲۰۰ 

ملس چپریه ۱9٩‏ 

۱۲٩ ۹۸ ۷۳ ساسلة چشت/چشتیه‎ 
۱٩۱ ۹ 

ملسله سپروردیه بر » ۲۷ 

سل شطاریه ۱۳۱ ۱۲ 

سلسلة ادریه ۱۳۱ ۱۳۲ ££“ 


۱۶٩ » ۱ ۵‏ ۲ ۱۵5 
سلسلة کبرویه ۱۹٩‏ 
ملسله نقشیندیة احراریه ٠۱٤٩‏ ۱۱۳ » 
,یا( 6 ۱۷۵ ۲ ۱۷۷ ۲ ۱۸۴۳ 
صرلیه ۱۱٩‏ 
صوفیةٌ موحده|موحدلن ۱۵ ۱۹۹ 
طق مغربيةُ احه‌دیه ,۱ 
طوایف بنی آدم ۳ 
عباد ۱٩٩‏ 
علمای اهل منت و جماعت ۱1٩۵‏ 
علمای جواپور ۱,۲ 


فمپرست گروهما AF‏ 


رن بر دصرد نش A NEPA ag‏ بش فص سك ا 


علمای صوفية موحد» ,۱۳ مر‌بدان شی نظام الدين ادلیا وم 
فلاسنه ,وا مسلمانات ۳( ) £ ۰ ££“ ۸۵ 
قدسیان ۱۳۸ مشایخ .۷إ 

قریش ع ۷ مشایخ چشت به » ۱۳۵ 


تاندران ابو بکر طوسی ۵r‏ 


مشا ر ددلی ۱۰ 
تلندران حیدری وع ٤‏ 


معتزله ۷و۱ 
اوم سود ۵ ۱۲ نلایتبه ۱٩‏ 
کافران / کفار ور ».۳ » .ب مولا زادگان بلبنی ۵۲ 
لودیان ۱ ,۱ داران اعلی ۷ 


مخاوق | مخلوفات بور » مرو 


پاران چبوتره ۰۳ و ٤‏ ۵ ۸۰ 
دان ڪوب ۶۰٩‏ 1۳ ۳ نیزنی ِ رحال غیما 


جدول خطا و صواب 
قبل از مطالعه لطناً خطا های چاپی زبر را اصلاح بفرمائید 


خطا 

کرمانی 

اخبار الا خباز 
رازی 

مصئفی 

قدس سره 
ملطال المشایخ 


اخبار الا خبار 
تمپیله 


صواب 
کرمای* 
اخباز الاخمار* 
رازی* 
* 
قد * 
من ره 
مماعطال المشایخ* 
اف 
اخبار الاخبار* 
۳ ما 3 
ایمان * 
ترتیل؟ 


کلمات الصادقین 


Tomb of Shaykh ‘Uthmaãan 


9. 


2. Tomb of Shaykh Diya al-Din Rûmî 3. Tomb of Shaykh Shihab al-Din ‘Ashiq 
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